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‌پذيرش‌مقاله‌ی‌نحوه
 براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد. ،اي كه از ارزش علمي برخوردار باشد ــ هر مقاله

 ت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است.ــ هيئ
 .استت تحريريه چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئخر تقدم و تأــ 

 اي است. ترتيب با مقالات پژوهشي، تأليفي و ترجمه ــ در انتخاب مقالات اولويت به
 نويسنده است. ي ــ مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله برعهده

تا اعلام نتيجه )حداكثر شش مـاه از زمـان تحويـه بـه مجلـه  بـه        ي مذكور مقاله کهبر اين  كتبي همراه مقاله مبني ي ــ ارسال تعهدنامه
 فرستاده نخواهد شد. يديگر ي نشريه

‌
‌ضوابط‌مربوط‌به‌مقالات

 رعايت كنند: مقاله شود ضوابط زير را در تنظيم از نويسندگان محترم تقاضا مي
 ارسال شود.  hph.alzahra.ac.ir)الکترونيك مجله  ي مقاله ازطريق سامانه .1
 هاي زير باشد: بخشبر مقاله بايد مشتمه  -2

 كلمه نباشد  200و انگليسي )چکيده بيش از  فارسي ي ــ چکيده
 واژه  5)حداكثر  گان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيقــ واژ

 تحقيق و بيان هدف ي آن، شيوه ي پژوهش و پيشينه ي لهــ مقدمه شامه: طرح مسئ
 هاي مناسب با موضوع تحليه ي  تحقيق و ارائههاي  هفرضي/ ــ بحث و بررسي فرضيه

 گيري ــ نتيجه
 و مأخذ ــ فهرست منابع

 تنظيم شود: ي نام نويسندگانترتيب حروف الفبا بهتفکيك زبان منابع )در دو بخش فارسي/ عربي و لاتين   به فهرست منابع .3
 . مصحح )مترجم و... . شماره جلد. نوبت چاپ. محه انتشار: ناشر.عنوان‌اثركتاب: نام خانوادگي نويسنده، نام. )سال انتشار . 
 سال. شماره. شماره صفحات. نام‌نشريه.«. عنوان مقاله . »مقاله: نام خانوادگي نويسنده، نام. )سال انتشار

 . 125/ 1 :1385)حسيني،  ا ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار و شماره جلد و صفحه ذكر شود:ارجاعات در داخه متن ب .4
 .باشد wordصفحه در محيط  20مقاله حداكثر در  -5
 در پاورقي نوشته شود. و توضيحات اضافي معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص -6
مربـو  و   ي علمي، شماره تلفـن نويسـنده و دانشـگاه يـا م سسـه      ي  ندگان )نام و نام خانوادگي، مرتبهمشخصات نويسنده يا نويس -7

 نوشته شود. نشاني پست الکترونيکي 
 شرايط زير است:هاي خارجي )انگليسي، عربي، فرانسه و...  منو  به  چاپ مقالات به زبان -8
 هاي خارجي چاپ شود. تخصصي مربو  به زبان ي مقاله در مجله -
 زبان باشد. نويسنده غيرفارسي -
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان فارسـي را توجيـه كنـد. )تشـخير ايـن امـر            ضرورت ويژه ،زبان درمورد نويسندگان فارسي -
 هيئت تحريريه است.  ي عهده به

 نگاری نگری وتاریخ پژوهشی تاریخ-علمی ی هفصلنامدو منشور اخلاقی 
 

 مقدمه
فصهلاامه  دوشهان اا از طریهس مهامانه     از کلیه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تکمیلی کهه مقها    

دمهووااعمم  اخققهی زیهر    شود با دقت تمام  کااد، داخوامت می نگاای اامال می نگری و تاایخ پژوهشی تاایخ-علمی
اامهال مقاعهه کااهدد بهدیسی امهت       اا مطاعمه و پس از اطمیاان از تهممی  کلیهه شهرایذ مه کوا دا ایه  ماشهوا اقهدام بهه        

 های مواامب قانونی داشوه باشددگیریتواند پیتوجسی به هریک از مواد ای  دمووااعمم  می بی
 

 1ماده
داادد باابرای  اگر فرد یا افرادی اقدام به اامهال   [1]نسبت به مقا   انوحاعیفصلاامه حسامیت فراوانی دو هیئت تحریریه 

قراا داد، مردبیر مجاز امت هرگونه اقدام قانونی  زم اا انجهام دههدد مرجهع    « انوحال»ای کااد که بووان آن اا ذی   مقاعه
 دهاده انوحال، هیئت تحریریه امتد تشخیص

شهده   ای تشخیص شباهت بی  مقا   اامال( برممیم نواافزاا مشابست یاب  )نرم افزاا مرقت ادبی همچای  نشریه از نرم
 دکاد میو مایر مقا   چاپ شده اموفاده 

 
 2ماده

 هاگی و مجوز کوبی امواد ااهاما اامال شوددهای تحصیلی باید با هما نامه مقا   برگرفوه از پایان
تواند مسوققً مقاعه اا به دفور مجله  تبصره: دا صوا  داخوامت کوبی امواد ااهاما مبای بر انصراف از ذکر نام دا مقاعه، دانشجو می

 اامال کادد
 

 3ماده
هر صوا  نویسهاده مسهئول امهواد ااهامها خواههد بهود  مگهر        دا  ، [2]های تحصیلی نامه دا مواد مقا   ممخوذ از پایان

 کوباً اعقم عدم مسئوعیت کرده باشدد 2آنکه به اموااد تبصره ماده 
 های تحصیلی، دانشجو دا هیچ شرایطی مجاز به اامال مقاعه بدون اخ  مجوز کوبی از امواد ااهاما نیستد نامه تبصره: دا مواد پایان

 
 4ماده 

نامهه   نامه )به غیر از امهوادان ااهامها و مشهاوا( دا مقها   مهمخوذ از پایهان       اشخاص غیر مرتبذ با پایان اموفاده از امامی
 های قانونی امتد گیری تخلف محسوب شده و مشمول پی

 
 5ماده 

کاادگان یک مقاعه علمهی قیهد شهده امهت، دا قبهال آن مقاعهه مسهئول امهتد         ه به هر دعی  نامش دا کااا توعیدفردی ک
خبری و تبری از فرایادی که ماجر به توعید مقاعه شده امت دا هر حال و به هر شکلی غیهر قابه  قبهول خواههد      بی اعقم
 بودد

 
 6ماده 

تواند دا صوا  احهراز تخلهف،    اامال همزمان یک مقاعه به دو یا چاد مجله تخلف محسوب شده و هیئت تحریریه می
شده، موخلف اا جریمه ماعی کرده و یا تا مدتی کهه صهق     های انجام هزیاهبه جز ح ف مقاعه از دمووا کاا، مواامب با 

 ای از نویساده )نویسادگان( موخلف دایافت نکادد مال( هیچ مقاعه 3بداند )حداکثر 
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 7ماده 
هر مقاعه باید حداق  تومذ دو داوا برامی شودد اما دا هر حال هیئت تحریریه دا پ یرش یها اد مقها   )بها توجهه بهه      

 جموعه شرایذ و مصاعح مجله( آزاد امتدم
 ها تلقی کردد توان اظساا نظر هیئت تحریریه یا مردبیر اا به مازعه یکی از داوای تبصره: دا موااد خاص می

 
 8ماده 

ای اا تمیهی  تکلیهف کاهد، نویسهاده      نووانهد طهی حهداکثر شهش مهاه مقاعهه       دا صواتی که هیئت تحریریه، بهه ههر دعیه    
 ز امت با داخوامت کوبی اعقم انصراف کرده و مقاعه اا به مجله دیگری اامال کادد)نویسادگان( مجا

 
 9ماده

های داوای و چهاپ   ابقغی مجله نسبت به تممی  بخشی از هزیاه اعمم نویساده )نویسادگان( موظف امت مطابس دمووا
چیاهی،   ایال و بهرای ویرامهواای، حهروف    ها دا حال حاضر برای داوای پانصد هزاا احوماعی مقاعه اقدام کادد ای  هزیاه

 باشدد ایال می آاایی و چاپ یک میلیون و پانصد هزاا صفحه
 

 10ماده
تواناهد   نامهه یها امهاعه( مهی     مقاعه تومذ نویساده واحد مجاز نیستد امواد ااهاما و مشاوا )پایان 2اامال همزمان بیش از 

مهاه  6زمان دا بازه زمانی  )ماظوا از اامال هم وای اامال کاادمقاعه )مشورک با دانشجو( اا برای برامی و دا 3همزمان 
 امت(د 8تمیی  شده دا ماده 

تبصره: کلیه مراح  و فرایاد داوای مقاعه، انجام اصقحا ، پ یرش یا اد، ویرایش و غیره از طریس مامانه مجهق  دانشهگاه اعزههرا    
 به اطقع کلیه نویسادگان خواهد امیدد

 
 طرفه()دو  داوری مخفی 
 .کاد نشریه از فرایاد داوای مخفی دو طرفی برای اازیابی همه مقا   اموفاده می 
 

 Cc-By-NC-ND غیر اشتقاقی - اختیار غیرتجاری
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 ایران باستان  تاریخ بندی تقسیمالگوهای  تحول
 1در عصر قاجار

 
 2رضا اردو

 
  05/07/97تاریخ دریافت: 
 29/10/97 تاریخ پذیرش:

 
 چکیده
اغلت  در   مخستت صرتر جارتار    تتا پتیا ان می ت     بندی تاریخ ایران باستاان  تقسیم

گرفت. ترر ت  ماتون تتاریخی در     چارچوب شاهنامه یا روایات دساتیری جرار می
شناستی و رمگگشتایی وطتو      به صلاوة کشفیات باساان ،کنار ظهور مگاه اماقادی

هتای پیشتید دربتارة تتاریخ باستاامی ایتران را        فتر   باساامی در صرر جارتار پتیا  
در نمین  تاریخ ه تراه بتا مگتاه     های صل ی ها و پژوها دگرگون کرد. آن فعالیت

مگتاری ملتی و    لتگو  مگتارش تتاریخ    ،ه در امقلاب مشروطه بررساه شدای ک ملی
تاریخ  بندیِ منسجم را به ورود آورد. ت ا  اید صوامل باصث شدمد تا الگوی دوره

 باساامی ایران دگرگون شود. 
  بنتدی تتاریخ   ممقال  حاضر به دمبال تبیید اید پرسا است که فرایند تحول تقستی 

ایران باساان ان الگوی سنای به الگوی صل ی و موید در صرر جارار چگومته بتوده   
 است؟ در پاسخ به اید پرسا چنید مایجه گرفاه شده است: 

                                                                                                                                        
 10.22051/hph.2019.20388.1223(: DOI. شناسه دیجیاال )1
گروه تاریخ، دامشکده ادبیات و صلو  امسامی، دامشگاه تهران، تهران، ایران . . دامشجوی دکارا 2

rezarordou@ut.ac.ir 
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مگتر و   مگتاری ستنای، الگتویی رهتان     پیترو الگوهتای غالت  تتاریخ    مگاران  تاریخ
داد و فارغ ان تطبیق  رار میدادمد که مبدأ وود را آفرینا امسان ج درباری ارائه می

بختا بترای    گتون و مشتروصیت   کرد روایای افسامه ها با شواهد صینی سعی می داده
شدن تحقیقات تاریخی و برون موصی مگتاه   با گساردهدربار صرر وود ارائه دهند. 

تتا صرتر معا تر    باستاامی ایتران   ملی، تلاش برای ارائ  تاریخی منسجم ان گذشا  
ایران باساان به مرور به صنتوان روایاتی معابتر در کنتار      صل یخ افگایا یافت. تاری

مگاران برای رفع شبهات میتان آن دو   روایت سنای به رس یت شناواه شد و تاریخ
روایاتتی  ندمتتد. ستترامجا  در اواوتتر دورة جارتتار، روایتتت ستتنایْ روایتتت جلتتم متتی

ماتون   ستی و شنا ای برش رده شده و تاریخی که مبانتی بتر کشتفیات باستاان     افسامه
  گردید.باساامی است معابر 

 
ایتران باستاان،   بنتدی تتاریخ،    تقسیممگاری،  تاریخالگوهای  کلیدی: های هواژ

 .جارار
 

 مقدمه
را در فهتم تتاریخ ایتران     ابهامتاتی شناستی   مواره  ایرامیان با ترر   ماون باساامی و کشفیات باساان

ای یا دساتیری ان تاریخ  که تروری غالباً شاهنامه -ایرامیانبع، مگاران ایرامی و به ت برای تاریخ باساان
دورة جارتار بتا فنتون     آشتنایی تتدریجی موروتان ایرامتیِ     بته ورتود آورد.   -باساامی وتود داشتاند   

رود که به تبع آن رریتامی ان   مگاری ایرامیان به ش ار می مگاری اروپایی مقط  صطفی در تاریخ تاریخ
شتناوای و   گترفاد آن مقطت  صطتم ه تراه بتا کشتفیات باستاان       درمظر مقد تاریخی میگ ظهتور کترد.  

آمدن اطلاصات ردید، مگتاه اماقتادی    طو  باساامی مور  شد تا با فراهمها و و رمگگشایی ان نبان
  به حونة تاریخ ایران باساان تسری یابد.

مگتتاه  ،ای کتته در ایتتد دوره در نمینتت  تتتاریخ باستتاامی ایتتران امجتتا  شتتد  هتتای گستتارده فعالیتتت
آمان در آثارشان به   بندی تاریخ جدیم را تغییر داد. تغییر تدریجی دیدگاه مگاران مسبت به دوره تاریخ

بندی تاریخ ایران باساان  محوة تحول الگوهای تقسیم ،توان با دجت در آثار ووبی مشهود است و می
 ، که موضوع اید تحقیق است، مشان داد.را در صرر جارار

رتدا ان کاتاب مستاقل     ای میستت.  صرر جارار حتونة ماشتناواه  مگاری  ن  تاریخمطالعات در نمی
، مقالات ماعتددی  یسی صرر جارارمو ی تاریخ درباره (1۳9۳جدی ی جیداری، ) صباس جدی ی جیداری

متورد مظتر را متورد     دورةهای تاریخی در  های مخالم مگاشاه در اید نمینه مگاشاه شده که ان رنبه

دورة باساان در صرر جارار الباه در اید گومه مآوذ محتل بحتث     به تاریخامد. توره  مداجه جرار داده
 . است امدک وع پرداواه باشندبوده است اما کااب و مقالاتی که به طور مساقل به اید موض

مگتاری   ایتران در تتاریخ  به بانتاب امدیش  بانسانی تاریخ باستاامی   (1۳77امامت، ) صباس امامت
مح د ست. او مام  وسروانالدید میرنا و  اما مورد مطالعه در آمجا تنها رلال ارار اشاره کرددورة ج

گویتد   مگاری در برساوت هویت ملی می ان مقا تاریخ (Tavakoli-Targhi, 2009توکلی طرجی )
که در آمها امسان مخستاید بتید کیتومر  و     –مگاری ایرامی و اسلامی  های مافاوت تاریخ و ان جال 
ان  (Amanat, 2012) ای دیگر ان صباس امامت مقاله 1آورد. سخد به میان می –شود  را می آد  رابه
ستخد  مگاری ماسیومالیسای اولیته در صرتر جارتار و مراحتل تکتوید آن       تاریخ آمدنورود بهپیشین  

در صرتر  های کلتی ان تتاریخ ملتی و باستاامی ایتران       گوید. بنا به موضوع مقاله، مویسنده روایت می
باستاامی ایتران پتیا ان دورة      تتاریخ  متدصی شتده کته بانستاوت      درسای جارار را معرفی کرده و به

ستاان  مگتاری ایتران با   تتاریخ مویسنده وارد رگئیات مشده و آمجتا کته ان   گرفاه بود.   ورتپهلوی 
 .کنتد  یمگاران در مگارش تاریخ باساامی ایران اشتاره م ت   های تاریخ کند به مسائل و گره  حبت می

صل ی پرداواه و رومد تحتول آن    ( به تقابل روایات اساطیری و تاریخAnsari, 2013صلی امراری )
اسکاتلند مقایسه کرده استت. در اینجتا مویستنده مشخرتاً     مگاری موید در  تاریخ در ایران را با مورد 

دهتد و   مگاری متوید جترار متی    روایات اساطیری شاهنامه و کارکرد آن در رامعه را در مقابل تاریخ
 2دهتد.  مگاران ایرامی در جبال اید دو در پیا گرفاند متورد بحتث جترار متی     که تاریخرا رویکردی 

رایی روایتات را بته طتور     و تنها رومد رابه ،موروان وودداریماد تحلیل شدن به رد مویسنده ان وا
 شتده  موشتاه « ری ان تاریخ ایتران باستاان  دساتی موروان صرر جارار و روایت»کلی بیان کرده است. 

ان باستاان در صرتر   مگاری ایر مشخراً دربارة تاریخ ،(1۳9۴) مجابی ولیفه و امید آریان رادتوسط 
طور که ان صنوان مقاله پیداست، موضوع مقاله بتر روایتت دستاتیری،     . ه انشده است  جارار موشاه

بندی تاریخ ایران باساان در دورة جارار بود، ت رکتگ دارد   های روایی در  ورت که یکی ان رریان
 دهد. م ی مگاری ایران باساان در آن صرر را مشان و به  ورت رامع فران و فرودهای تاریخ

ای و  سته روش مقایای بتوده استت.    مقالته بته  تورت کاابخامته     در اید ابگار گردآوری مطال 
تورته بته متوع موتر و ه  نتید      مظر مویسنده بود. یافاه در اید صرر مد تو یم محاوای آثار مگارش

                                                                                                                                        
گرایتی،   ملتی مح تد طرفتداری در کاتاب     توسط صلی« مگاری و ساوت هویت ملی در ایران تاریخ»اید مقاله با صنوان . 1

 (.12۸-105: 1۳97ترر ه شده است )طرفداری،  گیری هویت ملی موید در ایران مگاری و شکل تاریخ
مح تد طرفتداری در    توستط صلتی  « مگتاری ایتران   ها در تتاریخ  روایت رایی اسطوره، تاریخ و رابه»اید مقاله با صنوان . 2

-2۴9: 1۳97ترر ته شتده استت )طرفتداری،      گیری هویت ملی موید در ایتران  مگاری و شکل گرایی، تاریخ ملیکااب 
271.) 
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 شتده  موشتاه « ری ان تاریخ ایتران باستاان  دساتی موروان صرر جارار و روایت»کلی بیان کرده است. 

ان باستاان در صرتر   مگاری ایر مشخراً دربارة تاریخ ،(1۳9۴) مجابی ولیفه و امید آریان رادتوسط 
طور که ان صنوان مقاله پیداست، موضوع مقاله بتر روایتت دستاتیری،     . ه انشده است  جارار موشاه

بندی تاریخ ایران باساان در دورة جارار بود، ت رکتگ دارد   های روایی در  ورت که یکی ان رریان
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گرایتی،   ملتی مح تد طرفتداری در کاتاب     توسط صلی« مگاری و ساوت هویت ملی در ایران تاریخ»اید مقاله با صنوان . 1

 (.12۸-105: 1۳97ترر ه شده است )طرفداری،  گیری هویت ملی موید در ایران مگاری و شکل تاریخ
مح تد طرفتداری در    توستط صلتی  « مگتاری ایتران   ها در تتاریخ  روایت رایی اسطوره، تاریخ و رابه»اید مقاله با صنوان . 2

-2۴9: 1۳97ترر ته شتده استت )طرفتداری،      گیری هویت ملی موید در ایتران  مگاری و شکل گرایی، تاریخ ملیکااب 
271.) 
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مؤلتم ان   اشت که در بروی ان مسخ روشد شتد ترتی  نمامی مگارش مسخ اید دسااورد را در پی د
کته ستال    هتایی  ترتیت  ستال مگتارش بروتی ان مستخه       تید چه منابعی اسافاده کترده استت و بته ه   

های  . در اید رساله اغل  مسخ وطی کاابخامهشودمگارششان مشخص مبود، به طور حدودی، تعیید 
ملی، مجلس، ملک، دامشگاه تهران و مرکگ دایره ال عارف بتگر  استلامی دربتارة موضتوع متورد      

 مظر بررسی شده است. 
 

 ۀ بیستوناز ترجمۀ متون تاریخی تا ترجم
پیرایت    ه ان اوایل دورة مگبور مشهود استت. توره و صلاجه به تاریخ ایران باساان در صرر جارار ان 

که تاریخ پادشتاهان ایتران    – 1ق 1222در سال تبریگی موشا  میرنا رضی  الاواریخ نینتدو  کااب 
صرر جارار است که  ان مخساید تألیفات –گیرد  ان دوران باساان تا رونگار فاحعلی شاه را در برمی

ها  و کنجکاوی  مخساید کوشا. (۳0: 1۳9۳)جدی ی جیداری،  است به موضوع ایران باساان پرداواه
پستر   ق( 12۴۸ – 120۳ان نمان صباس میترنا )  تاریخ باساان، ان طریق ترر ه کردنِ ر رهت روشدد

صباس  .(Tucker, 2012: 283) تأثیر گذاشت مگاری ایرامی آغان شد که بعدها بر تاریخ فاحعلی شاه
بنا به شرایط دشوار سیاسی و مظامی که در آن جرار داشت، در میان متردان مشتهور تتاریخ در     میرنا

در  .(۴2: 1۳77)بتالایی،   داد گشت و آمها را م ومه جرار می پی الگویی برای فعالیت سیاسی وود می
 گ ک ل در سال یتوسط رتاریخ اسکندر مخساید کاابی که ترر ه شد کااب  ،راساای هدف مگبور

 پایتان ان نمتامی کته تحتت ترترف ایتران درآمتد تتا        ق بود. در اید کااب، تتاریخ مقدومیته    122۸
اان های ایران در دوران باست  های اسکندر موشاه شده است. در اید ترر ه، کشورگشایی لشکرکشی

ولایات یومامی در رنوب ماکادومیه در نمان کیخسرو به ت لک »: است به کیخسرو مسبت داده شده
بتا صنتوان اوالقترمید معرفتی شتده      میتگ  اسکندر  .(22۸ – 227: 122۸تاریخ اسکندر، ) «ایران درآمد

دهد تا پیا ان  که مشان می (250)ه ان:  ماررم سونا را به شوشار ترر ه کرده .(2۳0)ه ان:  است
 آگاهی مداشاند.چندان ها در شوش، ان اه یت اید شهر  امجا  حفاری

 تاریخ فرس جدیم و تاریخ یگدگتردی هایی که در اید میان امجا  گرفت، کااب  ان ر له تألیم
دأ نمتتان رلتتوس ر شتتید را مبتت ،بتتود کتته در آنق  12۴۴در ستتال موشتتا  استتداج متتنجم ا تتفهامی 

 در مظتر گرفاته استت    «یگدرترد بتد شتهریار   »ردی را نمان رلتوس  یسی و مبدأ تاریخ یگدگمو تاریخ
تتاریخ ایتران    مؤلمْ ،اش مشخص است طور که ان مبدأ تاریخی ه ان .(2۳: 12۴۴)منجم ا فهامی، 

ید کرده است. متنجم ا تفهامی سالشت ار باستاامی وتود را بتا       ای تبی ساان را در چارچوب شاهنامهبا
                                                                                                                                        

 است.طور که در صرر جارار مرسو  بوده، ان سالش ارِ ج ری اسافاده شده  ها، آن در اید مقاله برای اکر سال. 1

ای را در نمرة تواریخ واجعتی جترار داده    ترتی  تاریخ شاهنامه و  مقایسه کرده و بدیدر تاریخ بابل و
تاریخ رو  که بعتد   أسال است و تا مبد 2۴60النرر  رلوس ر شید تا نمان بخت 79ن سال ا» :است

 .(۳0)ه ان: « سال است 2۸96سال است  12ان وفات اسکندر به 

، (Depuydt, 1997: 117-135)   در مظتر بگیتریم  ق. ۳2۳اگتر تتاریخ وفتات استکندر را ستال      
مبتدأ  ق. ( وواهد بود کته مؤلتم در اینجتا     ۳11دوانده سال پس ان آن ه ان مبدأ تاریخ سلوکی )

ستال در مظتر    2۸96ق.   ۳11رلوس ر شید تا  79ترتی  فا ل  سال  تاریخ رو  دامساه است. بدید
 ۳2۸6 و معتادل   79و  2۸96و  ۳11برابر با مج توع   رلوس ر شید سالبنابراید، گرفاه شده است. 

 ستال دامستاه استت    ۴000و ان آمجا که مویسنده متدت ستلطنت فارستیان را جریت  بته       شود ق.  می
تتا ستدة مهتم متیلادی     بنا بر روایت متنجم ا تفهامی   ، حکومت ایرامیان باساان (۴۸)منجم ا فهامی: 

 یابد. ادامه می
ق(  1250مگارامی مظیر میرنا مح د ادق مرونی ) .  ر آثار تاریختوره به تاریخ ایران باساان د

 –مظتا  ردیتد را    هتای ایتران و روسْ   هتایا دربتارة رنت     شود. مرونی در یادداشت میگ دیده می
بته   –ندمتد   های دینتی پیومتد متی    های اسلامی و روایت ای موروان که آن را به ریشه برولاف پاره

هتایی   ان دیگتر کاتاب   .(156: 1۳69)مرونی،  دهد باساان ارتبا  میر شید و ایران  های تخت مقا
لینستون دربتارة تتاریخ ایتران موشتاه شتد       شدن کایب  بیستاون توستط هنتری را    هکه تا پیا ان ووامد

 تادق  توستط مح داست اصیل بتد مح د    را متا  بترد کته    م تتاریخ یتقتو  –تاریخ پادشاهان توان  می
ولفای راشتدید تتا   و شیرانی در بغداد موشاه شد. در اید کااب، ابادا تاریخ و احوال پیغ بر اسلا  

موشاه شده و پس ان آن به تاریخ پیشدادیان، کیامیان، طبقت  استکندر رومتی، اشتکامیان،      اما  حسید
، تقویم تاریخ –تاریخ پادشاهان ) های ایرامی پس ان اسلا  پرداواه است ساسامیان و دیگر حکومت

1251) . 
د و وود آن را به امگلیسی کایب  بیساون را ووام رالینسوندر اواسط سدة سیگدهم ج ری، هنری 

ق بته مح تد شتاه     126۴در ستال   «ترر ه کوه بیستاون »ای با صنوان  هرسال در جال و  فارسی ترر ه
بته دستاور حتای میترنا آجاستی      ای است کته مح تدتقی ست هر     دمهمکا  جابل توره مق 1تقدیم کرد.

بتا آمکته بتا ا تل متاد بیستاون        الاتواریخ  ماسخمؤلم است. ال لک بر ترر   رالینسون مگاشاه  لسان
در نمتان لهراست  و تتابع رهتا       فارس و استاخر  محلی اما به سادگی داریوش را حاکم مواره شده

گویتد رهتا     در ادامته متی  . ه  نتید  استت  بتوده  های آمتان  پندارد که در واجع کارگگار سیاست می
                                                                                                                                        

؛ ۳00-2۸6: 1۳90ها در رهت ثبت و رمگگشتایی ماتون فارستی باستاان بنگریتد بته: ویستهوفر،         برای تاریخ   تلاش. 1
Daniels, 2015 ؛Humbach, 2011. 
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، (Depuydt, 1997: 117-135)   در مظتر بگیتریم  ق. ۳2۳اگتر تتاریخ وفتات استکندر را ستال      
مبتدأ  ق. ( وواهد بود کته مؤلتم در اینجتا     ۳11دوانده سال پس ان آن ه ان مبدأ تاریخ سلوکی )

ستال در مظتر    2۸96ق.   ۳11رلوس ر شید تا  79ترتی  فا ل  سال  تاریخ رو  دامساه است. بدید
 ۳2۸6 و معتادل   79و  2۸96و  ۳11برابر با مج توع   رلوس ر شید سالبنابراید، گرفاه شده است. 

 ستال دامستاه استت    ۴000و ان آمجا که مویسنده متدت ستلطنت فارستیان را جریت  بته       شود ق.  می
تتا ستدة مهتم متیلادی     بنا بر روایت متنجم ا تفهامی   ، حکومت ایرامیان باساان (۴۸)منجم ا فهامی: 

 یابد. ادامه می
ق(  1250مگارامی مظیر میرنا مح د ادق مرونی ) .  ر آثار تاریختوره به تاریخ ایران باساان د

 –مظتا  ردیتد را    هتای ایتران و روسْ   هتایا دربتارة رنت     شود. مرونی در یادداشت میگ دیده می
بته   –ندمتد   های دینتی پیومتد متی    های اسلامی و روایت ای موروان که آن را به ریشه برولاف پاره

هتایی   ان دیگتر کاتاب   .(156: 1۳69)مرونی،  دهد باساان ارتبا  میر شید و ایران  های تخت مقا
لینستون دربتارة تتاریخ ایتران موشتاه شتد       شدن کایب  بیستاون توستط هنتری را    هکه تا پیا ان ووامد

 تادق  توستط مح داست اصیل بتد مح د    را متا  بترد کته    م تتاریخ یتقتو  –تاریخ پادشاهان توان  می
ولفای راشتدید تتا   و شیرانی در بغداد موشاه شد. در اید کااب، ابادا تاریخ و احوال پیغ بر اسلا  

موشاه شده و پس ان آن به تاریخ پیشدادیان، کیامیان، طبقت  استکندر رومتی، اشتکامیان،      اما  حسید
، تقویم تاریخ –تاریخ پادشاهان ) های ایرامی پس ان اسلا  پرداواه است ساسامیان و دیگر حکومت

1251) . 
د و وود آن را به امگلیسی کایب  بیساون را ووام رالینسوندر اواسط سدة سیگدهم ج ری، هنری 

ق بته مح تد شتاه     126۴در ستال   «ترر ه کوه بیستاون »ای با صنوان  هرسال در جال و  فارسی ترر ه
بته دستاور حتای میترنا آجاستی      ای است کته مح تدتقی ست هر     دمهمکا  جابل توره مق 1تقدیم کرد.

بتا آمکته بتا ا تل متاد بیستاون        الاتواریخ  ماسخمؤلم است. ال لک بر ترر   رالینسون مگاشاه  لسان
در نمتان لهراست  و تتابع رهتا       فارس و استاخر  محلی اما به سادگی داریوش را حاکم مواره شده

گویتد رهتا     در ادامته متی  . ه  نتید  استت  بتوده  های آمتان  پندارد که در واجع کارگگار سیاست می
                                                                                                                                        

؛ ۳00-2۸6: 1۳90ها در رهت ثبت و رمگگشتایی ماتون فارستی باستاان بنگریتد بته: ویستهوفر،         برای تاریخ   تلاش. 1
Daniels, 2015 ؛Humbach, 2011. 



12 / تحول الگوهای تقسیم‌بندی تاریخ‌ ایران باستان در عصر قاجار

حکومت کرمامشاه و ه دان را میگ به داریوش اصطا کترد. ست س داریتوش بته فرمتان رهتا  ست اهی        
را تحتت   ال قدس، ارمنستاان، آفریقتا و رگایتر والتدات)جناری(     بگر  فراهم کرده بابل، شا ، بیت

 (.5-۴: 126۴، رالینسونفرمان درآورد )
در اباتدا در  مگاران ایرامی جرار گرفتت امتا    ترتی  با آمکه ترر   بیساون در دسارس تاریخ بدید

تتاریخ  . بترای م ومته کاتاب    چارچوب تاریخ اساطیری به آن مگریساه یتا ا تلاً مادیتده گرفاته شتد     
ا امت ه چهار سال پس ان ترر   بیساون مشخراً دربارة شاهان باساامی ایران موشاه شد پادشاهان ایران

 .(126۸، تاریخ پادشاهان ایران) ای تنظیم شده است ه  نان طبق روایات شاهنامه
 

 تاریخی  دو روایت غیر
اشکامی و  اساان را در چهار سلسل  پیشدادی، کیامی،که تاریخ ایران ب -ای  صلاوه بر روایت شاهنامه

روایت دیگری ان تاریخ ایران باساان در می   دو  سدة سیگدهم ج تری در   -کند  ساسامی ترویر می
شود که پادشاهان ایران تا یگدگرد ساسامی را در پتن  گتروه    مگاران ایرامی دیده می میان آثار تاریخ

اید کند.  بندی می دوره –های مخالم  الباه با تلفظ –شائیان ریان، شائیان، یاسامیان و گلآبادیان،  مه
دبستاان  و  آست امی  دستاتیر  ورتو  کات    ههای پارسیان هنتد و بت   شاهبندی که برگرفاه ان مو دوره

شتود کته    ، بته دوران پتیا ان کیتومر  مربتو  متی     (Amanat, 2012: 328-329) استت  متذاه  
 شود. تا یگدگرد ساسامی وام می رامشینامالشاهیان به کیومر  و سرامجا  در نمان کاشائیان یا گ 

واسط  ارتباطا با هنتد و روامتع آن،     ، احا الاً به 1۸15ق/ 12۳0سال  امگلیسی درران ملکم 
 ,Malcolm) بندی در مگارش بخا تاریخ باساامی ایران اسافاده کترد  ان اید دورهدر مانی تاریخی 

ق، که توسط میرنا اس اصیل حیترت   12۸7ملکم تا سال  تاریخ کامل ایراناما کااب  .(7-11 :1815
بته طتور محتدود    مگتاران ایرامتی    و تتاریخ بتود   ترر ته مشتده  در ب بئی به فارستی برگردامتده شتد،    

 .داشاه باشندآگاهی  ان محاوای آن توامساند می
در ستخد ان طه تور  بته کتیا      اکستیرالاواریخ کته در   –میرنا اصاضادالسلطنه  ردا ان صلیقلی

ر لته  ان –التم(   6   :1259 کند )اصاضادالستلطنه،  اساناد می دبساان مذاه ابادیان اشاره و به مه
مژادمامت   ، کاتاب  به نبان فارستی  روایت پارسیان هندمبنای های ایران باساان بر مگاری تاریخمخساید 

هدایت بتا اررتاع    ق موشاه شد. 1276موشا  رضاجلی هدایت است که در سال  مژاد پادشاهان ایرامی
دامد که طبقات ولایتق   آباد را مخساید پی بر و پادشاه ملک صجم می ، مه]مذاه [ دبساانبه کااب 

را گروه گروه به نراصت و کس  و تجارت و صلم و طاصت و پهلوامی و کشتورداری برگ اشتت و   
 (.2: 1276)هدایت،  دساتیر باساامی به لغت آس امی بر او مانل شد

، کته اولتید آمهتا آد  بتود،     گلشتائیان سرامجا  گوید  های ریان و شائیان، می پس ان اکر سلسله
و ه  نتید  « آد  وتاکی »روی کار آمدمد. ظهور آمها مطابق بتا ظهتور آد  وتاکی دامستاه شتده و      

بنتا بتر ایتد روایتت، کاشتائیان ان       1برشت رده استت.  « کیتومرس »یتا  « کیتومرن »را ان القتاب  « لشاهگ »
سال و پن  ماه ج ری پادشاهی کردمد و ان آن پس تانیتان بتر    602۴  تا یگدگرد بد شهریار کیومر

 .(6-۴)ه ان:  ملک فارسیان غال  شدمد
ة تتاریخ  ق( دربار 1276با کابی که در ه ان سال ) مژاد مژادمام  پادشاهان ایرامیبا مقایس  کااب 

موشتاه   ه  نان به موانات روایات دستاتیری  ای شود که روایت شاهنامه ، روشد میایران موشاه شد
اشاره کرد که ایران باساان را ان پیشدادیان  تاریخ ایرانتوان به کااب  برای م ومه می 2.است  شده می

، بته  . ه  نید کااب دیگری با ه ان صنوانالم(1276، تاریخ ایران) تا یگدگرد در مظر گرفاه است
تتاریخ  ) دادیان تتا اموشتیروان شترا داده   ایران باساان را ان پیش که تاریخ اج بد صبداج، کاابت فضل

ان اح د شفیع وجار شیرانی کته بتا موتری ستره سرگذشتت       تاریخ سلاطید صجمیا  (ب1276، ایران
پادشاهان پیشدادی، کیامی و ساسامی را براساس تاریخ طبری و شاهنام  فردوسی موشاه است )وجتار  

 (.12۸1شیرانی، 
توسط میرنا صبتدالرحیم ملاباشتی بتد     تاریخ ملاباشیمعروف به  تاریخ ایرانق،  12۸۴در سال 

حسینعلی هروی موشاه شد. ملاباشی تاریخا را ان بدو صالم، شامل سلاطید و امبیتا و حک تای هتر    
. ملاباشی دربارة حضتور ایرامیتان در ایتران نمتید     ای هجرت پیامبر اسلا  مگاشاه استصرر، تا اباد

امد و ایشتان را ایگدیتان و    مرد  صجم که در م لکت ایران نمید انید پیا سکون داشاه» مویسد: یم
 «.ان و آاریان و آارهوشنگیان گویندیگدامیان و آبادیان و هوشیان و اموشک

شتود و   السلا  آغان متی  ان هبو  آد  صلیه و ه  نید سالش ار، ابادای تاریخ تاریخ ملاباشیدر 
 در مظر گرفاه مشده است: یکی، کیومر  با آد  واکی مژاد مژادمام  پادشاهان ایرامیبرولاف 

سال بعد ان هبو  آد ... رلتوس کیقبتاد    2۳19رلوس کیومر  در م لکت ایران »
سال بعد ان هبو  آد ... رلوس کیخسرو در  ۴56۳در م لکت ایران و پادشاهی او 

ستال   5299اشتک  رلوس اشک بتد   سال بعد ان هبو  آد ... ۴۸1۳م لکت ایران 
 «.بعد ان هبو  آد ...

                                                                                                                                        
مظرها بید موروان دورة جارار در مورد پتدرِ بشتریت دامستاد حضترت آد  یتا کیتومر  بنگریتد بته:          دربارة اوالاف. 1

 .107: 1۳97توکلی طرجی، 
 .1۳9۴مگاری موروان جارار بنگرید به: ولیفه و آریان راد،  برای آگاهی ان تأثیر روایات دساتیری بر تاریخ. 2
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، کته اولتید آمهتا آد  بتود،     گلشتائیان سرامجا  گوید  های ریان و شائیان، می پس ان اکر سلسله
و ه  نتید  « آد  وتاکی »روی کار آمدمد. ظهور آمها مطابق بتا ظهتور آد  وتاکی دامستاه شتده و      

بنتا بتر ایتد روایتت، کاشتائیان ان       1برشت رده استت.  « کیتومرس »یتا  « کیتومرن »را ان القتاب  « لشاهگ »
سال و پن  ماه ج ری پادشاهی کردمد و ان آن پس تانیتان بتر    602۴  تا یگدگرد بد شهریار کیومر

 .(6-۴)ه ان:  ملک فارسیان غال  شدمد
ة تتاریخ  ق( دربار 1276با کابی که در ه ان سال ) مژاد مژادمام  پادشاهان ایرامیبا مقایس  کااب 

موشتاه   ه  نان به موانات روایات دستاتیری  ای شود که روایت شاهنامه ، روشد میایران موشاه شد
اشاره کرد که ایران باساان را ان پیشدادیان  تاریخ ایرانتوان به کااب  برای م ومه می 2.است  شده می

، بته  . ه  نید کااب دیگری با ه ان صنوانالم(1276، تاریخ ایران) تا یگدگرد در مظر گرفاه است
تتاریخ  ) دادیان تتا اموشتیروان شترا داده   ایران باساان را ان پیش که تاریخ اج بد صبداج، کاابت فضل

ان اح د شفیع وجار شیرانی کته بتا موتری ستره سرگذشتت       تاریخ سلاطید صجمیا  (ب1276، ایران
پادشاهان پیشدادی، کیامی و ساسامی را براساس تاریخ طبری و شاهنام  فردوسی موشاه است )وجتار  

 (.12۸1شیرانی، 
توسط میرنا صبتدالرحیم ملاباشتی بتد     تاریخ ملاباشیمعروف به  تاریخ ایرانق،  12۸۴در سال 

حسینعلی هروی موشاه شد. ملاباشی تاریخا را ان بدو صالم، شامل سلاطید و امبیتا و حک تای هتر    
. ملاباشی دربارة حضتور ایرامیتان در ایتران نمتید     ای هجرت پیامبر اسلا  مگاشاه استصرر، تا اباد

امد و ایشتان را ایگدیتان و    مرد  صجم که در م لکت ایران نمید انید پیا سکون داشاه» مویسد: یم
 «.ان و آاریان و آارهوشنگیان گویندیگدامیان و آبادیان و هوشیان و اموشک

شتود و   السلا  آغان متی  ان هبو  آد  صلیه و ه  نید سالش ار، ابادای تاریخ تاریخ ملاباشیدر 
 در مظر گرفاه مشده است: یکی، کیومر  با آد  واکی مژاد مژادمام  پادشاهان ایرامیبرولاف 

سال بعد ان هبو  آد ... رلتوس کیقبتاد    2۳19رلوس کیومر  در م لکت ایران »
سال بعد ان هبو  آد ... رلوس کیخسرو در  ۴56۳در م لکت ایران و پادشاهی او 

ستال   5299اشتک  رلوس اشک بتد   سال بعد ان هبو  آد ... ۴۸1۳م لکت ایران 
 «.بعد ان هبو  آد ...

                                                                                                                                        
مظرها بید موروان دورة جارار در مورد پتدرِ بشتریت دامستاد حضترت آد  یتا کیتومر  بنگریتد بته:          دربارة اوالاف. 1

 .107: 1۳97توکلی طرجی، 
 .1۳9۴مگاری موروان جارار بنگرید به: ولیفه و آریان راد،  برای آگاهی ان تأثیر روایات دساتیری بر تاریخ. 2
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او در  1مگترد.  آن استت کته تتاریخ ایتران را در بستار رهتامی متی        تاریخ ملاباشیویژگی دیگر 
تشتخیص اراضتی و شت ارة مترد  م لکتت      »، «اکر سلاطید چید»فرولی رداگامه با صناوینی مظیر 

شرا تشخیص اراضتی و شت اره   »، «تشخیص م الک آفریقا و مساحت اراضی»، «آسیا و دول اکابر
و ... بتته تشتتریع وضتتعیت تتتاریخی و رغرافیتتایی م التتک مخالتتم رهتتان  « متترد  م لکتتت امریکتتا

 مقتا  س در توضیع سلطنت هر یک ان شاهان ایران، شاهان و بگرگتان معا تر او در   س پرداند.  می
اکر ستلاطید  » مویسد: کند. برای موال دربارة سلاطید معا ر دارا می مخالم رهان را میگ معرفی می

ما  او فل  بود در ماکادومیته بته تختت ستلطنت      امد: فیلقوس که هم ی که معا ر دارا بودهیو حک ا
)هتروی،  « در تحتت فرمتان ملتوک ایتران بتود...       لکت ماکادومیه ان صهد شاه کیخسروبرمشست. م

12۸۴.) 
موشتتا   مامتته وستروان  رلتتد مخستت  هتای تتتاریخ ایتران باستاان    یکتی ان تأثیرگتذارترید کاتتاب  

ق بته رشتا  تحریتر درآمتد. ستادگی       12۸5استت کته در ستال     الدید میرنا، پسر فاحعلی شاه لالر
هتا و بروتی    هایی ان شاهان باساامی ایران که بروی برگرفاه ان مقوش ستکه  روایت ماد، ورود طرا

در کاتاب  بود و ه  نید تتدریس آن   )صبدال طل  اس هامی( دیگر نادة تخیل مویسنده یا ترویرگر
 ,Amanat) توان ان ر له دلایل تأثیرگتذاری آن دامستت   را می 2(17-16: 1۳77)امامت،  دارالفنون

، پادشاهان ایران تا یگدگرد را دساتیریالدید میرنا در ه ان جال  روایات  رلال .(329-330 :2012
های پیشدادی، کیامی،  گنجامد و سلسله در پن  گروه آبادیان، ریان، شائیان، یاسائیان و گلشائیان می

مژادمام  . او میگ مامند رضاجلی هدایت در گیرد نیرمج وص  گلشائیان در مظر میاشکامی و ساسامی را 
-۸: 1297الدید میرنا،   )رلال نمان و یا یکی دامساه است کیومر  را با آد  هم مژاد پادشاهان ایرامی

تتاریخ   أالدید میرنا چیرگتی اصتراب بتر ساستامیان را، بترولاف موروتان استلامی، مبتد         رلال .(16
 کنتد  ای رنبی در تداو  تاریخ ایتران جل تداد متی    آورد بلکه آن را حادثه ایران به ش ار م ی اسلامی

(Amanat: ibid). 
هایی که در آن کااب ان شاهان ایران کشتیده شتده بتود بته      ، طرامام  وسروانپس ان مگارش 

مقتوش تکیت    ملکتم، و مقاشتی بناهتا، موتل     رتان   تاریخ کامتل ایتران  ها، مظیر ترر    وفور در کااب
 ، اسافاده شد.(77-61: 1۳9۴)شیرانی و دیگران،  ال لک معید

                                                                                                                                        
مگاری موید بود. بترای بحتث در ایتد متورد بنگریتد بته: امرتاری،         های تاریخ قرارگیری در تاریخ رهامی ان ویژگی. ئ1

1۳97 :262. 
کند که هیچ گواهی مبنتی بتر اینکته     کند اما اشاره می یس آن را صنوان میبا میت تدر مام  وسروانگل مگارش   فت. 2

 (.160: 1۳7۸گل،  مشان دهد کااب به موابه ماد درسی مورد اسافاده جرار گرفاه باشد ورود مدارد ) فت

 هتای ایتران باستاان در ستدة ستیگدهم ج تری بته دو جالت  روایتات          مگتاری  کلی، تتاریخ طتور  به
 متد ا بودن روایات ااصان داشاه به افسامه شود. گرچه بروی محدود می ای و روایات دساتیری شاهنامه

د. تنها کل نتاس رابترت مارکهتا     نی در اوایار مداشانرایگگی اما روایت  (2۴: 1۳، جرن تاریخ ایران)
 :Markham, 1874) ریخ ایران اطتلاع داشتت  باساان دربارة تاهای  و کایبهماون یومامی  گلیسی انام

vii & 1-2)  ای بترای مگتارش   ان روایتت شتاهنامه   دادتترریع   -اساع اری  با اهداف –اما ه  نان 
او در مقدمت  کاتابا، کته در     .تاریخ ایران باساان اسافاده کند تا باوامد بر ااهان ایرامیان اثر بگذارد

ق موشاه، روسیه را بته تتوران و م تاد اهتری د تشتبیه و در صتو  امگلستاان را         1290 / 1۸7۴سال 
رش الباتته گتتاهی در حتتید موشتتاا .(ibid: xiv-xv) کتتردبخشتتندة ایتتران معرفتتی  دوستتت و دشتت دِ

هتا   نمامی که پارسکند: برای موال، دورة حکومت ضحاک را برابر با  هایی تاریخی برجرار می طابقت
و  Cyaxaresهتای هووشتاره    ، حکومتت (ibid: 8) گیترد  تحت یتوغ آشتوریان بودمتد در مظتر متی     

، (ibid: 25) دهتد  را با کیکاووس و کیخسرو را با کورش بگر  تطبیتق متی   Astyagesآژیدهاک 
 لهراس  را ک بوریه، گشااس  را داریتوش و استفندیار را وشیارشتا فتر  کترده استت       ه  نید

(ibid: 28-34). ان کایب  بیستاون را آورده   رالینسونهایی ان ترر    در پایان فرل کیامیان میگ بخا
  .(ibid: 40-41) است

مختاطبا ایرامیتان و مشخرتاً ستران      ،با آمکته مارکهتا  در ایتد کاتاب و ورو تاً در مقدمته      
میترنا رحتیم فرنامته     .های ابادایی کااب به فارسی ترر ه مشتد  گاه فرل حکومت ایران بود اما هیچ

شاه، پس ان تحریل در لندن و بانگشت بته ایتران    ال  الک، رئیس تشریفات ما رالدید پسر حکیم
ه تاریخ سلطنت جاراریه استت، ترر ته   شروع به ترر   آن کرد. او ابادا فرل چهارده به بعد را، ک

کرد و جرد داشت فرول دیگر را میگ ترر ه کند اما بر اثر سکاه ان دمیا رفت و دیگتر کستی بتاجی    
 .(17-1۴: 1۳67)مارکا ،  فرول را ترر ه مکرد

و روایتت شتاهنامه، ان    تاریخی، یعنتی روایتت دستاتیری   ردر اواور سدة سیگدهم، دو روایت غی
تتاریخ  های موروان یومامی جرار گرفت و در جال  کاتابی بته متا      اان در کنار موشاهتاریخ ایران باس

که بعدها لق  اصا ادالستلطنه   «الدوله  نیع»ای ملق  به  وان مقد  مراغه ی مح دحسد ، موشاهایران
کنتد و وارد دوران تتاریخی    آبادیان شروع متی  ان مه سلطنه در اید کااباصا ادال، موشاه شد. گرفت

های یومامی  برد و براساس موشاه یگ )ک بوریه( و داریوش ما  میبشود؛ ان سیروس )کورش(، کام می
 .(۳1-۳0: 1292اصا ادالسلطنه، ) مویسد می یانهای ایران با یومام ان رن 
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 هتای ایتران باستاان در ستدة ستیگدهم ج تری بته دو جالت  روایتات          مگتاری  کلی، تتاریخ طتور  به
 متد ا بودن روایات ااصان داشاه به افسامه شود. گرچه بروی محدود می ای و روایات دساتیری شاهنامه

د. تنها کل نتاس رابترت مارکهتا     نی در اوایار مداشانرایگگی اما روایت  (2۴: 1۳، جرن تاریخ ایران)
 :Markham, 1874) ریخ ایران اطتلاع داشتت  باساان دربارة تاهای  و کایبهماون یومامی  گلیسی انام

vii & 1-2)  ای بترای مگتارش   ان روایتت شتاهنامه   دادتترریع   -اساع اری  با اهداف –اما ه  نان 
او در مقدمت  کاتابا، کته در     .تاریخ ایران باساان اسافاده کند تا باوامد بر ااهان ایرامیان اثر بگذارد

ق موشاه، روسیه را بته تتوران و م تاد اهتری د تشتبیه و در صتو  امگلستاان را         1290 / 1۸7۴سال 
رش الباتته گتتاهی در حتتید موشتتاا .(ibid: xiv-xv) کتتردبخشتتندة ایتتران معرفتتی  دوستتت و دشتت دِ

هتا   نمامی که پارسکند: برای موال، دورة حکومت ضحاک را برابر با  هایی تاریخی برجرار می طابقت
و  Cyaxaresهتای هووشتاره    ، حکومتت (ibid: 8) گیترد  تحت یتوغ آشتوریان بودمتد در مظتر متی     

، (ibid: 25) دهتد  را با کیکاووس و کیخسرو را با کورش بگر  تطبیتق متی   Astyagesآژیدهاک 
 لهراس  را ک بوریه، گشااس  را داریتوش و استفندیار را وشیارشتا فتر  کترده استت       ه  نید

(ibid: 28-34). ان کایب  بیستاون را آورده   رالینسونهایی ان ترر    در پایان فرل کیامیان میگ بخا
  .(ibid: 40-41) است

مختاطبا ایرامیتان و مشخرتاً ستران      ،با آمکته مارکهتا  در ایتد کاتاب و ورو تاً در مقدمته      
میترنا رحتیم فرنامته     .های ابادایی کااب به فارسی ترر ه مشتد  گاه فرل حکومت ایران بود اما هیچ

شاه، پس ان تحریل در لندن و بانگشت بته ایتران    ال  الک، رئیس تشریفات ما رالدید پسر حکیم
ه تاریخ سلطنت جاراریه استت، ترر ته   شروع به ترر   آن کرد. او ابادا فرل چهارده به بعد را، ک

کرد و جرد داشت فرول دیگر را میگ ترر ه کند اما بر اثر سکاه ان دمیا رفت و دیگتر کستی بتاجی    
 .(17-1۴: 1۳67)مارکا ،  فرول را ترر ه مکرد

و روایتت شتاهنامه، ان    تاریخی، یعنتی روایتت دستاتیری   ردر اواور سدة سیگدهم، دو روایت غی
تتاریخ  های موروان یومامی جرار گرفت و در جال  کاتابی بته متا      اان در کنار موشاهتاریخ ایران باس

که بعدها لق  اصا ادالستلطنه   «الدوله  نیع»ای ملق  به  وان مقد  مراغه ی مح دحسد ، موشاهایران
کنتد و وارد دوران تتاریخی    آبادیان شروع متی  ان مه سلطنه در اید کااباصا ادال، موشاه شد. گرفت

های یومامی  برد و براساس موشاه یگ )ک بوریه( و داریوش ما  میبشود؛ ان سیروس )کورش(، کام می
 .(۳1-۳0: 1292اصا ادالسلطنه، ) مویسد می یانهای ایران با یومام ان رن 
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 نویننگاری  سدۀ چهاردهم، آغاز تاریخ
مگتاری ایتران باستاان شتکل      شناستی و تتاریخ   ای در باستاان  با آغان سدة چهاردهم ج ری رومد تتانه 

آم ه به واجتع اتفتاق   »پونیایویسای آل امی، به س ت ثبت  رویکردمگاری، در راساای  تاریخگرفت. 
ان اوایتل   و به مرور ایرامیان میگ با اید رویکرد آشنا شدمد. (Tucker, 2012: 284) پیا رفت« افااده

دورة جارار و با مواره  ایرامیان با مدرمیاه، مگاه به گذشاه و مطالع  آن به تدری  تغییر کترد امتا در   
گیتری فرهنت  مشتر، موشتاار و      اید سده فرایند تغییرات تشدید شد. تغییرات مگبور وود را در اوی

 (. Azimi, 2012: 368های موثق مشان داد ) صلاجه به دریافت آگاهی
در تختت   «کیتامی »علی میرنا، پسر فاحعلی شاه و حاکم فارس، دساور داد تا مقابر شتاهان  حسین

ر شتید و   –بته نصتم آمتان     –هتای   با اید حال آمان رگ یک مشت واک ان بدن ،ر شید بان شومد
شناستان فرامستوی،    انباستا  1.(70۸: 1۳۸2)حستینی فستائی،    کاووس و جباد چیگی به دست میاوردمد

ا، به حفاری در شوش دستت ندمتد کته گتگارش آن در جالت  ستفرمامه مناشتر شتد و         مظیر دیولافو
مبنای کاابی که رتری  ه  نید بر اصا ادالسلطنه 2آن را ترر ه کرد. اصا ادالسلطنه وان حسدمح د

دست  های اشکامی که در اوایار داشت کهمعدود سبا و ه  نید  ۳دربارة اشکامیان موشت رالینسون
و آن را در  ند الاشتکان  دررالایجتان فتی تتاریخ بنتی    اشکامیان تحت صنوان مفرل به مگارش تاریخ 

اصا ادالسلطنه در اید کااب تبتار جارارهتا را بته اشتکامیان رستامد کته        .ق به پایان رسامد 1۳11سال 
مگتاران ایرامتی در    بعدها مبنتای کتار تتاریخ    دررالایجانشاه میگ جرار گرفت.  مورد تشویق ما رالدید

آوران دمیای جتدیم برشت رده    در اید کااب سیروس )کورش( رگو ما مگارش تاریخ اشکامیان شد. 
و ما  او در کنار داریوش هیسااس  )گشااست ( بته صنتوان میتای      (6۴۸: 1۳71)اصا ادالسلطنه،  شده

ه ید دو مورد ما  کورش ثبت شده و در بتاجی   . اما تنها در(719)ه ان:  بگر  ایرامیان آمده است
موارد ه واره ما  کیخسرو به رای او اکر شده است. ه  نید ه تواره ان صنتوان کیامیتان بته رتای      

ها، محاوای تاریخی و ه  نتید سالشت ار کتاملاً براستاس      هخامنشیان اسافاده شده است. ردا ان ما 
 . ای است تاریخ واجعی و صاری ان روایات شاهنامه

وتان  ن بردسیری کرمامی معروف به میرناآجاالدوله، میرنا صبدالحسید وا نمان با  نیع تقریباً هم
های فرامسوی ان ماون یومامی و لاتتید و   کرمامی در اساامبول براساس منابع ایرامی و ه  نید ترر ه

                                                                                                                                        
 :Duchesne-Guillemin, 1964هتای وتارری در تختت ر شتید بنگریتد بته:        های هیئت برای آگاهی ان حفاری. 1

551-561; Herzfeld, 1929: 17-64; Zander, 1968: 1-127. 
 ، ترر ه حسد  نیع الدوله، کاابخامه ملتی،   1۸۸2-1۸۸1ق/ 1۳00-1299، تاریخ سفرمامه مادا  ان. دیولافوئاترر   . 2

 .7۳ف 
3. Rawlinson, G., 1873, The Sixth Great Oriental Monarchy, London: Longmans, Green, 
and Co. 

بته مگتارش    شتروع  ،(21: 1۳۸9)کرمتامی،   های گیبون و ران ملکم ، مامند کاابچند تحقیق ردید
آیینت   تحت صنوان رلدی  در جال  یک مج وص  سه ای تا صرر جارار تاریخ ایران ان دوران اسطوره

حفریتات   ( آثتار صایقت   1 برد: ما  می« منشأ تاریخ ایران» او ان چهار گومه اسناد برایکرد.  سکندری
( تواریخ ۳شفاهی؛ ( روایات 2شده مامند آثار تخت ر شید و شوش و ه دان و بابل و مینوا؛  کشم

( الفتا  جتدیم و   ۴یومامیان و کلدامیان و غیره مامند تاریخ هرودوت و بروسس و کسنفد و کاگیاس؛ 
 .(20)ه ان:  امد  ورت داده های مشهور که تغییرِ ا طلاحات مورود در داساان

ورافات،  صرر (1 کند: می بندی دوره ص ومی صرر چهار به را ایران تاریخ کرمامی آجاوانمیرنا
( صرتر  ۳( صرر تتاریکی، شتامل احتوال آرامیتان و پیشتدادیان؛      2شامل احوال آبادیان و پهلوامان؛ 

 (.۳2های معلو  )ه ان:  رات یعنی دوره( صرر منو۴ّآمیگ، شامل احوال کیامیان و اشکامیان؛  شفق

ایران باساان را رعلی و فاجد مآوتذ و پتر ان    ةهای پارسیان هند دربار با آمکه موشاه آجاوانمیرنا
 . بتا ایتد حتال،   است ی آبادیان شروع کرده ی را با سلسلهتاریخ واجع اما موهومات و ورافات دامساه

بندی براساس ضبط موروان یومتامی استت. بنتا     گوید اید دوره کند و می می ادصاوود طور دیگری 
امد که ان آبادیان شروع و به ساسامیان  ساان حکومت کردهدر ایران بایانده سلسله  ،بندی بر اید دوره

 (.2۸شومد )ه ان:  وام می
هخامنشی و ه  نتید شاهنشتاهان پتارس بته      سلسل برای اولید بار وامواده و  بندی در اید دوره

امتا بتا ایتد حتال مویستنده       ،امد بندی تاریخ باساامی ایران به رس یت شناواه شده طور مجگا در دوره
ای  جال  سنای را حفظ کرده و تلاش کرده است تا ارتباطی میان اید شاهنشتاهان بتا شتاهان افستامه    

پس، را با سیاوش یکسان در  پایا اول یا تیس پیا، یا به نصم او چیا برجرار کند؛ برای موال چیا
. در واجع بخا باستاامی  (۳0-29ه ان: ) مظر گرفاه، داریوش بگر  را با اسفندیار و موارد دیگر ...

کتردن دوگتامگی تتاریخ ملتی و تتاریخ واجعتی کته         تلاشی استت بترای حتل    آیین  سکندریکااب 
صجتم نمتده   »و با اجاباس ان فردوستی،  ا .میرناآجاوان کرمامی ادصا کرده اید ابها  را حل کرده است

بتا ورتود آمکته در حتدود ستال       د.مبنای ه ید ادصا صنوان کررا بر (52)ه ان:  «کرد  بدید راسای
تألیم شد، اما تا اواسط ده  ستو  ستدة چهتاردهم ج تری ایتد کاتاب در        آیین  سکندریق  1۳09

 .(2۳)ه ان:  تهران مناشر مشد
 استت کاتاب دیگتری    (1۳12)تألیم  الدوله شیرانی سید مح د مریر فر تموشا   آثار العجم
. اید کااب دربتارة تتاریخ و رغرافیتای    شود ای به تاریخ ایران باساان در آن دیده می که توره ویژه

های تاریخی را میتگ مطترا    بحث ،شهرها و اماکد ولایت فارس است اما در حید توضیحات اماکد
 مظر داشتاه فرمگتی و ایرامتی را میتگ متد     های تتاریخی  او در حید توضیحات تاریخی، کااب. کند می
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حفریتات   ( آثتار صایقت   1 برد: ما  می« منشأ تاریخ ایران» او ان چهار گومه اسناد برایکرد.  سکندری
( تواریخ ۳شفاهی؛ ( روایات 2شده مامند آثار تخت ر شید و شوش و ه دان و بابل و مینوا؛  کشم

( الفتا  جتدیم و   ۴یومامیان و کلدامیان و غیره مامند تاریخ هرودوت و بروسس و کسنفد و کاگیاس؛ 
 .(20)ه ان:  امد  ورت داده های مشهور که تغییرِ ا طلاحات مورود در داساان

ورافات،  صرر (1 کند: می بندی دوره ص ومی صرر چهار به را ایران تاریخ کرمامی آجاوانمیرنا
( صرتر  ۳( صرر تتاریکی، شتامل احتوال آرامیتان و پیشتدادیان؛      2شامل احوال آبادیان و پهلوامان؛ 

 (.۳2های معلو  )ه ان:  رات یعنی دوره( صرر منو۴ّآمیگ، شامل احوال کیامیان و اشکامیان؛  شفق

ایران باساان را رعلی و فاجد مآوتذ و پتر ان    ةهای پارسیان هند دربار با آمکه موشاه آجاوانمیرنا
 . بتا ایتد حتال،   است ی آبادیان شروع کرده ی را با سلسلهتاریخ واجع اما موهومات و ورافات دامساه

بندی براساس ضبط موروان یومتامی استت. بنتا     گوید اید دوره کند و می می ادصاوود طور دیگری 
امد که ان آبادیان شروع و به ساسامیان  ساان حکومت کردهدر ایران بایانده سلسله  ،بندی بر اید دوره

 (.2۸شومد )ه ان:  وام می
هخامنشی و ه  نتید شاهنشتاهان پتارس بته      سلسل برای اولید بار وامواده و  بندی در اید دوره

امتا بتا ایتد حتال مویستنده       ،امد بندی تاریخ باساامی ایران به رس یت شناواه شده طور مجگا در دوره
ای  جال  سنای را حفظ کرده و تلاش کرده است تا ارتباطی میان اید شاهنشتاهان بتا شتاهان افستامه    

پس، را با سیاوش یکسان در  پایا اول یا تیس پیا، یا به نصم او چیا برجرار کند؛ برای موال چیا
. در واجع بخا باستاامی  (۳0-29ه ان: ) مظر گرفاه، داریوش بگر  را با اسفندیار و موارد دیگر ...

کتردن دوگتامگی تتاریخ ملتی و تتاریخ واجعتی کته         تلاشی استت بترای حتل    آیین  سکندریکااب 
صجتم نمتده   »و با اجاباس ان فردوستی،  ا .میرناآجاوان کرمامی ادصا کرده اید ابها  را حل کرده است

بتا ورتود آمکته در حتدود ستال       د.مبنای ه ید ادصا صنوان کررا بر (52)ه ان:  «کرد  بدید راسای
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 .(2۳)ه ان:  تهران مناشر مشد
 استت کاتاب دیگتری    (1۳12)تألیم  الدوله شیرانی سید مح د مریر فر تموشا   آثار العجم
. اید کااب دربتارة تتاریخ و رغرافیتای    شود ای به تاریخ ایران باساان در آن دیده می که توره ویژه

های تاریخی را میتگ مطترا    بحث ،شهرها و اماکد ولایت فارس است اما در حید توضیحات اماکد
 مظر داشتاه فرمگتی و ایرامتی را میتگ متد     های تتاریخی  او در حید توضیحات تاریخی، کااب. کند می
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 استت؛ بترای موتال در بروتی موضتوصات مربتو  بته تتاریخ اشتکامیان بته دررالایجتان اررتتاع داده           
متا  مویستنده را میتاورده    هتای فرمگتی    اما در ارراع بته کاتاب   (212 :1۳62الدوله شیرانی،  )فر ت

مویسد کیومر  کار ساوت شهر اساخر را شروع امتا   می« مرودشت»لدوله در مدول ا است. فر ت
استت  « پولیس پرسی»کند که ما  امگلیسی تخت ر شید  را ت ا  کرد. ه  نید اشاره می ر شید آن

 (.1۳۳-1۳2)ه ان: 
شتد جبتر متادر ستلی ان استت،       ، که پنداشاه می به بنای سنگی« مشهد مادر سلی ان»دول در م او

گوید موروان فرمگساان آن را مقبرة پادشاهی به ما  کوروش، سیرس، ستائیرس یتا    پرداند و می می
 (. 22۸دامند )ه ان:  سال پیا می 2۴50چاریا صج ی مربو  به 

ها اید  ورت بالدار  مویسد امگلیسی میگ میدر پاسارگاد « مرد بالدار»دربارة مقا الدوله  فر ت
 (.2۳2مامندش )ه ان:  می« چاریا»دامند، شاهی که رومیان  را ساوا  نمان کوروس پارسی می

های  مگاران ایرامی باشد که تلاش کرد مشامه الدول  شیرانی شاید مخساید فردی ان تاریخ فر ت
ها مقایسه  بایی بگنجامد و وود ماون را بخوامد و با ترر هوط میخی فارسی باساان را در ردولی الف

، بترای  ها مغایرت ببیند در مشامه ها مور  شد تا بودن مشامه فر  اشاباه او مبنی بر الفبایی اکند. پی
بیابد و برای توریه  (Rو  r) «ر»یا دو مشامه برای حرف  (Sو  >>) «شید»موال، دو مشامه برای حرف 

ها مته   الاف مشامهکه او در ورتی (.2۳۳نمان را دلیل بیاورد )ه ان:  اثر گذرالخط بر تغییر رسم ،آن
های وط فارستی باستاان استت؛     هبودن مشام واطر هجایی هموشاار در گذر نمان بلکه ب به واطر تغییرِ

و ورتود هتر دو مشتامه     (Kent, 1953: 12) است ruمشامگر  Rو مشام    raمشامگر  rترتی  مشام   بدید
 کند.  در یک کایبه توریه اوالاف نمامی را رد می

الدولته شتیرانی در ترر ت  وطتو  میختی فارستی باستاان در پاستارگاد بتا آمکته واژة            فر ت
ووامتد و بته    را می« کورش»ه  نید او  .کند ترر ه می« کیان»ووامد اما آن را به  را می« هخامنشی»
 ک بوریته شتود:   ها در موارد دیگر هم مشاهده متی  . اید تطابق(2۳۴ان: )ه  گردامد برمی« کیخسرو»

، پستر کیخسترو   ک بوریته . (2۳5و  15۴)ه تان:   دامتد  یا کامبیسس را کیکاوس و پدر کتورش متی  
)ه ان:  ووامند کند که بعضی او را لهراس  می دامد و اشاره می ، را میگ کیکاوس ثامی می]کورش[

، دارای اکبر دامساه شده و سال آغتانید حکتوماا، تقریبتاً بته     «داریوس»داریوش، با صنوان  .(15۴
  .)ه امجا( درسای، پامرد و بیست و یک سال جبل ان میلاد بیان شده است

اورمتگد حفتظ فرمایتد    »مویستد   می [DPd]در ترر   بخشی ان کایب  داریوش در تخت ر شید 
« گیتری  غتلا  و بنتده  »و در تفستیر   1«گیری دروغگوئی و ان غلا  و بندهاید ولایت را ان تنگسالی و 

                                                                                                                                        
 (.Kent, 136است )« سالی و دروغ حفاظت در برابر دش د، تن »... ترر   درست . 1

گیری شاید اسیری باشد یعنی وداومد اهل اید ولایت را ان اسیر شدن میگ  مرادش ان بنده»گوید:  می
 .(2۳۸)ه ان:  «حفظ فرماید

در تخت ر شتید مظترات    Lamassu]ل سو [بنای گاو بالدار  ساوت مویسنده در تفسیر چرایی
کته  و مایجه گرفاه که در ایران هم مامند هند پرساا گتاو رایت  بتوده    را گردآوری کرده  مخالم

رودان بتتر  نتتر میتتانان صقایتتد ایرامیتتان باستتاان و تتتأثیر ه متتررعا او و مویستتندگان متتادامیمشتتان ان 
 هخامنشیان دارد )ه امجا(.

دامتد و ورتود آن    دن متی دربارة مقا فروهر آن را  ورت ران؛ به معنی وجت بیرون رفاد ان ب
  .(2۳9)ه ان:  ش رد های اموات را گواه تفسیرش برمی مقا بر بالای دو ه

شود؛ برای م ومته مقتا شتاپور یکتم در      الباه مشاهداتا به بناهای دورة هخامنشی محدود م ی
پنداشت که فیلیپ رومی، پدر اسکندر، را نیر سم اسبا حک  شاه می دارابگرد را ابادا مقا داراب

 .(2۳6)ه ان:  کرده اما در سفرها و تحقیقات بعدی مظرش را ا لاا کرده است
هتای بتگر  دمیتای     پادشتاهی توره صل ی به تاریخ دورة ساسامی با ترر ه شدن کااب مفرتل  

 بیشار شد.  تاریخ سلاطید ساسامیتألیم رری رالینسون تحت صنوان  جدیم مشرق
 

 انقلاب مشروطه و تمرکز بر نگاه ملی
شتد، را بتر هتم ند     امقلاب مشروطه آن فهم مظم رهامی، که تحت صنتوان پادشتاه م تادپردانی متی    

(Amanat, 1997: 445در ه ید دوران بود که تحولات فکری تأثیر وود را بر .) بندی تاریخ  دوره
رای گذاشت و تاریخ ص ومی، که مبدأ وود را آفرینا امسان در مقیاس رهامی در ادوار گذشاه بر

(. بتا  Tucker, 2012: 280گرفت، به دری تاریخ در مقیاس ملی تغییر ماهیتت بیشتاری داد )   می مظر
 –مبانی بر تواریخ پیامبران و پادشاهان  مگاریِ افگایا آگاهی ملی در رومد امقلاب مشروطه، تاریخ

ا  کنار رفت و گرایا بته ثبتت تتاریخ ان گذشت     –اسلامی بود  مگاری ایرامی که الگوی غال  تاریخ
مگتاری   باساامی تا دوران معا ر بیشار شد. با ورود توره به تاریخ ملی در اید دوره، ه  نان تاریخ

(. امقلاب مشروطه مور  Amanat, 2012: 293 & 364ای باجی مامد ) حول مسائل سیاسی و سلسله
ه بته  ترتیت  موروتامی کت    م ان تاریخ ایران شتدت گیترد. بتدید   شد تا گرایا به ارائ  روایای منسج

مگاری موید میگ آشنا بودمد در رهتت میتل بته ایتد      های تاریخ رریان امقلابی تعلق داشاند و با روش
هدف دست به کار شدمد. توره به تاریخ باساامی ایران برای پروردن اید رومد مقشی حیاتی داشت 

(ibid: 346.) 
مگارامی که در ایتد دوران بتر مشتروطه و لتگو  مگتارش تتاریخ ایتران تحتت آن          یکی ان تاریخ

وف به اکاءال لتک،  مح دحسید فروغی، معررریان فکری تأکید داشت مح دحسید فروغی بود. 
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گیری شاید اسیری باشد یعنی وداومد اهل اید ولایت را ان اسیر شدن میگ  مرادش ان بنده»گوید:  می
 .(2۳۸)ه ان:  «حفظ فرماید

در تخت ر شتید مظترات    Lamassu]ل سو [بنای گاو بالدار  ساوت مویسنده در تفسیر چرایی
کته  و مایجه گرفاه که در ایران هم مامند هند پرساا گتاو رایت  بتوده    را گردآوری کرده  مخالم

رودان بتتر  نتتر میتتانان صقایتتد ایرامیتتان باستتاان و تتتأثیر ه متتررعا او و مویستتندگان متتادامیمشتتان ان 
 هخامنشیان دارد )ه امجا(.

دامتد و ورتود آن    دن متی دربارة مقا فروهر آن را  ورت ران؛ به معنی وجت بیرون رفاد ان ب
  .(2۳9)ه ان:  ش رد های اموات را گواه تفسیرش برمی مقا بر بالای دو ه

شود؛ برای م ومته مقتا شتاپور یکتم در      الباه مشاهداتا به بناهای دورة هخامنشی محدود م ی
پنداشت که فیلیپ رومی، پدر اسکندر، را نیر سم اسبا حک  شاه می دارابگرد را ابادا مقا داراب

 .(2۳6)ه ان:  کرده اما در سفرها و تحقیقات بعدی مظرش را ا لاا کرده است
هتای بتگر  دمیتای     پادشتاهی توره صل ی به تاریخ دورة ساسامی با ترر ه شدن کااب مفرتل  

 بیشار شد.  تاریخ سلاطید ساسامیتألیم رری رالینسون تحت صنوان  جدیم مشرق
 

 انقلاب مشروطه و تمرکز بر نگاه ملی
شتد، را بتر هتم ند     امقلاب مشروطه آن فهم مظم رهامی، که تحت صنتوان پادشتاه م تادپردانی متی    

(Amanat, 1997: 445در ه ید دوران بود که تحولات فکری تأثیر وود را بر .) بندی تاریخ  دوره
رای گذاشت و تاریخ ص ومی، که مبدأ وود را آفرینا امسان در مقیاس رهامی در ادوار گذشاه بر

(. بتا  Tucker, 2012: 280گرفت، به دری تاریخ در مقیاس ملی تغییر ماهیتت بیشتاری داد )   می مظر
 –مبانی بر تواریخ پیامبران و پادشاهان  مگاریِ افگایا آگاهی ملی در رومد امقلاب مشروطه، تاریخ

ا  کنار رفت و گرایا بته ثبتت تتاریخ ان گذشت     –اسلامی بود  مگاری ایرامی که الگوی غال  تاریخ
مگتاری   باساامی تا دوران معا ر بیشار شد. با ورود توره به تاریخ ملی در اید دوره، ه  نان تاریخ

(. امقلاب مشروطه مور  Amanat, 2012: 293 & 364ای باجی مامد ) حول مسائل سیاسی و سلسله
ه بته  ترتیت  موروتامی کت    م ان تاریخ ایران شتدت گیترد. بتدید   شد تا گرایا به ارائ  روایای منسج

مگاری موید میگ آشنا بودمد در رهتت میتل بته ایتد      های تاریخ رریان امقلابی تعلق داشاند و با روش
هدف دست به کار شدمد. توره به تاریخ باساامی ایران برای پروردن اید رومد مقشی حیاتی داشت 

(ibid: 346.) 
مگارامی که در ایتد دوران بتر مشتروطه و لتگو  مگتارش تتاریخ ایتران تحتت آن          یکی ان تاریخ

وف به اکاءال لتک،  مح دحسید فروغی، معررریان فکری تأکید داشت مح دحسید فروغی بود. 
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ق  1۳2۳در ستال   هایشتان  گیری ان منابع فرمگی و ترر ه ماأثر ان مگاه ملی رنبا مشروطه و با بهره
گومته بیتان    ایتد مگاری ایران را  اید مقط  صطم در تاریخ فروغی موشت. تاریخ صالمنوان کاابی با ص

جراول س اهی کتاردان و   ناده در آن است که م ایندة اید راهیم و پیا سعادت بنده و بنده» :کند می
ان اکاءال لک برای ووامدن ماون رغرافی و تاریخ مویسندگان فرمگی  «.آیند ان ما می آگاه که پسِ

  .(9و  6: 1۳2۳)فروغی،  پسرش، مح دصلی، اسافاده کرد دامی نبان فرامسه و امگلیسی

ش رد.  های دمیا برمی های جدیم را ان ارکان معابر ملت فروغی با مگاهی تاریخی با اط ینان ایرامی
با  –یران را کند و  راحااً ابادای تاریخ ا او تاریخ ایران را به دو دورة جبل و بعد ان اسلا  تقسیم می

بتا آمکته   و شت رد   برمتی ظهتور دولتت هخامنشتی     -مرگان در شتوش  دورود آگاهی ان اکاشافات 
 دامتد  رگو تاریخ ایتران م تی   دورة هخامنشی راپیا ان ، (1۳-12)ه ان:  اشاراتی به دولت ماد دارد

  1.(9-7)ه ان: 
مویسنده بخا تاریخ ایران جبل ان اسلا  کااب را در سه بتابی کته پتس ان او رایت  شتد؛ یعنتی       

ای  هتتا اغلتت  ترر تته متتا  .(1۳1-10)ه تتان:  کنتتد متتیبنتتدی  هخامنشتتی و اشتتکامی و ساستتامی دوره
ه مآبامه است؛ کورش را کورس، ک بوریه را کامبونیا و بردیا را اس ردیس موشاه است. البات  فرمگی
شدن منابع بوده میگ در ماد بانتاب یافاه است؛ مولاً دربارة جیتا ، بته    تی که ماشی ان بد ووامدهاشکالا

)ه تان:   گوید کامبونیا تا آن را شنید نو ی بر وود نده و وتود را بکشتت   نصم او، اس ردیس می
 ۳.(20)ه تان:   ها توسط داریوش را شا ستال دامستاه استت    یا مدت نمان فرومشامدن شورش 2(19
را جبر کورش دامساه که به متگار متادر ستلی ان معتروف شتده استت. دربتارة اصاقتادات         « پانارگاد»

پرسایدمد  گوید جو  مجوس آتا می مجگا کرده می« مجوس»ایرامیان باساان میگ نردشایان را ان جو  
 .(۴2-۳9)ه ان:  پرست مبودمد پرست و آفااب اما نردشایان آتا

امتد معابرتترید    ر هخامنشتیان بتوده  ان آمجا که مویسندگاما معا  گوید منابع یومامی فروغی می
دلیتل ان بتید رفتاد منتابع      که بته کند  . دربارة روایات ایرامی ان تاریخ پیا ان اسکندر بیان میندساه

 .(۴۴)ه ان:  برای موشاد آن ان صل ای نردشای اسا داد شده و بیشار حکم افسامه دارد
بتودن آن تأکیتد    «مشتروطه »بتر   آمتان در بتاب متوع حکومتت     در فرل ت دن اشکامیان، فروغی

ورود  دررالایجانکند. لان  به اکر است که ه ان مگاه بیگامه و ماما دن بودن اشکامیان، که در  می
 .(۸۸-۸2)ه ان:  داشت، در اید کااب میگ ورود دارد

                                                                                                                                        
ق( به ه راه پسرش ترر ه کرد،  1۳2۳که در ه ان سال ) تاریخ ملل جدی ه مشرقفروغی در کااب دیگری با صنوان . 1

 (.29۸و  259-250و  2۴2: 1۳2۳تر موشاه است )فروغی و فروغی،  ان تاریخ شوش و ماد مفرل
 ( را وودکشی تفسیر کرده است.Kent, 120« )به دست وود کشاه شد»مویسنده صبارت . 2
 (.Kent, 131مشینی داریوش روی داد ) های ماوالی در سال اول به تخت سرکوب شورش. ۳

ایرامیتان پتیا ان   ض د فخر ورنیدن به ت تدن  در وات   تاریخ ایران جبل ان اسلا ، اکاءال لک 
و دوباره شکوفا مشدن آن « صجم»برامداواد ت دن و  1کند اسلا ، جو  صرب را ان دید اسلا  ردا می

 (.1۳0)ه ان:  دامد جوامید اسلا  می طبقواطر رفاار مکردن کارگگاران مسل ان  هرا ب
 و ایتران  تتاریخ کاابی بتا صنتوان    ق 1۳2۴در سال  ها، های فروغی یک سال پس ان آغان فعالیت

م کااب مشخص میست اما محاویات آن در اغل  موارد صیناً به طبع رسید. ما  مؤل آئینه اسکندری
آئینت   طتور کته بتالاتر اشتاره شتد،       میرناآجاوتان کرمتامی استت. ه تان     آئین  سکندریرومویسی ان 

ید در هتایی بتا آن مضتام    در تهران مناشر مشد و به طبع رسیدن کااب 1۳26-1۳2۴تا سال  سکندری
بترد امتا مشتابه     یمویستنده متامی ان میرناآجاوتان کرمتامی م ت     ها در ایران گسارش یافتت.   ه ید سال

صجتم نمتده کترد     »کردن مغایرت میان روایات ملی و منابع یومامی را بتا صنتوان    کرمامی ادصای حل
حاک ان ایران در اینجا میگ  .(۳1: 1۳2۴، تاریخ ایران و آئینه اسکندری) کند مطرا می« بدید راسای

کنتد کته    اکتر م تی   کند، اما برولاف کرمامی به یانده دوره تقسیم می تا پیا ان اسایلای اصراب را
آورد  را م تی « هخامنشی»مویسنده، برولاف کرمامی، ما  بندی براساس موروان یومامی است.  تقسیم

ای با شاهان واجعی،  در برابرسانی شاهان اسطوره .(۴-2)ه ان:  کند اکافا می« اک یَد»و تنها به اکر 
  .(5)ه ان:  موشاه است آئین  سکندریها، به ه ان  ورت  با ک ی تغییر در تلفظ ما 
و دیگر  تاریخ صالمو  عجمالآثار های  کااب تاریخ ایران و آئینه اسکندریروشد است مویسندة 

کند کته بترولاف جبتور     دیده؛ نیرا ابران تأسم میامد م آثاری که جبر کورش را در پاسارگاد موشاه
دو ت  نردشتت و فریتدون و     کتس  در ایران هیچ ائیل و کاهنان یهود که معلو  است،اسر امبیای بنی
  .(1۳)ه ان:  دامد رو و کاووس را م یمقا  کیخس

ارتبا  دادن حاک تان ایتران باستاان بتا اجتوا  ایرامتی        مرروف بخا جابل توره تلاش مویسنده
دامتد کته ستاکد ه تدان و آاربایجتان       معا ر وود است؛ برای م ومه مادها را ان طوایم کترد متی  

آرامیتان یتا ر شتیدیان یتا صجتم را کررتی       دامتد،   بودمد، طوایم ابخان در جفقان را ان آبادیان متی 
امتد،   ه چغتری)؟( بتوده  امد بلکه آمان ان جبیل ا تورامی دامساهدامساه، ااصان کرده که اشکامیان را به وط

ال لک ست هر کته در مقدمت  ترر ت  کایبت        لسان برصکس -دامد و... ه  نید  لرُناده می لهراس  را
دامتد کته    طایف  کیان را ان جبایتل پتارس متی    –بیساون شاهان پارس را تحت امر کیامیان دامساه بود 

 .(29-27)ه ان:  شدمد د طایفه اماخاب میمع ولاً شاهان پارس ان ای

                                                                                                                                        
دهتد بنگریتد بته: ضتیا      در مورد پیدایاِ گفا امی در اید دوران که اصراب و اسلا  را با هم مورد مکتوها جترار متی   . 1

 .1۳97ابراهی ی، 
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ایرامیتان پتیا ان   ض د فخر ورنیدن به ت تدن  در وات   تاریخ ایران جبل ان اسلا ، اکاءال لک 
و دوباره شکوفا مشدن آن « صجم»برامداواد ت دن و  1کند اسلا ، جو  صرب را ان دید اسلا  ردا می

 (.1۳0)ه ان:  دامد جوامید اسلا  می طبقواطر رفاار مکردن کارگگاران مسل ان  هرا ب
 و ایتران  تتاریخ کاابی بتا صنتوان    ق 1۳2۴در سال  ها، های فروغی یک سال پس ان آغان فعالیت

م کااب مشخص میست اما محاویات آن در اغل  موارد صیناً به طبع رسید. ما  مؤل آئینه اسکندری
آئینت   طتور کته بتالاتر اشتاره شتد،       میرناآجاوتان کرمتامی استت. ه تان     آئین  سکندریرومویسی ان 

ید در هتایی بتا آن مضتام    در تهران مناشر مشد و به طبع رسیدن کااب 1۳26-1۳2۴تا سال  سکندری
بترد امتا مشتابه     یمویستنده متامی ان میرناآجاوتان کرمتامی م ت     ها در ایران گسارش یافتت.   ه ید سال

صجتم نمتده کترد     »کردن مغایرت میان روایات ملی و منابع یومامی را بتا صنتوان    کرمامی ادصای حل
حاک ان ایران در اینجا میگ  .(۳1: 1۳2۴، تاریخ ایران و آئینه اسکندری) کند مطرا می« بدید راسای

کنتد کته    اکتر م تی   کند، اما برولاف کرمامی به یانده دوره تقسیم می تا پیا ان اسایلای اصراب را
آورد  را م تی « هخامنشی»مویسنده، برولاف کرمامی، ما  بندی براساس موروان یومامی است.  تقسیم

ای با شاهان واجعی،  در برابرسانی شاهان اسطوره .(۴-2)ه ان:  کند اکافا می« اک یَد»و تنها به اکر 
  .(5)ه ان:  موشاه است آئین  سکندریها، به ه ان  ورت  با ک ی تغییر در تلفظ ما 
و دیگر  تاریخ صالمو  عجمالآثار های  کااب تاریخ ایران و آئینه اسکندریروشد است مویسندة 

کند کته بترولاف جبتور     دیده؛ نیرا ابران تأسم میامد م آثاری که جبر کورش را در پاسارگاد موشاه
دو ت  نردشتت و فریتدون و     کتس  در ایران هیچ ائیل و کاهنان یهود که معلو  است،اسر امبیای بنی
  .(1۳)ه ان:  دامد رو و کاووس را م یمقا  کیخس

ارتبا  دادن حاک تان ایتران باستاان بتا اجتوا  ایرامتی        مرروف بخا جابل توره تلاش مویسنده
دامتد کته ستاکد ه تدان و آاربایجتان       معا ر وود است؛ برای م ومه مادها را ان طوایم کترد متی  

آرامیتان یتا ر شتیدیان یتا صجتم را کررتی       دامتد،   بودمد، طوایم ابخان در جفقان را ان آبادیان متی 
امتد،   ه چغتری)؟( بتوده  امد بلکه آمان ان جبیل ا تورامی دامساهدامساه، ااصان کرده که اشکامیان را به وط

ال لک ست هر کته در مقدمت  ترر ت  کایبت        لسان برصکس -دامد و... ه  نید  لرُناده می لهراس  را
دامتد کته    طایف  کیان را ان جبایتل پتارس متی    –بیساون شاهان پارس را تحت امر کیامیان دامساه بود 

 .(29-27)ه ان:  شدمد د طایفه اماخاب میمع ولاً شاهان پارس ان ای

                                                                                                                                        
دهتد بنگریتد بته: ضتیا      در مورد پیدایاِ گفا امی در اید دوران که اصراب و اسلا  را با هم مورد مکتوها جترار متی   . 1

 .1۳97ابراهی ی، 
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آمده، را جبول مدارد  دساتیریمویسنده با مگاهی اماقادی سلسل  شائیان یا سائیان، که در روایات 
پتذیرد و آمتان را بتا روایتت      و گوید در تاریخ ورود مداشاند امتا در صتو  ورتود آبادیتان را متی     

های بلند امجا   گوید مراس ی که هرودوت گفاه ایرامیان جدیم بر کوه دهد و می هرودوت تطبیق می
 .(۳5-۳2)ه ان:  دادمد ان رسو  آبادیان است می

دیدگاه اماقادی مسبت بته اوضتاع    بلکه تنها کاابی تاریخی میستاسکندری  تاریخ ایران و آئین 
در باورهتای ایرامیتان را   « شتهریور »دربار و رامعه در ماد بانتاب یافاه است؛ متولاً مویستنده مفهتو     

گوید اید مفهو  مور  شده تا مرد  ایران به شهریاری میک که ت تا    دهد و می مورد مقد جرار می
ی وتود هتیچ مستئولیای جائتل     گیرد اتکا کنند و بترا  در دست میهت آبادامی کشور در رجدرت را 

 .(۴0)ه ان:  مباشند
های درسی اید دوره، گرچته بروتی ترر ته     بانتاب مگاه ردید به تاریخ ایران باساان در کااب

ان تا مر  داریوش سو  موضوصاتی بودمد کته   «فارس»و « مد»معرفی دولت بودمد، میگ م ود دارد؛ 
 .(69-۴9: 1۳27ال لتک،   )مفاتاا  شتد  در دورة اباتدایی تتدریس متی   ربع دو  سدة چهاردهم ج ری 

، آنادی سلا  در مظر گرفاه است؛ بر اید اساساش را هجرت پیامبر ا ال لک مبنای سالش اری مفااا
متادی   «دیوسس»روی داد. مویسنده  جبل ان هجرت 1167در سال « سیروس»یهودیان ان بابل توسط 

جبل ان هجرت حاکم ماد شده است. برای دیگر شاه  1۳5۳را معادل کیقباد معرفی کرده که در سال 
اوسار یا سیاکگار یتا وواوشتارا را آورده و متا  شتاه واپستید متاد را استایاک یتا          های کی مادی ما 

ستو    اشاره کترده و موشتاه کته داریتوش    « کامبیگ»به فاع مرر توسط دهاک ثبت کرده است.  انی
 جبل ان هجرت کشاه شد.  962ها در م د در سال  توسط یکی ان ساتراپ

، مقا شیردال )بدن شیر، «جبر سیروس در مرغاب»در اید کااب درسی، بنای پاسارگاد با صنوان 
معرفتی شتده   « اهتورامگدا »و م اد فروهتر بتا نیرمتویس    « اهری د»بال صقاب و سر اس ( با نیرمویس 

 ه موشاه شتد بتر مبنتای صقایتد     س ان آن مویسنده، ض د ااصان به اینکه آمپ .(76-72)ه ان:  است
کته شتامل پیشتدادیان و کیامیتان      ،«تاریخ سلاطید ایران به نصم موروید شترق »ن یومان بود، موروا
در اماهتای کاتاب میتگ ما  تی بتا صنتوان        .(۸۴-76)ه تان:   کنتد  را به طور ولا ه بانگو متی  ،باشد

 .(129)ه ان:  اضافه شده است« ا( رغرافیای جدیم آنهای ایران )ی ساتراپی»
استت کته ان شتاهان هخامنشتی یتاد       تاریخ جدیم که برای اطفال موشاه شتده  م وم  دیگر کااب

 1.(1۳1 – 69: 1۳۳2) اح  مسق،   است شده  ان ماون فرمگی ترر ه ماد مشخص است کند. می
                                                                                                                                        

، ترر ته صلتی بتد    1۳۳1، تتاریخ هرودوتتوس  هایی برای ترر   تاریخ هرودوت  ورت گرفت:  در اید فا له تلاش. 1
 حک ت. 51مح د اس اصیل، کاابخامه مرکگی دامشگاه تهران، ش: 

، که مطالبا ان اسکندر تا پایتان دورة  اشکامیانتاریخ در رگوة درس تاریخ دارالفنون با صنوان 
، تتاریخ اشتکامیان  امتد )  رستامده   ساسامیان است، مس  ساسامیان را بته ستلاطید کیتامی یتا هخامنشتی     

در کاابخامت  ملتک مشتخص     تتاریخ ایتران و صربستاان و رو    (. با مقایس  اید مسخه بتا مستخ    1۳۳6
  1است. تاریخ اشکامیانرگوة درسی منبع  تاریخ ایران و صربساان و رو شود که  می

کااب دیگری است کته در اواوتر دورة جارتار ترر ته      تاریخ انمن  جدی   شرق و یومان و رو 
کتورس و   –ایتران  »فرل هشام کااب با صنوان  2اح دوان ص ادال لک ماررم کااب است. وشده 

پترداند.   به ایران دورة هخامنشی و مشخراً اوایل دورة هخامنشتی متی   (155-1۳2)ه ان:  «داریوس
اوضتاع فکتری ایرامیتان اواوتر     که هایی مگاشاه  کااب با آمکه ترر ه است اما ص ادال لک پامویس

کنتد؛ متولاً در    دورة جارار و ه  نید میگان مطالعات تاریخ ایران باساان در آن دوره را روشتد متی  
ها ان متژاد    حیحا اید بود که مرنم بگوید اروپائی» مویسد: پاموشت می اصارا  به مویسنده در

ی است... کارهتای ص تدة تتاریخی متژاد أریتد بتا آمهتا        یمکه أرید ان مژاد ملل اروپاآایران هساند مه 
جدی ه  تواریخ کا  اغل  در» موشاه: گَوماته دربارة ه  نید .(1۳2 )ه ان: «شد شروع ]ایران ملت[
 .(1۴۴)ه ان:  «ا  اس ردیس موشاه است و اید اول دفعه است که مد اسم گوماتا را دیدهاسم ه ب

هتای   پرداند. در بخا تاریخ یومتان، دربتارة رنت     و رو  میباجی فرول کااب به تاریخ یومان 
چنام ته  اید فاع و غلب  اروپا بود بر آسیا، غلب  آنادی بر اسابداد امتا مته   » مویسد: ایران با یومامیان می

رو  میتگ بته رنگتاوری     در بختا تتاریخ   .(2۴6)ه تان:   «امد غلب  ت دن بتر وحشتیگری   بعضی گفاه
 اشاره کرده است. اشکامیان
تتاریخ   ستاوادِ  کتردن و روشتد   هایی در رهت صل ی گذشت، تلاش طور که بالاتر ان مظر ه ان

ای ستابق بته کلتی کنتار      هنامهکه گفا تان شتا   میستواجعی ایران باساان امجا  شد اما اید به آن معنا 
ق در مقتاطع ستو  و چهتار  اباتدایی تتدریس       1۳۴1برای م ومه تاریخی که در ستال  گذاشاه شد؛ 

بتا   .(5: 1۳۴1)اکاءال لتک،   شتود  آغان می« پادشاهان پیشدادی و کیامی»شد به روشنی با صنوان  می
شتد، امتا ه  نتان در اواوتر     هایی که در رهت روشنگری تاریخ باساامی ایران امجتا    ورود تلاش

 پرستی ستایکس   ۳ای و تتاریخ واجعتی مستئل  موامدیشتان بتود.      دورة جارار ت ایگ میان تاریخ استطوره 
                                                                                                                                        

 قایسه کنید.م تاریخ ایران و صربساان و رو را با ه ان  فحات ان مسخ   تاریخ اشکامیانمسخ   22-1 فحات . 1
معلتو  میستت   »سال ترر   کااب موشاه مشده اما با توره به اینکه ماررم در بحوی دربارة تراکیه در پاموشتت موشتاه   . 20

که بعد ان اید رن  ت اما را حکومت بلغار ماررف وواهد شد یا آمکه  رب دوباره استاقلال یافاته و یتک جست ای     
شود که نمان ترر   کااب در اواوتر رنت  رهتامی     ( معلو  می۳17...: شرق تاریخ انمن  جدی  « )هم به او وواهند داد
 ق بوده است. 1۳۳6اول و در حدود سال 

 ت  کتاوه ناده در مشتری    های تقتی  ها در رهت آمونش تفاوت تاریخ و افسامه ت ورو اً تلاش  برای آگاهی ان کوشا. ۳
 .26۳: 1۳97بنگرید به: امراری، 
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، که مطالبا ان اسکندر تا پایتان دورة  اشکامیانتاریخ در رگوة درس تاریخ دارالفنون با صنوان 
، تتاریخ اشتکامیان  امتد )  رستامده   ساسامیان است، مس  ساسامیان را بته ستلاطید کیتامی یتا هخامنشتی     

در کاابخامت  ملتک مشتخص     تتاریخ ایتران و صربستاان و رو    (. با مقایس  اید مسخه بتا مستخ    1۳۳6
  1است. تاریخ اشکامیانرگوة درسی منبع  تاریخ ایران و صربساان و رو شود که  می

کااب دیگری است کته در اواوتر دورة جارتار ترر ته      تاریخ انمن  جدی   شرق و یومان و رو 
کتورس و   –ایتران  »فرل هشام کااب با صنوان  2اح دوان ص ادال لک ماررم کااب است. وشده 

پترداند.   به ایران دورة هخامنشی و مشخراً اوایل دورة هخامنشتی متی   (155-1۳2)ه ان:  «داریوس
اوضتاع فکتری ایرامیتان اواوتر     که هایی مگاشاه  کااب با آمکه ترر ه است اما ص ادال لک پامویس

کنتد؛ متولاً در    دورة جارار و ه  نید میگان مطالعات تاریخ ایران باساان در آن دوره را روشتد متی  
ها ان متژاد    حیحا اید بود که مرنم بگوید اروپائی» مویسد: پاموشت می اصارا  به مویسنده در

ی است... کارهتای ص تدة تتاریخی متژاد أریتد بتا آمهتا        یمکه أرید ان مژاد ملل اروپاآایران هساند مه 
جدی ه  تواریخ کا  اغل  در» موشاه: گَوماته دربارة ه  نید .(1۳2 )ه ان: «شد شروع ]ایران ملت[
 .(1۴۴)ه ان:  «ا  اس ردیس موشاه است و اید اول دفعه است که مد اسم گوماتا را دیدهاسم ه ب

هتای   پرداند. در بخا تاریخ یومتان، دربتارة رنت     و رو  میباجی فرول کااب به تاریخ یومان 
چنام ته  اید فاع و غلب  اروپا بود بر آسیا، غلب  آنادی بر اسابداد امتا مته   » مویسد: ایران با یومامیان می

رو  میتگ بته رنگتاوری     در بختا تتاریخ   .(2۴6)ه تان:   «امد غلب  ت دن بتر وحشتیگری   بعضی گفاه
 اشاره کرده است. اشکامیان
تتاریخ   ستاوادِ  کتردن و روشتد   هایی در رهت صل ی گذشت، تلاش طور که بالاتر ان مظر ه ان

ای ستابق بته کلتی کنتار      هنامهکه گفا تان شتا   میستواجعی ایران باساان امجا  شد اما اید به آن معنا 
ق در مقتاطع ستو  و چهتار  اباتدایی تتدریس       1۳۴1برای م ومه تاریخی که در ستال  گذاشاه شد؛ 

بتا   .(5: 1۳۴1)اکاءال لتک،   شتود  آغان می« پادشاهان پیشدادی و کیامی»شد به روشنی با صنوان  می
شتد، امتا ه  نتان در اواوتر     هایی که در رهت روشنگری تاریخ باساامی ایران امجتا    ورود تلاش

 پرستی ستایکس   ۳ای و تتاریخ واجعتی مستئل  موامدیشتان بتود.      دورة جارار ت ایگ میان تاریخ استطوره 
                                                                                                                                        

 قایسه کنید.م تاریخ ایران و صربساان و رو را با ه ان  فحات ان مسخ   تاریخ اشکامیانمسخ   22-1 فحات . 1
معلتو  میستت   »سال ترر   کااب موشاه مشده اما با توره به اینکه ماررم در بحوی دربارة تراکیه در پاموشتت موشتاه   . 20

که بعد ان اید رن  ت اما را حکومت بلغار ماررف وواهد شد یا آمکه  رب دوباره استاقلال یافاته و یتک جست ای     
شود که نمان ترر   کااب در اواوتر رنت  رهتامی     ( معلو  می۳17...: شرق تاریخ انمن  جدی  « )هم به او وواهند داد
 ق بوده است. 1۳۳6اول و در حدود سال 

 ت  کتاوه ناده در مشتری    های تقتی  ها در رهت آمونش تفاوت تاریخ و افسامه ت ورو اً تلاش  برای آگاهی ان کوشا. ۳
 .26۳: 1۳97بنگرید به: امراری، 
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کنتد   ق موشاه،  تراحااً بیتان متی    1۳۳9 / 1921، که در سال تاریخ ایراندر چاپ دو  میگ امگلیسی 
 ه ان دودمتان کیتامی بته بعتد ماهیتت      دامنتد کت   که ایرامیان هنون تاریخ ایران را ان نمان پیشدادیان می

دهند و چتون   تخت ر شید و پاسارگاد را به دیوها مسبت می . آمها ساوت گیرد بیشاری می تاریخیِ
و با آمکه متا    توامساند سانمدة بناها باشند تنها ر شید و سلی ان بر دیوها جدرت داشاند تنها آمها می

 .(Sykes, 1921: 133-138) گیرمد مادیده میشنومد اما آن را  کورش بگر  و داریوش را می
 
 گیری نتیجه

به آن  مقالهموضوصی بود که در اید  تاریخ ایران باساان در صرر جارار بندی تقسیمتحول الگوهای 
دهتد   مگارامه دربارة تاریخ ایران باساان در صرر جارار مشتان متی   پرداواه شد. حجم تولیدات تاریخ

که ه واره در طول دورة جارار مگاه و صلاجه به تاریخ ایران باساان ورود داشاه است امتا بتا اماشتار    
ردیتدی در   روایتت ان ها و روایات موروتان صهتد باستا    و تألیفات تاریخی بر مبنای کایبهها  ترر ه

اباتدا  در مگتارش تتاریخ ایتران باستاان     مگاران ایرامتی   جرار گرفت. تاریخ دار ملی برابر روایات ریشه
گگیدمد و در مقابل روایات دیگر مظیر ترر ت  کایبت  بیستاون یتا آمهتا را       جال  روایات ملی را برمی

دیگری که در مگارش تتاریخ ایتران    کردمد. جال  گرفاند یا به مفع روایات ملی تحلیل می مادیده می
ورتوه مشتارک ایتد     ستیان هنتد دربتارة ایتران باستاان استت.      شود جال  روایات پار باساان دیده می

مگر و درباری بود که مبتدأ وتود را    مگاری سنای، الگویی رهان ها، پیرو الگوهای غال  تاریخ جال 
گون و  کرد روایای افسامه واهد صینی سعی میها با ش داد و فارغ ان تطبیق داده آفرینا امسان جرار می

 بخا برای دربار صرر وود ارائه دهد.  مشروصیت
منتد بتود،    منتد و مکتان   ، که به طور دجیق نمتان صل یاما مسئله هنگامی به ورود آمد که تاریخ 

هتای   ماتأثر ان رریتان  که  – مگاران ایرامی دربارة تاریخ ایران باساان صرضه شد. در اید هنگا  تاریخ
ملی  دارِ سعی کردمد میان روایات ریشه -فکری امقلاب مشروطه به موصی آگاهی ملی رسیده بودمد 

ها در رهت ارائ  روایای منسجم ان تاریخ باساامی  تلاش برجرار کنند.ارتباطی منطقی با تاریخ صل ی 
 ای و تتاریخ  تاریخ ملتی بته تتاریخ افستامه     سرامجا . در مایجه ایران تا صرر حاضر گسارش پیدا کرد

 صل ی به تاریخ واجعی تعبیر شد.
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 .17-16 ص.  .65ش اره  .نامه ایران
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مح تد   ترر ته صلتی   .«مگتاری ایتران   ها در تاریخ رایی روایت اسطوره، تاریخ و رابه» (.1۳97) امراری، صلی
گتردآوری   .ین در ایرانگیری هویت ملی نو نگاری و شکل تاریخگرایی،  ملیطرفداری، 

 .271-2۴9  د طرفداری. تهران: امیرکبیر.  صمح صلی
و تهتران: معتید    .ترر ه مهوش جدی ی و مسرید وطا  .پیدایش رمان فارسی (.1۳77) کریسام بالایی،

 شناسی فرامسه. امج د ایران
ش:  .کاابخامته ملتی   .ترر ته اح تدوان ص ادال لتک    (تا بی) تاریخ ازمنۀ قدیمۀ شرق و یونان و روم

1027. 
 .10۳ش:  .عارف بگر  اسلامیال ةمرکگ دایر .ترر ه ر گ ک ل (.122۸)تاریخ اسکندر
 .27۳۸1ش:  .کاابخامه ملی (.1۳۳6)تاریخ اشکانیان
 .۴2۴1ش:  .کاابخامه مجلس .1۳جرن  .تاریخ ایران
 .25۴۳ش:  .دامشگاه تهران کاابخامه مرکگی .الم1276 .تاریخ ایران
 .۳ش:  .کده ادبیات ا فهانکاابخامه دامش .اج بد صبداج به کاابت فضل .ب1276 .ایرانتاریخ 

 .256۸1ش:  .کاابخامه ملی (.1۳2۴) تاریخ ایران و آئینه اسکندری
 .6۴0۸ش:  .مونه ملک (1۴جرن )تاریخ ایران و عربستان و روم

 .1/7952ش:  .ابخامه مرصشیکا (.126۸)تاریخ پادشاهان ایران
اابخامته  ک . تادق شتیرانی  به کاابت مح داس اصیل بتد مح د  (.1251)تقویم تاریخ تاریخ پادشاهان ی 

 .7/6۳6۳ش:  .مجلس
 .مح تد طرفتداری   ترر ه صلتی  .«مگاری و ساوت هویت ملی در ایران تاریخ» (.1۳97) توکلی طرجی، مح د
گتردآوری   .گییری هوییت ملیی نیوین در اییران      نگاری و شیکل  گرایی، تاریخ ملی
 .12۸-105  ص :تهران: امیرکبیر .مح د طرفداری صلی

ستانمان   .بته کوشتا حستد وتداداد تبریتگی      .نامیه خسیروان   (.1297)علی شاهفاح میرنا پسر الدید رلال
 وید. آفست ان چاپ .مقلاب اسلامیاماشارات و آمونش ا

ار به ترحیع منرتور رستاگ   ق(، 1311-1300)تألیف  فارسنامۀ ناصری (.1۳۸2)حسینی فسائی، حسد
 فسایی، تهران: امیرکبیر.

موروان صرر جارار و روایت دساتیری ان تتاریخ ایتران باستاان )ان    »(. 1۳9۴) راد ولیفه، مجابی و امید آریان
: 16شت اره   .25ستال   .نگاری نگری و تاریخ تاریخ .«آغان دوره جارار تا پیا ان دوره مشتروطه( 

 .79 – 57  ص
کاابخامه  .ترر ه حسد  نیع الدوله .ترجمۀ سفرنامه مادام ان دیولافوئا (.1۳00-1299)  دیولافوا، ان،

 .7۳ملی، ف 
تاریخ مختصر ایران مقدماتی مخصیو  سیال سیوم و چهیارم میدار        (.1۳۴1)اکاءال لک

 .11الدوله حجره      حار تی .کاابخامه ایران :طهران .ابتدایی

 .291ش:  .کاابخامه ملی .بیستونترجمه کوه  (.126۴) رالینسون، هنری
  .«ن و تتأثیر آن در هنتر دورة جارتار   بررستی مستخ  مرتور مامته وستروا     » (.1۳9۴دیگران)منیر و  شیرانی، ماه
 .77-61 .  ص۳۳ش اره  .نگره

تاریخ قدیم که برای اطفال نوشته شده، کتیابی اسیت بیرای محصیلین     (. 1۳۳2) مستق   اح 
 مطبعه برادران باجرناده. ، طهران:مدار  بسیار مفید

 .«مویسی درستی در ایتران: ان دارالفنتون تتا برافاتادن فرمتامروایی جارتاران        تاریخ»(. 1۳7۸) گل، منرور  فت
 .196-15۳  ص :112. ش اره دانشگاه انقلاب

استتتافاده ان گفا تتتان وءراستتتانی: استتتافاده و س گرایتتتی و بتتتی وودشتتترجی» (.1۳97) ضتتتیاابراهی ی، رضتتتا
نگییاری و  گرایییی، تییاریخ ملیییمح تتد طرفتتداری،  ترر تته صلتتی .«در ایتتران« گرایتتی آریتتایی»

 :تهتران: امیرکبیتر   .مح د طرفتداری  ، گردآوری صلیگیری هویت ملی نوین در ایران شکل
 .169-129 ص 
گییری هوییت ملیی نیوین در      نگاری و شیکل  گرایی، تاریخ ملی (.1۳97) مح د طرفداری، صلی
 یرکبیر.، تهران: امایران

افستت تهتران:    . بئتی ب .ق 1۳12تتألیم   .آثیار الججیم   (.1۳62) الدوله شتیرانی، ستیدمح د مرتیر    فر ت
 فرهنگسرا.

 .۳1۳۸59مجلس، ش:  .تاریخ عالم (.1۳2۳)فروغی، مح دحسید
کاابتت حتای میترنا ستید      .تاریخ ملل قدیمه مشیرق  (.1۳2۳)فروغی، مح دحسید و مح دصلی فروغتی 

 .51۳-17، ف: 9956ش:  .رانکاابخامه مرکگی دامشگاه ته .اح د تفرشی ج ی
ان: تهتر  .نویسیی در اییران عصیر قاجیار     تیداوم و تحیول تیاریخ    (.1۳9۳)جدی ی جیداری، صبتاس 

 پژوهشکده تاریخ اسلا .
ی سکندری: تاریخ ایران از زمان ماقبل تیاریخ   آیینه (.1۳۸9)کرمامی، میرنا صبدالحسید بردسیری
 تهران: چش ه. ا غر حقدار. لیبه اها ا  ص .مرتبتتا رحلت حضرت ختمی 

بته کوشتا ایتری     .ترر ته میترنا رحتیم فرنامته     .تاریخ ایران در دورۀ قاجار (.1۳67) مارکا ، کل نت
 مشر فرهن  ایران. .افشار

ترتحیع  . (هیای اییران و رو    آهنگ سروش )تاریخ جنیگ  (.1۳69)مرونی، میرنا مح د تادق 
 تهران: مؤلم. .میرهوشن  آارا

، رلتد  ازمنه متقدمیه  –، کتاب اول تاریخ عمومی دوره ابتدایی (.1۳27)ال لک، موسی ولد مفااا
 طهران: دارالطباصه فاروس.اول، 
 تهران: افسون. .س اصیل حیرتترر ه میرنا ا .تاریخ کامل ایران (.1۳79)ملکم، سرران

-2/999ش:  .دامشتگاه تهتران   .تاریخ یزدگیردی تاریخ فر  قدیم و  (.12۴۴)م ا فهامی، اسداجمنجّ
 .552-1ها ف:  ف، فیلم
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 .155۴ش:  .کاابخامه ملی .تاریخ سلاطین عجم (.12۸1)وجار شیرانی، اح د بد مح د
ترر ته مرتضتی    .پی  از مییلاد   650پیش از میلاد تا  550ایران باستان: از  (.1۳90)ویسهوفر، ی.
 .۳00-2۸6 ص  :تهران: جقنوس .فر ثاج 

 .۸911ش:  .کاابخامه مجلس .نژاد نژادنامۀ پادشاهان ایرانی (.1276)هدایت، رضاجلی
ش:  .دامشگاه تهتران  کاابخامه مرکگی .تاریخ ایران (.12۸۴)هروی، میرنا صبدالرحیم ملاباشی بد حسینعلی
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برخمجردار  همای   چمه شاخیمه   ازنگاری اسلام   در گفتمان مسلط تاریخ فاطمیان
رغ  ظیمجر در گفتممان مسملط     عل  فاطمیاننگاری رسد که تاریخم نظر به .است
های  چجن تلاا  آشکار کملام  با ویژگ  ،نگاری اسلام  و اثرپذیری از آنتاریخ

کمه حماک  از    ،دادهااسماعیل  در محمجر رویم   خلیفة -ا تاریخ و ارار گرفتن امامب
تمما حممدودی از سممنت  ، نگمماری مقممدس اسممت تمملاش در هیممت نممجع  تمماریخ  

گیرد. ایمن پمژوه  بمه روش    نگاری اسلام  متمای  شده و از آن فاصله م  تاریخ
 رسمیده  انجمام  بمه  ای و دیجیتمال  اساس منمابع کتابخانمه  و بر کیف  تحلیل محتجایِ

 است.
 

 .نگاری مقدسامامت، تاریخ، کلام، فاطمیاننگاری تاریخ کلیدی: های واژه
 

 مسئلهطرح 
ناسم   ش آثار اسماعیل  مانند فیرست المجدوع، کتماب  ادی  و هدید هایشناس  با مراهعه به کتاب
یابی  که از میمان تعمداد چشممگیر    م شناس  فرهاد دفتری در شناس  پجناوالا و کتاب ایجانف، کتاب

از میمان آثمار   شمجد.  های تماریخ  یافمت مم    شماری نجشتهانگشتمکتجبات اسماعیلیان، تنیا تعداد 
حممال، چیمم ی همم  تعممدادی شممر  ؛نظممر از چنممد مممجرد معممدود فمماطم  صممر  ةمانممده از دور بمماا 
های رسم  و امثال آن در دسترس نیست. این در حمال  اسمت کمه شممار زیمادی از آثمار        نامه واایع

-1967مذهبشمان از میمان رفتمه اسمت )مقریم ی،      سمن   دست دشمنان هزمان یا ب اسماعیلیان در گذرِ
 سایر تجان رد پای بسیاری از این آثار را درم این (. با وهجد Halm, 1997: 91-93؛ 2/294: 1973

وهجد یک سنت ی  هاین عجامل در کنار فرضی ةمانده از اسماعیلیان هستجج نمجد. هم مکتجبات باا 
مما را بمه واکماوی     ،مما رسمیده  دسمت   به های آنکه بخش  از نمجنه ،مختص اسماعیلیه نگاریِ تاریخ
بمه   ای کمه در ایمن پمژوه    مسمئله ین تر می  نگاری واداشته است.های این تاریخ شاخیهین تر می 

نگماری فاطمیمان از نظمر مجضمجع و روش     گمجی  بمه آن هسمتی  ایمن اسمت کمه تماریخ        دنبال پاسمخ 
همای  برخمجردار اسمت  و تم ثیر ایمن      اسملام ، از چمه شاخیمه   نگاری نگاری در بافت تاریخ تاریخ
 آنان به چه صجرت است  نگاریدر اشکال و منابع تاریخ هاشاخیه
  مسمتقل  هیچ پژوه در  نگاری اسماعیلیانکنجن تاریخمیّت این پژوه  در این است که تااه

نخسمتِ   ةتنیا در چنمد صمفح  شده در این زمینه، نگرفته است. در میان آثار منتشر مجرد بررس  ارار
نگماری  ی فرهماد دفتمری بمه شمکل  گمذرا بمه تماریخ       نجشمته « مختیری در تاریخ اسمماعیلیه »کتابِ 

چنمد   ةاز آغاز تا دوران معاصر اشارات  شده اسمت. هممین ملالم  در االم  یمک مقالم       سماعیلیانا

بمه چمار رسمیده اسمت.     ایرانیکما   ةالمعارف دایردر « Ismaili historiography»ی با عنمجان  ا صفحه
 2«نگاری حافظ  در اواخر میر فاطم  خ  و ظیجر تاریخغدیر»ای با عنجان نی  مقاله 1پائجلا ساندرز

پای محققان عیر فاطم  شروع نمجده و اشاره  نجشت. وی بحث خجد را با اشاره به مشکلات پی ِ
مما نرسمیده   دسمت   بمه  ان در میرای از دوران خلافت فاطمینگارانهکند که تقریباً هیچ متن تاریخم 

است و ما به ناچار بایست  تاریخ این دوران را از منظر مجرخان دوران ممالیک بازسمازی کنمی  کمه    
رهجع بمه وثمائق کلامم      از دیدگاه وی، پردازند. بنابراین،های متنااض م ی گ ارشاغل  به ارائه

(. بر همین اساس است کمه وی بما   Sanders, 1992: 81-82رسد )دوران فاطم  ضروری به نظر م 
کنمد.  ی آن تجهمه مم   نگارانمه همای تماریخ  به هنبه« الآمریا ةهدای» ةوثیق ویژه بهبررس  وثائق فاطم  

رویداد غدیرخ  و بازخجان  آن در دوران خلافمت الحمافب بمه منظمجر همایگ ینِ  ممدل هانشمین         
-Sanders, 1992: 82) پمژوه  اسمت   مجضجع اصل  مجرد بررس  در این« پسر»های  هب« پسرعمج»

نیم  ممجرد   « مجمجعه الجثائق الفاطمیمه »کتاب  درالدین الشیّال  ( که پس از وی در تحقیق همال104
ممذه ،  »عبماس هممدان  در فیمل  از کتماب      .بمه بعمد(   56: 1422بحث ارار گرفته است )الشیّال، 

پیرامجن تاریخ و مجرخان فاطم  تحقیق نمجده است که مجضجع  3«عباس  ةآمجزش و دان  در دور
نگاری فاطم  نیست، بلکه شامل ادبیات تاریخ  فاطمیان و سایر بررس  وی صرفاً مجرخان و تاریخ
باشمد  نگاری اهل سمنت مم   های تاریخ  است، و نی  منابع تاریخژانرهای ادب  آنان که حاوی داده
ادوار بعدی مرتبط با تاریخ فاطم  نی  تجهه شده اسمت؛ لمذا اثمری     که در آن به مجضجع فاطمیان و

. دیگمر  نیسمت به معنای مجرد بررسم  در ایمن پمژوه      نگاری اسماعیلیانمستقل در مجضجع تاریخ
اثمر   4«منابع تاریخ حشاشین سمجریه »ملالعات مجهجد در این حجزه نی  از ماهیّت  مشابه برخجردارند. 

نگاه  هدید به برخ  منمابع تماریخ فاطمیمان در    »و « الفرطمیا ةترریخ الدول»برنارد لجئیس، دو کتاب 
اثر پل واکر « : تاریخ فاطمیان و منابع آناسلام پژوهش  در یک امپراتجری »اثر ایمن فؤاد،   5«میر
محمدعل  چلجنگر همگ  از ایمن دسمت اسمت. وهمه      ة، نجشت«نگاری فاطمیاندرآمدی بر تاریخ»و 

                                                                                                                                        
م دارد کمه در سمال   نما « دعجت اسماعیل  و حکجمت فاطمیان در فرهنگ اسلام  سند»کتاب دیگر وی در این زمینه،  .1
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4. The sources for the history of the Syrian assassins", Speculum. 27 (1952). reprinted in B. 
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از منظمر فاعلیّمت    فاطمیمان نگماری  تماریخ  هایبه شاخیه تمای  این پژوه  در این است که در آن
 .شجدپرداخته م نگارانه آنان در خلق آثار تاریخ

 سماختن یما   کمه بمه   اسمت آن دسته از آثار تماریخ    در این پژوه  نگارانهآثار تاریخ منظجر از
بنما بمه   حاضر پژوه   این آثار در ةحجز پردازد.با هد  انتقال آن به آیندگان م  گذشتهبازسازی 
نجیس  در آثار فلسف ، کلام ، عقاید های غال  تاریخگجنه هنبهبسط داده شده و وهجد هر دلایل 

نگارانمه بنما بمه دلایمل میمم       آثار تماریخ  ی ه. این بسطِ حجزگیردبر م درو حت  اسناد حکجمت  را 
نگماری  نگارانمه بمه معنمای اخمص کلممه در تماریخ      که آثار تماریخ  ، از همله اینگرفته استصجرت 

از یک طر  بنا به دلایل  چجن بروز حمجاد    نگارانهالّت آثار تاریخ این اسماعیلیان اندک است.
ر شده است، و از طر  دیگمر  که سب  امحای شمار زیادی از آن آثا بجدهمتعدد داخل  و خاره  

نگمری  همای پمارادایم  حماک  بمر تماریخ     ماننمد برخم  شاخیمه    تمر  میم  ممکن است بنا بمه دلایلم    
 یهمما، ماهیّممت ایممن پممژوه  اسممت کممه بممه دنبممال بررسمم  شاخیممهدلیممل دیگممر .اسممماعیلیان باشممد

کمه   ،نگارانمه همای تماریخ  در آثمار غیرتماریخ    نگاری فاطمیان است. فراوان  کاربرد گ ارش تاریخ
تجاند ما را به ای بجده که شاید امروزه به دست ما نرسیده است، م نگارانه متک  بر آثار تاریخشاید 

 نگاری فاطمیان ن دیک کند.های تاریخین شاخیهتر می تری از درک دایق
با تکیه بر روش نگاری فاطمیان های تاریخین شاخیهتر می شجد تلاش م در این پژوه ، لذا 
نشان از فاطمیان  ةاصل  دوردر متجن  هاکاوش ةمحتجای کیف  مجرد ارزیاب  ارار گیرد. نتیج تحلیلِ

تممجان تحممت عنمماوین  چممجن  دارد کممه ممم  آنمماننگمماری ای اصممل  در تمماریخ وهممجد دو شاخیممه
 به بررس  آن پرداخت. « های تاریخ یت کلام در گ ارشرمحج»و « نگاری مقدس تاریخ»

 
 نگاری مقدستاریخ. 1

روستاییان وهمجد دارد و   ویژه بهنگاری اسلام ، ملال  بسیار ناچی ی راهع به غیرنخبگان در تاریخ
زیممرا از دیممد ایممن مجرخممان،  ؛اسممت شممیری کمانجن تجهممه مجرخممان اسمملام  بممر شممیرها و نخبگمان  

رغم  بمه   و رویدادهای زندگ  افمراد روسمتای  علم     تلق  شدهرویدادهای زندگ  این افراد پرمعنا 
کشیدن بار اصل  تجلید، فااد اهمیّت بجد و زندگ  آنیا تنیا در رابله با زندگ  نخبگان دیمده   دوش
سمازند در میمان   شد. بنابراین، این دیدگاه کمه تماریخ را غالبماً افمراد میم  سماکن در شمیرها مم         م 

(. ایمن نگماه بمه تماریخ نم د      219-217: 1389د )رابینسمجن،  مجرخان اسلام ، اصل  پذیرفته شده بمج 
نگری رایج های پارادایم  با تاریخمجرخان اسماعیل  اندک  متفاوت بجده و حاک  از برخ  تفاوت

تماریخ، روایمت زنمدگ  نخبگمان شمیری و یما حتم  اممرا و          . از دید مجرخ اسمماعیل   اسلام  است

کمه در آن تنیما رویمدادهای     نگرنمد مآبانه م منظری مقدس پادشاهان نیست؛ بلکه آنان تاریخ را از
مرات  دعجت است که می  تلق  شده و عامل پیشبرد تاریخ  اسماعیل  و سلسله ةخلیف -زندگ  امام

ااضم    (.240: 1996ااض  نعممان،  شده است )ن.ک:  تعیین سجی فرهام  مشخص و ازپی  بشر به
لای نقمل روایمات    هپی  از ورود به مباحث تاریخ  و در لاب« افتتا  الدعجه» نعمان در ابتدای کتاب
کند و امامان فماطم  را هانشمینان راسمتین رسمجل اکمرم ) ( تما روز ایاممت        به این می  اشاره م 

ایمن ویژگم  سمب  شمده      (.1: 1986داند که در محجریت تاریخ بشر ارار دارند )ااض  نعممان،   م 
رویمدادهای تماریخ  معاصمر تمجهی      بنجیسد و به سمایر   است که وی تنیا راهع به دعجت فاطمیان

 است.« نگاری مقدستاریخ»ی نجع  ارائه برایحاک  از تلاش نجیسنده  و این خجد ند نک
نگاری فاطمیان این است های تاریخعنجان یک  از شاخیه به« نگاریمقدس»منظجر از بنابراین، 

 مم  س )ناطقمان و اماممان( و نظمام دینم     افراد مقدکه از نظر مجرخان فاطم  تنیا رویدادهای زندگ  
اسماس ایمن   را دارد. بر سیاس  مرتبط با آنان است که معنادار تلقم  شمده و اابلیّمت ثبمت در تماریخ     

حممجاد  و رخممدادهای پیرامممجن حکممام هممائر و خلفممای غاصمم  از منظممر مممجرخ فمماطم  دیممدگاه، 
مجرخمان  برآممده از همد    تمجان  را مم   ایمن ویژگم   . نمدارد گجنه اهمیّت  برای ثبت در تاریخ  هیچ

یخ  ین هد  از ثبت واایع تارتر می ، فاطم از دید امام و مجرخ  .ستناددر نگارش تاریخ  فاطم 
ای دینم   وظیفمه  بجده کهحقّ و مسیر اصل  هدایت بشری به آیندگان برای آیندگان، معرف  امام بر

از نجیسمندگان و ن دیکمان    1منیجر المیمن هعفر بن . (118-117 :1996)ااض  نعمان، شجد تلق  م 
از نخسمتین اسمماعیلیان  اسمت کمه در ایمن دوره بمه        ،آنمان خلفای فاطم  در آغاز استقرار خلافت 

الشمجاهد و البیمان فم  اثبمات مقمام امیرالممؤمنین و       »پرداخت. وی در کتماب   مقدس نگارش تاریخِ
ایجب، ابراهی ، مجسم ، شمعی  و دیگمران بما      مانند های مربجط به برخ  انبیابه ذکر داستان 2«الأئمه

سمرائر و  »(. در کتماب  191-190: 1344پمردازد )المجمدوع،   هد  اثبات حقانیت امام عل )ع( مم  
نی  ضمن روایت تاریخ ناطقان بر اساس ارآن، تجرات و حدیث؛ بخش  را به بررس  « اسرار النلقاء

(. 8: ب 1404)هعفر بن منیمجر المیمن،    های شیع  پس از امام صادق)ع( اختیا  داده استفراه
ای از ش  رساله شامل ت ویل آیات  از ارآن اسمت  از همین نجیسنده نی  مجمجعه 3«الکشف»کتاب 

                                                                                                                                        
هجری به یمن رفمت و در   268حسن بن فرج بن حجش  بن زادان معرو  به منیجر الیمن اهل کجفه بجد که در سال  .1

 (.16: 1996هجری ادعای امامت عبیدالله المیدی را پذیرفت )ااض  نعمان،  286سال 
 در کتابخانه تیمجرپاشا در دارالکت  المیریه مجهجد است. 184ی خل  این کتاب به شماره نسخه .2
ممیلادی در بمبئم  چمار نممجد کمه بمه دلیمل شمکایت طماهر           1958این کتاب را اشتروتمان مستشرق آلمان  در سال  .3

المف: مقدممه میمح (.     1404یجرالیمن، الدین داع  مستعلجی هند، آن را ابل از تجزیع نابجد کردند )هعفر بن منسیف
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کمه در آن تنیما رویمدادهای     نگرنمد مآبانه م منظری مقدس پادشاهان نیست؛ بلکه آنان تاریخ را از
مرات  دعجت است که می  تلق  شده و عامل پیشبرد تاریخ  اسماعیل  و سلسله ةخلیف -زندگ  امام

ااضم    (.240: 1996ااض  نعممان،  شده است )ن.ک:  تعیین سجی فرهام  مشخص و ازپی  بشر به
لای نقمل روایمات    هپی  از ورود به مباحث تاریخ  و در لاب« افتتا  الدعجه» نعمان در ابتدای کتاب
کند و امامان فماطم  را هانشمینان راسمتین رسمجل اکمرم ) ( تما روز ایاممت        به این می  اشاره م 

ایمن ویژگم  سمب  شمده      (.1: 1986داند که در محجریت تاریخ بشر ارار دارند )ااض  نعممان،   م 
رویمدادهای تماریخ  معاصمر تمجهی      بنجیسد و به سمایر   است که وی تنیا راهع به دعجت فاطمیان

 است.« نگاری مقدستاریخ»ی نجع  ارائه برایحاک  از تلاش نجیسنده  و این خجد ند نک
نگاری فاطمیان این است های تاریخعنجان یک  از شاخیه به« نگاریمقدس»منظجر از بنابراین، 

 مم  س )ناطقمان و اماممان( و نظمام دینم     افراد مقدکه از نظر مجرخان فاطم  تنیا رویدادهای زندگ  
اسماس ایمن   را دارد. بر سیاس  مرتبط با آنان است که معنادار تلقم  شمده و اابلیّمت ثبمت در تماریخ     

حممجاد  و رخممدادهای پیرامممجن حکممام هممائر و خلفممای غاصمم  از منظممر مممجرخ فمماطم  دیممدگاه، 
مجرخمان  برآممده از همد    تمجان  را مم   ایمن ویژگم   . نمدارد گجنه اهمیّت  برای ثبت در تاریخ  هیچ

یخ  ین هد  از ثبت واایع تارتر می ، فاطم از دید امام و مجرخ  .ستناددر نگارش تاریخ  فاطم 
ای دینم   وظیفمه  بجده کهحقّ و مسیر اصل  هدایت بشری به آیندگان برای آیندگان، معرف  امام بر

از نجیسمندگان و ن دیکمان    1منیجر المیمن هعفر بن . (118-117 :1996)ااض  نعمان، شجد تلق  م 
از نخسمتین اسمماعیلیان  اسمت کمه در ایمن دوره بمه        ،آنمان خلفای فاطم  در آغاز استقرار خلافت 

الشمجاهد و البیمان فم  اثبمات مقمام امیرالممؤمنین و       »پرداخت. وی در کتماب   مقدس نگارش تاریخِ
ایجب، ابراهی ، مجسم ، شمعی  و دیگمران بما      مانند های مربجط به برخ  انبیابه ذکر داستان 2«الأئمه

سمرائر و  »(. در کتماب  191-190: 1344پمردازد )المجمدوع،   هد  اثبات حقانیت امام عل )ع( مم  
نی  ضمن روایت تاریخ ناطقان بر اساس ارآن، تجرات و حدیث؛ بخش  را به بررس  « اسرار النلقاء

(. 8: ب 1404)هعفر بن منیمجر المیمن،    های شیع  پس از امام صادق)ع( اختیا  داده استفراه
ای از ش  رساله شامل ت ویل آیات  از ارآن اسمت  از همین نجیسنده نی  مجمجعه 3«الکشف»کتاب 

                                                                                                                                        
هجری به یمن رفمت و در   268حسن بن فرج بن حجش  بن زادان معرو  به منیجر الیمن اهل کجفه بجد که در سال  .1

 (.16: 1996هجری ادعای امامت عبیدالله المیدی را پذیرفت )ااض  نعمان،  286سال 
 در کتابخانه تیمجرپاشا در دارالکت  المیریه مجهجد است. 184ی خل  این کتاب به شماره نسخه .2
ممیلادی در بمبئم  چمار نممجد کمه بمه دلیمل شمکایت طماهر           1958این کتاب را اشتروتمان مستشرق آلمان  در سال  .3

المف: مقدممه میمح (.     1404یجرالیمن، الدین داع  مستعلجی هند، آن را ابل از تجزیع نابجد کردند )هعفر بن منسیف
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حق عل  بن ابیلال )ع( در  که در آن ضمن این ت ویلات، مباحث تاریخ  مربجط به امامت، غی ِ
  کند.اساس روایات بیان م ا برمیدی و اائ  ر عنجان بهخلافت و چگجنگ  ایام ناطق هفت  

هجری، کم  پس از اعلام هانشین  عبیدالله المیدی بمه رهبمری دعمجت مرکم ی      286در سال 
ارتباط  ةشدند و واسلوی برای خجد و اسلا  خجد که تا پی  از آن حجت نامیده م  ،اسماعیلیان

به بعد(  197: صص 1404منیجرالیمن، آمدند )هعفر ابن شیعیان اسماعیل  با امام غای  به شمار م 
اخملا  اسمماعیل بمن     ةادعای امامت نمجد. وی مدع  شد که نام محمّد عنجان  مسمتعار بمرای همم   

باشد؛ بنابراین، تا زممان ظیمجر میمدی مجعمجد اابلیمت      هعفر بجده و شخص خاص  میداق آن نم 
تعریف هدیدی از میمدویت شمد    ةاطلاق بر هر امام  را داشته است. این تغییر در عقیده سب  ارائ

و براراری حکجمت عدل هیان   ی خجد را به دفاع از شریعت داد؛آن نسخ شریعت ها ةکه در نتیج
 کلامم ِ  -با ظیجر میدی، های خجد را به ظیجری تمدریج  داد. ااضم  نعممان در کتماب تماریخ      

ا حمجاد  پیراممجن     ظیمجر میمدی و تلبیمق آن بم    یم بخش  از ملال  خجد را بمه علا « الأخبار شر »
نجیسنده  خجد اذعان به الأخبار شر  بکتا از بخ  این ملال  است. داده اختیا  المیدی عبیدالله

تیمجیری   ةاسمت کمه در آن بمه ارائم    « معال  المیمدی »تکرار روایات کتاب دیگری از وی با عنجان 
 به بعد(.  3/235تا: نعمان، ب پردازد )ااض  مآبانه از عبیدالله المیدی به عنجان اائ  منتظر م مقدس

در روایات مجرخان اسماعیل  این دوره، شرایط نشر دعجت فاطمیان در میان بربرهای کتامه که 
شروع آن در مراس  حج را  خجرد، نجع  بازسازی شرایط نشر دعجت پیامبر) ( در یثمرب را در  

ه عنجان یکم  از داعیمان اممام    کند. در هریان این دعجت است که ابجعبدالله شیع  بذهن تداع  م 
را در آنجا فمراه    فاطم  های دعجترود و زمینهبا دعجت ابایل بربر کتامه به میان آنان م  فاطم 
های صدد بجد تا با تیر  مجدد سرزمینای که در به بعد(؛ اندیشه 62: 1970کند )ااض  نعمان، م 

دانمد  گرآن، یعن  خاندان پیمامبر) ( باز   سیاس  هامعه را به محجر اصل اسلام ، حاکمیّت دین  م 
بینم  امرآن و روایمات نبمجی، بمه میمدی       صدد تحقق دوران  از تاریخ برآینمد کمه طبمق پمی     و در

ی نگارانمه به بعد(. برخجرد منمابع تماریخ   3/237تا: شد )ااض  نعمان، ب مجعجد)عج( نسبت داده م 
بخشم  بمه ایمن    ان فماطم  بمرای تقمدس   فاطم  با شجرش ابجی ید، به روشن  حاک  از تلاش مجرخ

ای کمه از  ظیجر میدی اسمت؛ اندیشمه   ةت سیس است؛ تقدس  که پایه و اساس آن اندیش دولت تازه
شده بجد و فاطمیان بنما داشمتند تما در همای  دورتمر از       های مسلمان، اصل  پذیرفتهطر  تمام گروه

                                                                                                                                        
اسماس  ( امما بر 125المف:   1404دانمد )هعفمر بمن منیمجرالیمن،     این کتماب مم    ةفرهاد دفتری، هعفر را فقط گردآورند

عنجان اائ  به سمیف و نماطق هفمت  نمام بمرده، ااملاً        هفاطم  ب ةای شجاهد از همله اینکه در کتاب از اائ  دومین خلیف پاره
 (.101-100الف:  1404در زمان خجد وی نجشته شده است  )هعفر بن منیجرالیمن،  بخ  اخیر کتاب

ی فماطم  از ابجی یمد بما عنمجان     نگارانمه ندیشند. در آثار تماریخ رک  المرو اسلام ، به تحقق آن بیم
شجد، یعن  همان شخییّت آخرال مان  که در مقابل میدی ایمام نممجده و محکمجم بمه     ال یاد م دهّ

طم  در شممال آفریقما در کتماب    ای بمه دوران نخسمت فما   مآبانمه نابجدی است. چنمین نگماه مقمدس   
کمه در   ،منمابع معاصمر رویمدادها    اسماس مادالمدین کمه تماریخ آن دوره را بر   الأخبار ادریس ع عیجن

تما: السمبع   شجد )ن.ک: ادریس عمادالدین، بم  بازسازی نمجده است نی  دیده م  ،دسترس وی بجده
هممان  (. لذا وی نی  از مخالفان با لفب زندیق و دهمال نمام بمرده و عبیمدالله المیمدی را      89الخامس، 

داند که پیامبر اسلام) ( وعمده داده بمجد در ر س سمال سییمد پمس از هجمرت از        خجرشیدی م 
تا: السمبع الخمامس،   ادریس عمادالدین، ب  مقدمه محقق؛ 68: 1388ابن هیث ، کند )م  طلجعمغرب 
 (.69، 58-44تا:  ؛ الججذری، ب 55: 1978  نعمان، ؛ ااض42
 

 نگاری کلامیتاریخ. 2
واسمله بما    دارای ارتبماط  بم    نای  در نظام اعتقادی اسمماعیلیان مبترین اصل اساس  عنجان به امامت

 ةوهجد امام در هامعاست.  آناننگاری ظجاهر شریعت و نظام فکری پیروان این فراه از همله تاریخ
شمریعت، و   ، وساطت فیض الی ، تفسیر بماطن ِ عیمت خا ،چجن عل  های  اسماعیل  با ویژگ 
 مجرخمان  ممتکل  م   (.85-84، 72: 1996)ااضم  نعممان،   اممری ضمروری اسمت     الم  عمال  بمجدن،   

و  اماممت اثبات اصل  کلام  سع  در م  تاریخ  و تاریخ م   اسماعیل  در اال  آثار کلام ، کلام 
ی اسمماعیل  در مرکم  روایمت تماریخ  نم د      خلیفمه  امرار گمرفتن اممام م    آن داشمتند.  الیم    یهنبه

لای گم ارش   همقدس اسمت کمه ممجرخ در لابم     نگارش نجع  تاریخ اسماعیلیان حاک  از تلاش در
نگماری  رویدادهای تاریخ ، عامل القاء مشروعیت نی  هست. این در حال  است که در سنت تاریخ

( اسمت. ایمن   و امثمال آنمان   اسلام ، تاریخ روایتگر حجاد  مرتبط با نخبگان )پیامبران و پادشماهان 
نگماری اسملام  از تنمجع    خلا  سمنت تماریخ  بمر  فاطمیمان نگماری  سب  شده است که تاریخ مسئله

نگماری ایمن فرامه    مجاد تاریخ  برخمجردار نباشمد. در نتیجمه تماریخ     ةارائ چندان  در اَشکال و شیجه
های  اسمت کمه   نامهیا خجدزندگ  نگارینامه و سیرهای تجاریخ دودمان ، سرگذشتمحدود به پاره

 اریخ  پرداخته شده است.در پجش  آنیا به ارائه مجاد ت

 آثماری اسمت کمه در ایمن زمینمه حمائ  اهمیّمت اسمت.        هعفر بن منیجر المیمن از نخسمتین   آثار 
، اثبات حقانیّمت  «البیانالشجاهد و »در کتاب  انبیاطجر که گفته شد، هد  وی از ذکر تجاریخ  همان

در کتماب  در همین راسمتا  وی عنجان سنگ بنای نخستِ مشروعیّت خلفای فاطم  است.  عل )ع( به
نمجر   ةهمای یجسمف، کیمف و بخشم  از سمجر     ت ویل بماطن  سمجره   ضمن« و حدود الدینالفرائض »
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ی فماطم  از ابجی یمد بما عنمجان     نگارانمه ندیشند. در آثار تماریخ رک  المرو اسلام ، به تحقق آن بیم
شجد، یعن  همان شخییّت آخرال مان  که در مقابل میدی ایمام نممجده و محکمجم بمه     ال یاد م دهّ

طم  در شممال آفریقما در کتماب    ای بمه دوران نخسمت فما   مآبانمه نابجدی است. چنمین نگماه مقمدس   
کمه در   ،منمابع معاصمر رویمدادها    اسماس مادالمدین کمه تماریخ آن دوره را بر   الأخبار ادریس ع عیجن

تما: السمبع   شجد )ن.ک: ادریس عمادالدین، بم  بازسازی نمجده است نی  دیده م  ،دسترس وی بجده
هممان  (. لذا وی نی  از مخالفان با لفب زندیق و دهمال نمام بمرده و عبیمدالله المیمدی را      89الخامس، 

داند که پیامبر اسلام) ( وعمده داده بمجد در ر س سمال سییمد پمس از هجمرت از        خجرشیدی م 
تا: السمبع الخمامس،   ادریس عمادالدین، ب  مقدمه محقق؛ 68: 1388ابن هیث ، کند )م  طلجعمغرب 
 (.69، 58-44تا:  ؛ الججذری، ب 55: 1978  نعمان، ؛ ااض42
 

 نگاری کلامیتاریخ. 2
واسمله بما    دارای ارتبماط  بم    نای  در نظام اعتقادی اسمماعیلیان مبترین اصل اساس  عنجان به امامت

 ةوهجد امام در هامعاست.  آناننگاری ظجاهر شریعت و نظام فکری پیروان این فراه از همله تاریخ
شمریعت، و   ، وساطت فیض الی ، تفسیر بماطن ِ عیمت خا ،چجن عل  های  اسماعیل  با ویژگ 
 مجرخمان  ممتکل  م   (.85-84، 72: 1996)ااضم  نعممان،   اممری ضمروری اسمت     الم  عمال  بمجدن،   

و  اماممت اثبات اصل  کلام  سع  در م  تاریخ  و تاریخ م   اسماعیل  در اال  آثار کلام ، کلام 
ی اسمماعیل  در مرکم  روایمت تماریخ  نم د      خلیفمه  امرار گمرفتن اممام م    آن داشمتند.  الیم    یهنبه

لای گم ارش   همقدس اسمت کمه ممجرخ در لابم     نگارش نجع  تاریخ اسماعیلیان حاک  از تلاش در
نگماری  رویدادهای تاریخ ، عامل القاء مشروعیت نی  هست. این در حال  است که در سنت تاریخ

( اسمت. ایمن   و امثمال آنمان   اسلام ، تاریخ روایتگر حجاد  مرتبط با نخبگان )پیامبران و پادشماهان 
نگماری اسملام  از تنمجع    خلا  سمنت تماریخ  بمر  فاطمیمان نگماری  سب  شده است که تاریخ مسئله

نگماری ایمن فرامه    مجاد تاریخ  برخمجردار نباشمد. در نتیجمه تماریخ     ةارائ چندان  در اَشکال و شیجه
های  اسمت کمه   نامهیا خجدزندگ  نگارینامه و سیرهای تجاریخ دودمان ، سرگذشتمحدود به پاره

 اریخ  پرداخته شده است.در پجش  آنیا به ارائه مجاد ت

 آثماری اسمت کمه در ایمن زمینمه حمائ  اهمیّمت اسمت.        هعفر بن منیجر المیمن از نخسمتین   آثار 
، اثبات حقانیّمت  «البیانالشجاهد و »در کتاب  انبیاطجر که گفته شد، هد  وی از ذکر تجاریخ  همان

در کتماب  در همین راسمتا  وی عنجان سنگ بنای نخستِ مشروعیّت خلفای فاطم  است.  عل )ع( به
نمجر   ةهمای یجسمف، کیمف و بخشم  از سمجر     ت ویل بماطن  سمجره   ضمن« و حدود الدینالفرائض »
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وی به اسماعیلیان یممن   ةدر نامکه  ،عبیدالله المیدی ةنامنس  با ذکر (188-187: 1344المجدوع، )
وی  «ت ویل الفرائضِ»(. کتاب 128: 1375)دفتری،  کندت کید م  نَسَب  بر این مشروعیّت ،ذکر شده

(. Ivanov, 1963: 22انمد ) نی  دارای رویکردی مشابه است که احتمالاً در اصمل یمک کتماب بمجده    
تاریخ بمرای اثبمات مشمروعیّت     ه عنجان نخستین بازگشت فاطمیان بهرا شاید بتجان ب انسابتجهه به 

و غیمر از  ا .کلام  است م  های تاریخ داده ةروش هعفر بن منیجر الیمن در ارائخجد المداد نمجد. 
ر المیمن،  کنمد )هعفمر بمن منیمج    های خجد اشماره نمم   ارآن و حدیث به منبع مشخی  برای نجشته

 (.89، 26، 7الف:  1404
، فماطم   ةمانمده از دور  نگارانة بماا  ین اثر تاریختر می به عنجان « الدعجه افتتا »در ااض  نعمان 

حمجاد  آغمازین تشمکیل خلافمت فماطم  و زنمدگ  سیاسم  عبیمدالله          هد  خجد از پرداختن بمه 
دهمد همد  از   کند که نشان مم  المیدی را ثبت رویدادهای مرتبط با وی برای آیندگان عنجان م 

ی کلامم  اسمت )ااضم  نعممان،     نگمار نگارش این کتاب نه فقط طر  مباحث کلام ، بلکه تماریخ 
ظیمجر پیمامبر    ةدر آسمتان  العار ةجزیرشمرایط   ةبما مقایسم  (. او در این کتاب بر آن است تما  2: 1986

به روایت این برهه از تاریخ فاطمیمان   ،ورود عبیدالله المیدی ةاسلام) ( با شرایط افریقیه در آستان
« الاخبمار فم  فضمائل الائممه الاطیمار      شمر  » (.8: 1970بپردازد )ااض  نعممان،  با رویکردی کلام  

ست که در دوران خلافت مع  گردآوری و تجسمط خمجد وی اصملا  و    وای دیگر از اعنجان رساله
عظ  کتاب به اثبات مبان  مشروعیّت خلفای فماطم  در دوران  نجیسنده در بخ  ات یید شده است. 

در شمال آفریقا  فاطم به آغاز دعجت  نی  در دو اسمت اخیر کتابپردازد. نخستین امامان شیعه م 
ایمام میمدی مجعمجد     بما  شمرایط آن  شجدو ظیجر عبیدالله المیدی در آنجا پرداخته شده و تلاش م 

 (.3/237تا: شجد )ااض  نعمان، ب انلباق داده 
نگماری  اصمل  تماریخ   ةبمه عنمجان دو شاخیم    نگاری و رویکرد کلام  در نگارش تاریخمقدس
نگاری اسلام  و در راستای این خلا  سنت تاریخنگاری بر تاریخاین سب  شده است که  فاطمیان

هما،  ناممه نگماری، سرگذشمت  دو شاخیه، به برخ  اشکال نگارشم  ماننمد تمجاریخ دودممان ، سمیره     
معلج  به تاریخ معاصر و  ، از نظر زمان این انجاع ةهم شجد؛حدود و امثال آن م هانامهخجدزندگ 
 یما  و ، مشماهدات عینم   حکمجمت  مجهمجد در دیمجان انشماء     اسمناد متک  بر  ، ترکیب  واز نظر روش
تجان به عنجان دو را م « نگاری مستندتاریخ»و « نگاریمعاصر»هدان عین  است. بنابراین، روایات شا
بمه اَشمکال نگمارش تماریخ و منمابع نقمل       نگاری فاطمیان المداد نمجد که ی ثانجی در تاریخشاخیه

در ادامه، ذیل این دو عنجان به شر  بیشتری  است. میان هیت بخشیدهنگاری فاطروایات در تاریخ
 نگاری فاطمیان پرداخته خجاهد شد.های اصل  تاریخاز شاخیه

 نگاریمعاصر. 2-1
 یکه به انعکماس رویمدادهای تماریخ معاصمر از منظمر      ،نگاری اسماعیلیانین اشکال تاریختر می از 

 ةنگماری در وهلم  این نجع تاریخاشاره نمجد. های دودمان  نگاریتک تجان بهم پردازد، کلام  م 
صمر مخمالف،   زدای  از عنابخش  به حاکمان و مشروعیتمنبع  بالقجه برای مشروعیت عنجان بهاول 

شان در بازسازی گذشته. به همین دلیل، هد  اولیه از  ی آدلیل ارزش و کار حائ  اهمیّت است نه به
ارتبماط افمراد بما حکجممت و      ةزممان و نحمج   ةهای ذهن  درباربرداشتنگارش این تجاریخ، بازتاب 

ابجعبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن القاس  بن خالمد بمن   چگجنگ  ارتباط حکجمت با دنیاست. 
نگماری  های بارز ایمن شمکل تماریخ   ق( اخترگجی دربار الع ی  فاطم  از نمجنه 385هناده العُتف  )م 

کمه  اسمت  « التاریخ الجامع ال   یام الع یم  »ن فاطمیان تحت عنجان است که صاح  تاریخ  در زما
 1نامیمده اسمت  « الکبیمر  تماریخ »ف نممجد. صمفدی ایمن کتماب را     هجری تم لی  377آن را ابل از سال 

 ایمن  همای از دیگمر نمجنمه  (. 3/457 :1414؛ کحاله، 2/55: 1413؛ البغدادی، 3/239: 1974)صفدی، 
احمد بن ابراهی  نیشمابجری از   نام برد. «الدعجه افتتا »و کتاب  ،«استتار الامام» ةتجان از رسال آثار م 

اسمتتار  » ةق( در رسمال  411-386ق( و الحاک  ب مرالله )386-365نجیسندگان دوران خلافت الع ی  )
است به تاریخ دوران ستر، تجال  امامان مسمتجر و   فاطم  ةدور ةنگارانمی  تاریخ که از منابع« الامام

زندگ  عبیدالله المیدی در سلمیه در ارن سجم هجری و نی  سفر وی از سمجریه بمه شممال آفریقما و     
بمه بعمد، ممتن اسمتتار الاممام(. وی در ایمن        269 /1: 2007پردازد )زکار، ت سیس خلافت فاطم  م 

کند و حاوی اطلاعات میم   محمّد بن اسماعیل را ذکر م  رساله نام سه تن از امامان مستجر بعد از
 (.Lalani, 1978: 4-9راهع به عبدالله الأکبر و هانشینان وی تا عبیدالله المیدی است )

امرن   یعن  تنیما نمی    هجری 346که نگارش آن را در سال  ،الدعجه افتتا  کتاب ااض  نعمان در
تنیا بر تاریخ دعجت فاطمیان متمرک  شمده و  به پایان رسانده،  پس از حجاد  مجرد اشاره در کتاب

المدعجه   افتتما   ةسب  شده است که رسال مسئلهدهد. این حجاد  مرتبط با آن را با تفییل شر  م 
باشمد  « ه الحاهم  سمیر »م خذ بسیاری از مجرخان بعمدی ماننمد محمّمد بمن محممد الیممان  صماح         

ااض  نعمان راهع به تاریخ و فضمائل علم  بمن    « الأخبار شر » دو سجم کتاب (.25: 1939)الیمان ، 
خلا  نام مامان تا هعفر صادق)ع( است که برا البیت و بقیة طال )ع( و مابق  آن در فضائل اهلاب 

البیت)ع( نیست، بلکه تاریخ دوران امام عل )ع( تا امام هعفر صادق)ع( را  آن محدود به مناا  اهل
آن به حجاد  می  تاریخ شیعه مانند هیاد امام عل )ع( با ناکثین، ااسملین   شجد که درنی  شامل م 

                                                                                                                                        
نمام بمرد )صمفدی،    « سمیره الع یم   »تمجان از  ی دیگری نی  بجده است که از آن هملمه مم   نگارانهوی دارای آثار تاریخ .1

1974 :3/240.) 
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 نگاریمعاصر. 2-1
 یکه به انعکماس رویمدادهای تماریخ معاصمر از منظمر      ،نگاری اسماعیلیانین اشکال تاریختر می از 

 ةنگماری در وهلم  این نجع تاریخاشاره نمجد. های دودمان  نگاریتک تجان بهم پردازد، کلام  م 
صمر مخمالف،   زدای  از عنابخش  به حاکمان و مشروعیتمنبع  بالقجه برای مشروعیت عنجان بهاول 

شان در بازسازی گذشته. به همین دلیل، هد  اولیه از  ی آدلیل ارزش و کار حائ  اهمیّت است نه به
ارتبماط افمراد بما حکجممت و      ةزممان و نحمج   ةهای ذهن  درباربرداشتنگارش این تجاریخ، بازتاب 

ابجعبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن القاس  بن خالمد بمن   چگجنگ  ارتباط حکجمت با دنیاست. 
نگماری  های بارز ایمن شمکل تماریخ   ق( اخترگجی دربار الع ی  فاطم  از نمجنه 385هناده العُتف  )م 

کمه  اسمت  « التاریخ الجامع ال   یام الع یم  »ن فاطمیان تحت عنجان است که صاح  تاریخ  در زما
 1نامیمده اسمت  « الکبیمر  تماریخ »ف نممجد. صمفدی ایمن کتماب را     هجری تم لی  377آن را ابل از سال 

 ایمن  همای از دیگمر نمجنمه  (. 3/457 :1414؛ کحاله، 2/55: 1413؛ البغدادی، 3/239: 1974)صفدی، 
احمد بن ابراهی  نیشمابجری از   نام برد. «الدعجه افتتا »و کتاب  ،«استتار الامام» ةتجان از رسال آثار م 

اسمتتار  » ةق( در رسمال  411-386ق( و الحاک  ب مرالله )386-365نجیسندگان دوران خلافت الع ی  )
است به تاریخ دوران ستر، تجال  امامان مسمتجر و   فاطم  ةدور ةنگارانمی  تاریخ که از منابع« الامام

زندگ  عبیدالله المیدی در سلمیه در ارن سجم هجری و نی  سفر وی از سمجریه بمه شممال آفریقما و     
بمه بعمد، ممتن اسمتتار الاممام(. وی در ایمن        269 /1: 2007پردازد )زکار، ت سیس خلافت فاطم  م 

کند و حاوی اطلاعات میم   محمّد بن اسماعیل را ذکر م  رساله نام سه تن از امامان مستجر بعد از
 (.Lalani, 1978: 4-9راهع به عبدالله الأکبر و هانشینان وی تا عبیدالله المیدی است )

امرن   یعن  تنیما نمی    هجری 346که نگارش آن را در سال  ،الدعجه افتتا  کتاب ااض  نعمان در
تنیا بر تاریخ دعجت فاطمیان متمرک  شمده و  به پایان رسانده،  پس از حجاد  مجرد اشاره در کتاب

المدعجه   افتتما   ةسب  شده است که رسال مسئلهدهد. این حجاد  مرتبط با آن را با تفییل شر  م 
باشمد  « ه الحاهم  سمیر »م خذ بسیاری از مجرخان بعمدی ماننمد محمّمد بمن محممد الیممان  صماح         

ااض  نعمان راهع به تاریخ و فضمائل علم  بمن    « الأخبار شر » دو سجم کتاب (.25: 1939)الیمان ، 
خلا  نام مامان تا هعفر صادق)ع( است که برا البیت و بقیة طال )ع( و مابق  آن در فضائل اهلاب 

البیت)ع( نیست، بلکه تاریخ دوران امام عل )ع( تا امام هعفر صادق)ع( را  آن محدود به مناا  اهل
آن به حجاد  می  تاریخ شیعه مانند هیاد امام عل )ع( با ناکثین، ااسملین   شجد که درنی  شامل م 

                                                                                                                                        
نمام بمرد )صمفدی،    « سمیره الع یم   »تمجان از  ی دیگری نی  بجده است که از آن هملمه مم   نگارانهوی دارای آثار تاریخ .1

1974 :3/240.) 
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کربلا، ذکر امام صادق)ع( و فرزندان ایشان، ذکر اخبار میمدی)عج(   ةو ماراین، اخبار صفین، حادث
 ةااضم  نعممان در ادامم    .کنمد مم   بمازگج ق شمیع  را نیم    رَفِم  برخ  و مانند آن اشاره نمجده و تاریخ

 ایمام فمخ پرداختمه اسمت.     ماننمد کمربلا   ةاز حادثم  پمس هاى علجیمان  ذکر ایام به صفحات این کتاب
بنمای   نجیسمنده بمه نخسمتین سمنگ     تجهمه  از حماک   بیشترین حج  کتاب به امام على)ع( اختیا 

ممجرخ   ن دوران؛ زیمرا آنهمه از نظمر   بمه تماریخ آ   صر  مشروعیّت خلفای فاطم  است نه پرداختنِ
؛ بنمابراین روایمات وی از تماریخ اماممان پیشمین،      مشروعیّت امام فماطم  اسمت   ،فاطم  اهمیّت دارد

همای شمیع  ممابین شمیادت     نجیسنده به ایام ة. اشاربخش  استوعیّترگ ینش  و در راستای این مش
 کمل »ایمد  فرم امام صادق)ع( تا ظیجر عبیدالله المیدی نی  با ذکر حدیث  از اممام سمجاد)ع( کمه مم     

گیرد کمه بمر آن   بخ  ارار م در خدمت هدف  کلام  و مشروعیّت «مقتجل ]ابل القائ [خارج منّا 
 رهبمران شمیع ،  دیگمر  های نافرهمام  در میان حج  وسیع  از ایام اساس، ایام مجفق عبیدالله المیدی

حمقّ  و اممام بر ن میدی مجعمجد  او هما ،بنابر آن و آمدهتنیا ایام مشروع به حساب  ،طبق این حدیث
 است.

از  ضممن برخمجرداری   ماننمد دیگمر مکتجبمات آنمان     نیم   فاطمیمان  در میان نگاریتراه  و سیره
هعفر بن منیمجر   ةنجشت« سیره ابن حجش »است. علاوه بر  معلج  به تاریخ معاصر ،کلام   روش
ابمجعل  منیمجر الع یم ی     ةنجشت «سیره الأستاذ هجذر» ،ااض  نعمان« المجالس و المسایرات» ،الیمن

الدین  سیره المؤید ف »، و محمد بن محمد الیمان  ةنجشت 1«سیره الحاه  هعفر بن عل »، الججذری
ااضم  نعممان کمه حمجل محمجر      « اتالمجمالس و المسمایر  »کتاب  .استنی  از این دست  «الشیرازی
بر نقم  ادسم  و همدایتگر اممام فماطم        آن ةت کید عمد مع  فاطم  نجشته شده، ةت و سیرشخییّ

، 118-117، 104، 55: 1996ااضم  نعممان،   میان عمال  غیم  و عمال  ممادی اسمت )      ةواسل عنجان به
یمن  ا .مان با خلیفه المع  بجدز به این دلیل که بیشتر دوران زندگ  ااض  نعمان ه (. 276، 123-124

کتماب   (.24: 1996اامجال و تجایعمات ایمن خلیفمه اسمت )ااضم  نعممان،         ةکتاب حاوی ثبت روزانم 
اسمت کمه در حقیقمت     فاطم  ةدورنگاری در نامههای زندگ نمجنه دیگر از ابن هیث  2«المناظرات»

شر  هلسات و گفتگجهای  در این کتاب نجیسنده نگاری است.حالیک تاریخهه با رویکرد شر 
هجری تا ظیمجر   296های فت  ایروان در ره  سال اسماعیل  از نخستین ماه خجد با رهبران دعجتِ
(. ایمن  Daftari, 2004: 119ثبمت کمرده اسمت )    هجمری را  297 الثان  سالعبیدالله المیدی در ربیع

                                                                                                                                        
( تجسمط انتشمارات   133-107)صمص  « کلیمه الأداب مجله »یجانف در ه ء دوم از هلد چیارم . این رساله با تحقیق و. ا1

 (.5/371: 1995م( به چار رسیده است )صالحیه،  1936الجامعه المیریه در ااهره )
 ابن هیث  از علمای شیع  ایروان و بعدها از داعیان اسماعیل  در شمال آفریقا بجد.. 2

مجضمجع  و  1ق( نگاشمته شمده   344های حکجمت فاطمیان در افریقیه )  کتاب وی در نخستین سال
ثبت شخی  نجیسنده از مباحثات و مناظرات  با داعم  اسمماعیل  ابجعبمدالله شمیع  و بمرادرش       آن

هیمث   خمجد ابمن   ای در ممجرد باشد. این کتاب همهنین شامل برخ  ه ئیات زندگینامهابجالعباس م 
اطلاعات میم  در رابله با عقاید نخستین فاطمیمان در   و (Ibn al-Haytham, 2001: 41-55است )
 (.Daftari, 2004: 120) دهدیار ما ارار م اخت

(. 462: 1996کند )ااض  نعممان،  روایت م نی  مع  را در اال  یک ارهجزه  ةااض  نعمان سیر
نگاری کلام  منظمجم اسمت کمه یمک دوره     ی وااع  یک تاریخنمجنه 2«الأرهجزه المختاره»کتاب 

کند. وی بحث خجد را با اشماره بمه پیمامبران و اوصمیای آنمان      تاریخ امامت را در اال  نظ  بیان م 
انتخماب هانشمین تجسمط پیمامبر      ةمسئل(، به اختلا  مردم در 34: 1970)ااض  نعمان،  نمجدهشروع 

زد پمردا اسلام) ( و اینکه آیا چنین وصیت  از طر  آن حضرت صجرت گرفته است یما خیمر مم    
اممام   دورانبمه  ؛ یک سلسله مباحث راهمع بمه اماممت   از طر  پس  ( و46-37: 1970)ااض  نعمان، 

ی استتار امامان پس از اممام  مسئلههعفر صادق )ع( پرداخته و با طر   العابدین و حسن، حسین، زین
: 1970کند )ااض  نعممان،  کشف اشاره م  به ایام عبیدالله المیدی و آغاز دورانِ ،هعفر صادق)ع(

های مختلف شیع  راهع به امامت، به ردّ نظرات  های گروهه(. وی در انتیا با طر  دیدگا178-205
پردازد. راوندیه، حیینیه، زیدیه، هارودیه، بتریه، مغیریه، کیسانیه، کربیه، بیانیه، حارثیه، مخالف م 

 (. 241-205: 1970)ااض  نعمان،  کندبه آنیا اشاره م عباسیه و رزامیه از همله فرا  هستند که 
فاطم  است  ةمانده از دور باا  ةنگاراناز دیگر منابع تاریخ« هعفر بن عل  الحاه سیره » ةرسال
و حماوی اطلاعمات   اساس روایمت هعفمر بمن علم  پرداختمه      شر  هجرت میدی از سلمیه برکه به 

ق( از سلمیّه به شممال آفریقما و اامامت  در     297-289ارزشمندی از سفر طجلان  عبیدالله المیدی )
بسیاری از حجاد   ،نمجدهعفر بن عل  که در این سفر می ، میدی را همراه  م سجلماسه است. 

محمّمد بمن   . (Daftari, 2004: 159می  تاریخ اوایل دوران فاطم  را از ن دیک شاهد بجده اسمت ) 
ضمن روایت تاریخ خروج میدی از سلمیه، به دنبال تلبیق علای  ظیجر  این سیرهمحمّد الیمان  در 
گجنمه از اممام   ر حجاد  پیرامجن خروج عبیمدالله المیمدی اسمت و تیمجیری مقمدس     میدی مجعجد ب

                                                                                                                                        
ویلفمرد مادلجنمگ و پمل    ا  مانمده اسمت.   صجرت نسمخه خلم  بما    هاین کتاب در هلد شش  کتاب الأزهار بیروچ  ب .1

متن ایمن رسماله را   « The Advent of the Fatimids: A contemporary Shi’I Witness»ارنست واکر در کتاب 
اند. این کتاب تجسط امیر هجان آراسته و محمد هماودان بمه فارسم  ترهممه و تجسمط دانشمگاه ادیمان و ممذاه          آورده

 (.194-9: 1388مادلجنگ، منتشر شده است )ن.ک: 
 این کتاب با تحقیق و تعلیق اسماعیل اربان حسین پجناوالا به چار رسیده است. .2
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: 1939)ایجانمف،   دهد که یادآور ارهاصات پیرامجن ظیجر پیامبر اسملام) ( اسمت  فاطم  ارائه م 
ی این سبک نگارش تاریخ، سبک مسلط بر رساله متن سیره هعفر الحاه (. 132، 119-120، 112
روایتگر حجاد  مربجط به دوران ستر تا رسیدن عبیدالله هست. ملال  این رساله نی   1«استتار الامام»

اذعان خمجد نجیسمنده،    که بنا به متن استتار الإمام( 273 /1: 2007)زکار، المیدی به سجلماسه است 
ابمجعل  منیمجر    .(1/284: 2007آمده است )زکار، بع مجهجد در آن زمان به نگارش دراساس منابر

و از مجرخمان   3کات ِ استاد همجذر صمقلب    2،ار و نجیسنده فاطم  در شمال آفریقا کارگ الججذری
هجذر به عنجان یک  از  ةضمن تمرک  بر سیر «هجذر لأستاذسیره ا»در کتاب نی   دربار الع ی  فاطم 

رویکرد کلام  مشابی  را در روایت تماریخ اتخماذ کمرده    های معاصر نجیسنده، ین شخییّتتر می 
رفتمه  کار   امامان فاطم  در تعمابیر بمه  مبتن  بر حقّ الی ة. شیج(35-34: 2007) یمن فؤاد سید،  است

(. وی در 17-16تما:  منعکس شده اسمت )الجمجذری، بم    «  سیره الأستاذ هجذر»در اسناد مجهجد در 
کنمد    ی فاطم  اشاره مم خلیفه -امام بجدنِ اللاعه کتاب خجد به هایگاه والا و مفترضهای  از بخ 

یکم  از  . (. در این کتاب به برخ  عقاید اسماعیلیه نی  اشاره شده است148-147تا: )الججذری، ب 
بمه   همای ایمن کتماب    در های مؤلف ،به همین دلیل. امامت منیج  اهل بیت)ع( است ،این عقاید
)الججذری، کند بجدن ایشان ت کید م  اللاعه اعتقاد به ولایت امامان و مفترض بر وهجبطجر مکرر 

 (.82، 81، 77، 65تا: ب 
 ةتمجان بمه عنمجان آخمرین کتماب سمیر      مم  فماطم    ةالادعر داعا الدین شیرازی  مؤید ف  ةاز سیر

. داردم بر ،پرده از حجاد  ربع دوم ارن پنج  هجریمانده از دوران فاطم  نام برد که در آن  باا 

                                                                                                                                        
الجمامع فم   خبمار    »مذه  است. سمییل زکمار ممتن ایمن رسماله را در کتماب        اع  و نجیسنده ایران  و اسماعیل وی د .1

 به بعد(. 269 /1: 2007: زکار، آورده است )ن.ک« القرامله ف  الأحساء، الشام، العراق، الیمن
 هجری درگذشت. 363وی از درباریان چیار خلیفه نخست فاطم  بجد و در سال  .2
ای از ممالیک بجد که عبیدالله المیدی او را بمه ولیعیمد خمجد، القمائ  بم مرالله هدیمه داد. در       وی در دوران هجان  برده .3

ن خلیفه و مردم و ماننمد آن  المال، سفارت میاغیاب او، امین امجال بیتزمان اائ  مناص  میم  مانند هانشین  خلیفه در 
هجری که شجرش مخلد بن کیداد به اوج خمجد رسمیده بمجد، هانشمین      334عیده داشت. بعد از مرگ اائ  در سال  را به

عنمجان   هبم  رفمت و در ایمن زممان همجذر را در ایمروان      ن خبر مرگ پدرش به هنگ ابمن کیمداد  او، منیجر با پنیان داشت
های ارسال  از ایروان را بمه نمام خلیفمه القمائ  صمادر      الإختیار خجد گذاشته بجد. هجذر در این مدت تمام نامه هانشین تام

کردند وی همهنان زنده است. پمس از بازگشمت منیمجر بمه پایتخمت و سمرکجب       که همه گمان م  ایگجنه هکرد، بم 
داد و بمه وی دسمتجر داد   « مجل   میرالممؤمنین »م نمجد و به هجذر لق  شجرش مخلد بن کیداد، وی مرگ پدرش را اعلا

های ارسال  آن عنجان را اید کند. هجذر در دوران مع  نیم  بمه رسم  سمابق هایگماه خمجد را حفمب نممجد. وی         تا در نامه
 (.  9-8تا: )الججذری، ب راه در های  به نام میاسر در ن دیک  براه از دنیا رفت  نجام در سفر مع  به میر، در میانةسرا

اسماعیل  دارای نقش  محجری است کمه مبنمای روایمت تماریخ اسمت و       ةامام در تفکر این نجیسند
روش روایت حجاد  مربجط به زمان ااامت  شجد.حجاد  تاریخ  کتاب بر همین اساس روایت م 

، و حجاد  مربجط مستنیر فاطم نجیسنده در فارس، حجاد  مربجط به زمان حضجر وی در دربار 
عباس  در بغداد همگ  حماک  از   ةبساسیری علیه خلیف به زمان حضجر نجیسنده در ماهرای شجرش

رغم  روایمت تماریخ معاصمر و رودررویم  بما       این نجع دیدگاه است. نجیسنده در کتاب خمجد علم   
زنمد.  ای دست به نقادی م حجاد ، آگاهانه و بدون هیچ واهمه ةبازیگران اصل  و حاضر در صحن

بر اطم  است را درة فخلیف -کس که سجای امام آناین دیدگاه انتقادی هر آنهه و هر  ةوسعت دایر
الدین الشیرازی،  هاست )المؤید ف ای فراتر از تیررس این نقادیگیرد و تنیا اوست که در مرتبهم 

پیممامبر  ةظمماهر اممرآن را معجمم  منمماظرات خممجد در دربممار ابجکالیجممار، گمم ارشدر  (. وی14: 1949
در  به بعد(. 16: 1949الدین الشیرازی،  داند )المؤید ف  ائمه)ع( م  ةاسلام) ( و باطن آن را معج 

حمائ  اهمیّمت اسمت کمه     ی ابن الییرف  نجشته 1«الإشاره ال  من نال الجزاره»تراه  نی  کتاب  ةزمین
مبتنم  بمر    و بر داردبن کلّس تا  بجشجاع الآمری را درتراه  احجال وزرای دربار فاطم  از یعقجب 

 .منابع مجهجد در دیجان انشاء بجده که در دسترس نجیسنده ارار داشته است
 

 روش و منابع روایت تاریخی. 2-2
های تاریخ  مبتن  بر روش  ترکیب  است که در آن به داده ةارائ ةنگاری فاطمیان از نظر شیجتاریخ
نگماری فاطمیمان،   چنمین روشم  در تماریخ   یک  از دلایل اتخاذ شجد. سلسله اسناد پرداخته نم  ةارائ

راهمع بمه تماریخ اماممان گذشمته بمه عنمجان مبمان           ویژه بهرویکرد کلام  آن است که نقل روایات 
ایمن در حمال  اسمت کمه در نقمل روایمات معاصمر و         ، گ ینشم  اسمت.  فاطم  ةزندمشروعیّت امام 

د و مشماهدات  از اسمماعیلیه، اسمنا   ن دیک به زمان نجیسنده، اتکا نجیسنده بر شاهدان عین  رویدادها
 ،نگاری فاطمیانهای ثانجی در تاریخشمردن این ویژگ  به عنجان یک  از شاخیهشخی  است. بر

نگماری اسملام    که در هریان مسلط تاریخکه مت ثر از رویکرد کلام  آن است، به این دلیل است 
تمری از  روایمات طیمف وسمیع    منبمع های کلام  در ثبت رویمدادها،  نگرشبرخ   ةرغ  مشاهدعل 

فماطم    ةدر دور ویمژه  بمه  تماریخ اسمماعیلیان   شجد.راویان و آثار و مکتجبات گذشتگان را شامل م 
در ق( زمان  کمه   821که الشقندی )م  ایگجنه هیک  از مستندترین دوران در تاریخ اسلام  است، ب

کاتبمان   بمرای  راهنممایى  عنمجان  بمه خجد را  «صب  الاعشى فى صناعه الانشاء»هجری کتاب ارن نی  
                                                                                                                                        

شناسم  شمرا    فرانسمجی باسمتان   ةمؤسس ةنشری» 25میلادی در هلد  1924این کتاب با تحقیق عبدالله ملخص در سال  .1
 میلادی در بغداد تجدید چار شده است.  1964و بار دیگر به صجرت مستقل در سال « ااهره
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اسماعیل  دارای نقش  محجری است کمه مبنمای روایمت تماریخ اسمت و       ةامام در تفکر این نجیسند
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، و حجاد  مربجط مستنیر فاطم نجیسنده در فارس، حجاد  مربجط به زمان حضجر وی در دربار 
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الدین الشیرازی،  هاست )المؤید ف ای فراتر از تیررس این نقادیگیرد و تنیا اوست که در مرتبهم 

پیممامبر  ةظمماهر اممرآن را معجمم  منمماظرات خممجد در دربممار ابجکالیجممار، گمم ارشدر  (. وی14: 1949
در  به بعد(. 16: 1949الدین الشیرازی،  داند )المؤید ف  ائمه)ع( م  ةاسلام) ( و باطن آن را معج 

حمائ  اهمیّمت اسمت کمه     ی ابن الییرف  نجشته 1«الإشاره ال  من نال الجزاره»تراه  نی  کتاب  ةزمین
مبتنم  بمر    و بر داردبن کلّس تا  بجشجاع الآمری را درتراه  احجال وزرای دربار فاطم  از یعقجب 

 .منابع مجهجد در دیجان انشاء بجده که در دسترس نجیسنده ارار داشته است
 

 روش و منابع روایت تاریخی. 2-2
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تمری از  روایمات طیمف وسمیع    منبمع های کلام  در ثبت رویمدادها،  نگرشبرخ   ةرغ  مشاهدعل 

فماطم    ةدر دور ویمژه  بمه  تماریخ اسمماعیلیان   شجد.راویان و آثار و مکتجبات گذشتگان را شامل م 
در ق( زمان  کمه   821که الشقندی )م  ایگجنه هیک  از مستندترین دوران در تاریخ اسلام  است، ب
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46 / شاخصه‌های تاریخ‌نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ‌نگاری اسلامی

براساس اسناد و مدارک ادی  و هدید  اطلاعات سجدمندى را براى یک منشى که در آنمم نجشت 
در دوران اسلامى  را هاى میرىسلسله اسناد حکجمت از کتاب خجد،هایى در بخ  ممدهدارائه مى
ر است کمه  دوره فاطمیان در می تعدادى از این اسناد و وثائق مربجط به که است نمجدهآورى  همع

ر هممین اسماس، مراهعمه بمه اسمناد      بم  نگارانه است.و حاوی عناصر تاریخ بجدهدر منابع دیگر مفقجد 
ین منابع نقل تاریخ  در میان فاطمیان حمائ  اهمیّمت اسمت. ایمن بمدان دلیمل       تر می عنجان یک  از  به

رتبمه یما    ابمجعل  همجذری از داعیمان عمال     ن و است که بیشتر مجرخان اسماعیل  ماننمد ااضم  نعمما   
همای  متجلیان دیجان انشاء و کات  دربمار فاطمیمان بمجده و عمملًا بمه حجم  وسمیع  از اسمناد و ناممه         

بالله بممه بعممد نیمم    خلافممت فمماطم ، از زمممان المستنیممردر دور پایممان حکممجمت  دسترسمم  داشممتند.
این اسناد،  ةیابد که با ملالعخلافت انعکاس م نگاری فاطمیان عملاً در اسناد صادره از دربار  تاریخ

المدین  شجد. پائجلا ساندرز و همالنگاری فاطمیان بی  از پی  روشن م رویکرد کلام  در تاریخ
-Sanders, 1992: 82؛ بمه بعمد   56: 1422انمد )الشمیّال،   پرداخته مجضجعالشیّال در آثار خجد به این 

104.) 
دلیمل کمار در دیمجان انشماء      بمه « سیره الأستاذ هجذر» ةنجیسند ابجعل  منیجر الع ی ی الججذری

فماطم    ةخلیف -اسرار میان هجذر و امام فاطمیان به عنجان کات  مخیج  استاذ هجذر، از بسیاری
منیم    (.32تما:  )الجمجذری، بم    نباشمد ای نبجد کمه از آن آگماه   و هیچ تجایع یا نامه داشتآگاه  

ین مناص  کلیدی در نظام اداری مسلمانان بجد که باعث تر می کتابت که وی بدان گماشته شد از 
ا پیدا کند. بمه دلیمل اشمتغال    رسیدن به بالاترین مقامات از همله وزارت ر شد صاح  آن امکانِم 
م  کمه حماوی   شده میان هجذر و امامان فماط  که وی به بسیاری از اسناد مبادلهمنی  می  بجد  بدین

نممجد.   نق  میم  در نگارش کتاب وی ایفا دسترس  داشت. این اسناد ،اطلاعات بسیار میم  بجد
خماطر   ری از نجیسمنده اسمت کمه بمه    ای از اسناد رسم  به همراه تجضمی  مختیم  کتاب وی مجمجعه

 ةکننمد  بیمان  دهد کهارائه م  اسنادی وی (.11تا: دادن ارتباط سند با زمینه است )الججذری، ب  نشان
است. به همین دلیل،  فریقیهاخلافت فاطم  در اهتماع  دور اول  م  حقایق بسیاری از حیات سیاس 

لای  برخمجردار اسمت   انگماری اسملام  از ارزش بم   استاد هجذر نسبت به آثار مشابه در تماریخ  ةسیر
 (.5تا: )الججذری، ب 

امامان فاطم  )میدی، اائ ، منیجر و مع ( ااض  نعمان نی  مانند ابجمنیجر هجذری از ن دیکان 
همین ن دیک  به بسیاری از اسناد و تجایعات دسترس  داشت که از آنیا در نگمارش   ةواسل هبجد و ب
 6تما:  کنمد )الجمجذری، بم    بیره گرفت و خجد نی  بدان تیری  مم  « المجالس و المسایرات»کتاب 

سیره »ها، تفاوت اساس  میان مقدمه محقق، به نقل از المجالس و المسایرات(. با وهجد این مشابیت

در این است که ابجعل  منیجر عین اسناد را بدون حاشیه « المجالس و المسایرات»و « الأستاد هجذر
معنای اسناد  آورد، اما ااض  نعمان در بسیاری هاها تنیا به ذکرو شر  و تفییل در کتاب خجد م 

 دیم المؤ رهیسم »بخم  سمجم    (.6تما:  پمردازد )الجمجذری، بم    اکتفا نمجده و به شر  و تفییل آن مم  
نی  شامل دوران  است که نجیسمنده بما بساسمیری تعاممل داشمته و بما او در شمجرش علیمه         « الدین ف 

همای    متن نامهتجان به  بخ  م این های می   از اسمت (.23: 1384)هعفری،  عباسیان شرکت دارد
آنیما را    همای  هجاب  از  و بمرخ   نمجشته  شام و وزرای ممیر نجیسنده به امیران عراق،  که  کرد   اشاره

 ةاسمناد تماریخ  میمم  دربمار     هما،  این نامه .(77: 1949الدین الشیرازی،  )المؤید ف  نی  آورده است
-یک منبع میم  در تماریخ   عنجان به دسیره المؤیدلیل اهمیّت . آیند شجرش بساسیری به حمساب مم 

ی حساس تماریخ  اسمت کمه حمجاد  را از منظمر شماهد       نگاری فاطمیان، شر  حجاد  یک برهه
بما   یاسمت کمه و    شمامل دورانم  کند. اسمت پایان  کتماب  عین  و دخیل در رخدادها گ ارش م 

 .شرکت دارد انیعباس هیو با او در شجرش عل بجدهتعامل در  یریبساس
یما روایمات    ممجرخ  عین  نگاری اسماعیلیان، مشاهداتدر تاریخ می  منبععلاوه بر اسناد، دیگر 

تاریخ  است. این دات در گ ین  منابع خبری سب  شده اسمت کمه ممجرخ     نقلعین  در  شاهدان
ای حت  زمان  که ناگ یر از مراهعه به منابع  است که از نظر آنان محل وثجق نیست، اشاره فاطم 

در پرداختن به تاریخ اماممان   ویژه به کند.شدّت گ ینش  عمل م  آنیا نکرده و در اخذ روایات بهه ب
 ةنه اعتبار سلسل نخست شیعه و تاریخ ناطقان، معیار صحت یا سق  احادیث، نظر امام اسماعیل  است

ن بمه  کمه در پمرداخت   شمجد دیمده مم   الاخبار ااض  نعممان   این روایات در کتاب شر  ةنمجن .روات
ار به استفاده از برخ  منابع دلیل کمبجد منابع، ناچ مربجط به نخستین امامان شیعه، بهحجاد  تاریخ  

ترین منابع شیع  سمازگار بمه تفکمر اسمماعیل  را بما       اسماعیل  است که در این زمینه نی  ن دیکغیر
طبری، مغمازی ابمن   « الغدیر»دهد، از آن همله است: کتاب رویکردی گ ینش  مجرد تجهه ارار م 

ای به نام اثمر  ق( از مشایخ کلین  که اشاره2اسحاق، مغازی واادی، آثار عل  بن هاش  القمّ  )ارن 
ق( تحمت عنمجان   302کند، و احتمالاً کتاب  از احمد بن شمعی  بمن علم  بمن بحمر النسمائ  )م       نم 
نماظر بمه زممان معاصمر      (. در سمایر منمابع اسمماعیل  کمه عممدتاً     1/72: 1414)ااض  نعمان، « مناا »

 عین  منبع اصل  نقل تاریخ  است.یا مشاهدات نجیسنده است، تکیه بر اسناد و شاهدان 
گردآوری شمد،  « الحرجب ةسیر»ط محمد بن محمد الیمان  در گ ارش هعفر الحاه  که تجس

وی در کردن امام و تممام گمروه هممراه    لاش ابجعبدالله برای یافتن و رهاه ئیات ارزشمندی را از ت
برد و شماهد آزادی اممام   کند؛ اما چجن خجد وی در این زمان در زندان به سر م م  ارائهسجلماسه 

نبجد، در شر  ماهرا به پسر ابجالحسن احمد مللّب  که شاهد عین  آزادسازی امام بجد، استناد کرده 
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در این است که ابجعل  منیجر عین اسناد را بدون حاشیه « المجالس و المسایرات»و « الأستاد هجذر
معنای اسناد  آورد، اما ااض  نعمان در بسیاری هاها تنیا به ذکرو شر  و تفییل در کتاب خجد م 
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همای    متن نامهتجان به  بخ  م این های می   از اسمت (.23: 1384)هعفری،  عباسیان شرکت دارد
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ی حساس تماریخ  اسمت کمه حمجاد  را از منظمر شماهد       نگاری فاطمیان، شر  حجاد  یک برهه
بما   یاسمت کمه و    شمامل دورانم  کند. اسمت پایان  کتماب  عین  و دخیل در رخدادها گ ارش م 
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در پرداختن به تاریخ اماممان   ویژه به کند.شدّت گ ینش  عمل م  آنیا نکرده و در اخذ روایات بهه ب
 ةنه اعتبار سلسل نخست شیعه و تاریخ ناطقان، معیار صحت یا سق  احادیث، نظر امام اسماعیل  است

ن بمه  کمه در پمرداخت   شمجد دیمده مم   الاخبار ااض  نعممان   این روایات در کتاب شر  ةنمجن .روات
ار به استفاده از برخ  منابع دلیل کمبجد منابع، ناچ مربجط به نخستین امامان شیعه، بهحجاد  تاریخ  

ترین منابع شیع  سمازگار بمه تفکمر اسمماعیل  را بما       اسماعیل  است که در این زمینه نی  ن دیکغیر
طبری، مغمازی ابمن   « الغدیر»دهد، از آن همله است: کتاب رویکردی گ ینش  مجرد تجهه ارار م 

ای به نام اثمر  ق( از مشایخ کلین  که اشاره2اسحاق، مغازی واادی، آثار عل  بن هاش  القمّ  )ارن 
ق( تحمت عنمجان   302کند، و احتمالاً کتاب  از احمد بن شمعی  بمن علم  بمن بحمر النسمائ  )م       نم 
نماظر بمه زممان معاصمر      (. در سمایر منمابع اسمماعیل  کمه عممدتاً     1/72: 1414)ااض  نعمان، « مناا »

 عین  منبع اصل  نقل تاریخ  است.یا مشاهدات نجیسنده است، تکیه بر اسناد و شاهدان 
گردآوری شمد،  « الحرجب ةسیر»ط محمد بن محمد الیمان  در گ ارش هعفر الحاه  که تجس

وی در کردن امام و تممام گمروه هممراه    لاش ابجعبدالله برای یافتن و رهاه ئیات ارزشمندی را از ت
برد و شماهد آزادی اممام   کند؛ اما چجن خجد وی در این زمان در زندان به سر م م  ارائهسجلماسه 

نبجد، در شر  ماهرا به پسر ابجالحسن احمد مللّب  که شاهد عین  آزادسازی امام بجد، استناد کرده 
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بمه ابجالحسمن    همای اممام فماطم  خلماب    (. در همین کتاب به ناممه 124-123: 1939است )الیمان ، 
لب  و حرکت به سمت ایروان به او لَّاشاره شده که در زمان ترک سجلماسه تجسط مُ 1احمد مللب 

، 125، 121: 1939ها به احتممال پیمروزی نیمای  اشماره کمرده اسمت )الیممان ،        نجشته شده و در آن
امدرت رسمیدن   (. همهنین است در مجرد کتاب المناظرات ابن هیث . وی که دو روز پس از به 131

لاامات  هجری، برای گفتن تبریک با آنیما م  296ابجعبدالله و برادرش ابجالعباس در سجم ره  سال 
کتماب   ها بعد تمام ه ئیات آن دیدار را یادداشمت کمرد و در  آمد، سالکرد و به آیین اسماعیل  در

ن و آورد. وی در ایممن کتمماب، بخمم  زیممادی از زنممدگ  بممرادرا المنمماظرات خممجد بممه نگممارش در 
« استتار الامام» ة. رسال(25: 1388سازد )ابن هیث ، کارگ اران آنان در حکجمت فاطم  را آشکار م 

معاصر نجیسنده  اسماعیل  و اساس منابع مدونمنابع، به اذعان خجد نجیسنده بر رغ  عدم ذکرنی  عل 
 متن استتار الامام(. 284: 2007است )زکار،  نگارش یافته و روایت شاهدان عین 

 
 گیری نتیجه
  و مممذهب ِ حمماک  بممجده کممه  سممجیه بمما اممدرت سیاسمم نگمماری فاطمیممان دارای ارتبمماط  دوتمماریخ

 ترین اهمدا  آن اسمت. بمه هممین دلیمل، سمیرِ      اسماعیل  از اساس  ةخلیف -بخش  به امام مشروعیّت
نگاریِ ارن اول هجری تا خلق آثمار همامع و تمجاریخ    نگاری اسلام  از حدیثتکامل  سنت تاریخ

نگماری دارای  مشاهده نمجد. این تماریخ  فاطمیاننگاری تجان در تاریخهیان  در ارون بعدی را نم 
-نگماری اسملام  متممای  مم     است که آن را از سنت تاریخ مجضجع  و روش های برخ  شاخیه
 ةخلیفم  -نجع  تاریخ مقدس است که امام ةصدد ارائدر مجضجعاز نظر  فاطمیاننگاری سازد. تاریخ

وی در مرک  آن امرار دارد. همد  اصمل  ممجرخ فماطم  از ایمن        یرامجنِپ فاطم  و سازمان دعجتِ
میم    ةعنجان دومین شاخی تنیدگ  کلام با تاریخ به بخش  است؛ لذا دره  نگاری، مشروعیّتتاریخ

 آن حائ  اهمیّت است.
نگماری  خلا  سمنت تماریخ  نگماری فاطمیمان بمر   در تماریخ  که ستشاخیه سب  شده ادو این 

شمکال  در برخم  اَ  ملالم  تماریخ  وهمجد نداشمته و     ةارائ ةاسلام ، تنجع چندان  در اَشکال و شیج
خلاصه شمجد   هانامهو خجدزندگ  ها )سیره، تراه (نامهزندگ  ،نگارانه مانند تجاریخ دودمان زمان

در این میان، اشارات  که به تاریخ اماممان پیشمین و   آنیا بر تاریخ معاصر است.  ةکه ت کید اصل  هم
آن دوران از دیمد ممجرخ    بمه  گیرد نمه بمه معنمای اهمیّمت وامایع مربمجط       پیامبران گذشته صجرت م 

                                                                                                                                        
ن دیک خاندان هاشم  بجد که برای اولین بار به همراه پسرش ابجالقاس  در زاده از نسل ملل  و خجیشاوند مللب  تاهری اشرا  .1

 (.119: 1939گردید )الیمان ، رو شد و وارد دعجت  همسیر سجلماسه با امام فاطم  روب

این ت کید بر تاریخ معاصر سب  شده  .استفاطم ، بلکه با هد  اثبات مشروعیّت امام ح ّ فاطم  
نگاری ین منابع این تاریختر می عنجان    و اسناد بهعین شاهدانات شخی ، روایات است که مشاهد

 تاریخ روایتگرِ ،نگاری اسلام این در حال  است که در سنت تاریخی اول اهمیّت باشند. در درهه
اسمت و بمه    از گذشته تا زمان مجرخ حجاد  مرتبط با نخبگان دین  و سیاس  )پیامبران و پادشاهان(

شجد که مبتنم  بمر منمابع وسمیع  از آثمار      نگارانه را شامل م همین دلیل طیف وسیع  از آثار تاریخ
 پیشینیان است.

 
 مآخذمنابع و 
تیمحی  و   .پیدایی فاطمیان و گفتگوهای درونی شییعیان در اممنیاارا    (.ش 1388) ابن هیمث  

فارسم  محممد هماودان و امیمر همجان       ةترهم .ترهمه انگلیس  ویلفرد مادلجنگ و پل ارنست واکر
 تیران: دانشگاه ادیان و مذاه . -ا  .آراسته
 القاهره: الییئه المیریه العامه للکتاب. .امدومه امفاطمیه فی اممصر (.م 2007) ایمن فؤاد سید

مفیا و آثاراممصینفیا میا ک ی     ؤهدییه امعیارفیا اسیمال اممی     (.ق 1413) البغدادی، اسماعیل
 دارالکت  العلمیه. :بیروت .امظنون

 بیروت: چار میلف  غال .  .امک   (.ق الف1404) هعفر بن منیجر الیمن
 بیروت: چار میلف  غال .  .سرائر و اسرار امنطقال (.ب ق1404) _____

تقدی   .سیره الأستاذ جوذر و به توقیعا  الأئمه امفاطمییا (.تاب ) الججذری، ابجعل  منیجر الع ی ی
 و تحقیق محمد کامل حسین و محمّد عبدالیادی شعیره، میر: دارالفکر العرب .

تیمران: پژوهشمکده    .میملف  سمبحان    ةترهمم  .نگاری اسلامیتاریخ (.ش 1389) رابینسجن، چمیس. ا  
 تاریخ اسلام.

دمشمق:   .امییما  -امعراق -ام ام -امجامع فی أخبار امقرامطه فی الأحسال (.م 2007) زکار، سییل
 التکجین.
 القاهره: المکتبه الثقافه الدینیه. .مجموعه اموثائق امفاطمیه (.ق1422) الدینالشیّال، همال

اماهره: المنظممه العربیمه     .اممعجم ام امل ملتراث امعربیی اممطبیو    (.م 1995) صالحیه، محمّد عیسم  
 معید المخلجطات العربیه. -للتربیه و الثقافه و العلجم

 بیروت: دارالنشر فران  شتاینر. .اموافی باموفیا  (.م 1974) بن ایبکصفدی، خلیل 
 ا : هامعه مدرسین. .شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار علیهم امسلام (.ق 1414) ااض  نعمان

 بیروت: دارالثقافه. .تحقیق وداد القاض  .افتتاح امدعوه (.م 1970) _____
 تجنس: الشرکه التجنسیه للتجزیع. .تحقیق فرحات الدشراوی .افتتاح امدعوه (.م 1986) _____
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بمه ابجالحسمن    همای اممام فماطم  خلماب    (. در همین کتاب به ناممه 124-123: 1939است )الیمان ، 
لب  و حرکت به سمت ایروان به او لَّاشاره شده که در زمان ترک سجلماسه تجسط مُ 1احمد مللب 

، 125، 121: 1939ها به احتممال پیمروزی نیمای  اشماره کمرده اسمت )الیممان ،        نجشته شده و در آن
امدرت رسمیدن   (. همهنین است در مجرد کتاب المناظرات ابن هیث . وی که دو روز پس از به 131

لاامات  هجری، برای گفتن تبریک با آنیما م  296ابجعبدالله و برادرش ابجالعباس در سجم ره  سال 
کتماب   ها بعد تمام ه ئیات آن دیدار را یادداشمت کمرد و در  آمد، سالکرد و به آیین اسماعیل  در

ن و آورد. وی در ایممن کتمماب، بخمم  زیممادی از زنممدگ  بممرادرا المنمماظرات خممجد بممه نگممارش در 
« استتار الامام» ة. رسال(25: 1388سازد )ابن هیث ، کارگ اران آنان در حکجمت فاطم  را آشکار م 

معاصر نجیسنده  اسماعیل  و اساس منابع مدونمنابع، به اذعان خجد نجیسنده بر رغ  عدم ذکرنی  عل 
 متن استتار الامام(. 284: 2007است )زکار،  نگارش یافته و روایت شاهدان عین 

 
 گیری نتیجه
  و مممذهب ِ حمماک  بممجده کممه  سممجیه بمما اممدرت سیاسمم نگمماری فاطمیممان دارای ارتبمماط  دوتمماریخ

 ترین اهمدا  آن اسمت. بمه هممین دلیمل، سمیرِ      اسماعیل  از اساس  ةخلیف -بخش  به امام مشروعیّت
نگاریِ ارن اول هجری تا خلق آثمار همامع و تمجاریخ    نگاری اسلام  از حدیثتکامل  سنت تاریخ

نگماری دارای  مشاهده نمجد. این تماریخ  فاطمیاننگاری تجان در تاریخهیان  در ارون بعدی را نم 
-نگماری اسملام  متممای  مم     است که آن را از سنت تاریخ مجضجع  و روش های برخ  شاخیه
 ةخلیفم  -نجع  تاریخ مقدس است که امام ةصدد ارائدر مجضجعاز نظر  فاطمیاننگاری سازد. تاریخ

وی در مرک  آن امرار دارد. همد  اصمل  ممجرخ فماطم  از ایمن        یرامجنِپ فاطم  و سازمان دعجتِ
میم    ةعنجان دومین شاخی تنیدگ  کلام با تاریخ به بخش  است؛ لذا دره  نگاری، مشروعیّتتاریخ

 آن حائ  اهمیّت است.
نگماری  خلا  سمنت تماریخ  نگماری فاطمیمان بمر   در تماریخ  که ستشاخیه سب  شده ادو این 

شمکال  در برخم  اَ  ملالم  تماریخ  وهمجد نداشمته و     ةارائ ةاسلام ، تنجع چندان  در اَشکال و شیج
خلاصه شمجد   هانامهو خجدزندگ  ها )سیره، تراه (نامهزندگ  ،نگارانه مانند تجاریخ دودمان زمان

در این میان، اشارات  که به تاریخ اماممان پیشمین و   آنیا بر تاریخ معاصر است.  ةکه ت کید اصل  هم
آن دوران از دیمد ممجرخ    بمه  گیرد نمه بمه معنمای اهمیّمت وامایع مربمجط       پیامبران گذشته صجرت م 

                                                                                                                                        
ن دیک خاندان هاشم  بجد که برای اولین بار به همراه پسرش ابجالقاس  در زاده از نسل ملل  و خجیشاوند مللب  تاهری اشرا  .1

 (.119: 1939گردید )الیمان ، رو شد و وارد دعجت  همسیر سجلماسه با امام فاطم  روب

این ت کید بر تاریخ معاصر سب  شده  .استفاطم ، بلکه با هد  اثبات مشروعیّت امام ح ّ فاطم  
نگاری ین منابع این تاریختر می عنجان    و اسناد بهعین شاهدانات شخی ، روایات است که مشاهد

 تاریخ روایتگرِ ،نگاری اسلام این در حال  است که در سنت تاریخی اول اهمیّت باشند. در درهه
اسمت و بمه    از گذشته تا زمان مجرخ حجاد  مرتبط با نخبگان دین  و سیاس  )پیامبران و پادشاهان(

شجد که مبتنم  بمر منمابع وسمیع  از آثمار      نگارانه را شامل م همین دلیل طیف وسیع  از آثار تاریخ
 پیشینیان است.

 
 مآخذمنابع و 
تیمحی  و   .پیدایی فاطمیان و گفتگوهای درونی شییعیان در اممنیاارا    (.ش 1388) ابن هیمث  

فارسم  محممد هماودان و امیمر همجان       ةترهم .ترهمه انگلیس  ویلفرد مادلجنگ و پل ارنست واکر
 تیران: دانشگاه ادیان و مذاه . -ا  .آراسته
 القاهره: الییئه المیریه العامه للکتاب. .امدومه امفاطمیه فی اممصر (.م 2007) ایمن فؤاد سید

مفیا و آثاراممصینفیا میا ک ی     ؤهدییه امعیارفیا اسیمال اممی     (.ق 1413) البغدادی، اسماعیل
 دارالکت  العلمیه. :بیروت .امظنون

 بیروت: چار میلف  غال .  .امک   (.ق الف1404) هعفر بن منیجر الیمن
 بیروت: چار میلف  غال .  .سرائر و اسرار امنطقال (.ب ق1404) _____

تقدی   .سیره الأستاذ جوذر و به توقیعا  الأئمه امفاطمییا (.تاب ) الججذری، ابجعل  منیجر الع ی ی
 و تحقیق محمد کامل حسین و محمّد عبدالیادی شعیره، میر: دارالفکر العرب .

تیمران: پژوهشمکده    .میملف  سمبحان    ةترهمم  .نگاری اسلامیتاریخ (.ش 1389) رابینسجن، چمیس. ا  
 تاریخ اسلام.

دمشمق:   .امییما  -امعراق -ام ام -امجامع فی أخبار امقرامطه فی الأحسال (.م 2007) زکار، سییل
 التکجین.
 القاهره: المکتبه الثقافه الدینیه. .مجموعه اموثائق امفاطمیه (.ق1422) الدینالشیّال، همال

اماهره: المنظممه العربیمه     .اممعجم ام امل ملتراث امعربیی اممطبیو    (.م 1995) صالحیه، محمّد عیسم  
 معید المخلجطات العربیه. -للتربیه و الثقافه و العلجم

 بیروت: دارالنشر فران  شتاینر. .اموافی باموفیا  (.م 1974) بن ایبکصفدی، خلیل 
 ا : هامعه مدرسین. .شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار علیهم امسلام (.ق 1414) ااض  نعمان

 بیروت: دارالثقافه. .تحقیق وداد القاض  .افتتاح امدعوه (.م 1970) _____
 تجنس: الشرکه التجنسیه للتجزیع. .تحقیق فرحات الدشراوی .افتتاح امدعوه (.م 1986) _____
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بیمروت:   .حبی  فق  و محمّد یعلاوی -تحقیق ابراهی  شبج  .اممجامس و اممسایرا  (.م 1996) _____
 دارالمنتظر.
بیمروت:   .چمار اول  .معجم اممؤمفیا: تراجم مصینفی امکتیا امعربییه    (.ق1414) کحاله، عمر رضا

 مؤسسه الرساله.
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الهتي از مدینته    حکت    بته و  شتد   تسلي و مسلمانان  ص() پيام رناتواني از ملابله با 
 اخراج شدند.

متواردی استت کته هت  لترغن       ازجملته ص( ) خدارسول  لينلاع با بنيیهود  لابلت
کيفيتت   بررستي هدف ایتن پتهوهش    .اند پرداختهبه غن منابع تاریخي کری  و ه  

 بتا کته   . این ملالته است منابع تاریخي منتخبانعکاس این تلابل در لرغن کری  و 
و با استناد به منتابع تتاریخي و تفستيری تتدوین شتد        تحليلي ت  ای ملایسهرویکرد 
 هتای  دتسارش  وجتو  تشتابه و تفتاوت   پاسخ به این سؤال است که  درصدداست، 

ختدا  لينلتاع بتا رستول     بنتي  تلابتل یهتود  با  در رابطه منابع تاریخي منتخبلرغن و 
بته   .استنسول لرغن کری  که همان هدایت بشر  فلسفةص( چيست؟ با توجه به )

دربتار  تلابتل   پتردازش تتاریخي لترغن     با وجود برخي اخ ار مشتابه،  رسد مينظر 
معطوف به اهتداف  پردازشي از نظر نگرشي و  ص(خدا )با رسول  لينلاع بنيیهود 

ماهيتت   هتا  غنهتای   کته دتسارش   منتابع تتاریخي منتختب   و با  هدایتي لرغن است
 دارد متفاوت است. تاریخي

 
مغازی والدی، ط لات ابن سعد، ، لينلاع بنيیهود لرغن، : هاي کلیدي واژه
 .و تاریخ ط ری ابن هشا سير  

 
 مقدمه. 1

 مسئلهبیان . 1.1
عنوان دشمنى جدى  پس از هجرت پيام ر )ص( به مدینه، به اندکي هایي بودند که یهودیان از درو 

جتایي کته خداونتد دشتمني ایشتان را نست ت بته         تتا  ،در برابر پيام ر )ص( و مسلمانان لد برافراشتند
 خطتر  1.(82مائتد :  استت ) مسلمانان بسيار شدیدتر از دشمني مشرکين نس ت به مسلمانان بيان کرد  

بتا ت يتين دفتمتان     الشتنن استلا    اسلا  بود که پيام ر عظي  نوپاىِ یهودیان تهدیدى بسرگ براى دینِ
خردمندانه توانست  های سنجيد  و ره رىِ درفتن راه ردى هدفمند، اعمال سياست اسلامى، درپيش

یهتود   .های این لتو  مصتون دارد   فتنه کند و دین اسلا  و کيان دولت اسلامى را از شرّ يغن را خنث
 یدتر  فتنته با استلا  و پيتام ر( بتا    )یل ساکن در مدینه بودند که دشمني خود را لينلاع ازجمله ل ا بني

 پيام ر با ایشان شد. ملابلة غشکار نمودند و این موضوع س ب اصليِ
                                                                                                                                        

ترین کسان نس ت به غنتان   یابى، و مهربان اند یهود و مشرکان را مى ترین مرد  نس ت به کسانى که ایمان غورد  دشمن .1
دویند: ما نصرانى هستي . زیرا بعضى از ایشان کشيشتان و راه تان هستتند و     یابى که مى اند کسانى را مى که ایمان غورد 

 جویند.   غنها سرورى نمى

هتای متنتوع و متعتددی    شص( با یهودیان دتسار خدا )تعامل رسول  ةترین من عي که دربار مه 
ای  انگيتس   ،(استرائيل )یهتود   خداوند به سردذشت بني. توجه دسترد  استکری   لرغن ،ارائه کرد 

موضوع یهود در لرغن از جهات دونتادون متورد   لوی جهت ورود به این بحث ایجاد کرد  است. 
بتته اهميتتت  بتتا توجتته ودرفتتته اعتت  از مستتلمان و ايرمستتلمان لترار   اندیشتتمنداناز  بستتياری اهتمتا  

 اعتنتا  این موضوع بي توانستند از کنارِ سلا  نيس نميالذکر، بدیهي است که منابع نخستين تاریخ ا فوق
هشتا  و   ابن ستعد، ستير  ابتن    ط لاتمغازی والدی،  بررسي بعضي از این منابع ازجمله: ع ور کنند.

ت موضوعِ روند، بيانگر اهمي مي منابع تاریخ صدر اسلا  به شمار ترین جمله مه که از ،تاریخ ط ری
ها در ميان لدمت و اعت ار غنه  ترین دلایل انتخاب منابع مذکور،  . از مه ستها یادشد  از دید غن
رستول   عصتر  یهودِهای تاریخي مربوط به  دسارش بودنِ يشترب ه  ونویسان  سير  مورخان مسلمان و

 باشد.مي ها در غن( صخدا )
است که دیتددا  لترغن و    درصدد تحليلي و تط يلي ا استناد به منابع اصلي و به شيوةاین ملاله ب
و  يبررست  متورد لينلاع را  بني )ص( با یهودیان در خصوص تعامل رسول خدا منتخب منابع تاریخيِ

در لرغن، بته   شد  ارائه تاریخيِ ملایسه لرار دهد تا از خلال این کار، ضمن دستيابي به زوایای دليقِ
و تشتابهات   ها تفاوتو نيس به  نگری( یخبه تاریخ )تار منتخب منابع تاریخيِتفاوت نوع نگا  لرغن و 

 نگاری( بپردازد. )تاریخ منتخب منابع تاریخيِنوع نلل تاریخ در لرغن و 
 

 تحقیق پیشینة. 1.2
در  منتابع تتاریخي منتختب   بتا اطلاعتات موجتود در     لرغن های تاریخيِ بارة مطالعة تط يلي دسار در

صتورت   بارة یهود بنتي لينلتاع بته   عا  و درصورت  ص( با یهودیان بهخدا )موضوع مناس ات رسول 
ختدا  یهتود بتا رستول     ة رابطتة دربتار  متعددیاما غثار  ،کنون اثر مستللي تدوین نشد  استخاص تا

به دليل  های تاریخي لرغن با منابع تاریخي تدوین شد  است.ص( و یهود در لرغن و ملایسه دسار )
بته عنتوان    لترار دارنتد  رچوب تحليق حاضر این غثار از جهت روشي و نوع پهوهش در چها که این

انتد. ایتن غثتار در چهتارچوب الگتوی       استفاد  لرار درفتته  مورد در تدوین این ملاله الگوی روشيْ
( با یهتود  صخدا )غثار در رابطه با مناس ات رسول  شوند: به دو درو  تلسي  مي نگرشي و نگارشي

  .با منابع تاریخي لرغنهای  دسارش های تط يلي و غثار مربوط به پهوهش
 
 یهودص( با خدا )مناسبات رسول آثار در رابطه با  (الف

نوشتته  « یهتود در الميتسان  »، جعفتر عتارف کشتفي    نوشتته « رسول خدا )ص( و یهتود » هایکتابت 1
کته  هستند  از جمله غثاری نوشته مصطفي صادلي «)ص( و یهود حجاز يام رپ»و  حسين فعال عرالي
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هتای متنتوع و متعتددی    شص( با یهودیان دتسار خدا )تعامل رسول  ةترین من عي که دربار مه 
ای  انگيتس   ،(استرائيل )یهتود   خداوند به سردذشت بني. توجه دسترد  استکری   لرغن ،ارائه کرد 

موضوع یهود در لرغن از جهات دونتادون متورد   لوی جهت ورود به این بحث ایجاد کرد  است. 
بتته اهميتتت  بتتا توجتته ودرفتتته اعتت  از مستتلمان و ايرمستتلمان لترار   اندیشتتمنداناز  بستتياری اهتمتا  

 اعتنتا  این موضوع بي توانستند از کنارِ سلا  نيس نميالذکر، بدیهي است که منابع نخستين تاریخ ا فوق
هشتا  و   ابن ستعد، ستير  ابتن    ط لاتمغازی والدی،  بررسي بعضي از این منابع ازجمله: ع ور کنند.

ت موضوعِ روند، بيانگر اهمي مي منابع تاریخ صدر اسلا  به شمار ترین جمله مه که از ،تاریخ ط ری
ها در ميان لدمت و اعت ار غنه  ترین دلایل انتخاب منابع مذکور،  . از مه ستها یادشد  از دید غن
رستول   عصتر  یهودِهای تاریخي مربوط به  دسارش بودنِ يشترب ه  ونویسان  سير  مورخان مسلمان و

 باشد.مي ها در غن( صخدا )
است که دیتددا  لترغن و    درصدد تحليلي و تط يلي ا استناد به منابع اصلي و به شيوةاین ملاله ب
و  يبررست  متورد لينلاع را  بني )ص( با یهودیان در خصوص تعامل رسول خدا منتخب منابع تاریخيِ

در لرغن، بته   شد  ارائه تاریخيِ ملایسه لرار دهد تا از خلال این کار، ضمن دستيابي به زوایای دليقِ
و تشتابهات   ها تفاوتو نيس به  نگری( یخبه تاریخ )تار منتخب منابع تاریخيِتفاوت نوع نگا  لرغن و 

 نگاری( بپردازد. )تاریخ منتخب منابع تاریخيِنوع نلل تاریخ در لرغن و 
 

 تحقیق پیشینة. 1.2
در  منتابع تتاریخي منتختب   بتا اطلاعتات موجتود در     لرغن های تاریخيِ بارة مطالعة تط يلي دسار در

صتورت   بارة یهود بنتي لينلتاع بته   عا  و درصورت  ص( با یهودیان بهخدا )موضوع مناس ات رسول 
ختدا  یهتود بتا رستول     ة رابطتة دربتار  متعددیاما غثار  ،کنون اثر مستللي تدوین نشد  استخاص تا

به دليل  های تاریخي لرغن با منابع تاریخي تدوین شد  است.ص( و یهود در لرغن و ملایسه دسار )
بته عنتوان    لترار دارنتد  رچوب تحليق حاضر این غثار از جهت روشي و نوع پهوهش در چها که این

انتد. ایتن غثتار در چهتارچوب الگتوی       استفاد  لرار درفتته  مورد در تدوین این ملاله الگوی روشيْ
( با یهتود  صخدا )غثار در رابطه با مناس ات رسول  شوند: به دو درو  تلسي  مي نگرشي و نگارشي

  .با منابع تاریخي لرغنهای  دسارش های تط يلي و غثار مربوط به پهوهش
 
 یهودص( با خدا )مناسبات رسول آثار در رابطه با  (الف

نوشتته  « یهتود در الميتسان  »، جعفتر عتارف کشتفي    نوشتته « رسول خدا )ص( و یهتود » هایکتابت 1
کته  هستند  از جمله غثاری نوشته مصطفي صادلي «)ص( و یهود حجاز يام رپ»و  حسين فعال عرالي
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خصوصتيات  ، عنوان من عي روشتنگر در م احتث تتاریخي    استفاد  از غیات لرغني بهعلاو  بر در غن 
پيام ران ختدا بته یهودیتان و نيتس متتوضوعاتي      نگرش اعتلادی، اخلالي و اجتماعي، نظر از یهودیان

ييتر ل لته و رواج احادیتث جعلتي و     تغ ص(،استلا  ) شکني یهودیان در برابتر پيتام ر    يمانپ هتمچون:
 تتاریخيِ هتای   دتسارش  اما بته ملایستة   ندا و بررسي لرار داد  بحث موردخرافي از سوی یهودیان را 

  اند.  ازشي و چه از جهت نگرشي نپرداختهلرغن با منابع  منتخب چه از جهت پرد

نوشتته  « استاس لترغن کتری    بر تفستيری تتاریخي از یهتود   » هتای های فتوق ملالته  علاو  بر کتابت 2
حسين سليماني  ،نيا از مهراب صادق« هودیت در الميسانبررسي غیات مرت ط با ی» شاکر، محمدکاظ 

از جملته   «و لدریه تتاج خش  علي بيات نوشته« مدینه ةنام وثالت پيمان» ،ي ط اط ائيمحمدعل يدسو 
یهود و انعکاس اخ ار یهتود  صورت کلي به مناس ات رسول خدا )ص( با  بههایي هستند که پهوهش

منتختب و   لينلاع در لرغن و منتابع تتاریخيِ   انعکاس اخ ار مربوط به اسوة بني در لرغن پرداخته و به
 .اند اهتما  نداشته از نظر پردازشي و نگرشي هااین دسارش ملایسة

 
 نابع تاریخیآثار مربوط به پژوهش هاي تطبیقی قرآن با مب: 

هتای تتاریخي    های دسارش ها و تعارض ها، تفاوت )تشابه «تاریخ در لرغن نگاهي دیگر به» کتابت 1
نوشته يا دانش کمحمدحسين  توسط (لرغن با منابع منتخب، بررسي موردی اسو  بدر، احد و ت وک

بتدیعي استت،    که موضتوعي نتو و   ،دي اصلي این کتاب علاو  بر موضوع پهوهش ویهشد  است.  
 .بود  است ملالهو استفاد  در این  توجه مورد يروشبه لحاظ باشد که تحليق مي روش و شيوة

از « يد بر تاریخ استلا  تنکتاریخ در لرغن با  های ویهدياهداف و » تملالا ،فوقکتاب علاو  بر ت 2
نوشتته محمتود کریمتي و    « تفسير لصص لرغن در رویکرد علامه ط اط ائي»، ياک دانشين محمدحس

ی روزيت پ علتت  بته ی )نگا  مورد مسلمان مورخان نگاری تاریخ و لرغن يِخیارت نگا » رحي  امرائي،
ن توی در لترغن و کتتب     نگاهي دذرا به تفتاوت ستيرة  »، محسن الویری از «(بدر در اسو  مسلمانان

 نگاری لترغن  ضمن پرداختن به اهداف تاریخ از جمله غثاری هستند که  نهاد داداش از منصور« سير 
ادرچته   انتد. پرداخته با منابع تاریخي کيفي ديری از روش ملایسة با بهر ن غنگاری لر تاریخ ةشيو به

انتد   لينلاع نپرداخته اسو  بنيبار  های لرغن و منابع منتخب درانعکاس دسارش ملایسة ها بهاین ملاله
منتابع   مطالعتات تط يلتي لترغن و    دتران در عرصتة   پتهوهش  را در اختيارمفيدی  د تجربةنتوان مياما 

 .دنلرار ده ن وی ةتاریخي در خصوص سير
 

 

 مفاهیم و اصطلاحات. 1.3
 الگوي نگرشی قرآن کریم. 1.3.1

تتذکر   ةتدبر، مای شناسایي یک موضوع برای تفکر و نگا  لرغن کری ، تاریخ یک من ع معرفت و از
لترغن   نيستت. نگتری ملتدور    خیابي به این امر مه  جس از طریتق تتاری   ع رت است که دست ةغیين و

جایگتا    کند و غن پافشاری مي بر نمود  و 1منکشف کری  کتابي است که توجه به سنن تاریخي را
: 1381 صتدر، ) شفاف نمود  است ها مندی از غن بهر  ديری این سنن وکار ة او را در بهاراد انسان و

دارای سه ویهدي  لرغن کری  هستند، ترین بخش از الگوی نگرشيِ لوانين که مه  این سنن و .(87
 عموميتت داشتته و  ثانيتاّ،   بخشتند.  حاکميت خداونتد را تحلتق متي    الهي بود  و، اولا  باشند: مه  مي

هتا بته   اراد ، تفکر و غزادی انسان مطرح است، یعني انستان  ةدر سنت الهي مسئلثالثاّ،  اتفالي نيستند.
تتاریخي خداونتد    اجتماعي ت های  سنت دیگر  ع ارت سازند و به دست خود سرنوشت خویش را مي

 .(152: 1380ملکوتيان، ) یابند ها جریان مي انسان از زیردستِ
 

 ن کریم. الگوي پردازشی قرآ1. 3.2
 لتذا  ،نمایتد  هتا معرفتي متي    و بصيرت و مشتابه غن  3هدایت و 2ذکرلرغن کری ، خودش را کتاب 

هتدایت   های تاریخي در لرغن، ساختار یک دسارش تاریخي معطوف بته هتدفِ   ساختار دسارش
کنتد و   دا  ولایع را با تفصيلي که در منابع تاریخي معمول است ذکر نمي هيچ کری  لرغن است.

بشتر راهگشتا و ست ب هتدایت        دارد که برای زنتددي ستعادتمندانة  تنها به نلاطي از حادثه اشار
نگری  تاریخ نگری غن نيست و نگاری لرغن مستلل از تاریخ تاریخروش  ،دیگر  ارتع  اوست. به

 .(181 :1995 شاذلي،) نگاری غن است بخشي از تاریخ
 

 قینقاع غزوه بنی.  2
دونته مسرعته و   هيچ که داخل مدینه و از طوایف لدرتمند یهود بودندازجمله ل ایل لَيْنُلاع  بنىیهود 

: 1417بلاذری، ؛179 /1: 1409والدی، ) بودکشت و زرعى نداشته و کارشان زردرى و صنعتگرى 
که بعد از هجرت رسول خدا )ص( بتا غن حضترت    . یهودیان مسبور در شمار کسانى بودند(1/309

سه پيمان با ویه   ل ایل یهود به غميس بستند. در خصوص پيمان پيام ر)ص( با پيمان همسیستي مسالمت
   4باشند. ه  ميجدا از  نامة مورخان لائل به دو پيمانلریظه  نضير و بني لينلاع، بني ل يله بني

                                                                                                                                        
 . غشکار نمودن.1
 . وَلَلدَْ یَسَّرْنَا الْلُرْغنَ للِذِّکْر22ِ(: 54. إِنَّا نحَْنُ نَسَّلنَْا الذِّکْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظُِونَ؛ لمر )9(: 15حجر ) .2
 ، ذلک الکتب لا ریب فيه هدى للمتلين2(: 2بلر ) .3
 مجلته در بخش و علي بيات،  تاج نوشته لدریه« وثالت پيمان نامه مدینه»در خصوص این موضوع رجوع شود به ملاله  .4
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 مفاهیم و اصطلاحات. 1.3
 الگوي نگرشی قرآن کریم. 1.3.1

تتذکر   ةتدبر، مای شناسایي یک موضوع برای تفکر و نگا  لرغن کری ، تاریخ یک من ع معرفت و از
لترغن   نيستت. نگتری ملتدور    خیابي به این امر مه  جس از طریتق تتاری   ع رت است که دست ةغیين و

جایگتا    کند و غن پافشاری مي بر نمود  و 1منکشف کری  کتابي است که توجه به سنن تاریخي را
: 1381 صتدر، ) شفاف نمود  است ها مندی از غن بهر  ديری این سنن وکار ة او را در بهاراد انسان و

دارای سه ویهدي  لرغن کری  هستند، ترین بخش از الگوی نگرشيِ لوانين که مه  این سنن و .(87
 عموميتت داشتته و  ثانيتاّ،   بخشتند.  حاکميت خداونتد را تحلتق متي    الهي بود  و، اولا  باشند: مه  مي

هتا بته   اراد ، تفکر و غزادی انسان مطرح است، یعني انستان  ةدر سنت الهي مسئلثالثاّ،  اتفالي نيستند.
تتاریخي خداونتد    اجتماعي ت های  سنت دیگر  ع ارت سازند و به دست خود سرنوشت خویش را مي

 .(152: 1380ملکوتيان، ) یابند ها جریان مي انسان از زیردستِ
 

 ن کریم. الگوي پردازشی قرآ1. 3.2
 لتذا  ،نمایتد  هتا معرفتي متي    و بصيرت و مشتابه غن  3هدایت و 2ذکرلرغن کری ، خودش را کتاب 

هتدایت   های تاریخي در لرغن، ساختار یک دسارش تاریخي معطوف بته هتدفِ   ساختار دسارش
کنتد و   دا  ولایع را با تفصيلي که در منابع تاریخي معمول است ذکر نمي هيچ کری  لرغن است.

بشتر راهگشتا و ست ب هتدایت        دارد که برای زنتددي ستعادتمندانة  تنها به نلاطي از حادثه اشار
نگری  تاریخ نگری غن نيست و نگاری لرغن مستلل از تاریخ تاریخروش  ،دیگر  ارتع  اوست. به

 .(181 :1995 شاذلي،) نگاری غن است بخشي از تاریخ
 

 قینقاع غزوه بنی.  2
دونته مسرعته و   هيچ که داخل مدینه و از طوایف لدرتمند یهود بودندازجمله ل ایل لَيْنُلاع  بنىیهود 

: 1417بلاذری، ؛179 /1: 1409والدی، ) بودکشت و زرعى نداشته و کارشان زردرى و صنعتگرى 
که بعد از هجرت رسول خدا )ص( بتا غن حضترت    . یهودیان مسبور در شمار کسانى بودند(1/309

سه پيمان با ویه   ل ایل یهود به غميس بستند. در خصوص پيمان پيام ر)ص( با پيمان همسیستي مسالمت
   4باشند. ه  ميجدا از  نامة مورخان لائل به دو پيمانلریظه  نضير و بني لينلاع، بني ل يله بني

                                                                                                                                        
 . غشکار نمودن.1
 . وَلَلدَْ یَسَّرْنَا الْلُرْغنَ للِذِّکْر22ِ(: 54. إِنَّا نحَْنُ نَسَّلنَْا الذِّکْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظُِونَ؛ لمر )9(: 15حجر ) .2
 ، ذلک الکتب لا ریب فيه هدى للمتلين2(: 2بلر ) .3
 مجلته در بخش و علي بيات،  تاج نوشته لدریه« وثالت پيمان نامه مدینه»در خصوص این موضوع رجوع شود به ملاله  .4
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المهتاجرین و    بتين   کتابته »  معاهتد  بته     این  هشا  به روایت ابن اسحاق از  ابنکه  مدینه ةنام پيمان -1
  انصتار یعنتي   یهتودِ   طوایتف نتا     وجود ذکتر  با و (118-2/115: تا )ابن هشا ، بي  یاد کرد «الانصار

 ، جفنه بن ثتعل ه و بتتني شتطي ه   بني اوس، بتني ثعل ه، بني جش ، بني ساعد ، بتني حتارث، نجّار،  بني
رخان امتا متو ن رد  است.لریظه  بني و  نضير  بني ، لينلاع  بني   یعني  نامي از سته طتایفه اصلي یهود مدینه

 ،ستلاّ  انتد)ابن  نامته ستتهي  دانتتسته    یتهود را هت  در این پيمان  اصتلي ةسه طایف نگاران بعدی و سير 
(. 226 /3:  .ق1351ن کثيتر، اب ؛4/240 :تا ، بيستهيلي؛ 1/71:  1956، بلاذری ؛702-202  .ق:1353

غورد  باشد کته ابتن اسحاق در این روایت  «یهود»  رسد این امر ناشي از کاربرد واژ  عا  به نظر مي
 .اند رد طتوایف اصتلي یهود را نيس ذکر ک  نتا  لفظي،  ةلترین  است و مورخان پس از او بته

  صتلحي   به روایت علي بن ابراهي  بتن هاشت  از انعلتاد پيمتان     ق( 845ط رسي)که  موادعه یهود -2
ورود پيتام ر بتته  در غاازین روزهای لریظه  بني نضير و بني ،لينلاع بنيمتيان رستول خدا و سه طایفه 

پس از هجرت پيام ر سته طایفته    این روایت، بر بنا 1.(1/69: 1338)ط رسي، سخن دفته است  مدینه
ختدا و    یگتانگي   حضترت غن را دعتوت بته     متذکور نتسد وی غمد  و از رسالتش جویتا شتدند کته   

نامه  مانایتن پي اند. تفنتيس بتدین امر وال  غنان او در تورات غمد  و علمای  نتا   کته رسولش دانست،
بني نضتير   ،لينلاع بنيساکن مدینه یعني  یهودِ اصليِ پيتام ر سته طایفة که طرف لراردادِ نامه، یا صلح

  .است اوس و خسرج ستخني به ميان نيامد   پيمان ذکر شد  و در غن از ل ایل یهود ه   لتریظه  بني و
سن همجتواری بته دشتمني و    پيمان حُ را  نخستين درو  یهودی بودند که علي لينلاع بنيیهود 

 :.ق  1419ابتن کثيتر،   :  ؛ 2 ج تتا  يبت ابتن هشتا ،   ) شکستتند و پيمان  خصومت با مسلمانان پرداختند
کردند.   یسيانگ فتنه  به  شروع يناراحت  بدر از شدت  در جنگ  مسلمانان  بعد از پيروزیغنها  2.(3/122

 داد  هتا را بتي    و غن  را دوشسد نمود   خود در تورات  پيام ری  های ( در پاسخ، نشانه خدا )ص  رسول
را  ایشتان  کشتيدند و  غن حضترت   رخ  ختود را بته    نظامي  ، لدرت درفتن  ع رت  یجا به  لينلاع بني اما

در برابتر   ( )صپيتام ر   3.(2/706 :1372ط رسي،  ؛2/480 :.ق  1387ط ری،) کردند  جنگ  به  تشویق
                                                                                                                                        

 .110تا  87از ص  15شمار   - 1386پایيس  ،پژوهش دینی

هاشم و جاء اليهود قريظة  و الضيةير و النيضنةا..      بةن ب ةضهم  با ةا عي و يعيضةوا علةلله و ةول ا  و و قال علي بن إبراهيم بن  .1
عللله عحد من عصحا ه  لسةاي و و يةد و و  سةو  و و  عةرا. لةي السةر و العوبية  و  ليةه و و  ضهةاو و ا   ةشلي علةيهم شةهيد لة ي 

  بي ذواريهم و بسائهم و عخش عموالهم و  بن لعه قبيلة  مةضهم  با ةا علةلله حةد  لعلوا لر ول ا  ص لي حه من  في دمائهم و
 2.(69 :1338)ط رسي، 

ابتن کثيتر،    -47: 2تتا، ج  هشتا ، بتي  انتد) ابتن    لول ابن اسحاق ذکر نمود ن  این خ ر را از بسياری از مفسران و مورخا .2
 (122: 3ج  .ق،1419

 کند.  غل عمران به نلل از ابن اسحاق به این حادثه اشار  مي 13 و12ال يان در ذیل غیه  . ط رسي در مجمع 3

 ،دادنتد   ادامته   یسيت انگ فتنته   بته  نلتاع يل  بنتي   امتا یهودیتان   داری نمودند خویشتن الدامات تخری ي غنها
  مستلمان   کترد، زن   تتوهين   مستلمان   زنتي   بته   لينلاع بنياز   جواني  هجری  دو   سال  در شوال  که چنان

  نيتس او را بته    یهودیتان   ، در عتوض  را کشت  یهودی  جوان  غن  مسلمان  مردی و نمود  کمک  تلاضای
ادة غمت  1بنتا بتر اذن الهتي    ص() ختدا پس از این حادثه رسول  .(2/48 :تا يب ابن هشا ،) رساندندلتل 
اما  شدند  جنگ ةو غماد  خود رفته  های للعه  به لينلاع بني یهود شکني غنها شدند. ي به پيماندوی پاسخ

  للعته   از فتتح   ( پتس  پيتام ر )ص  و تستلي  شتدند.   و مسلمانان تاب نيتاورد   ص() ام ريپدر مواجهه با 
شکني و  ة یهودی به دليل پيمانترتيب نخستين ل يل ند و بدیناخراج کرد  از مدینه راها  غنلينلاع  بني

  غميس مدینه را ترک نمودند. زیستي مسالمت زیرپا دذاشتن لانون ه 
   کتته   متسلّ  استتبندی کلي  عادرچه دسارش ط رسي از نظر سندی لوی نيست اما در یک جم

نيتس پيمتاني داشتته استت کته منتابع        لينلتاع  بنتي از جمله  اصلي یهود مدینه ةبا سته طتایف پيام ر)ص(
 لينلتاع و  ة بنتي محاصتر . دوینتد  شان و جنگ حضترت بتا غنتان ستتخن متتي      شکني پيمان تاریخي از

تعاملات پيام ر با یهود مدینه بود. جنگ بدر  از مدینه نلطه عطف مهمي در ها کوچاندن اج اری غن
 تتوان پيتام ر و   بردن دشمنان اسلا  به لدرت و ش مسلمانان، فرصت مغتنمي برای پيارزپيروزی با و

شتان یتاری   کته ن  ،پيروزی مستلمين  درفتن از جای درس لينلاع به یهود بني غورد. یاران ایشان فراه 
 پيمان خویش با پيام ر برغمدند. درصدد نلض عهد و خداوند نس ت به مسلمانان بود،

 
 قینقاع در قرآن بنی. گزارش 2.1

مستلي  اسمي از ل ایل یهود  طور غن بهدر لر ل ل از ورود به بحث تذکر این نکته لاز  است که اولا 
م نای احتمال استت زیترا مفسترین در ایتن     شود بر تللي مي لينلاع بنيغنچه ناظر بر  برد  نشد  و ثانيا 

مناس ات پيام ر)ص( مربوط به های  دسارش ،توجه به دیددا  بخشي از مفسران بحث متفق نيستند. با
عهتد و پيمتان   مربوط بته   دسارش باشد: الف( مي در لرغن کری  شامل دو موضوع مه  لينلاع بنيبا 

 ام ريت پبتا   لينلتاع  بنتي درديتری  مربتوط بته    دتسارش  (ب .(59تتا   55)انفتال  لينلاع با پيتام ر)ص(  بني
و مورختان استلامي و    یاناومفسران اسلامي با استناد به روایات و دسارش ر .(12غل عمران: )ص()

کتری  را   از غیتات لترغن  دیگتر  شتماری  ( مفسران شتيعي ) شيعههمچنين با استناد به احادیث امامان 
 اند.  دانسته لينلاع بنيمرت ط با یهود 

 
 

                                                                                                                                        
 12غل عمران:  .1



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 59

 ،دادنتد   ادامته   یسيت انگ فتنته   بته  نلتاع يل  بنتي   امتا یهودیتان   داری نمودند خویشتن الدامات تخری ي غنها
  مستلمان   کترد، زن   تتوهين   مستلمان   زنتي   بته   لينلاع بنياز   جواني  هجری  دو   سال  در شوال  که چنان

  نيتس او را بته    یهودیتان   ، در عتوض  را کشت  یهودی  جوان  غن  مسلمان  مردی و نمود  کمک  تلاضای
ادة غمت  1بنتا بتر اذن الهتي    ص() ختدا پس از این حادثه رسول  .(2/48 :تا يب ابن هشا ،) رساندندلتل 
اما  شدند  جنگ ةو غماد  خود رفته  های للعه  به لينلاع بني یهود شکني غنها شدند. ي به پيماندوی پاسخ

  للعته   از فتتح   ( پتس  پيتام ر )ص  و تستلي  شتدند.   و مسلمانان تاب نيتاورد   ص() ام ريپدر مواجهه با 
شکني و  ة یهودی به دليل پيمانترتيب نخستين ل يل ند و بدیناخراج کرد  از مدینه راها  غنلينلاع  بني

  غميس مدینه را ترک نمودند. زیستي مسالمت زیرپا دذاشتن لانون ه 
   کتته   متسلّ  استتبندی کلي  عادرچه دسارش ط رسي از نظر سندی لوی نيست اما در یک جم

نيتس پيمتاني داشتته استت کته منتابع        لينلتاع  بنتي از جمله  اصلي یهود مدینه ةبا سته طتایف پيام ر)ص(
 لينلتاع و  ة بنتي محاصتر . دوینتد  شان و جنگ حضترت بتا غنتان ستتخن متتي      شکني پيمان تاریخي از

تعاملات پيام ر با یهود مدینه بود. جنگ بدر  از مدینه نلطه عطف مهمي در ها کوچاندن اج اری غن
 تتوان پيتام ر و   بردن دشمنان اسلا  به لدرت و ش مسلمانان، فرصت مغتنمي برای پيارزپيروزی با و

شتان یتاری   کته ن  ،پيروزی مستلمين  درفتن از جای درس لينلاع به یهود بني غورد. یاران ایشان فراه 
 پيمان خویش با پيام ر برغمدند. درصدد نلض عهد و خداوند نس ت به مسلمانان بود،

 
 قینقاع در قرآن بنی. گزارش 2.1

مستلي  اسمي از ل ایل یهود  طور غن بهدر لر ل ل از ورود به بحث تذکر این نکته لاز  است که اولا 
م نای احتمال استت زیترا مفسترین در ایتن     شود بر تللي مي لينلاع بنيغنچه ناظر بر  برد  نشد  و ثانيا 

مناس ات پيام ر)ص( مربوط به های  دسارش ،توجه به دیددا  بخشي از مفسران بحث متفق نيستند. با
عهتد و پيمتان   مربوط بته   دسارش باشد: الف( مي در لرغن کری  شامل دو موضوع مه  لينلاع بنيبا 

 ام ريت پبتا   لينلتاع  بنتي درديتری  مربتوط بته    دتسارش  (ب .(59تتا   55)انفتال  لينلاع با پيتام ر)ص(  بني
و مورختان استلامي و    یاناومفسران اسلامي با استناد به روایات و دسارش ر .(12غل عمران: )ص()

کتری  را   از غیتات لترغن  دیگتر  شتماری  ( مفسران شتيعي ) شيعههمچنين با استناد به احادیث امامان 
 اند.  دانسته لينلاع بنيمرت ط با یهود 

 
 

                                                                                                                                        
 12غل عمران:  .1
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 ص() امبریپبا  قینقاع بنیعهد و پیمان یهود  در رابطه با گزارش قرآنالف: 
 لينلاع بنيص( و یهود ) ام ريپبه وجود پيمان ميان  با استناد به غناسلامي ان از جمله غیاتي که مفسر

ا َِّ إ»ستور  انفتال متي باشتد:      59تتا   55کنند، غیتات   صریح ميت وَّ
الدََّّ ةرََّّ  شَّ

ةشِينَّ  فةروا لهةم ِيََّّ
اِ  الََّّ عِضْةدَّ

مْ لِةة هَّ ضََّّ فَّ ْ نَّ ةةا َّ ةةويَّ لاِمََّّ نَّ فََّّ ةةمْ ويَّ هَّ ةةرََّّ   وَّ ِ مَّ
ةةهَّ مْ لِةةي  َّ هَّ هْةةدَّ ةةويَّ عَّ يَّ ضْنَّ ةةمََّّ يَّ مْ نَّ َّْ مِةةضْهَّ ةةدْ ةةشين عاهَّ ةةرِْ  ويؤمضةةوي الَّ ي الْحَّ

د ِ ةةرَّ
شَّ ةة لَّ نََّّ مِةةنْ قَّ نةةالَّ ا َّ إِمََّّ ويَّ وَّ رَّ

ََّّ 
ََّّ
ةةش ةةمْ يَّ هَّ

لََّّ عَّ ةةمْ لَّ هَّ لْفَّ ةةنْ خَّ لةةللهْبِهِةةمْ مَّ يْهِمْ عَّ إِلَّ
ْ
ابْبِةةش ةة  لَّ حِةةنََّّ  وْم  خِيابَّ  ا َّ ويَّ

إِيََّّ ةةواء  َّ 
 بعتض  بتدل  یتا  و استت  بيتان  یتا  «شدند کافر که هایي غن» ةجمل و ل لي غیة به نس ت غیه 1.«الْنائِضِين

 دروهي: »که دارد مي بيان رازی فخر(. کفار مطلق) کل از( بستند پيمان خدا رسول با که یهودیاني)
 کمتک  و بتدر  ةاتسو  ختلال  در لریظته  بنتي  عهدشتکني  به مربوط مذکور غیات معتلدند مفسرین از

 پيام ر سوی از ایشان عذر ل ول و پيام ر از عذرخواهي با بدر از پس که بود  مکه نمشرکي به ایشان
 لریظه بني ةاسو به منجر که نمودند عهد نلض دوبار  بعدها ال ته و بستند پيمان خدا رسول با مجددا 

 بته  کمتک  و بتدر  جنتگ  ختلال  در پيام ر با یهود عهدشکني به غیه این ذیل کوثر تفسير در 2.«شد
 «مرََّةٍ کُلِّ» ع ارت از: دریافت توان مي فوق غیات از که دیگر مه  ةنکت 3.است شد اشار   ن،مشرکا

  .باشد مکرر های نلض و مکرر های پيمان بيانگر تواند مي که است دفعه چند معنای به
در متواردی   غمدندمدینه به حساب مي به عنوان بخشي از جامعةکه  مدینه یهود رسدبه نظر مي

 بته  و با ایتن عتد  پای نتدی     ند ن ود غميس پای زیستي مسالمت م ني بر ه  ص() پيام ربه پيمان خود با 
به صورت لطعتي   شکني ص( تا غنجا که این پيمان) پيام ر .شدندشکني مکرر مينوعي م تلا به عهد

بست امتا  پيمان مجدد مي انغنها با غنبا پذیرش عذر  ،کردامنيت مدینه و شهروندانش را تهدید نمي
شتد و بته نتوعي     ث اتي و ناامني در مدینته متي   ها و نلض عهدها منجر به بي شکني غنجا که این پيمان

داد، بته امتر   ت مدینه متي و دول ص() پيام رو ضعف  غدرس الط به دشمن در رابطه با امنيت مدینه
کرد بلکه را مجازات ميشکن رد. این برخورد نه تنها درو  عهدکالهي برخورد شدید و کوبند  مي

به رعایت عهد و پيمتان   و غنها را ملس  شکني داشتند انذار داد که خيال عهد های دیگر را نيس درو 
                                                                                                                                        

 (55. )بدترین جانوران نسد خدا غنان هستند که کافر شدند و ابدا  ایمان نخواهند غورد؛ 58تا  55( غیات 8انفال) .1
 (56. )شکنند و را  تلوا نپيمایند مرت ه ميدا  عهد خود را در هر  کساني از غنان که با غنان عهد بستي )مانند یهود ( غن

پس چون بر غنان دست یابي چندان به تهدید و مجازات غنان پرداز که پيروانشان را پراکنتد  ستازی، باشتد کته متتذکر      
 (57. )شوند

ترسي در این صورت تو نيس با حفظ عدل و درستي، عهتد   و چنانچه از خيانتکاری دروهي )از معاهدین خود( سخت مي
 (58دارد. ) ها را نلض کن، که خدا خيانتکاران را دوست نمي نغ
 .  498 -497: 15ج (.1420) رازی .2
 .389: 4تا(، ج جعفری)بي .3

کترد. بته ایتن معنتا کته       استتن اط « مَنْ خَلْفَهُت ْ  فَشرَِّد ْبِهِ ْ» ع ارتتوان از این موضوع را مي کرد. مي
 ةکه این برخورد بلي ای دونه دهد بهشکن مي ( دستور به برخورد با درو  پيمانخداوند به پيام ر )ص

و غنها را ملس  به رعایت عهتد و پيمتان    را به خود غورد  محتمل بود هانغ شکنيعهدهایي که درو 
( ص) پيام ر ميان پيمان و علد ایجاد به مستليما  کری  لرغن ادرچه که دردد مي ملاحظه لذا 1نماید.

 بته  ايرمستتلي   دویتد  متي  ستخن  ایشان عهدشکني از که زماني اما است نکرد  اشار  مدینه یهود و
رََّّ   »ذکر نکته  .کند مي اشار  پيمان وجود ِ مَّ

هَّ مْ لِي  َّ هَّ هْدَّ ويَّ عَّ يَّ ضْنَّ عهتدهای متعتدد از    بيانگر نلتضِ « يَّ
لت ورزیتد   بسيار مهمي است که ال ته منابع تاریخي از غن اف این نکتة باشد و مي سوی یهود مدینه

 .اند یشان به یک زن مسلمان اشار  کرد به تعرض ا لينلاع صرفا  به طور خاص درمورد بني
هتا   شتکني غن  پيمتان  لينلتاع و  ر مستلي  در ارت اط با جریتان بنتي  طو که غیا لرغن کری  به در این

غن دسته از مفسرین کته پاستخ    .وجود دارد نظر ن اختلافیا خير، ميان مفسرا دسارشي غورد  است
لينلتاع در دو   د که لرغن کری  در ارت اط با بنياین مطلب هستن بهاند لائل  مث ت به پرسش فوق داد 

نفتاق موجتود در مدینته نيتس برداشتته       ةها پرد  از چهر ضمن بيان غن دسارش نکاتي را بيان نمود  و
ازجملته  )عهدشتکنان   موضتوع مهت  عهدشتکني پرداختته و     به 59-55انفال غیات  ةدر سور 2است.

 ال ته اکثر مفسرین ازجملته علامته ط اط تائي    .دارد جن نددان ناميد  است و بيان مي را بدترینِ (یهود 
طورکلي مربوط به عهدشکني یهتود بعتد    یا به لریظه و را مربوط به عهدشکني بني« افن...اما تخ»غیه 

 ال يان بته نلتل از   اما صاحب مجمع ؛(2/7: 1376جعفری، ) دانند مي ن رد بدر از شکست مشرکين در
لينلاع نازل  ة یهود بنىاین غیه دربار نویسد: مي لينلاع دانسته و الدی غن را مربوط به عهدشکني بنيو

 .(4/850: 1372ط رسي، ) درغمدبه حرکت  ها سوی غن لا  بهاس پيام ر شدن این غیه، نازل با. شد
 
 ص() امبریپبا  قینقاع بنیدرگیري یهود  در رابطه با گزارش قرآنب: 

ص( اختلاف نظر وجود ) پيام رلينلاع با  در خصوص دسارش لرغن کری  دربارة درديری یهود بني
 غیته باشتد.  شنن نسول غیات لرغن متي دارد. این اختلاف نظر ناشي از اختلاف در روایات مربوط به 

ةاد»، سور  غل عمران 12 ِ ةمْهَّ الِْ هَّ ََّ مَّ  ةضََّّ هَّ ةلله جَّ ويَّ إِلَّ ةرَّ حْشَّ ويَّ وَّ َّ بَّ بْلَّ ةفَّ وا  َّ ةرَّ فَّ ةشِينَّ  َّ
ةهْ لِلََّّ  از جملته غیتاتي  « قَّ

                                                                                                                                        
مع وحشه، کما أنّ ا لنفارفيه  فهو مع الکراهه، أی طرد متع کراهته،    نفار التشرد(، هوالمادّ )انّ الأصل الواحد في هذ   .1

. شترد،   (6/33  .التحقیق فی کلمات القرآن الکرریم مع تفرّق. )مصطفوى،  التفرّق، أی نفاریؤخذ فيه معنى  والشرد
تفرله و تشتت است از روی اضطراب و وحشت. یعنى متفرق و متشتت و مضطرب و متوحش فرما کسانى را که خلتف  

 دشمن نيس بود. ةن رد علاو  بر خط ملد  دشمن باید به فکر فروپاشي عل  ها هستند. در غن
 .13-12(: 3؛ غل عمران )58(: 8؛ انفال )56-51:  (5. مائد  )2
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کترد. بته ایتن معنتا کته       استتن اط « مَنْ خَلْفَهُت ْ  فَشرَِّد ْبِهِ ْ» ع ارتتوان از این موضوع را مي کرد. مي
 ةکه این برخورد بلي ای دونه دهد بهشکن مي ( دستور به برخورد با درو  پيمانخداوند به پيام ر )ص

و غنها را ملس  به رعایت عهتد و پيمتان    را به خود غورد  محتمل بود هانغ شکنيعهدهایي که درو 
( ص) پيام ر ميان پيمان و علد ایجاد به مستليما  کری  لرغن ادرچه که دردد مي ملاحظه لذا 1نماید.

 بته  ايرمستتلي   دویتد  متي  ستخن  ایشان عهدشکني از که زماني اما است نکرد  اشار  مدینه یهود و
رََّّ   »ذکر نکته  .کند مي اشار  پيمان وجود ِ مَّ

هَّ مْ لِي  َّ هَّ هْدَّ ويَّ عَّ يَّ ضْنَّ عهتدهای متعتدد از    بيانگر نلتضِ « يَّ
لت ورزیتد   بسيار مهمي است که ال ته منابع تاریخي از غن اف این نکتة باشد و مي سوی یهود مدینه

 .اند یشان به یک زن مسلمان اشار  کرد به تعرض ا لينلاع صرفا  به طور خاص درمورد بني
هتا   شتکني غن  پيمتان  لينلتاع و  ر مستلي  در ارت اط با جریتان بنتي  طو که غیا لرغن کری  به در این

غن دسته از مفسرین کته پاستخ    .وجود دارد نظر ن اختلافیا خير، ميان مفسرا دسارشي غورد  است
لينلتاع در دو   د که لرغن کری  در ارت اط با بنياین مطلب هستن بهاند لائل  مث ت به پرسش فوق داد 

نفتاق موجتود در مدینته نيتس برداشتته       ةها پرد  از چهر ضمن بيان غن دسارش نکاتي را بيان نمود  و
ازجملته  )عهدشتکنان   موضتوع مهت  عهدشتکني پرداختته و     به 59-55انفال غیات  ةدر سور 2است.

 ال ته اکثر مفسرین ازجملته علامته ط اط تائي    .دارد جن نددان ناميد  است و بيان مي را بدترینِ (یهود 
طورکلي مربوط به عهدشکني یهتود بعتد    یا به لریظه و را مربوط به عهدشکني بني« افن...اما تخ»غیه 

 ال يان بته نلتل از   اما صاحب مجمع ؛(2/7: 1376جعفری، ) دانند مي ن رد بدر از شکست مشرکين در
لينلاع نازل  ة یهود بنىاین غیه دربار نویسد: مي لينلاع دانسته و الدی غن را مربوط به عهدشکني بنيو

 .(4/850: 1372ط رسي، ) درغمدبه حرکت  ها سوی غن لا  بهاس پيام ر شدن این غیه، نازل با. شد
 
 ص() امبریپبا  قینقاع بنیدرگیري یهود  در رابطه با گزارش قرآنب: 

ص( اختلاف نظر وجود ) پيام رلينلاع با  در خصوص دسارش لرغن کری  دربارة درديری یهود بني
 غیته باشتد.  شنن نسول غیات لرغن متي دارد. این اختلاف نظر ناشي از اختلاف در روایات مربوط به 

ةاد»، سور  غل عمران 12 ِ ةمْهَّ الِْ هَّ ََّ مَّ  ةضََّّ هَّ ةلله جَّ ويَّ إِلَّ ةرَّ حْشَّ ويَّ وَّ َّ بَّ بْلَّ ةفَّ وا  َّ ةرَّ فَّ ةشِينَّ  َّ
ةهْ لِلََّّ  از جملته غیتاتي  « قَّ

                                                                                                                                        
مع وحشه، کما أنّ ا لنفارفيه  فهو مع الکراهه، أی طرد متع کراهته،    نفار التشرد(، هوالمادّ )انّ الأصل الواحد في هذ   .1

. شترد،   (6/33  .التحقیق فی کلمات القرآن الکرریم مع تفرّق. )مصطفوى،  التفرّق، أی نفاریؤخذ فيه معنى  والشرد
تفرله و تشتت است از روی اضطراب و وحشت. یعنى متفرق و متشتت و مضطرب و متوحش فرما کسانى را که خلتف  

 دشمن نيس بود. ةن رد علاو  بر خط ملد  دشمن باید به فکر فروپاشي عل  ها هستند. در غن
 .13-12(: 3؛ غل عمران )58(: 8؛ انفال )56-51:  (5. مائد  )2
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 از جمله نضي از مفسرابع ای دارند. سول غن دیددا  دودانهن اسلامي در مورد شان نمفسرا کهاست 
را ه  در مورد  ...«کَفرَُواسَتُغْلَ ُونَ لِلَّذِینَ لُلْ»غیه  2أنوار التنسیلبيضاوی در  و 1ال يان ط رسي در مجمع
غن را مربتوط بته زمتان عهدشتکني     لينلاع دانسته و شنن نتسول   مربوط به جریان بنياسو  بدر و ه  

 داننتد  بتا ایشتان متي   برختورد   اذن بته پيتام ر در   ایشان بعتد از جنتگ بتدر و    انگيسیِ فتنه و لينلاع بني
کته   را ي، روایات مربوط به شنن نتسول غیته  یمرحو  علامه در بحث روا (.316 /6 :1388س حاني، )

دارد  بيان مي اما غورد  ،باشد لينلاع پس از جنگ بدر مي ول غیه در ارت اط با عهدشکني بنيمؤید نس
 (.3/22 :1407ط اط ایي، ) غیه مربوط به مشرکين است که به دليل سياق،
انتد و   غیه را مربوط به جنگ بدر دانستته  نسول ایناسحاق و لتاد   ان به نلل از ابنربرخي از مفسّ

ا  بازدشتت بته مدینته و مواجهته بتا      برخي نسول غیه را مربوط به پتس از پایتان جنتگ بتدر و هنگت     
مفستران احتمتال    که هر دو دستته روایتات متورد استتنادِ     از غنجا 3اند. بيان نمود  لينلاع بنيیهودیان 

غنهتا   اند و اختلاف را نفي نکرد  لينلاع بنيران( و اسو  نظر اکثر مفسّ) غیه به اسو  بدر مربوط بودن
 لينلتاع  یا اسو  بني در حد تلویت و یا تضعيف مربوط دانستن شنن نسول غیه به اسو  بدر )روایات(

دانستتن نتسول    رساند که منصرفيما را به این نتيجه م توان دفت که جمع هر دو روایات ، مياست
بتودن   مفروض ملاله حاضر با پذیرش منصرفو  4صحيح است لينلاع بنيغیه به اسو  بدر و یا اسو  

 باشد. لينلاع مي بنيغیه به اسو  
 کته بتا   ترمي  وحدت سياسي تت علاو  بر ،یافتن مسلمانان در مدینه اکثریت و لينلاع بنيبا اخراج 

 :1386س حاني، ) شدوحدت مذه ي ه  حاصل تت  مخدوش شد  بود لينلاع بنينلض عهد از سوی 
از یک دشمن خطرناک داخلي که به لحتاظ شتناخت نلتاط     ص() حليلت رسول خدا در (.1/533

العتاملي،  ) هتایي پيتدا کترد   تتر بتود، ر   مراتب از دشمن خارجي خطرناک ضعف مسلمانان به لوت و

                                                                                                                                        
 .706، ص: 2 ج (.1372ط رسي) .1
 .7: 2 ج.  .ق(1418بيضاوى ) .2
از جمله تفسيرهای هستند که با استناد به روایات و احادیث ضمن اشتار  بته نظتر برختي از راویتان در       تفسيرهای زیر .3

باشتد. ازجملته ایتن    لينلاع متي  بر این باور هستند که غیه دربار  اسو  بني در خصوص اسو  بدرن نسول غیه ص شنخصو
 ؛26 /2  :1371رشتيدالدین مي تدى ،  ؛ 197 /1  :تتا  ستمرلندی، بتي   ؛2/604  .ق:1419، حتات   ابتن أبتي  توان بته؛   تفسيرها مي

فتيض کاشتانى،     ؛54  ق: 1416،  ستيوطى ؛ 14 /2 : .ق1419ابن کثيتر،  ؛ 3/44 : .ق1420، اندلسى ؛2/705 : 1372ط رسى، 
 .1/363 :  .ق1412سيد بن لطب،  ؛2/18 ق:   1424مغنيه،   ؛1/328 :  .ق1419ابن عجي ه،  ؛1/141 :  .ق1418

را بتا  لينلتاع   مربتوط داشتتن روایتات بته اتسو  بنتي       را با ع ارت)لتال( و  بدر ةبه اسوبرخي روایات مربوط داشتن غیه . 4
لينلتاع و ع تارت )ليتل( را بترای اتسو          و درو  دیگر به عکس ع ارت )لال( را برای بنيع ارت)ليل( بيان کردغوردن 

 اند. بدر غورد 

الذکر بته شترح ذیتل     فوق نکات لرغني بردرفته از غیات فوق های بررسيبا توجه به  (.3/54: 1426
 باشد:مي

اهتل   و کفتار اجاز  دادند )اعت  از مشترکين    خداوند به پيام ر )ص( در بستن پيمان با کفار .1
 .(کتاب

ع تارت ینلضتون فتي کتل متر  بيتانگر       ) پيمان بست مجددا  توان يمنلض عهد  در صورت .2
 مکرر است(. یعهدها

عنتوان   خداونتد از ایشتان بته   استت ) اصول انساني  برخلاف شکني يمانپتذکر این نکته که  .3
 (.کند يمبدترین موجودات یاد 

 .ایشان را فراه  کرد شکني يمانپاهل کتاب زمينه  ت يين این نکته که کفرِ .4
 يعهدشتکن که دیگتران هتوس    یا دونه بهبا ایشان  و ن رد شکنان يمانپبه  يرید سخت اجازة .5

 .ها نيس به وحشت افتند غن يانو حامنکنند 
 رواني و روحي عدبُ در بایستي نظامي عدبُ در ها غن شکست بر علاو  شکنان پيمان با برخورد .6

 .بکوبد ه  در را ایشان نيس
 .دشمن بایستي پيمان را لغو کرد شکني يمانپخوف از  در صورت .7
 .لغو پيمان باید با اعلا  ل لي صورت پذیرد .8
 1.کل است يو فرماندهامر  تشخيصِ خيانتِ دشمن با وليّ یيدِتن .9

 .را دوست ندارد کاری يانتخخداوند هيچ  .10
؛ ارجاع عامل اصتلي شکستت   شونددر برابر خداوند موفق  توانند ينم کاران يانتخ دا  يچه .11

 عهدشکنان به خداوند.
از دستت  تجميع توان برای ملابله با دشمن تا جایي که دشمن از تترس، جستارت حملته را     .12

 .بدهد
 .مسلمانان باید برای تجهيس سپا  اسلا  انفاق کنند .13

                                                                                                                                        
ً      عي إذا خفت يا مح ةد مةن خيابة  قةوم ب ضةي و خطاب غیه شریفه به پيام ر اکر  )ص( است: . 1 وْم  خِيابَّ نََّّ مِنْ قَّ نالَّ ا  َّ وَّ إِمََّّ

لةةلله ب ةةضهم ميقةةاع و عهةةد ةةيْهِمْ عَّ  إِلَّ
ْ

ابْبِةةش ةةواء  عي لةةابنع العهةةد معهةةم   ةةا بنيةةوط و د. مةةا شةةرتت لهةةم. لفعةةوي عبةةت و إيةةاهم   لَّ َّ 
بةش: إلنةاء النبةر إلةلله مةن و يعل ةه  و الحاصةه عبةه عمةرط  ةبحابه عي يفعةه  مسفوي ن لي بنع العهد  و النياب : بنع العهد. و الضَّ

حِةنََّّ الْنةائِضِينَّ عي يعةرط بةا  ي مقل ا لعلوا. و عي و يبدعهم  نفال قبه ع  ا َّ و يَّ
ي يعل هةم بنةع العهةد لةمو يضسةن إلةلله البةدو إِيََّّ

)ست سواری   عي هشط الآي  بزلت لي  ضي قيضنا.. و   وجبها  او الضبيَّ )ص( إلةيهم و قةا لهم -عن الواقدي -العهود  و لي ال ج ع
 (  3/293: 1406نجفي،
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الذکر بته شترح ذیتل     فوق نکات لرغني بردرفته از غیات فوق های بررسيبا توجه به  (.3/54: 1426
 باشد:مي

اهتل   و کفتار اجاز  دادند )اعت  از مشترکين    خداوند به پيام ر )ص( در بستن پيمان با کفار .1
 .(کتاب

ع تارت ینلضتون فتي کتل متر  بيتانگر       ) پيمان بست مجددا  توان يمنلض عهد  در صورت .2
 مکرر است(. یعهدها

عنتوان   خداونتد از ایشتان بته   استت ) اصول انساني  برخلاف شکني يمانپتذکر این نکته که  .3
 (.کند يمبدترین موجودات یاد 

 .ایشان را فراه  کرد شکني يمانپاهل کتاب زمينه  ت يين این نکته که کفرِ .4
 يعهدشتکن که دیگتران هتوس    یا دونه بهبا ایشان  و ن رد شکنان يمانپبه  يرید سخت اجازة .5

 .ها نيس به وحشت افتند غن يانو حامنکنند 
 رواني و روحي عدبُ در بایستي نظامي عدبُ در ها غن شکست بر علاو  شکنان پيمان با برخورد .6

 .بکوبد ه  در را ایشان نيس
 .دشمن بایستي پيمان را لغو کرد شکني يمانپخوف از  در صورت .7
 .لغو پيمان باید با اعلا  ل لي صورت پذیرد .8
 1.کل است يو فرماندهامر  تشخيصِ خيانتِ دشمن با وليّ یيدِتن .9

 .را دوست ندارد کاری يانتخخداوند هيچ  .10
؛ ارجاع عامل اصتلي شکستت   شونددر برابر خداوند موفق  توانند ينم کاران يانتخ دا  يچه .11

 عهدشکنان به خداوند.
از دستت  تجميع توان برای ملابله با دشمن تا جایي که دشمن از تترس، جستارت حملته را     .12

 .بدهد
 .مسلمانان باید برای تجهيس سپا  اسلا  انفاق کنند .13

                                                                                                                                        
ً      عي إذا خفت يا مح ةد مةن خيابة  قةوم ب ضةي و خطاب غیه شریفه به پيام ر اکر  )ص( است: . 1 وْم  خِيابَّ نََّّ مِنْ قَّ نالَّ ا  َّ وَّ إِمََّّ

لةةلله ب ةةضهم ميقةةاع و عهةةد ةةيْهِمْ عَّ  إِلَّ
ْ

ابْبِةةش ةةواء  عي لةةابنع العهةةد معهةةم   ةةا بنيةةوط و د. مةةا شةةرتت لهةةم. لفعةةوي عبةةت و إيةةاهم   لَّ َّ 
بةش: إلنةاء النبةر إلةلله مةن و يعل ةه  و الحاصةه عبةه عمةرط  ةبحابه عي يفعةه  مسفوي ن لي بنع العهد  و النياب : بنع العهد. و الضَّ

حِةنََّّ الْنةائِضِينَّ عي يعةرط بةا  ي مقل ا لعلوا. و عي و يبدعهم  نفال قبه ع  ا َّ و يَّ
ي يعل هةم بنةع العهةد لةمو يضسةن إلةلله البةدو إِيََّّ

)ست سواری   عي هشط الآي  بزلت لي  ضي قيضنا.. و   وجبها  او الضبيَّ )ص( إلةيهم و قةا لهم -عن الواقدي -العهود  و لي ال ج ع
 (  3/293: 1406نجفي،
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 در منابع منتخب قینقاع بنی. گزارش غزوه 2.2
ص( در متتون  ) ام ريت پشود که انعکاس تاریخ استلا  و ستير     ديتنکدر ابتدای این بحث لاز  است 

کته   باشتد  يمدسینشي از حوادث غن ایا  و اجسایي پراکند  از مجموعه کلان تاریخ اسلا   تاریخيْ
منتابع اصتلي تتاریخ     متنسفانه محتوای تاریخ اسلا  و سير  ن وی للمداد کرد. را همة ها غن توان ينم

 را  يعلمغازی والدی، ط لات ابن سعد، سير  ابن هشا ، تاریخ ط ری و دیگر منابع  اسلا  همچون
که به نظر بعدها زمينه امتيازاتي  ،تياهم يب و دا  تياهم ک و  يئجسپرداختن به بسياری از حوادث 

اندک به تحليل اوضاع سياستي، اجتمتاعي و التصتادی عصتر ن توی       ایو اشار  ساخت يمرا فراه  
سازی برای که ال ته حاصل روایت راویان پيشين بود  افتخار  ها غن یها دسارشی و عمد  اند کرد 

اشخاص و ل ایل بود  و ناظر بر ارائه تصویری روشن از حيات سياسي، اجتماعي و التصادی جامعته  
 .ستيناسلامي 

دترى   بدر احستاس کترد غنتان لصتد فتنته     اسو  که پس از  )ص(به روایت والدى، رسول خدا 
غنچه بتر لتریش رفتته، بتر ستر       بسا چهدارند؛ فراهمشان غورد  از ایشان خواست تا اسلا  را بپذیرند 

 هستتي  « بنتى الحترب  »اى، متا   اى جاهل به ن رد دردير شد  دفتند که تو با عد  لينلاع بنىغنان بياید. 
نشستته بتود،    لينلتاع  بنتى بار نيس زنى که همسر یکى از انصار بود در بازار  یک. (176: 1409والدی،)

. بر سر این ماجرا یک یهودى و یک مستلمان  فردى یهودى پایين پيراهن وى را به بالا سنجاق کرد
 .(2/48 :تا يب هشا ، ابن) شدندکشته 

پيام راکر  . بودتر  ترس از یک خيانت بسرگ وموجبدرى یهود  نشانگر غااز فتنه اتاین الدام
امتا   بته برختورد شتدید نظتامي نکشتد      لينلاع بنينمود تا کار  پيش از این تما  سعي خود را )ص( تا

متانت پيام ر را به حستاب ضتعف رستول     ص ر و، محاس ه مخرب ءهمچنان در یک سودویي یهود 
لة تترس  ئمست تت  که درست پس از بدر نازل شد  تت لاى از سورة انفا غیهتا این که  دذاشت. مي خدا

ایتن امتر    (.58انفتال:  ) کترد غشتکار   انرا دربارة غنت  )ص(از خيانت را مطرح و تکليف رسول خدا 
 :1418ابتن ستعد،    -1/177 :1409والتدی،  ) بترود به سراغ این طایفه  )ص(تا رسول خدا  س ب شد

که پذیرفتند تا هتر   لينلاع پانسد  روز در محاصر  بود تا غن بنى ةللع. (1/309 :1417بلاذری،  -1/29
فرمتود تتا غنتان را     )ص(حک  کند، بپذیرند. یهودیان تسلي  شدند و رسول  )ص(غنچه رسول خدا 

 ستال  ةلعتد  یذو در روز غاازین ما   غاازشد در نيمه شوال  د کنند. حادثة مسبور در روز شن هدربن
 خسرج بود. در ایتن لحظته مستلمانان    مانيپ ه لينلاع در جاهليت  دو  هجرت پایان یافت. طایفة بنى

بتى منتافق   بن اُ ع داللهمؤمن، به خاطر اسلا ، از هر پيمانى که در جاهليت داشتند دست کشيدند اما 
اش  ص( اعتراض کرد  و دفت که اینان چلدر در جاهليتت بته او و طایفته   خدا )خسرجى به رسول 

به بند کشيدن غنان به این معنى تللى شد  بود که رسول ختدا )ص( لصتد    دروالعاند.  خدمت کرد 
کترد. طایفتة    لينلاع بنىحک  به اخراج ابن ابي،  ع داللهبا وساطت  غن حضرت ها را دارد. کشتن غن

که ميانشان با مسلمانان حتى یک تير انداخته شود از مدینه رفتنتد و ملتدار فراوانتى     لينلاع بدون غن
 شتد یهود بود منمور اختراج غنتان    مانيپ ه بن صامت که خود  ع اد سلاح از خود بر جاى نهادند. 

منافق او را توبيخ کرد اما ع اد  دفت: که ولتى شما  ابن ابيِ ع دالله 1(.179-1/177 :1409والدی، )
بتا شتما بيتسارى     يمتان يپ هت  با رسول خدا )ص( دادید من نتسد غن حضترت رفتت  و از     جنگ اعلان

و استلا    شد   ددردون ها دلجست ، او افسود: یا اباالح اب! تغيرّت الللوب و مَحىَ الاسلا ُ العهوَد؛ 
تللى غن بتود کته رستول     یهررو به 2.(179-1/177 :1409الدی، واست )ها را محو کرد  غن پيمان

 داد  لترار بن ابى مورد عفو  ع داللهخسرج و اصرار  يمانيپ ه  خاطر بهخدا )ص( این طایفة یهود را 
شا  ترک کرد. غنتان   یسو بهبدین ترتيب از سه درو  یهودى مدینه، یک درو ، غن شهر را  است.

دسارشى از ایشان بته   غن از  پسو ( 2/29 :1418ابن سعد، ) کردندسکونت  3در منطلة اذرعات شا 
بته متوارد    لينلتاع  بنتي های منابع منتخب تاریخي در ارت اط با اتسو   در بررسي دسارش دست نيامد.

 از: اند ع ارتکني  که مشترکي برخورد مي
 ،شکني ایشان بعد از بدر پيمان .1
 ،ها از سوی خداوند انداختن ترس به دل غن .2
 ،لينلاع بنيديری از مجازات سخت  منافلين( در پيش ةدخالت ابن ابي )سرکرد .3
 ،حک  رسول خدا از مدینه به لينلاع بنيکوچاندن  .4
ديتری ایشتان در    و موضتع  لينلتاع  بنتي بته خيانتت   « و اما تختافن... »مربوط دانستن نسول غیه  .5

 ،هایشان للعه
ابتتن  —180 تتتا 1/176: 1409دی، والتت) پيتتام رابتتي از زبتتان  ابتتن و لينلتتاع بنتتيشتتدن  لعنتتت .6

 تتا  479 :2 ج  .ق، 1387ط تری،  —48 و 2/47 : تا بيابن هشا ،  —22 و 2/21 : 1418سعد،
482.) 

 

                                                                                                                                        
دانست که ال ته نادرستت  « ع ادة بن ثابت»ابن اسحاق غیاتى از سورة مائد  را که غخرین سورة نازل شد  است دربارة  .1

 اند. دهد که سير  نویسان، به صرف تشابه صورى یک غیه با یک والعه، غیه را مرت ط با غن دانسته است و نشان مى
دانست که ال ته نادرستت  « ع اد  بن ثابت»رة نازل شد  است دربارة . ابن اسحاق غیاتى از سورة مائد  را که غخرین سو2

 اند. دهد که سير  نویسان، به صرف تشابه صورى یک غیه با یک والعه، غیه را مرت ط با غن دانسته است و نشان مى
 است.« درعا»این منطله اکنون در سوریه در نسدیکى شهر  . 3
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به بند کشيدن غنان به این معنى تللى شد  بود که رسول ختدا )ص( لصتد    دروالعاند.  خدمت کرد 
کترد. طایفتة    لينلاع بنىحک  به اخراج ابن ابي،  ع داللهبا وساطت  غن حضرت ها را دارد. کشتن غن

که ميانشان با مسلمانان حتى یک تير انداخته شود از مدینه رفتنتد و ملتدار فراوانتى     لينلاع بدون غن
 شتد یهود بود منمور اختراج غنتان    مانيپ ه بن صامت که خود  ع اد سلاح از خود بر جاى نهادند. 

منافق او را توبيخ کرد اما ع اد  دفت: که ولتى شما  ابن ابيِ ع دالله 1(.179-1/177 :1409والدی، )
بتا شتما بيتسارى     يمتان يپ هت  با رسول خدا )ص( دادید من نتسد غن حضترت رفتت  و از     جنگ اعلان

و استلا    شد   ددردون ها دلجست ، او افسود: یا اباالح اب! تغيرّت الللوب و مَحىَ الاسلا ُ العهوَد؛ 
تللى غن بتود کته رستول     یهررو به 2.(179-1/177 :1409الدی، واست )ها را محو کرد  غن پيمان

 داد  لترار بن ابى مورد عفو  ع داللهخسرج و اصرار  يمانيپ ه  خاطر بهخدا )ص( این طایفة یهود را 
شا  ترک کرد. غنتان   یسو بهبدین ترتيب از سه درو  یهودى مدینه، یک درو ، غن شهر را  است.

دسارشى از ایشان بته   غن از  پسو ( 2/29 :1418ابن سعد، ) کردندسکونت  3در منطلة اذرعات شا 
بته متوارد    لينلتاع  بنتي های منابع منتخب تاریخي در ارت اط با اتسو   در بررسي دسارش دست نيامد.

 از: اند ع ارتکني  که مشترکي برخورد مي
 ،شکني ایشان بعد از بدر پيمان .1
 ،ها از سوی خداوند انداختن ترس به دل غن .2
 ،لينلاع بنيديری از مجازات سخت  منافلين( در پيش ةدخالت ابن ابي )سرکرد .3
 ،حک  رسول خدا از مدینه به لينلاع بنيکوچاندن  .4
ديتری ایشتان در    و موضتع  لينلتاع  بنتي بته خيانتت   « و اما تختافن... »مربوط دانستن نسول غیه  .5

 ،هایشان للعه
ابتتن  —180 تتتا 1/176: 1409دی، والتت) پيتتام رابتتي از زبتتان  ابتتن و لينلتتاع بنتتيشتتدن  لعنتتت .6

 تتا  479 :2 ج  .ق، 1387ط تری،  —48 و 2/47 : تا بيابن هشا ،  —22 و 2/21 : 1418سعد،
482.) 

 

                                                                                                                                        
دانست که ال ته نادرستت  « ع ادة بن ثابت»ابن اسحاق غیاتى از سورة مائد  را که غخرین سورة نازل شد  است دربارة  .1

 اند. دهد که سير  نویسان، به صرف تشابه صورى یک غیه با یک والعه، غیه را مرت ط با غن دانسته است و نشان مى
دانست که ال ته نادرستت  « ع اد  بن ثابت»رة نازل شد  است دربارة . ابن اسحاق غیاتى از سورة مائد  را که غخرین سو2

 اند. دهد که سير  نویسان، به صرف تشابه صورى یک غیه با یک والعه، غیه را مرت ط با غن دانسته است و نشان مى
 است.« درعا»این منطله اکنون در سوریه در نسدیکى شهر  . 3
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 قینقاع بنیهاي اختصاصی منابع منتخب تاریخی در ارتباط با غزوه گزارش .2.2.1
 مغازي واقدي

 ،. وجود پيمان ميان یهود و پيام ر1
 ،داند شکني را، حسادت ایشان مي اصلي در پيمان. بيان روایتي که عامل 2
 ،به اسلا ، از سوی پيام ر بعد از بدر لينلاع بني. دعوت 3
 ،هایشان به جنگ با پيام ر با موضع درفتن در للعه لينلاع بني. تصمي  4
 ،(180-1/176 :1409والدی،) . تخميس انائ  از سوی پيام ر5

 
 سعد ابن طبقات

و مستلمانان ارائته    بتا پيتام ر   لينلتاع  بنتي سعد در کتاب خود دسارش مفصتلي از درديتری یهتود     ابن
 موارد ذیل است: ةدربرديرند لينلاع بني ةهای اختصاصي او از اسو دهد. دسارش مي

 ،شکن یهود که با رسول خدا وارد جنگ شدند . اولين درو  پيمان1
 ،حک  رسول خدا شدن یهود به . تسلي 2

 ،توسط پيام ر ل ل از تلسي  انائ  لينلاع بنيزر   2کمان و  3. برداشتن 3

 (.22-2/21: 1418ابن سعد،) ها انيمت . تخميس بلية4
 
 ابن هشام ةسیر

ابن هشا  در ستير  ختود کته بردرفتته از مطالتب ابتن استحاق استت در خصتوص درديتری یهتود            
 کند.با پيام ر اختصاصا  به موارد زیر اشار  مي لينلاع بني

 ،دعوت ایشان به اسلا  از سوی حضرت محمد )ص( .1
 ،عهدشکني یهود و تعرض به حيثيت یک زن مسلمان از سوی ایشان .2
 ،عمران پس از تهدید یهود به جنگ غل 13و  12نسول غیات  .3
-2/47: تا بي)ابن هشا ،  بين اُمائد  در ارت اط با رفتار منافلانه اب ةسور 52و  51نسول غیات  .4

48.) 

 
 طبريتاریخ 

هتایش  نظر زماني نس ت به منابع منتخب دیگر متنخر است عمد  دسارش از که اینط ری با توجه به 
 .(482-2/479: 1387ط ری، ) استمتنثر از منابع ل لي ازجمله مغازی والدی  لينلاع بنيدربار  

 منتخب و منابع موارد مشترک میان قرآن. 2.2.2
 لينلاع بني شکني يمانپ های لرغن و منابع منتخب نکات مشترک شامل:در بررسي و ملایسه دسارش

عتذاب غخرتتي بته ایشتان، مربتوط       ةمدینه، وعد از لينلاع بنيکوچاندن  اساس روایات تفسيری(بر)
ستخت بتا    تصتمي  بته برختورد   و  لينلتاع  بنتي عهدشتکني یهتود    بته  .اما تخافن من لو  دانستن غیه و

 شد  است. های من ع منتخب بدان اشار باشد که ه  در لرغن و ه  در دسارش مي شکنان يمانپ
 

 .قینقاع بنیغزوه  دربارهن و منابع منتخب : موارد مشترک قرآ1جدول شماره 

مغازی  لرغن محتوای دسارش
 والدی

ط لات 
 سعد ابن

سير  
 هشا  ابن

تاریخ 
 ط ری

 شکني یهود. پيمان
 

 مدینه. از لينلاع بنيکوچاندن 
 

 عذاب غخرتي به ایشان. ةوعد
 

 «..اما تخافن من لو . و»مربوط دانستن غیه 
به  ا بر برخي روایات و نه تصریح غیهبن

 .لينلاع بنيعهدشکني یهود 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تخبموارد تفاوت قرآن با منابع من. 2.2.3

تنمل است. منتابع منتختب در    های لرغن با منابع منتخب این نکات لابلدسارش در بررسي و ملایسة
یتک الگتوی    های لرغن م تني بر اما دسارش کرد   عمدتا  به حوادث جاری اشار  لينلاع بنيموضوع 

ارائه یک الگوی کامل برای مسلمانان در برخورد بتا   درصددخاص که همان الگوی نگرشي است 
صتورت مصتدالي ورود    در این موضتوع بته   باشد. لرغن یهود عهدشکن و منافق مي دشمنان ازجمله 

که مسلمانان در هر زمان و مکان دیگری که با  کند بلکه یک حک  کلي و کامل را ت يين کرد  نمي
هتا استتفاد     وانند از راهکار لترغن بترای مواجهته بتا غن    با خود مواجه شدند بت متعاهدینِ عهدشکنيِ

 کته در لترغن کتری  موردعنایتت لترار      را توان نکات شاخصتي بندی کلي مي نمایند. در یک جمع
 به شرح ذیل بيان کرد: درفته است

 باشد. مي لينلاع بنيی غیه به عهدشکني یهود ازجمله نکات لرغني با فرض ل ول تسرّ
 تصریح ندارد. لينلاع بنيغیه مذکور با عهدشکني  لرغن کری  به ارت اط .1
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 منتخب و منابع موارد مشترک میان قرآن. 2.2.2
 لينلاع بني شکني يمانپ های لرغن و منابع منتخب نکات مشترک شامل:در بررسي و ملایسه دسارش

عتذاب غخرتتي بته ایشتان، مربتوط       ةمدینه، وعد از لينلاع بنيکوچاندن  اساس روایات تفسيری(بر)
ستخت بتا    تصتمي  بته برختورد   و  لينلتاع  بنتي عهدشتکني یهتود    بته  .اما تخافن من لو  دانستن غیه و

 شد  است. های من ع منتخب بدان اشار باشد که ه  در لرغن و ه  در دسارش مي شکنان يمانپ
 

 .قینقاع بنیغزوه  دربارهن و منابع منتخب : موارد مشترک قرآ1جدول شماره 

مغازی  لرغن محتوای دسارش
 والدی

ط لات 
 سعد ابن

سير  
 هشا  ابن

تاریخ 
 ط ری

 شکني یهود. پيمان
 

 مدینه. از لينلاع بنيکوچاندن 
 

 عذاب غخرتي به ایشان. ةوعد
 

 «..اما تخافن من لو . و»مربوط دانستن غیه 
به  ا بر برخي روایات و نه تصریح غیهبن

 .لينلاع بنيعهدشکني یهود 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تخبموارد تفاوت قرآن با منابع من. 2.2.3

تنمل است. منتابع منتختب در    های لرغن با منابع منتخب این نکات لابلدسارش در بررسي و ملایسة
یتک الگتوی    های لرغن م تني بر اما دسارش کرد   عمدتا  به حوادث جاری اشار  لينلاع بنيموضوع 

ارائه یک الگوی کامل برای مسلمانان در برخورد بتا   درصددخاص که همان الگوی نگرشي است 
صتورت مصتدالي ورود    در این موضتوع بته   باشد. لرغن یهود عهدشکن و منافق مي دشمنان ازجمله 

که مسلمانان در هر زمان و مکان دیگری که با  کند بلکه یک حک  کلي و کامل را ت يين کرد  نمي
هتا استتفاد     وانند از راهکار لترغن بترای مواجهته بتا غن    با خود مواجه شدند بت متعاهدینِ عهدشکنيِ

 کته در لترغن کتری  موردعنایتت لترار      را توان نکات شاخصتي بندی کلي مي نمایند. در یک جمع
 به شرح ذیل بيان کرد: درفته است

 باشد. مي لينلاع بنيی غیه به عهدشکني یهود ازجمله نکات لرغني با فرض ل ول تسرّ
 تصریح ندارد. لينلاع بنيغیه مذکور با عهدشکني  لرغن کری  به ارت اط .1
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شکن کته نکتات غن در بختش نکتات لرغنتي       ارائه الگوی کامل برای ال ه بر دشمن پيمان .2
 غورد  شد.

 کند. سرزنش مياز هرکس که سر بسند  را عهدشکني لرغن خيانت و .3

 مسلمين برای تجهيس سپا  اسلا . ضرورت انفاق  دادن لرغن کری  به توجه .4
 داند. شکني ایشان مي لرغن کفر اهل کتاب را دليل پيمان .5

های لرغن کری  در موضوع عهدشتکني   شود که دسارش الذکر روشن مي با توجه به موارد فوق
باشتد لتذا    متي  الگتوی نگرشتي(  ) لترغن نيس مانند سایر غیات لرغن کری  معطوف به اهداف هدایتي 

هتای   بتردن از اشتخاص یتا دترو      منابع تاریخي، بتدون نتا    های دسارشبرخلاف  لرغن کری  غیات
بترداری از   شکني پرداخته و بتا پترد    به اصل موضوع پيمان الگوی نگارشي و پردازشي() عهدشکن

شتکني در باورهتای    یتابي دليتل پيمتان    ریشه و« بدترین موجودات»شکن با عنوان  ماهيت افراد پيمان
دلایل غن  نما از عهدشکني و یک تابلوی تما  ،باشد ميحليلت  که همان کفر به ،عليدتي اشخاص

اعتلا    پيمتان و  با برحذر داشتن مستلمانان از خيانتت در عهتد و    ،عرضه کرد  است. از سوی دیگر
ایتن همتان    برداری را نمود  استت و  بيساری خداوند از خائنين، از ظرفيت هدایتي تاریخ کمال بهر 

 ضترورت انفتاق    دادن به توجهبا  علاو  به شود. مشاهد  مي ندرت ن بهدر ميان مورخا چيسی است که
دهتد کته اعتلا      شکنان، به این نکتته توجته متي    مسلمين برای تجهيس سپا  اسلا  در برخورد با پيمان

جان، برای جهاد با مال  کافي نيست بلکه باید علاو  بر جهاد با شکنان پيمان شکني و بيساری از پيمان
 ه  غماد  بود.

 
 .قینقاع بنیغزوه  دربارهن و منابع منتخب آ: موارد تفاوت قر2شماره جدول 

مغازی  لرغن محتوای دسارش
 والدی

ط لات 
 سعد ابن

سير  
 هشا  ابن

تاریخ 
 ط ری

 عهدشکنيعد  تصریح غیه مذکور با 
 لينلاع بني

 
 لينلاع بني عهدشکني وخيانت 

 
مسلمين برای تجهيس  ضرورت انفاق

 یهود عليهسپا  اسلا  
 

 شکني پيماندليل  لينلاع بني کفر اهل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------ 
 
 

------ 

 
------ 

 
 

------ 

------ 
 
 

------ 

 
------ 

 
 

------ 

-------- 
 
 

------ 

 
------ 

 
 

------ 

------ 
 
 
 

 
------ 

 
 

------ 

قینقاع بنیص( با یهود ) پیامبرمواجهه  ةدربارن و منابع منتخب : گزارش قرآ3جدول شماره   
 موضوع کلی قرآن مغازي واقدي سعد طبقات ابن سیره ابن هشام تاریخ طبري

تصتتتتریح بتتتته  
 شتتتکني پيمتتتان
و  لينلتتتاع بنتتتي

مربوط دانستتن  
 امتتتتا و» غیتتتته

بتتته  «تختتتافنّ...
جریتتتتتتتتتتتتان 

 لينلاع بني

تصتتتتتتتریح بتتتتتتته 
شتتتتتتکني  پيمتتتتتتان

و مربتوط   لينلاع بني
 امتتا و» یتتهغدانستتتن 
به جریتان   «تخافنّ...

 لينلاع بني

تصتتتتتتتریح بتتتتتتته  
 شتتتتتتکني پيمتتتتتتان

و مربتوط   لينلتاع  بني
 امتتا و» غیتتهدانستتتن 
بته جریتان    «تخافنّ...

 لينلاع بني

تصتتتتتریح بتتتتتته  
 شتتتتکني پيمتتتتان
و  لينلتتتتتاع بنتتتتي 

مربتتتوط دانستتتتن 
 امتتتتتتا و» غیتتتتتته

بتتتته  «...تختتتتافن
 لينلاع بنيجریان 

اشار  به نلتض  
عهتتد از ستتوی 

وجتتتود  یهتتتود
پيمتتتتان بتتتتين  
پيتتام ر و یهتتود 

 يتتتتتتتتتتدتنیرا 
 کند مي

 پيمان وجود -1

 حسادت یهود حسادت یهود حسادت یهود حسادت یهود

حستتتتتتادت و 
کفتتر ناشتتي از  

 غن

علتتتتتتتتتتتتت  -2
 شکني پيمان

خيانتتتتتتتتتتتتت 
 و لينلتتتاع بنتتتي

شتتتکني  پيمتتتان
 ایشان

 عهدشتتکني یهتتود و
تعتترض بتته حيثيتتت  
یک زن مستلمان از  

 سوی ایشان

 لينلتاع  بنتي سرکشي 
بعتتتتد از پيتتتتروزی  

 مسلمانان در بدر

 لينلاع بنيتصمي  
به جنگ با پيتام ر  

دتترفتن  موضتتع بتتا
 هایشان در للعه

 

خيانت به عهتد  
و پيمتتتتتتتتتتان 

استتتتتتتتتاس  بر
ت روایتتتتتتتتتتت

 تفسيری

دليل برختورد   -3
 پيام ر با ایشان

تصتتتتمي  بتتتته  
مجازات اعتدا   

 لينلتاع  بنيبرای 
ممانعتتتتتتتتت  و

بتتي از ایتتن اُ ابتتن
نهایتتتتا  و  کتتتار

اختتتتتتتتتتتتراج 
از  لينلتتتاع بنتتتي
 مدینه

اختتتراج ایشتتتان از  
حکتتت   مدینتتته بتتته 

 خدا رسول

شتتدن یهتتود   تستتلي 
 ختدا حک  رستول   به
ایشان از  کوچاندن و

 سوی رسول خدا
 

کوچانتتتتتتتتتتتدن 
 از لينلتتتتاع بنتتتتي

حکتت   مدینتته بتته 
 رسول خدا

رستتد  نظتتر متتي
تتتتتتوان  متتتتتي

ع تتتتتتتتتتتارت 
را « تحشتتترون»

بتته همتتين معنتتا 
درفتتتت کتتته   
منظور از حشر 
کوچانتتتتتتتدن 

 در لينلتتاع بنتتي
ستتتوق  دنيتتتا و

بته   دادن ایشان
جهتتتتتتتتن  در 

 .ستاغخرت 

 ستتتتتتتترانجا  -4
 لينلاع بني

 
 گیري نتیجه

با توجه  لينلاع بنيدر خصوص اسو   منابع تاریخي منتخبهای لرغن و در بررسي و ملایسه دسارش
 پرداختته و  ایتن موضتوع  به دو الگوی نگرشي و پردازشي  چهارچوبدر  کهبه دیددا  لران کری  

 هتایي  تفاوت، تشابهات و اند کرد   اشار با رویکردی دسارشي به این حادثه  صرفا منابع تاریخي که 
تصتمي  بته   روایات تفستيری( و   براساس) لينلاع بني شکني يمانپ نکات مشترک شامل: وجود دارد.
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قینقاع بنیص( با یهود ) پیامبرمواجهه  ةدربارن و منابع منتخب : گزارش قرآ3جدول شماره   
 موضوع کلی قرآن مغازي واقدي سعد طبقات ابن سیره ابن هشام تاریخ طبري

تصتتتتریح بتتتته  
 شتتتکني پيمتتتان
و  لينلتتتاع بنتتتي

مربوط دانستتن  
 امتتتتا و» غیتتتته

بتتته  «تختتتافنّ...
جریتتتتتتتتتتتتان 

 لينلاع بني

تصتتتتتتتریح بتتتتتتته 
شتتتتتتکني  پيمتتتتتتان

و مربتوط   لينلاع بني
 امتتا و» یتتهغدانستتتن 
به جریتان   «تخافنّ...

 لينلاع بني

تصتتتتتتتریح بتتتتتتته  
 شتتتتتتکني پيمتتتتتتان

و مربتوط   لينلتاع  بني
 امتتا و» غیتتهدانستتتن 
بته جریتان    «تخافنّ...

 لينلاع بني

تصتتتتتریح بتتتتتته  
 شتتتتکني پيمتتتتان
و  لينلتتتتتاع بنتتتتي 

مربتتتوط دانستتتتن 
 امتتتتتتا و» غیتتتتتته

بتتتته  «...تختتتتافن
 لينلاع بنيجریان 

اشار  به نلتض  
عهتتد از ستتوی 

وجتتتود  یهتتتود
پيمتتتتان بتتتتين  
پيتتام ر و یهتتود 

 يتتتتتتتتتتدتنیرا 
 کند مي

 پيمان وجود -1

 حسادت یهود حسادت یهود حسادت یهود حسادت یهود

حستتتتتتادت و 
کفتتر ناشتتي از  

 غن

علتتتتتتتتتتتتت  -2
 شکني پيمان

خيانتتتتتتتتتتتتت 
 و لينلتتتاع بنتتتي

شتتتکني  پيمتتتان
 ایشان

 عهدشتتکني یهتتود و
تعتترض بتته حيثيتتت  
یک زن مستلمان از  

 سوی ایشان

 لينلتاع  بنتي سرکشي 
بعتتتتد از پيتتتتروزی  

 مسلمانان در بدر

 لينلاع بنيتصمي  
به جنگ با پيتام ر  

دتترفتن  موضتتع بتتا
 هایشان در للعه

 

خيانت به عهتد  
و پيمتتتتتتتتتتان 

استتتتتتتتتاس  بر
ت روایتتتتتتتتتتت

 تفسيری

دليل برختورد   -3
 پيام ر با ایشان

تصتتتتمي  بتتتته  
مجازات اعتدا   

 لينلتاع  بنيبرای 
ممانعتتتتتتتتت  و

بتتي از ایتتن اُ ابتتن
نهایتتتتا  و  کتتتار

اختتتتتتتتتتتتراج 
از  لينلتتتاع بنتتتي
 مدینه

اختتتراج ایشتتتان از  
حکتتت   مدینتتته بتتته 

 خدا رسول

شتتدن یهتتود   تستتلي 
 ختدا حک  رستول   به
ایشان از  کوچاندن و

 سوی رسول خدا
 

کوچانتتتتتتتتتتتدن 
 از لينلتتتتاع بنتتتتي

حکتت   مدینتته بتته 
 رسول خدا

رستتد  نظتتر متتي
تتتتتتوان  متتتتتي

ع تتتتتتتتتتتارت 
را « تحشتتترون»

بتته همتتين معنتتا 
درفتتتت کتتته   
منظور از حشر 
کوچانتتتتتتتدن 

 در لينلتتاع بنتتي
ستتتوق  دنيتتتا و

بته   دادن ایشان
جهتتتتتتتتن  در 

 .ستاغخرت 

 ستتتتتتتترانجا  -4
 لينلاع بني

 
 گیري نتیجه

با توجه  لينلاع بنيدر خصوص اسو   منابع تاریخي منتخبهای لرغن و در بررسي و ملایسه دسارش
 پرداختته و  ایتن موضتوع  به دو الگوی نگرشي و پردازشي  چهارچوبدر  کهبه دیددا  لران کری  

 هتایي  تفاوت، تشابهات و اند کرد   اشار با رویکردی دسارشي به این حادثه  صرفا منابع تاریخي که 
تصتمي  بته   روایات تفستيری( و   براساس) لينلاع بني شکني يمانپ نکات مشترک شامل: وجود دارد.
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لترغن و هت  در   هتای(  پتردازش ) یهتا  دتسارش  کته هت  در   هستت  شتکنان  يمتان پسخت با  برخورد
در  تتاریخي منتابع   ،ها تفاوتو اما در باب  است شد   اشار منابع تاریخي منتخب بدان های دسارش
 الگتوی نگرشتي(  ) لترغن هتای   امتا دتسارش   کرد   به حوادث جاری اشار  عمدتا  لينلاع بنيموضوع 

و  عهدشتکن م تني بر ارائه یک الگوی کامل برای مسلمانان در برخورد بتا دشتمنان ازجملته یهتود     
دهد بلکه یک حک  کلي و کامتل   نميصورت مصدالي الگو  . لرغن در این موضوع بههستمنافق 
متعاهدین بتا ختود مواجته     عهدشکنيکه مسلمانان در هر زمان و مکان دیگری که با  ن کرد يرا ت ي

با توجه بته م احتث فتوق، نتتای      ها استفاد  نمایند.  شدند بتوانند از راهکار لرغن برای مواجهه با غن
 شتکني  يمتان پ :ع ارتنتد از ن و منابع منتخب لرغ های دسارشتشابهات  ةدربار حاصل از این پهوهش

عذاب غخرتي بته ایشتان،    ةمدینه، وعد از لينلاع بنيکوچاندن  اساس روایات تفسيری(بر) لينلاع بني
 تصتمي  بته برختورد   و  لينلتاع  بنتي عهدشکني یهتود   به .وَ إمََّا تَخافنَََّ منِْ قَومٍْمربوط دانستن غیه 

هتای لترغن بتا    هتای دتسارش  تفاوت و در بررسي و ملایسة (1 شمار  جدول) شکنان يمانپسخت با 
تنمتل استت؛ منتابع     نکتات لابتل   ایتن ( 2 شتمار  )جتدول   لينلاع بنيمنابع منتخب در خصوص اسو  

های لترغن م تنتي بتر     اما دسارش کرد   عمدتا  به حوادث جاری اشار  لينلاع بنيمنتخب در موضوع 
ارائه یک الگوی کامتل بترای مستلمانان     درصددیک الگوی خاص که همان الگوی نگرشي است 

صتورت   در ایتن موضتوع بته    . لترغن هستت یهود عهدشتکن و منتافق    در برخورد با دشمنان ازجمله 
کته مستلمانان در هتر زمتان و      کند بلکه یک حک  کلي و کامل را ت يين کترد   مصدالي ورود نمي

انند از راهکار لرغن برای مواجهته  مکان دیگری که با عهدشکني متعاهدین با خود مواجه شدند بتو
  ها استفاد  نمایند. با غن

با عنایت به م احث فوق و صرف نظر از مصتادیق  انعکتاس یافتته درلترغن و منتابع منتختب در       
شد نتای  حاصل دونه که اشار   که در متن ملاله بدان پرداخته شد، همان  لينلاع بنيخصوص  اسو  

رغني ولو در صورت ش اهت ليلت است که ماهيت دسارش های لاین ح ةدهند از این پهوهش نشان
جهت اطلاع و غداهي ارائه نگردید  است. بلکته   های منابع منتخب متفاوت بود  و صرفا  با دسارش

دادن ماهيتت مخالفتان و    کتردن و نشتان   هتای تتاریخي، ضتمن معرفتي     هدف لرغن از ارائه دتسارش 
دهد، یکي از جهت غدتاهي غنهتا    از دو جهت هشدار مي دشمنان اسلا  از جمله یهود، به مسلمانان

 نس ت به ماهيت یهود و دیگری پرهيس از الدامات مشابه الدامات یهود. 
 

 و مآخذ منابع
معببة  بةزاو  :عربستان (.حات  ابى ابن)تفسیر القرآن العظیم (. .ق1419) ع دالرحمن بن محمد ،ابن ابى حات 

 مصطفلله الباز 

 داو العبن العل ي  :  بيروت .2 ج .الطبقات الکبرى (. .ق 1418) سعدابن سعد، محمد بن 
دکتر حسن نشر  :لاهر  .البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید (. .ق1419)ابن عجي ه احمد بن محمد

 . ع اس زکى
 .داو العبةن العل ية : بيتروت  .تفسریر القررآن العظریم    (..ق  1419ابن کثير دمشلى اسماعيل بتن عمترو )  
 .منشورات محمدعلى بيضون

منشتورات محمتدعلى    .داو العبةن العل ية  :بيروت (.ابن کثير)تفسیر القرآن العظیم (. .ق1419) _____
 .بيضون

 ع تدالحفيظ  و ال ياری ابراهي  و السلا مصطفي تحليق .2 و 1 ج ،السيرة النبوية  (.تا بي) هشا ، ع دالملک ابن
 .داوال عرل  :بيروت .شل ي

 دارالفکر. :يروتب .19ج  .تاریخ مدینه دمشق (. .ق 1415)ي بن حسن عل عساکر، ابن
 دارالفکر. :بيروت .البحر المحیط فى التفسیر (. .ق1420) حيان محمد بن یوسفابو ،اندلسى

 و زکتار  هيلست  تحليتق  .الأشراف انساب من جمل کتاب  (. .ق 1417) جابر بن یحيي أحمدبنبلاذری، 
 .دارالفکر :بيروت .1 ج .زرکلي ریاض

-87ص .15ش  .مجله پرژوهش دینری    «.وثالت پيمان نامه مدینه» (.1386بيات، علي، لدریه تاج خش )
110. 

 التتراث  احيتاء  داربيتروت:   .2 ج . التأویرل  أسررار  و التنزیل أنوار .( .ق 1418) عمر بن ع دالله بيضاوى
   . العربى

 .دار احياء التراث العربى : بيروت .التأویل أنوار التنزیل و أسرار (. .ق1418) _____
 .3 ج .و معرفه احوال صراحب الشرریعه   دلایل النبوه (. .ق 1405) بيهلي، ابوبکر احمد بن الحستين 

 .داو العبن العل ي : بيروت .للعجى ع دالمعطى تحليق
 :بيتروت  . القررآن  الکشف و البیان عن تفسیر (. .ق1422) ابو اسحاق احمد بن ابراهي  ، ثعل ى نيشابورى

 .دار إحياء التراث العربي
 . دار احياء التراث العربى :بيروت .القرآن أحکام (. .ق1405) احمد بن على ، جصاص

 .هجرت انتشارات :ل  . 3 ج .وثرک ریتفس (.1376) یعلوب، یجعفر
 نشر معارف. :ل  .تاریخ اسلام از منظر قرآن (.1384) جعفری، یعلوب

مجموعه مقالات ، «نگاهي دذرا به تفاوت سير  ن وی در لرغن و کتب سير » (.1385) منصورداداش نهاد، 
 بعد. به 141ص  .آذر ماه 29 و 28المللی سیره شناختی پیامبر اعظم )ص( همایش بین

تراریخ   «.های تاریخ در لرغن با تنکيد بتر تتاریخ استلا     اهداف و ویهدي» (.1393) حسيندانش کيا، محمد
 .90- 55ص  .16شمار   .دور  پنج  .اسلامیفرهنگ و تمدن 
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 و زکتار  هيلست  تحليتق  .الأشراف انساب من جمل کتاب  (. .ق 1417) جابر بن یحيي أحمدبنبلاذری، 
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 .دار احياء التراث العربى : بيروت .التأویل أنوار التنزیل و أسرار (. .ق1418) _____
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هرا و   هرا، تفراوت   نگراهی دیگرر بره تراریخ در قررآن )تشرابه       (.1393) دانش کيا، محمتد حستين  
هاي تاریخی قرآن با منابع منتخب، بررسی موردي غزوه بدر،  هاي گزارش تعارض

 .ر معارفدفتر نش .ها ل : نهاد نماینددي ملا  معظ  ره ری در دانشگا  .(احد و تبوک
 .دار إحياء الکتب العربية :لاهر  . التفسیر الحدیث  (. .ق1383) محمد عست، دروزة

 دار الصادر. : بيروت .1ج  .النفیس انفس احوالتاریخ الخمیس فی  (.تا ي)ببکرى، حسين دیار
 دار :بيتروت  .تتدمرى  ع دالسلا  عمر. د: ، تحليقالاسلامتاریخ  (. .ق 1407) ابوع داللهالدین شمس ذه ي،

 العربي. الکتاب
 .دار احياء التراث العربى :بيروت .الغیب مفاتیح .( .ق 1420) عمرابوع دالله محمد بن الدین فخر ،رازى

 .ک يرانتشارات امير :تهران .الأسرار و عدةالأبرار كشف (.1371)احمد بن ابى سعد ،رشيدالدین مي دى
 دارالفکر. :دمشق .الوسیطتفسیر  . .ق(1422) وهب  بن مصطفلله، زحيلى

 :لت   (.)ص اکرمکاملى از زندگى پیامبر  تحلیلِ و  تجزیه ؛ابدیت فروغ (.1386) جعفتر   س حانى،
 .کتاب بوستان

 چاپ دو . ع(.) سسه اما  صادق: مؤ، ل 6 ج ،منشور جاوید (.1388) _____
دار  :بيتروت  .3 ج. المجیدالجدید فى تفسیر القرآن  (. .ق 1406) الله محمد بن ح يب ،س سوارى نجفى

 .التعارف للمط وعات

 نا. بي .جا بي .بحرالعلوم (.تا )بينصربن محمد بن احمد، سمرلندى
داراحيتاء التتراث    :بيتروت  .1 ج .اخبرار دارالمصرطفی   به وفاءالوفاء (. .ق 1401) یننورالد سمهودی،

 العربي.
 .دارالشروق : لاهر  ت بيروت . فى ظلال القرآن (. .ق1412) بن ابراهي  شاذلي، سيد بن لطب

 دارالشروق. :بيروت .التصویر الفنی فی القرآن (. .ق1415)سيد لطب( ) شاذلي، ابراهي  حسين

دور  . دو فصلنامه کتاب قیم .تفسيری تاریخي از یهود بر اساس لرغن کری » (.1391) شاکر، محمدکاظ 
 .6شمار   .دو 

بررسي غیات مرت ط بتا یهودیتت در   » (.1392) يیمحمدعلي ط اط ا حسين سليماني و سيد نيا، مهراب، صادق
 .30-7ص  .13 شمار  .مطالعات تفسیري مجله «.الميسان
 .انتشارات فرهنگ اسلامى . ل :الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن (.1365)محمد ، صادلى تهرانى

 انتشارات بوستان کتاب. :ل  .و یهود حجاز ص() پیامبر (.1382) صادلي، مصطفي
: تهتران التدین موستوی.    ترجمته ستيد جتلال    .هاي تاریخ در قرآن سنت (.1381) صدر، سيد محمتدبالر 

 چاپ سو . انتشارات تفاه .
ه عت دفتتر انتشتارات استلامي جام    ،9-3 ج .فی تفسیر القرآن المیزان (. .ق1407) محمدحسين ط اط ایي،

 ل . ةعلمي ةمدرسين حوز

 .انتشارات ناصر خسرو :تهران . مجمع البیان فى تفسیر القرآن (.1372) فضل بن حسن ، ط رسى
معببة  العل ية   :تهران :اک ر افاری تصحيح علي بته .الوري براعلام الهردي اعلام (. .ق1338) _____

 او ومي  
 .ناصرخسروانتشارات  :تهران .4 ج .القرآن البیان فی تفسیر مجمع (.1372) _____

 .2 ج .يطبرر  خیبالترار  المشهور والملوک الامم خیتار (. .ق 1387) جریر بن ابوجعفرمحمد ط ری،
 .دارالتراث :روتيب . يابراه ابوالفضل محمد

رضتا رهنمتایي،    ویراستتاران ستيدمحمد   .و یهرود   رسول خردا )ص(  ‫ (.1395) جعفرکشفي، سيد  عارف
 ‫‫‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‫ نشر ادیان .: دانشگا  ادیان و مذاهب‫ ل  .الموسوی کاظ  مددی سيدمحمد

 الحدیث. دار :ل  .3 ج . الصحيح من سيرةالنبي الأعظم (. .ق1426) العاملي جعفر مرتضى 
 انتشارات س حان. :تهران .یهود در المیزان (.1381) حسين،  ي رال ع  ال ع ف

 .انتشارات دفتر ت ليغات اسلامى :ل  . الأصفى فى تفسیرالقرآن (. .ق1418) ملا محسن ، فيض کاشانى
 لرغن کری .

مجله علمری و  ، «تفسير لصص لرغن در رویکرد علامه ط اط ایي» (.1391)امرایي  رحي کریمي، محمود، 
 .40تا21از ص  .173شمار   .ترویجی معرفت

 . مؤسسه النور للمط وعات :بيروت . تفسیر الجلالین (.  ق1416) الدین سيوطى جلال /الدین جلال، محلى
 .داو العبن الإ ومي  :تهران .تفسیر الکاشف (. .ق1424)محمد جواد ، مغنيه
الکتتب   دار. بيروت .مراح لبید لکشف معنى القرآن المجید (. .ق1417)محمد بن عمر ، جاوى نووى

 .العلميه
 .داو العبن العل ي  :بيروت .اسباب نزول القرآن (. .ق1411) على بن اح  ، واحدى

منشتورات الاعلمتي    : بيتروت  .التحليتق مارستدن جتونس    .1 ج .المغازي (. .ق1409) والدی، محمد بن عمتر 
 للمط وعات.

ی روزيت پ علت بهی مورد نگا ) مسلمان مورخانی نگار خیتار و لرغني خیتار نگا » (.1389الویری، محسن )
 .37-19ص  .شمار  یک  .سال یک  .اسلام خریتا نامهپژوهش «(بدر اسو  در مسلمانان
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 .دارالتراث :روتيب . يابراه ابوالفضل محمد
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 انتشارات س حان. :تهران .یهود در المیزان (.1381) حسين،  ي رال ع  ال ع ف
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 للمط وعات.
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دفاع از حااوق فاردی و    ازجچلهمطالبات فردی  سواد در عرایض خود پیگیرِ و ب 
 دند شخانوادگ ، منازعات ملک  و مال  

 
مجل  شورای مل ، محچدرضاشااه، فضاای   عریضه، زنان،  :يديکلي ها واژه

 باز سیاس  
 

 مقدمه
 عریضاه  ایاران  باه  اسالام  ورود از قبل حت  و بود ایرانیان فرهنگ از بخش  دیرباز از نویس  عریضه
ایرانیان در مواجهه با استبداد و مشکلات غیرمعچول خود، اقدام به نوشات     بود مرسوم امری نوشت 

نا   شد  عریضه، مؤ مردم مشکلات رفع برای راه  نویس ، عریضه کردند و لذا فرهنگ عریضه م 
ناماه اسات    نویساد و درخواسات   تر ما   تر به بزرگ که کوچک ای هلغت عریض است، به معنای نام

که زیردستان به مافوق و یا کاوچک  باه بزرگا      ای ه(  هچننی  عریضه، نام2/2288: 1343 معی ، 
باشاد کاه باه     عریضه، ناما  متضاچ  شاکایت از کسا  ما      (  10/15852 :1377نویسد  دهخدا،  م 

جاات جچاع    گویند  عریضه نامه نیز م  شود  به عریضه، شکایت شخصیت  مهم یا بلندمرتبه نوشته م 
خوان منظور کس  است  کننده و شاک  است، عریضه چ  به معنای شکایت باشد  عریضه عریضه م 

ناوی    نگار نیز به معن  عریضه خوانده است  عریضه ها را م  که در حضور پادشاه یا حاکم، عریضه
نویسد و به ای   و منظور کس  است که برای دیگران و به ماام  رسچ  و شخصیت  مهم عریضه م 

 تأسای  نویسا  در ایاران باا     (  روند عریضاه 5/5010 :1381گویند  انوری،  نویس  م  عچل عریضه
عا  شاد تاا زناان عریضاه بنویساند و باه مجلا          تر شد و جنبش مشروده نیاز با  رنگ عدالتخانه پر
 تخصصا ،  نهااد  ایا   در عارایض  مجلا  شاورای ملا ،    در عارایض  کچیسیون تأسی  با بفرستند 
 تحاوتت  زناان باا   پهلوی، حکومت تأسی  و رضاشاه کارآمدن روی با  شد م  رسیدگ  و بررس 
 زنان با توجه به افزایش آگاه نویس  زنان در زمان پهلوی دوم  روند عریضه  رو شدند هروب بسیاری

ادامه داشت  تاکنون درباره عرایض زنان در دورز پهلوی دوم پژوهش  صورت نگرفته اسات  تنهاا   
نوشاته  « های زناان عصار مشاروده    حاوق شهروندی در عریضه»ای از سیچی  فصیح  با عنوان  مااله

دهاد و   ررسا  قارار ما    های حاوق بشر را در عرایض زنان دورز مشروده ماورد ب  شده که شاخص
برابری، آزادی، امنیت و مالکیت تحلیل کرده اسات  نویسانده    اصل ِ عرایض را از لحاظ چهار حقِ

در مااله به ای  یافته رسیده که زنان ای  دوره با حاوق شهروندی خود آشنا بودند  فادچه ترکن  و 
 ،«ملا (  شاورای  مجل  سوم و دوم مشرودیت  دوره دورز در بانوان اسناد»عل  دطری  در کتاب 

اند، در ابتدای هر فصل در جدول   آورده در دو فصل اسناد بانوان دوره دوم و سوم مجل  را گرد
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ای  شده و گزیاده   ف  شده است و سپ  اسناد بازخوان وار معر تاریخ سند و موضوع اسناد فهرست
ه چاا  رسایده اسات  در ایا      از آن نیز هچراه با تصاویری از زنان دورز قاجار در انتهاای کتااب با   

 کتاب تنها اسناد معرف  و بازخوان  شده است  
های آناان در   هدف از مااله حاضر بررس  مطالبات و مشکلات زنان تهران و آشنای  با دغدغه

گیری از عرایض است  در ای  دوره کاه فضاا بااز شاده و      با بهره 1332تا  1320های  دوره بی  سال
حااق حق فراهم بود زنان به دنبال حاوق سیاس  خود بودند  در راستای ای  زمینه برای اعتراض و ا

  مطالبات و انتظاارات زناان تهاران از    1 :های زیر پاسخ داده شود شود تا به پرسش هدف، تلاش م 
عارایض   در برابار   واکانش مجلا    2؟ چه بود 1332تا  1320های  بی  سالمجل  شورای مل  در 

های مختلف  گروه  شدن شرایط برای فعالیت به فراهم   با توجه3زنان و نتایج برآمده از آن چه بود؟ 
 خود، آیا زنان تهران نیز دغدغ  سیاس  داشتند؟  برای احااق حاوق سیاس ِ

در بخاش   :شده، مااله در دو بخش ساامان داده شاده اسات    گوی  به سؤاتت مطرح برای پاسخ
نوی  به سبب آن اقدام  ساخت  مشکل  که عریضه محتوا و مضچون عریضه و روش ررس  نخست ب

به ارسال عریضه نچوده، آورده شده است و بخاش دوم شاامل تحلیال وانگاان، عباارات، الفااظ و       
 ادبیات نوشتاری عرایض است 
تحلیل  و با کچک عرایض مرکز اسناد مجل  شاورای اسالام  و    -ای  مااله با روش توصیف 

 ای نوشته شده است  ز منابع کتابخانهنی

 
 آماري جامعۀ
 در پهلاوی دوم  عریضه زنان در دورز اسناد از است عبارت پژوهش ی در ا نظر مورد آماری جامع 
 مجلا   اساناد  مرکاز  در ساند موجاود   بارگ  138تعاداد   به ش1332سال  پایان تا 1320زمان   بازه

  است شده وارد اکسل افزار نرم تفکیک در به اسناد محتوای های داده و اسلام   ادلاعات شورای
سال نخست سالطنت محچدرضاشااه پهلاوی، یعنا  دورز بای        12در ای  مااله عرایض زنان در 

گیرد  ابتدا باا ککار هار      از مجل  سیزدهم تا مجل  هفدهم( مورد بررس  قرار م  1332تا  1320
به خاادر آن اقادام باه ارساال عریضاه       شود و مشکل  که دورز مجل ، محتوای عرایض تحلیل م 

 بندی شده است: شده است مشخص و برحسب موضوع در شش دسته به شرح زیر تاسیم
 از شااکایت زناادانیان، جاارم تخفیااف باارای تااضااا قضااای  شااامل  و حاااوق    مطالبااات1

 ماال  و    مطالباات 2قتل   عاملان برای مجازات درخواست قضای  و های پرونده به نکردن رسیدگ 
دریافات   باه  اعتاراض  دیگاران،  توساط  شاان  ملاک  تصرف اموال، غارت از شکایت مالکیت  شامل
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شامل مساائل   مطالبات دولت  و انتظام . 3 از زنان  مالیات، تااضای مساعدت مال  و کلاهبرداری
درخواست معافیت از سربازی و تااضای انتااال  ایت از تخلفات ادارز نظام وظیفه، سربازگیری، شک

دسااتگاه اداری و یااا هچساار مشااچول خاادمت سااربازی بااه محاال سااکونت زنااان و ضااعف    فرزنااد
 حاوق دریافت شغل، و کار تااضای شامل مشاغل پیرامون   مطالبات4نکردن به شکایت   رسیدگ 
 شاغل   انتاال شدن، اخراج از شکایت شغل، به بازگشت حاوق، افزایش درخواست نشده، پرداخت

  5 اناد   شاده  مصادوم  کاار  انجاام  حای   در یا کارافتاده که هچسرانشان برای مستچری درخواست و
 در شارکت  حاق  و امنیات  حاق  آزادی، حاق  براباری،  حاق  تااضای شامل البات مدن  و سیاس مط

کاردن   ندادن هچسار، تار    تااضای دلاق، نفاه شامل   مطالبات شخص  و خانوادگ 6 و انتخابات
 ناموس  هتک و عنف به تجاوز و منزل توسط شوهر

های سیزده تاا هفادهم مجلا  شاورای      تعداد عرایض ارسال  بانوان به دوره 1در جدول شچارز
 مل  آورده شده است 

 

 : توزیع فراوانی عرایض ارسالی زنان به مجلس1جدول 
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 تعداد عرایض زنان هاي مجلس دوره
13 61 
14 22 
15 13 
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17 34 

عریضه مربوط باه دورز سایزدهم    61ی  میزان عرایض با بیشتردهد که  نشان م  1نچودار شچارز 
یزدهم و جناگ جهاان    زمان  مجلا  سا   توان در هم مجل  شورای مل  است  دلیل ای  امر را م 

پیامدهای ناش  از جناگ زناان را وادار سااخت بارای احاااق حاق خاود باه          دوم جستجو کرد که
ثباات نساب  در    مجل  عریضه بنویسند  در زمان مجل  دورز پانزدهم و شانزدهم به دلیل برقراریِ

باه زناان در مجلا     رأی  شادن حاق   سال  به مجل  کاهش یافت  با مطرحکشور میزان عرایض ار
زنان به مجل  افزایش چشچگیری داشت، ای  عارایض باا    هفدهم، حجم عرایض ارسال  از درف

 موافات و مخالفت با ای  درح بود  موضوعِ
 

 تا هفدهممجلس سيزدهم 
 1322آکر  اول تااریخ  در و افتتاح شاد  ش1320 ماه آبان 22 تاریخ مجل  سیزدهم شورای مل  در

مباحا  مطروحاه در ماورد    رسید   تصویب به قانون 140 در ای  دوره از مجل  حدود  یافت پایان
 آمده است  2( در جدول شچاره51 :1374نام،  زنان و خانواده در مجل  سیزدهم  ب 

 
 زنان درمورد دهمسيز مجلس مصوبات اهم :2 جدول

 مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس سيزدهم
 1321تیر  21هل یا متکفل پدر و مادر، مصوب   شرایط معافیت افراد متأ1
 1321بهچ   28هل یا متکفل پدر و مادر، مصوب   شرایط معافیت افراد متأ2

 
از مسائل مهم ای  دوران اشغال ایران توسط متفای  بود که باعا  افازایش حجام اساکناس در     

(، هچننای  قحطا ، گرانا  ماواد     96: 1383گردش و تورم شدید در اقتصاد ایران شد  زیبااکلام،  
که مجل  سیزدهم و به دبع آن عارایض ایا     دوره بود  مشکلات و مسائل ای از غذای  و احتکار 
بارگ باود  در مجلا      61  عرایض زنان رسیده به ایا  مجلا    قراردادخود  تأثیرمجل  را تحت 

 ( 14 :1385نا،  عضو بود  ب  6سیزدهم کچیسیون عرایض و مرخص  دارای 
گردیاد  در ایا     افتتاحخورشیدی  1322ه اسفند ما 6گذاری در تاریخ  چهاردهچی  دورز قانون

رقابات کردناد  ایا      بااهم کرس  مجلا    136کاندیدا بر سر  800مجل  برای نخستی  بار، تعداد 
 رساید   تصاویب  باه  قاانون  90 در ای  دوره از مجل  حدود  خاتچه یافت 1324اسفند  21دوره در 

 ( در جدول شچاره53 :1374نام،   ب مباح  مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجل  چهاردهم 
 آورده شده است  3
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عریضه مربوط باه دورز سایزدهم    61ی  میزان عرایض با بیشتردهد که  نشان م  1نچودار شچارز 
یزدهم و جناگ جهاان    زمان  مجلا  سا   توان در هم مجل  شورای مل  است  دلیل ای  امر را م 

پیامدهای ناش  از جناگ زناان را وادار سااخت بارای احاااق حاق خاود باه          دوم جستجو کرد که
ثباات نساب  در    مجل  عریضه بنویسند  در زمان مجل  دورز پانزدهم و شانزدهم به دلیل برقراریِ

باه زناان در مجلا     رأی  شادن حاق   سال  به مجل  کاهش یافت  با مطرحکشور میزان عرایض ار
زنان به مجل  افزایش چشچگیری داشت، ای  عارایض باا    هفدهم، حجم عرایض ارسال  از درف

 موافات و مخالفت با ای  درح بود  موضوعِ
 

 تا هفدهممجلس سيزدهم 
 1322آکر  اول تااریخ  در و افتتاح شاد  ش1320 ماه آبان 22 تاریخ مجل  سیزدهم شورای مل  در

مباحا  مطروحاه در ماورد    رسید   تصویب به قانون 140 در ای  دوره از مجل  حدود  یافت پایان
 آمده است  2( در جدول شچاره51 :1374نام،  زنان و خانواده در مجل  سیزدهم  ب 

 
 زنان درمورد دهمسيز مجلس مصوبات اهم :2 جدول

 مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس سيزدهم
 1321تیر  21هل یا متکفل پدر و مادر، مصوب   شرایط معافیت افراد متأ1
 1321بهچ   28هل یا متکفل پدر و مادر، مصوب   شرایط معافیت افراد متأ2

 
از مسائل مهم ای  دوران اشغال ایران توسط متفای  بود که باعا  افازایش حجام اساکناس در     

(، هچننای  قحطا ، گرانا  ماواد     96: 1383گردش و تورم شدید در اقتصاد ایران شد  زیبااکلام،  
که مجل  سیزدهم و به دبع آن عارایض ایا     دوره بود  مشکلات و مسائل ای از غذای  و احتکار 
بارگ باود  در مجلا      61  عرایض زنان رسیده به ایا  مجلا    قراردادخود  تأثیرمجل  را تحت 

 ( 14 :1385نا،  عضو بود  ب  6سیزدهم کچیسیون عرایض و مرخص  دارای 
گردیاد  در ایا     افتتاحخورشیدی  1322ه اسفند ما 6گذاری در تاریخ  چهاردهچی  دورز قانون

رقابات کردناد  ایا      بااهم کرس  مجلا    136کاندیدا بر سر  800مجل  برای نخستی  بار، تعداد 
 رساید   تصاویب  باه  قاانون  90 در ای  دوره از مجل  حدود  خاتچه یافت 1324اسفند  21دوره در 

 ( در جدول شچاره53 :1374نام،   ب مباح  مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجل  چهاردهم 
 آورده شده است  3
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 زنان مورد در مچهارده مجلس مصوبات اهم: 3 جدول
 مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس چهاردهم

 1323مرداد  24  تساوی حاوق زن و مرد، مصوب 1
 1323شهریور  20  تشویق ازدواج و زناشوی ، مصوب 2

 1323مهر 9مختلط، مصوب وضعیت مدارس   3
 1323آکر  17  حجاب در دوره چهاردهم، مصوب 4

 1323اسفند  3  تجدیدنظر در قوانی  نظام وظیفه برای تشویق به امر ازدواج، مصوب 5
 1323اسفند  3زندگ  سخت دختران و زنان قالیباف، مصوب   6

 
سالطان  و نایاب رئیسا     خاان   علا   کچیسیون عرایض در مجل  چهاردهم باه ریاسات سالطان   

پاور و   خاان مویاد ثاابت ، حسا  اکبار، نصارا  سایف        محس  افشار صادق  و عضویت آقایان علا  
 (  13: 1322نا،  ابوالفضل حاکق  برقرار بود  ب 

 مااه  مارداد  6 تااریخ  در وشاد   افتتااح  1326 تیرمااه  25 تاریخ در گذاری قانون دورز پانزدهچی 
 رضاا  دسات  در پاانزدهم  مجلا   ریاسات  و یافتناد  راه مجل  به نچاینده 134  رسید پایان به 1328

تری  مصوبات و مباح   مهم  رسید تصویب به قانون 90 در ای  دوره از مجل  حدود  بود حکچت
آورده  4( در جادول شاچاره   55: 1374ناام،   مطروحه در مورد زنان و خانواده مجل  پاانزدهم  با   

 شده است 
 

 زنان درمورد پانزدهم مجلس مصوبات اهم: 4 جدول
 مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس پانزدهم

 1327فروردی   22  عضویت زنان در شورای عال  فرهنگ، مصوب 1
  تعیی  مجازات برای سردفتران  که به ثبت ازدواج زنان ایران  با اتباع بیگانه یا 2

 1327اردیبهشت  12کنند، مصوب  بالعک  اقدام م 
 1327خرداد  4وضعیت دختران قالیباف کاشان ،   3

 1324آبان  15  اعتراض به عزل مدیران مدارس دخترانه، مصوب 4
 

ای  قانون، وظیف  کچیسیون عرایض آورده شاده   60داخل  مجل  در مادز   نام در اصلاح آیی 
است: وظیف  کچیسیون عرایض عبارت از رسیدگ  و ترتیب اثر دادن به عرایض و شاکایات  اسات   

موجاب قاوانی  خااه باه آن       رسد و هچننی  انجام تکالیف  که باه  که از ناحی  مردم به مجل  م 
وظیف  کچیسیون در برابر هار عریضاه را شارح  داده اسات:      66دز کچیسیون محول شده است  در ما

  ارجاع امار باا ارساال    1نچاید:  دربارز عرایض و شکایات واصله یک  از ای  تصچیچات را اتخاک م 

احااق حق  به منظوررونوشت عریضه به وزارتخان  مربوده برای رسیدگ  به موضوع و اقدام قانون  
در   3تعایاب شاکایت خاود در مراجاع صاالحه قضاای  یاا اداری            راهنچای  شااک  باه  2شاک   
ات از لزوم احضار نچایندز وزارتخان  مربوده و خواست  سوابق امر، حت  خواسات  توضایح   صورت

فایاده   را با    موضاوع و ارجااع آن   را ب   که کچیسیون آن صورت   ضبط عریضه در4شخص وزیر  
را باه صااحب عریضاه     شاده  گرفتاه یک از تصاچیچات  : دبیرخان  مجل  هر 67تشخیص دهد  مادز 

: 1329ناا،   تاری  مادت داده شاود  با       دهد و در هر صورت جواب عریضه باید در کوتاه ادلاع م 
« کچیسایون عارایض و مرخصا    »(  کچیسیون عرایض تا قبل از مجلا  پاانزدهم باه ناام     103-104

تغییار ناام داد  تعاداد اعضاای     « کچیسایون عارایض  »شد و از مجل  پانزدهم باه بعاد باه     خوانده م 
از: بارزی ، نورالادی  اماام ،     اناد  عباارت کچیسیون عرایض در مجل  پانزدهم شش نفار باود کاه    

 ( 1961: 1326نا،  حس  اکبر، مهدی ارباب و ابوالفضل حاکق   ب  سیدهاشم وکیل،
 1330 بهچ  29 افتتاح گردید و در 1328 ماه بهچ  20 تاریخ در یگذار قانون دورز شانزدهچی  
تاری  مصاوبات و    رساید  مهام   تصاویب  باه  قاانون  113 در ای  دوره از مجل  حدود  یافت خاتچه

 آورده شده است  5( در جدول شچاره 57 :1374نا،  خانواده  ب مباح  مطروحه در مورد زنان و 
 

 زنان مورد درشانزدهم  مجلس مصوبات اهم: 5 جدول
 مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس شانزدهم

 1329خرداد  11  تعیی  مالیات برای اشیای تجچل ، زیورآتت و لوازم آرایش، مصوب 1
 1329مهر  7و وضعیت دختران پرستار، مصوب    کچبود امکانات پزشک 2

 1329آبان  23ثر در ازدیاد آمار دلاق، مصوب ؤعوامل م  3
شرکت مل  نفت پیرامون انتخاب زنان برای عضویت  نامه اساس  صحبت درمورد تیحه 4

 شرکت مل  نفت مدیره یئته
 

موساوی، ناصار   اعضای کچیسیون عرایض مجل  شانزدهم آقایاان حااکق ، گاودرزی، مجیاد     
 ( 13، ه 1381نا،  کوالفااری و شوشتری بودند  ب 

ها در مجل  به دلیل  تشنج شد  افتتاح ماه اردیبهشت 17 تاریخ در یگذار قانون دورز هفدهچی 
کرس  آن دارای نچاینده شاود   79کرس  تنها  136مسائل نفت و دولت مصدق بود و باع  شد از 

رتباه دولات تشاکیل     های ای  دورز مجل  را کارمنادان عاال    (  اکثر نچاینده166 :1344 شجیع ، 
منحال   1332 آباان  28 در فرماان شااه   بامجل  هفدهم  یتدر نها  (176 :1344دادند  شجیع ،  م 
تری  مصوبات و مباح  مطروحه در  مهم  رسید تصویب به قانون 45 در مجل  هفدهم حدود  شد

 آورده شده است   6( در جدول شچاره 59 :1374نا،  ب مورد زنان و خانواده  
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احااق حق  به منظوررونوشت عریضه به وزارتخان  مربوده برای رسیدگ  به موضوع و اقدام قانون  
در   3تعایاب شاکایت خاود در مراجاع صاالحه قضاای  یاا اداری            راهنچای  شااک  باه  2شاک   
ات از لزوم احضار نچایندز وزارتخان  مربوده و خواست  سوابق امر، حت  خواسات  توضایح   صورت

فایاده   را با    موضاوع و ارجااع آن   را ب   که کچیسیون آن صورت   ضبط عریضه در4شخص وزیر  
را باه صااحب عریضاه     شاده  گرفتاه یک از تصاچیچات  : دبیرخان  مجل  هر 67تشخیص دهد  مادز 

: 1329ناا،   تاری  مادت داده شاود  با       دهد و در هر صورت جواب عریضه باید در کوتاه ادلاع م 
« کچیسایون عارایض و مرخصا    »(  کچیسیون عرایض تا قبل از مجلا  پاانزدهم باه ناام     103-104

تغییار ناام داد  تعاداد اعضاای     « کچیسایون عارایض  »شد و از مجل  پانزدهم باه بعاد باه     خوانده م 
از: بارزی ، نورالادی  اماام ،     اناد  عباارت کچیسیون عرایض در مجل  پانزدهم شش نفار باود کاه    

 ( 1961: 1326نا،  حس  اکبر، مهدی ارباب و ابوالفضل حاکق   ب  سیدهاشم وکیل،
 1330 بهچ  29 افتتاح گردید و در 1328 ماه بهچ  20 تاریخ در یگذار قانون دورز شانزدهچی  
تاری  مصاوبات و    رساید  مهام   تصاویب  باه  قاانون  113 در ای  دوره از مجل  حدود  یافت خاتچه

 آورده شده است  5( در جدول شچاره 57 :1374نا،  خانواده  ب مباح  مطروحه در مورد زنان و 
 

 زنان مورد درشانزدهم  مجلس مصوبات اهم: 5 جدول
 مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس شانزدهم

 1329خرداد  11  تعیی  مالیات برای اشیای تجچل ، زیورآتت و لوازم آرایش، مصوب 1
 1329مهر  7و وضعیت دختران پرستار، مصوب    کچبود امکانات پزشک 2

 1329آبان  23ثر در ازدیاد آمار دلاق، مصوب ؤعوامل م  3
شرکت مل  نفت پیرامون انتخاب زنان برای عضویت  نامه اساس  صحبت درمورد تیحه 4

 شرکت مل  نفت مدیره یئته
 

موساوی، ناصار   اعضای کچیسیون عرایض مجل  شانزدهم آقایاان حااکق ، گاودرزی، مجیاد     
 ( 13، ه 1381نا،  کوالفااری و شوشتری بودند  ب 

ها در مجل  به دلیل  تشنج شد  افتتاح ماه اردیبهشت 17 تاریخ در یگذار قانون دورز هفدهچی 
کرس  آن دارای نچاینده شاود   79کرس  تنها  136مسائل نفت و دولت مصدق بود و باع  شد از 

رتباه دولات تشاکیل     های ای  دورز مجل  را کارمنادان عاال    (  اکثر نچاینده166 :1344 شجیع ، 
منحال   1332 آباان  28 در فرماان شااه   بامجل  هفدهم  یتدر نها  (176 :1344دادند  شجیع ،  م 
تری  مصوبات و مباح  مطروحه در  مهم  رسید تصویب به قانون 45 در مجل  هفدهم حدود  شد

 آورده شده است   6( در جدول شچاره 59 :1374نا،  ب مورد زنان و خانواده  
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 : اهم مصوبات مجلس هفدهم در مورد زنان6 جدول
 باحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس هفدهمم

 1331آکر  25مدارس دخترانه، مصوب   امکانات 1
 1331دی  11  عدم شرکت زنان در انتخابات، مصوب 2
 1331بهچ   12جنی ، مصوب  ساطمنع ورود داروهای   3

 1331اسفند  3ها، مصوب    موقعیت زنان پرستار و اعزام آنان به شهرستان4
 

و  1331تیار   30تاوان باه واقعاه     تری  تحوتت سیاس  و اجتچاع  در مجل  هفدهم م  از مهم
بسیاری در های  اشاره کرد، که ای  اتفاقات باع  ارسال دومار و تلگراف 1332مرداد  28کودتای 

، ه 1385 ناا،  ای  رابطه به مجل  شد  کچیسیون عرایض مجل  هفدهم شامل پنج عضو بود  با  
عدم شرکت زنان در انتخابات، عرایض مختلف  در ای  رابطه به مجل   شدنِ (  با توجه به مطرح15

 ارسال شد 
 

 تا هفدهم تحليل محتواي عرایض مجلس سيزدهم
 مطالبات حقوقی و قضایی

باودن هچسار و    در ماورد شاکایت از زنادان     مرباوط باه مطالباات حااوق  و قضاای      عرایض  بیشترِ
ی  تعداد عریضاه مرباوط باه مطالباات قضاای  را داشات و       بیشترمجل  سیزدهم  تااضای عفو بود 
دانست  به عنوان نچوناه ماریم    1322تا  1320های  نبود امنیت در خلال سالتوان در  علت آن را م 
   کچینااه باا مارد پیرماارد و   »کناد:   فرزناد سااربازش اشااره ما    شادن   شاکایت باه کشااته  رضاای  در  

ام بدون سرپرست و بیناره و بادبخت هساتیم و فااط اکبار شپسارشر مخاارج        صبیه 7و   افتادهازکار
دهد زنان باه   عریضه نشان م  نوع ای   (244/1/3/110/13 کچام،  «نچود    روزی ما را تهیه م  شبانه
انالاب مشاروده امیاد داشاتند و وظیفاه مجلا  را حچایات از اقشاار محاروم در برابار           های آرمان
ترحم نچایندگان اشاره باه نااتوان  خاود و     دانستند  در عرایض برای برانگیخت  ح ّ م   عدالت  ب 

فرزندانش و تعداد فرزندان و وضعیت مال  بد خود وجاود دارد کاه ایا  ماورد حتا  از وابساتگ        
تر بود  اشاره زنان به مواد قانون اساس  در عرایض خود نشان از آگااه    و پررنگ شتربیعادف  نیز 

کت باه دیاوان کیفاری درماورد     زنان نسبت به قانون اساسا  دارد  در شاکایت باانوان بتاول و شاو     
    پاانزده  »دارناد:   1بودن رضا یوسف سرپرست آنان اشاره به اصل دهم متچم قاانون اساسا    زندان 

                                                                                                                                        
توان فوراً دستگیر نچود مگر به حکم کتبا    ک  را نچ  غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تاصیرات عچده هیچ  1

صورت نیز باید گناه ماصر فوراً یا منته  در ظرف بیسات و چهاار سااعت باه      رئی  محکچه عدلیه بر دبق قانون و درآن
 اعلام و اشعار شود  او

دیوان کیفری ش،ر رضا یوسف کفیل یک مشت زن و بنه  5آقای محچودی بازرس شعبه روز است 
 کچاام،   «قانون  و برخلاف اصل دهم ماتچم قاانون اساسا  زنادان  نچاوده اسات          را بدون جهتِ

 و دکنا   ما به تصویب قانون عفاو مجارمی  اساتناد     دیگری(  هچننی  در عریض  118/1/3/108/13
برای رفع مشکل نیز (  برخ  بانوان 135/1/3/108/13هرش است  کچام، خواستار عفو و آزادی شو
زنان دبا  باتی جامعاه در عارایض خاود    (  15/1/7/121/13نوشتند  کچام،  فرزند خود عریضه م 

عائلاه معاروف   »نچونه هچسر سرتیپ کوالفااری خاود را   به دوربه مرتب  اجتچاع  خود اشاره دارند 
 ( 36/1/9/127/13کچام، خواند   م  «بزرگ ایران 

تعداد ای  نوع مطالبات در ماایسه با سایر موضوعات کچتر اسات  و چهاردهم در دورز پانزدهم 
یافت  جنگ  توان در پایان و علت آن را م  سه نچونه از ای  نوع عریضه را داریمبه ترتیب چهار و و 

سطح آگاه  زنان نسابت باه    بات رفت مجل  شانزدهم نیز عرایض   یافتو برقراری آرامش نسب  
نوبان در شکایت از بازداشت دخترش  الچلو  مفرح دهد  احترام موارد قانون  و قضای  را نشان م 

که دانشجوی پزشک  است و مدت  قبل برای احاااق حاق تحصایل  خاود تحصا  کارده باود، باه         
ودن دختارش را  کناد و زنادان  با    اش به قانون اساس  اشااره ما    مجل  عریضه نوشته و در عریضه

در مجلا  هفادهم    ( 165/1/11/233/16داند  کچاام،   غیرقانون  و مغایر با اصول قانون اساس  م 
سات  مت  عرایض نیز گواه بر ایا  مدعا یافت نشد و مربوط به مطالبات حاوق  و قضای   ای هعریض
 شناختند  خودمشکلات برای حل زنان نهادهای  دیگر غیر از مجل  شورای مل  را  که
 

 
 با موضوع مطالبات حقوقی و قضایی یارسال ضیعرا یفراوان: 2 نمودار
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دیوان کیفری ش،ر رضا یوسف کفیل یک مشت زن و بنه  5آقای محچودی بازرس شعبه روز است 
 کچاام،   «قانون  و برخلاف اصل دهم ماتچم قاانون اساسا  زنادان  نچاوده اسات          را بدون جهتِ

 و دکنا   ما به تصویب قانون عفاو مجارمی  اساتناد     دیگری(  هچننی  در عریض  118/1/3/108/13
برای رفع مشکل نیز (  برخ  بانوان 135/1/3/108/13هرش است  کچام، خواستار عفو و آزادی شو
زنان دبا  باتی جامعاه در عارایض خاود    (  15/1/7/121/13نوشتند  کچام،  فرزند خود عریضه م 

عائلاه معاروف   »نچونه هچسر سرتیپ کوالفااری خاود را   به دوربه مرتب  اجتچاع  خود اشاره دارند 
 ( 36/1/9/127/13کچام، خواند   م  «بزرگ ایران 

تعداد ای  نوع مطالبات در ماایسه با سایر موضوعات کچتر اسات  و چهاردهم در دورز پانزدهم 
یافت  جنگ  توان در پایان و علت آن را م  سه نچونه از ای  نوع عریضه را داریمبه ترتیب چهار و و 

سطح آگاه  زنان نسابت باه    بات رفت مجل  شانزدهم نیز عرایض   یافتو برقراری آرامش نسب  
نوبان در شکایت از بازداشت دخترش  الچلو  مفرح دهد  احترام موارد قانون  و قضای  را نشان م 

که دانشجوی پزشک  است و مدت  قبل برای احاااق حاق تحصایل  خاود تحصا  کارده باود، باه         
ودن دختارش را  کناد و زنادان  با    اش به قانون اساس  اشااره ما    مجل  عریضه نوشته و در عریضه

در مجلا  هفادهم    ( 165/1/11/233/16داند  کچاام،   غیرقانون  و مغایر با اصول قانون اساس  م 
سات  مت  عرایض نیز گواه بر ایا  مدعا یافت نشد و مربوط به مطالبات حاوق  و قضای   ای هعریض
 شناختند  خودمشکلات برای حل زنان نهادهای  دیگر غیر از مجل  شورای مل  را  که
 

 
 با موضوع مطالبات حقوقی و قضایی یارسال ضیعرا یفراوان: 2 نمودار
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 مطالبات مالی و مالياتی
هار   بگیرناد و در  شد بسایار ماورد کلاهبارداری قارار       م باع  از امور مال  و ملک  زنان ناآگاه  
های دولت   مناسب سازمان به علت عدم رسیدگ ِ   زنانشود م یافت عرایض مال  و ملک  مجلس  

هاای  باا ایا      نیز مزید بر علت شد تا عریضه یوضعیت نامناسب اقتصاد و نوشتند به مجل  عریضه 
 شود  مضچون به مجل  ارسال

اشغال متفای  ایجااد   اثربردر جریان قحط  و کچبود موادغذای  که در دورز مجل  سیزدهم و 
ناان خاانواده    تأمی واده احساس مسئولیت داشتند، نگران جای  که در قبال خان شده بود، زنان از آن

   باا وضاعیت خوارباار اماروز، یاک مشات عائلاه بادون         »بودند  در عریض  بانو فادچه آمده است: 
(   در عریض  249/1/3/110/13 کچام،  «اند    سرپرست و بدون خرج  در ای  ایام قحط  گذارنده

دیگر زن  اظهاار داشات هچسارش در بنادرعباس در حای  خادمت باه قتال رسایده و درخواسات           
گوید:  پرداخت حاوق معوقه هچسرش را دارد و برای برانگیخت  ح  ترحم نچایندگان مجل  م 

  ایا  عریضاه   «اهند رفت   آنهم بصغار مزبور نرسیده یایناً از کف خو ]معوقه[    آن حاوق معاّبه »
را از هر راها  کساب کنناد باه       خواستند روزی خود و خانواده دهد زنان آبرومند که نچ  نشان م 

هاا   مجل  نیز در رسیدگ  به ای  درخواست ،(240/1/18/174/13شدند  کچام،  مجل  متوسل م 
ات و ناامن  در شهرهای (  اغتشاش72/1/16/156/13کرد  کچام،   م کچک  آناناز صندوق اعانه به 

هاای   هیکا  از ایا  شاهرها رضاائیه باود  در عریضا       کاه  شاد  دیگر نیز باع  مهاجرت به تهران ما  
(  148/1/7/123/13 کچاام،   شاده اسات  ها اشاره  راه  به ناامن  در رضائیه و هچننی  ناامن متعددی 
و از هچای  جهات از    های  که به تهران مهاجرت کردند برای محل سکونت مشکل داشاتند  خانواده

کردند و در نهایت با عدم حچایت از درف آناان باه    جچعیت شیر و خورشید سرخ تااضای کچک 
   مساعدت نچاییاد کاه   »نوشتند، در عریض  صغری فلک  از هچی  افراد آمده است:  مجل  عریضه 

، در پشت «اریمهایم در کوچه میخوابیم منزل و زندگان  ند کارد به استخوان رسیده و خودم و بنه
گذرانناد:   پاکت نام  در قسچت آدرس فرستنده آمده است که در حیاط امامزاده صالح روزگار م 

/ 307/1/16 کچاام،   «تادیچ  کچینه صغرا رضائیه فلک  تهران در تجریش حیااط اماامزاده صاالح   »
 ( 1(  سند شچارز 161/13

ا توسط رضاشاه تصرف شده بود به ه تعداد زیادی از مالکی  که ملک آن 1320بعد از شهریور 
با فشار وارده از سوی مالکی  قدیچ ، مطبوعات، برخ   یتدر نهااعتراض  و دادخواه  برآمدند و 

 28در  1321از نخبگان سیاس  و تعدادی از نچایندگان مجل ، تیح  واگذاری املا  در خرداد 
افرادی که امالا  آناان    ،(  قانون استرداد املا 33، ه 1380ماده به تصویب رسید  ماصودی، 

اینجانب عالیه دختر میرپنج    املاکاش از  »اداشت: توسط رضاشاه تصرف شده بود را به اعتراض و
و حال درخواست بازگشات املاکاش را داشات    « درف اعلیحضرت شاهنشاه  ضبط شده است   

دهد زنان از قاوانین  کاه در مجلا  تصاویب      (  ای  دست از عرایض نشان م 124/1/16/157/13 
 دند  کر شد آگاه  داشتند و در جهت احااق حاوق خویش تلاش م  م 

نوشته ها  های دولت  و عدم رسیدگ  به شکایت برخ  عرایض با موضوعیت شکایت از دستگاه
کناد ملکا  را باه     فخر فتاح  درمورد معامله با شاهرداری کاه عناوان ما      مانند عریض  شده است،

 (  برخا  246/1/2/104/13رده اسات  کچاام،   شهرداری فروخته اما مبلغ  در قبال آن دریافات نکا  
زنان فرودست جامعه نبود و زنان فرادست نیز برای حل  نوشت  مختصِ دهد عریضه نشان م عرایض 

الچلو  دختر مظفرالچچالک  شدند  به دور نچونه عریضه زهرا انی  مشکلات متوسل به مجل  م 
جوی ، از مجل  تااضا دارد یک قطعه باغ پدرش در سعدآباد که توسط رضاشاه با  و تربت حاکم

به تصرف درآمد و پدرش در اثر ای  فکر بیچاار شاد باه وی برگرداناده شاود  کچاام،       تهدید زیاد 
های دولت  از نابسامان  حاکم بر کشور  دهد سازمان (  ای  نچونه عرایض نشان م 31/1/16/155/13

کردناد    گرفتناد و باه حااوق زناان تعارض ما        کردند و حاوق زنان را نادیاده ما    سوءاستفاده م 
حدی بود کاه در عریضا  خاود نیاز باه آن اعتاراف        از مسائل اقتصادی و قضای  به ادلاع زنان عدم
« ادالاع و عااری از جریاان محاکچاات دادرسا          ک  و ب  کچینه ش،ر زن  هستم ب »    کردند:  م 

حچل  متفای  به ایران و اشغال کشور و ایجاد ناامن  باعا  شاد دزدی،    ( 222/1/3/110/13 کچام، 
حاق یاا نااحق زنادان  شاوند و هچساران آناان در پیگیاری          افزایش یابد و افرادی بهدرگیری و قتل 

قحط  و بحران کچبود مواد غذای  نیز عارایض زیاادی را   وضعیت آنان به مجل  عریضه بنویسند  
و برکنااری رضاشااه، زناان  کاه      1320داشات  بعاد از شاهریور     به هچراهاز درف بانوان به مجل  

 نوشتند  عریضه مجل  به خود املا  استرداد جهت بود شده غصب رضاشاه توسط آنان های زمی 
اکثر عرایض مربوط به دعاوی ملک  است، که در اکثر موارد، مردان ملک در دورز چهاردهم 
عریضا    ایض مربوط به اغفال زنان و تصارف اموالشاان باود مانناد    عر بیشترزنان را تصرف کردند  

 بارادران  محچدرضاا،  و مصاطف   غلامعلا ،  تجااوزات  ازکاه   مل  شورای مجل  دالاان  به حبیبه
 و (363/1/18/178/14 کچاام،  آنان شاکایت کارده اسات     املا  و اموال در مرحوم آن تر بزرگ

اناد کاه فاقاد احساساات      صولت بختیاری از مادر خود شکایت کارده دختران چراغعل  خان سردار
(  83/2/1/3/74/14نام خود کرده است  کچاام،   مادری است و هچه املا  و اموال پدر آنان را به

برخ  زنان فرادست جامعه نیز دارای وکیل بودند و عریضه از درف وکیل آنان باه مجلا  ارساال    
  اکثر عرایض مربوط به دعاوی ملک  استمجل  چهاردهم  زشد عریض  بررس  22از  شده است 
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اینجانب عالیه دختر میرپنج    املاکاش از  »اداشت: توسط رضاشاه تصرف شده بود را به اعتراض و
و حال درخواست بازگشات املاکاش را داشات    « درف اعلیحضرت شاهنشاه  ضبط شده است   

دهد زنان از قاوانین  کاه در مجلا  تصاویب      (  ای  دست از عرایض نشان م 124/1/16/157/13 
 دند  کر شد آگاه  داشتند و در جهت احااق حاوق خویش تلاش م  م 

نوشته ها  های دولت  و عدم رسیدگ  به شکایت برخ  عرایض با موضوعیت شکایت از دستگاه
کناد ملکا  را باه     فخر فتاح  درمورد معامله با شاهرداری کاه عناوان ما      مانند عریض  شده است،

 (  برخا  246/1/2/104/13رده اسات  کچاام،   شهرداری فروخته اما مبلغ  در قبال آن دریافات نکا  
زنان فرودست جامعه نبود و زنان فرادست نیز برای حل  نوشت  مختصِ دهد عریضه نشان م عرایض 

الچلو  دختر مظفرالچچالک  شدند  به دور نچونه عریضه زهرا انی  مشکلات متوسل به مجل  م 
جوی ، از مجل  تااضا دارد یک قطعه باغ پدرش در سعدآباد که توسط رضاشاه با  و تربت حاکم

به تصرف درآمد و پدرش در اثر ای  فکر بیچاار شاد باه وی برگرداناده شاود  کچاام،       تهدید زیاد 
های دولت  از نابسامان  حاکم بر کشور  دهد سازمان (  ای  نچونه عرایض نشان م 31/1/16/155/13

کردناد    گرفتناد و باه حااوق زناان تعارض ما        کردند و حاوق زنان را نادیاده ما    سوءاستفاده م 
حدی بود کاه در عریضا  خاود نیاز باه آن اعتاراف        از مسائل اقتصادی و قضای  به ادلاع زنان عدم
« ادالاع و عااری از جریاان محاکچاات دادرسا          ک  و ب  کچینه ش،ر زن  هستم ب »    کردند:  م 

حچل  متفای  به ایران و اشغال کشور و ایجاد ناامن  باعا  شاد دزدی،    ( 222/1/3/110/13 کچام، 
حاق یاا نااحق زنادان  شاوند و هچساران آناان در پیگیاری          افزایش یابد و افرادی بهدرگیری و قتل 

قحط  و بحران کچبود مواد غذای  نیز عارایض زیاادی را   وضعیت آنان به مجل  عریضه بنویسند  
و برکنااری رضاشااه، زناان  کاه      1320داشات  بعاد از شاهریور     به هچراهاز درف بانوان به مجل  

 نوشتند  عریضه مجل  به خود املا  استرداد جهت بود شده غصب رضاشاه توسط آنان های زمی 
اکثر عرایض مربوط به دعاوی ملک  است، که در اکثر موارد، مردان ملک در دورز چهاردهم 
عریضا    ایض مربوط به اغفال زنان و تصارف اموالشاان باود مانناد    عر بیشترزنان را تصرف کردند  

 بارادران  محچدرضاا،  و مصاطف   غلامعلا ،  تجااوزات  ازکاه   مل  شورای مجل  دالاان  به حبیبه
 و (363/1/18/178/14 کچاام،  آنان شاکایت کارده اسات     املا  و اموال در مرحوم آن تر بزرگ

اناد کاه فاقاد احساساات      صولت بختیاری از مادر خود شکایت کارده دختران چراغعل  خان سردار
(  83/2/1/3/74/14نام خود کرده است  کچاام،   مادری است و هچه املا  و اموال پدر آنان را به

برخ  زنان فرادست جامعه نیز دارای وکیل بودند و عریضه از درف وکیل آنان باه مجلا  ارساال    
  اکثر عرایض مربوط به دعاوی ملک  استمجل  چهاردهم  زشد عریض  بررس  22از  شده است 



88 / تحليل مطالبات زنان تهران در دورة پهلوي دوم )1320-1332ش.( براساس عرایض مجلس شورای ملی

های  شود اما تعداد آن نسبت به دوره گونه عرایض دیده م  و شانزدهم نیز ای  در دورز پانزدهم
علت آن در بات رفت  نسب  ساطح آگااه  زناان نسابت باه مساائل حااوق ،         کچتر بود وقبل بسیار 

یعن  زناان نهادهاای  دیگار      ستمت  عرایض نیز گواه بر ای  مدعاقضای ، انتظام  و مال  است و 
  ِهچننای  باا باات رفات      ی ملا  را کاه مشاکلات آناان را حال کناد شاناختند       غیر از مجل  شاورا 

شادن مشاکلات اقتصاادی نیاز،      کچترمورد اغفال و کلاهبردای قرار گرفتند و با  کچترشان  آگاه 
ای از ایا  عارایض در هار دوره از     مجل  نیز کاهش یافت  در هر حال چند نچونه ازمطالبات زنان 

وان نچونه زن  از مردی شکایت کرده که زمی  او را تصارف کارده و از   عن هشد، ب مجل  یافت م 
خواهد که اجازه ندهند یاک مارد بارخلاف مااررات، حاق او را غصاب کناد  کچاام،          مجل  م 

زنادگ  خاود    خصوصیات بارز زناان ایرانا ، وقافِ   جای  که  آن ازهچننی   ( 273/1/11/235/16
ایا  خصوصایت    اشاند سرپرسات خاانواده نیاز ب   برای آسایش هچسر و فرزند خویش اسات و اگار   

ش زنادان فربارای اداماه تحصایل    ماال    تاأمی  ت ای مادر خانواده جه در عریضه ،دوش تر م  پررنگ
 ( 50/9/15/88/15 کچام،  دچار مشکل شده و از مجل  کچک خواسته است

 

 
 مالی و مالياتی مطالبات موضوع با یارسال ضیعرا یفراوان: 3 نمودار

 
 توصیه وی به اقتصادی کچک جای به آنجا در و کرد سفر متحده ایاتت به شاه 1328 سال در
تحات فشاار محافال آمریکاای       1329 دی 22 در شاه نیز محچدرضا  کند آغاز را اصلاحات شد تا

 ( 171، ه 1383قریه و امالا  سالطنت  را صاادر کارد  ازغنادی،       دو هزارفرمان تاسیم بیش از 
 سافید،  اناالاب  قالاب  در بعد ها سال که بود اقدامات  ی تر بزرگ از گام نخستی  اصلاحات ارض 

که تنهاا زمزما  تاسایم اراضا  وجاود       درحال  1329قبل از اجرای ای  فرمان، در خرداد   شد اجرا
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هاای   ای از مجلا  درخواسات کارد تاا قطعاه زمینا  از زمای         داشت، مرضیه میرمهدی در عریضه
تاسیم اراض  اداراف تهاران   »ند، مجل  در جواب عریض  او آورده است: ادراف تهران به او بده

(  در عریضا  دیگاری   36/3/11/103/17 کچاام،  « هنوز معلوم نیست که ای  درخواست اجرا شاود 
آوری نادارم و   جانبه با داشت  صغیر که ناان  ای »    نرگ  فوتدوند هچی  تااضا را از مجل  دارد: 

قارار ارضا  دوتوماان      200ز مانده تچنا دارم که امر مادر فرمایید ماداری اتجاره عاج از دادن مال
 ( 36/3/11/103/17 کچام، « الحال باشم    که بدهند که با ساخت اداق گل  که ف 

 
 مطالبات دولتی و نظامی
هاا حچلاه شاد و     باه نانادارمری   1320در جریاان اغتشاشاات شاهریور    در دوران مجل  سیزدهم و 

(  34، ه 1395ثیر سوئ  در اوضاع گذاشت  مجد، های سربازان فراری، تأ به سلاح دمدستیاب  مر
کرد و  داری از سلاح خود بازداشت  نگاه به جرم عدم آنان دزدیده شد  را که سلاح ارتش نیروهای 

در  ( 170/1/7/124/13های  خواستار آزادی هچسران خود شادند  کچاام،    زنان آنان نیز در عریضه
های دولت ، عرایض بسیاری به مجل  ارسال شد  به عناوان نچوناه    عچلکرد ضعیف سازمانرابطه با 

که هنوز چهاار مااه از مادت     ای  ثبت، عریض  به مجل  ارسال شد، مبن  بر نسبت به عچلکرد ادارز 
اجااارز خانااه باااق  مانااده امااا سااازمان ثباات اسااناد، حکاام تخلیااه صااادر کاارده اساات  کچااام،        

اش را داشته تا  ن  متچول نیز در حچایت مال  از شوهرش، تااضای تخلی  خانه(  ز239/1/3/110/13
ثبات   جر باا تباان  باا ادارز   که به منزل احتیاج دارناد اماا مساتأ   در اختیار خانوادز هچسرش قرار دهد 

 خصوه  وزارت دادگستری در جواب مجل  در بودجر تچدید کرده نامه را بدون ادلاع مؤ اجاره
باشاد و تهیا  محال ساکونت باه عهادز او        ناامبرده دارای شاوهر ما    »نوشته است: وی  عریض  اولِ

شود برای بار دوم به مجل  عریضه بنویساد و شارح کامال دهاد و گلایاه       زن مجبور م «  باشد م 
در کدام قانون معی  گردیاده کاه زن نسابت باه     »    تواند به هچسرش کچک کند  کند که چرا نچ  

حچل  متفای  به ایران و اشغال کشاور   ( 221/1/3/110/13 کچام، « د   شوهرش نتواند مساعدت کن
حق یا ناحق زندان  شوند و  و ایجاد ناامن  باع  شد دزدی، درگیری و قتل افزایش یابد و افرادی به

 هچسران آنان در پیگیری وضعیت آنان به مجل  عریضه بنویسند 
و از  داد با فراخوان  کاه ادارز نظاام وظیفاه بارای خادمت ساربازی        مجل  در دورز چهاردهم

، مجلا  باا تعاداد زیاادی از     که زنان از نظر اقتصادی وابسته به پسر یا هچسار خاود بودناد    جای   آن
شاد  باه عناوان نچوناه ماادر و       عرایض زنان که تااضای معافیت سرپرست خانواده را داشتند مواجه 

اش  ه خویش از خدمت سربازی شدند  مادربزرگ در عریضه یت پسر و نومادربزرگ  خواستار معاف
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هاای   ای از مجلا  درخواسات کارد تاا قطعاه زمینا  از زمای         داشت، مرضیه میرمهدی در عریضه
تاسیم اراض  اداراف تهاران   »ند، مجل  در جواب عریض  او آورده است: ادراف تهران به او بده

(  در عریضا  دیگاری   36/3/11/103/17 کچاام،  « هنوز معلوم نیست که ای  درخواست اجرا شاود 
آوری نادارم و   جانبه با داشت  صغیر که ناان  ای »    نرگ  فوتدوند هچی  تااضا را از مجل  دارد: 

قارار ارضا  دوتوماان      200ز مانده تچنا دارم که امر مادر فرمایید ماداری اتجاره عاج از دادن مال
 ( 36/3/11/103/17 کچام، « الحال باشم    که بدهند که با ساخت اداق گل  که ف 

 
 مطالبات دولتی و نظامی
هاا حچلاه شاد و     باه نانادارمری   1320در جریاان اغتشاشاات شاهریور    در دوران مجل  سیزدهم و 

(  34، ه 1395ثیر سوئ  در اوضاع گذاشت  مجد، های سربازان فراری، تأ به سلاح دمدستیاب  مر
کرد و  داری از سلاح خود بازداشت  نگاه به جرم عدم آنان دزدیده شد  را که سلاح ارتش نیروهای 

در  ( 170/1/7/124/13های  خواستار آزادی هچسران خود شادند  کچاام،    زنان آنان نیز در عریضه
های دولت ، عرایض بسیاری به مجل  ارسال شد  به عناوان نچوناه    عچلکرد ضعیف سازمانرابطه با 

که هنوز چهاار مااه از مادت     ای  ثبت، عریض  به مجل  ارسال شد، مبن  بر نسبت به عچلکرد ادارز 
اجااارز خانااه باااق  مانااده امااا سااازمان ثباات اسااناد، حکاام تخلیااه صااادر کاارده اساات  کچااام،        

اش را داشته تا  ن  متچول نیز در حچایت مال  از شوهرش، تااضای تخلی  خانه(  ز239/1/3/110/13
ثبات   جر باا تباان  باا ادارز   که به منزل احتیاج دارناد اماا مساتأ   در اختیار خانوادز هچسرش قرار دهد 

 خصوه  وزارت دادگستری در جواب مجل  در بودجر تچدید کرده نامه را بدون ادلاع مؤ اجاره
باشاد و تهیا  محال ساکونت باه عهادز او        ناامبرده دارای شاوهر ما    »نوشته است: وی  عریض  اولِ

شود برای بار دوم به مجل  عریضه بنویساد و شارح کامال دهاد و گلایاه       زن مجبور م «  باشد م 
در کدام قانون معی  گردیاده کاه زن نسابت باه     »    تواند به هچسرش کچک کند  کند که چرا نچ  

حچل  متفای  به ایران و اشغال کشاور   ( 221/1/3/110/13 کچام، « د   شوهرش نتواند مساعدت کن
حق یا ناحق زندان  شوند و  و ایجاد ناامن  باع  شد دزدی، درگیری و قتل افزایش یابد و افرادی به

 هچسران آنان در پیگیری وضعیت آنان به مجل  عریضه بنویسند 
و از  داد با فراخوان  کاه ادارز نظاام وظیفاه بارای خادمت ساربازی        مجل  در دورز چهاردهم

، مجلا  باا تعاداد زیاادی از     که زنان از نظر اقتصادی وابسته به پسر یا هچسار خاود بودناد    جای   آن
شاد  باه عناوان نچوناه ماادر و       عرایض زنان که تااضای معافیت سرپرست خانواده را داشتند مواجه 

اش  ه خویش از خدمت سربازی شدند  مادربزرگ در عریضه یت پسر و نومادربزرگ  خواستار معاف
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بازرگ و ماادر و    ناه  آیا در کدام مجوز قانون ککر شده که یک نفر کفیل خرج نه»    آورده است: 
 ( 1427/1/7/92/14 کچام، « هچشیره و عیال و ادفال میباشد او را برای خدمت سربازی بیاورند   

 یافتبسیار کاهش دولت  و نظام   ای با موضوع عریضهو هفدهم  دهم، شانزدر مجل  پانزدهم
 یضا  در ماورد انتااال   او تنهاا عر باود   ی نظاام  نیاز به نیروعدم  یافت  جنگ و ناپای آن در علتِو 

  سکونت زنان وجود داشت  محلِ سرباز به شهرِ فرزند
 

 
 دولتینظامی و  مطالبات موضوع با یارسال ضیعرا یفراوان: 4 نمودار

 
 مطالبات شغلی

خادر احااق  ا مسائل شغل  هستیم و زنان نه بهدر رابطه ب هدر مجل  سیزدهم شاهد تنها یک عریض
ناش  از جنگ مجبور شدند برای امرار معااش دنباال    های اقتصادیِ دلیل دغدغه حاوق خود بلکه به

کاه شاوهرش بار اثار      شات پور در عریض  خاود اکعاان دا   سکینه حاج شغل باشند  به عنوان نچونه 
شاوی  کساب    تصادف کشته شده و راننده به او دی  پرداخت نکرده است و خاود او کاه از رخات   

دهد، بیکار شده  خود را برای شستشو نچ  که دیگر کس  لباس  کرده به علت گران  و ای  معاش م 
ارد (  زنا  دیگار از مجلا  تااضاای شاغل بارای هچسار خاویش د        71/1/3/107/13است  کچاام،  

 ( 68/1/16/156/13 کچام، 
دهم تنها دو عریضه در ای  رابطه وجود دارد و ای  نشان از نیاز نداشت  زنان به راچهدر مجل  

اشاتغال را حاق   از آگاه  نرسیده بودند که   سطح به آنان و جامعههنوز  اینکهو  دارد معاش ارامر
 بدانند  زنان
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 مطالبات نظامی و دولتی

 نشده و حت  پیگیریِ یافت حاوق پرداختشغل، دردر مجل  پانزدهم بانوان در مورد تااضای 
خسروی در عریض  خاود تااضاای شاغل     ب  فادچه ب  نوشتند  امور شغل  خود به مجل  عریضه م 

(  اقدس عسگری باه  68/9/13/63/15 کچام، « هر کار و هر جای  که باشد بدهید   »    کرده است: 
باشاد و هناوز حکچاش     مجل  عریضه نوشت که شش ماه است در بیچارستان مشغول باه کاار ما    

مطالبات شاغل  نسابت باه دو دورز قبال     در ای  دوره  ( 150/9/13/64/15صادر نشده است  کچام، 
امور شغل  به مجلا  عریضاه نوشاتند، علات آن را     و  افزایش داشت و زنان درمورد تااضای شغل

 های اجتچاع  دانست  فضا برای ورود زنان به عرصهشدن  توان در فراهم م 
نسبت زنان  آگاه دلیل آن  و ای در ای  مورد یافت نشد عریضهدر مجل  شانزدهم و هفدهم 

بارای پیادا کاردن شاغل و پیگیاری اماور        ناسب نهاد ممجل  شورای مل  که  است به ای  موضوع
 نیست شغل  
 

 
 شغلی مطالبات موضوع با یارسال ضیعرا یفراوان: 5 نمودار

 
 مطالبات حقوق مدنی و سياسی

شاامل  در دورز سیزدهم مجل  شورای مل  به سبب اشاغال ایاران توساط متفاای  و پیامادهای آن      
بودن جایگاه خانواده نزد زنان، آنان تنها در تلاش   ، بیچاری و ناامن  و به علت مهمقحط ، گرسنگ

از  ای   دلیال در ایا  دوره از مجلا  عریضاه    برای حچایت از هچسر و فرزندان خود بودند  به هچی
ای ها  دهاد دغدغاه   شاود  ایا  نشاان ما      درف زنان مبن  بر احااق حاوق سیاس  خاود دیاده نچا    
ه احااق حاوق سیاس  برخوردار باود،  خانوادگ  و اقتصادی برای زنان، از اولویت باتتری نسبت ب
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 نشده و حت  پیگیریِ یافت حاوق پرداختشغل، دردر مجل  پانزدهم بانوان در مورد تااضای 
خسروی در عریض  خاود تااضاای شاغل     ب  فادچه ب  نوشتند  امور شغل  خود به مجل  عریضه م 

(  اقدس عسگری باه  68/9/13/63/15 کچام، « هر کار و هر جای  که باشد بدهید   »    کرده است: 
باشاد و هناوز حکچاش     مجل  عریضه نوشت که شش ماه است در بیچارستان مشغول باه کاار ما    

مطالبات شاغل  نسابت باه دو دورز قبال     در ای  دوره  ( 150/9/13/64/15صادر نشده است  کچام، 
امور شغل  به مجلا  عریضاه نوشاتند، علات آن را     و  افزایش داشت و زنان درمورد تااضای شغل

 های اجتچاع  دانست  فضا برای ورود زنان به عرصهشدن  توان در فراهم م 
نسبت زنان  آگاه دلیل آن  و ای در ای  مورد یافت نشد عریضهدر مجل  شانزدهم و هفدهم 

بارای پیادا کاردن شاغل و پیگیاری اماور        ناسب نهاد ممجل  شورای مل  که  است به ای  موضوع
 نیست شغل  
 

 
 شغلی مطالبات موضوع با یارسال ضیعرا یفراوان: 5 نمودار

 
 مطالبات حقوق مدنی و سياسی

شاامل  در دورز سیزدهم مجل  شورای مل  به سبب اشاغال ایاران توساط متفاای  و پیامادهای آن      
بودن جایگاه خانواده نزد زنان، آنان تنها در تلاش   ، بیچاری و ناامن  و به علت مهمقحط ، گرسنگ

از  ای   دلیال در ایا  دوره از مجلا  عریضاه    برای حچایت از هچسر و فرزندان خود بودند  به هچی
ای ها  دهاد دغدغاه   شاود  ایا  نشاان ما      درف زنان مبن  بر احااق حاوق سیاس  خاود دیاده نچا    
ه احااق حاوق سیاس  برخوردار باود،  خانوادگ  و اقتصادی برای زنان، از اولویت باتتری نسبت ب
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 مشاکلات در رابطه با مساائل سیاسا  نیساتیم و     ای در ای  دورز مجل  شاهد عریضهبه هچی  دلیل 
 ناش  از جنگ، زنان را از مسائل مدن  و سیاس  دور کرده بود   اقتصادی و اجتچاع ِ

تنها زنان فعال اجتچاع  دغدغ  حاوق مدن  زنان را داشتند، حزب زنان که در دوره چهاردهم 
دن دانسات، در عریضا  خاود باا روشانفکر خوانا       خود را نچایندز اکثار زناان روشانفکر جامعاه ما      

کردن زمینه برای پیشرفت زنان در اماور اجتچااع  باود و متاذکر      نچایندگان مجل  خواستار فراهم
(  26/1/1/57/14شاود  کچاام،    وگیری از حاوق زنان منجر به عدم پیشارفت کشاور ما    شد که جل

 بازرگ  شاهرهای  و تهاران  بااتی  باه  رو متوساط  دبااه  از که زنان حاوق فعاتن حزب زنان توسط
چون  نام  هم امضای زنان صاحب  شدند، تشکیل شده بود م  محسوب کرده تحصیل اغلب و بودند

الچلاو    الچلو  صاحب، عفات   ر، هاجر تربیت، فادچه سیاح، شچفروغ حکچت، نزهت جهانگی
نوری، شایسته صادق، بدرالچلو  بامداد و سیچی  دانشور در انتهای مت  عریضه آمده است  خواجه

 و زناان  فرهنگا   و اجتچااع   اقتصادی، سیاس ، دانش بردن و هدف از ای  عریضه تلاش برای بات
است  قاانون   1323خرداد  15بود  تاریخ ارسال ای  عریضه  زنان فردی و خانوادگ  حاوق از دفاع

دهاد کاه    در مجلا  تصاویب شاد و نشاان ما       1323مرداد  24تساوی حاوق زن و مرد در تاریخ 
باوده اسات  در    تأثیرگذارزنان در جهت احااق حاوق خود، بر مصوبات مجل  نیز  نویس  عریضه

ملا   ای از بانوان درفدار حجاب به مجل  شورای  عده ای از زنان مسلچان ایران و نام  دیگری عده
نچودن به آیات قرآن و دستورات اسلام  راجع باه   و خطاب به نچایندگان مجل  درخواست توجه

با توجه به تصویب منشور ملال   ( 20/1/6/82/14حجاب و اعچال و رفتار درست را نچودند  کچام، 
ی حاوق زن و مرد شدند و سازمان زنان که متشکل خواستار تساو کرده یلتحص، زنان فعال و متحد

از زنان فعال اجتچاع  بود، در درفداری از حاوق زنان عریض  به مجل  نوشتند و پیشرفت جامعاه  
 دانستند  را در گرو پیشرفت زنان 
و زنان جهت احااق  مسائل حاوق مدن  است مربوط بهاز عرایض  تعدادیدر مجل  پانزدهم 

ز داودلباان  ، تعادادی ا کارده  یلتحصا حاوق مدن  خود پیگیر بودناد و باا توجاه باه افازایش زناان       
 (  8/3/13/56/15 کچام،  قبول  خود به مجل  شکایت کردند دانشگاه، نسبت به عدم
 ای از زنان به مجل  نرسیده اسات  درمورد حاوق سیاس ، عریضه و شانزدهم در دورز پانزدهم

ون زنان حساسیت بر روی مسائل سیاس  نداشتند و سرگرم زندگ  شخص  و مساائل مرباوط باه    چ
و تنهاا مصاوبات مجلا     کرده باود  ایجاد ح  رضایت  در زنان  جامعه، آرامش نسب  و آن بودند

شاده اسات کاه در اداماه در ماورد       حساسیت زنان نسبت به حااوق خاود ما    شدن  باع  برانگیخته
  کنیم  م مجل  هفدهم ملاحظه 

 1329 میازان  29 مصاوب  ملا    شاورای  مجلا   انتخاباات  در مادز چهار قانوندر دوره هفدهم 
 کاه  داند: نسوان، کسان  ها م  در انتخابات مجل  را شامل ای  گروهرأی  از حق ،قچری محرومی 

 اسالام  دی  از که اشخاص  خارجه، هستند، تبعه شرع  قیچومت تحت در که آنها و رشد از خارج
 متکدیان، مارتکبی   تاصیر، به دارند، ورشکستگان سال بیست از کچتر که اشخاص  اند، خارج شده

به زنان در مجل  هفدهم عارایض،  رأی  مجدد حقشدن  سیاس   با مطرح ماصری  سرقت و و قتل
ها و  ها و دومارهای  در موافات و مخالفت با ای  درح به مجل  ارسال شد  تعداد عریضه تلگراف

در جلساات مجلا     و دومارهاا حدی زیاد بود که برخا  عارایض    دومارهای ارسال  به مجل  به
ناا،   رز دومارهاا باود  با    دو رامرزی نچایندز مجلا ، دورز هفادهم  شد  به گفته احچد ف خوانده م 

جچعا  یاا فاردی     صاورت  باه (  زنان نیز به ایا  تصاچیم مجلا  واکانش نشاان دادناد و       37 :1338
در ناما   « ساازمان زناان ایاران   »زنان به مجلا  ارساال کردناد     رأی  های  در موافات با حق عریضه

را پذیرفتاه و باه آن   که ایران منشور ملل متفق و اعلامیا  جهاان  حااوق بشار      رسچ  با اشاره به ای 
دانست و بیان کرد که عدم مشارکت زناان   ملحق شده است، ای  تصچیم را از مجل  دور از انتظار 

های پیشی  ارزش و شخصیت   رساند که دولت مصدق نیز مانند دولت در انتخابات ای  مفهوم را م 
 و ادارات در زن کارمنادان  زا ای داند  عاده  برای زنان قائل نیست و زنان را فاقد شعور اجتچاع  م 

در رأی  و حاق  ماردان  باا  زناان  حااوق  نیاز در عریضا  خواساتار تسااوی     تهران دولت  های سازمان
آیا ای  اسات معنا  حکومات    »کنند:  انتخابات شدند  در ای  عریضه زنان، دولت مصدق را ناد م 

 18عریضاه و در جادول  ناام    در پایان ای  «  های  که شچا بچلت میدادید؟ مل ؟ و آیا اینست وعده
هااای  دار نیااز عریضااه شااان آمااده اساات  از داارف زنااان خانااه زن هچااراه بااا شااغل و محاال خاادمت

گونه عرایض را هچراه با مردان نوشته و برخا    آمیز به مجل  ارسال شد  زنان برخ  از ای  اعتراض
ندارند  چرا زنان رأی  حق نیچ  از اهال  ای  مچلکت»اند  عبارات  هچنون  دیگر را به تنهای  نوشته

فعالیات   دوم قرن بیستم کاه زناان دوشاادوش ماردان باه      اید  در نیچه را در ردیف دیوانگان قرار داده
تعیای  سرنوشات خاود     مند شوند  زنان را بایاد در  پردازند باید از حاوق انتخابات بهره اجتچاع  م 
اناد   زنان به ای  موضوع اشاره کارده گونه عرایض است  برخ   از جچله جچلات ای  «آزاد بگذارید

اناد و حاال آناان، زناان را از حااوق خاود محاروم         که زنان، مردان اماروز جامعاه را پارورش داده   
محااق   ایاد     مگر شچا مردان ای  کشور در آغوش مادران ایرانا  خاود پارورش نیافتاه    »سازند:  م 

دو ای کاه توساط    در عریضاه «  د   فرزندان ما بستگ  به بهباود وضاع زناان دار    است بهبودی آیندز
نیچ  از جچعیت کشور که »با مت  یکسان و در دو عریض  جداگانه نوشته شده، آمده است:  خواهر

امثال شچا مردها را در دام  خود پارورش میدهاد ولا  در انتخاباات جازء محجاورتری  محساوب        
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 1329 میازان  29 مصاوب  ملا    شاورای  مجلا   انتخاباات  در مادز چهار قانوندر دوره هفدهم 
 کاه  داند: نسوان، کسان  ها م  در انتخابات مجل  را شامل ای  گروهرأی  از حق ،قچری محرومی 

 اسالام  دی  از که اشخاص  خارجه، هستند، تبعه شرع  قیچومت تحت در که آنها و رشد از خارج
 متکدیان، مارتکبی   تاصیر، به دارند، ورشکستگان سال بیست از کچتر که اشخاص  اند، خارج شده

به زنان در مجل  هفدهم عارایض،  رأی  مجدد حقشدن  سیاس   با مطرح ماصری  سرقت و و قتل
ها و  ها و دومارهای  در موافات و مخالفت با ای  درح به مجل  ارسال شد  تعداد عریضه تلگراف

در جلساات مجلا     و دومارهاا حدی زیاد بود که برخا  عارایض    دومارهای ارسال  به مجل  به
ناا،   رز دومارهاا باود  با    دو رامرزی نچایندز مجلا ، دورز هفادهم  شد  به گفته احچد ف خوانده م 

جچعا  یاا فاردی     صاورت  باه (  زنان نیز به ایا  تصاچیم مجلا  واکانش نشاان دادناد و       37 :1338
در ناما   « ساازمان زناان ایاران   »زنان به مجلا  ارساال کردناد     رأی  های  در موافات با حق عریضه

را پذیرفتاه و باه آن   که ایران منشور ملل متفق و اعلامیا  جهاان  حااوق بشار      رسچ  با اشاره به ای 
دانست و بیان کرد که عدم مشارکت زناان   ملحق شده است، ای  تصچیم را از مجل  دور از انتظار 

های پیشی  ارزش و شخصیت   رساند که دولت مصدق نیز مانند دولت در انتخابات ای  مفهوم را م 
 و ادارات در زن کارمنادان  زا ای داند  عاده  برای زنان قائل نیست و زنان را فاقد شعور اجتچاع  م 

در رأی  و حاق  ماردان  باا  زناان  حااوق  نیاز در عریضا  خواساتار تسااوی     تهران دولت  های سازمان
آیا ای  اسات معنا  حکومات    »کنند:  انتخابات شدند  در ای  عریضه زنان، دولت مصدق را ناد م 

 18عریضاه و در جادول  ناام    در پایان ای  «  های  که شچا بچلت میدادید؟ مل ؟ و آیا اینست وعده
هااای  دار نیااز عریضااه شااان آمااده اساات  از داارف زنااان خانااه زن هچااراه بااا شااغل و محاال خاادمت

گونه عرایض را هچراه با مردان نوشته و برخا    آمیز به مجل  ارسال شد  زنان برخ  از ای  اعتراض
ندارند  چرا زنان رأی  حق نیچ  از اهال  ای  مچلکت»اند  عبارات  هچنون  دیگر را به تنهای  نوشته

فعالیات   دوم قرن بیستم کاه زناان دوشاادوش ماردان باه      اید  در نیچه را در ردیف دیوانگان قرار داده
تعیای  سرنوشات خاود     مند شوند  زنان را بایاد در  پردازند باید از حاوق انتخابات بهره اجتچاع  م 
اناد   زنان به ای  موضوع اشاره کارده گونه عرایض است  برخ   از جچله جچلات ای  «آزاد بگذارید

اناد و حاال آناان، زناان را از حااوق خاود محاروم         که زنان، مردان اماروز جامعاه را پارورش داده   
محااق   ایاد     مگر شچا مردان ای  کشور در آغوش مادران ایرانا  خاود پارورش نیافتاه    »سازند:  م 

دو ای کاه توساط    در عریضاه «  د   فرزندان ما بستگ  به بهباود وضاع زناان دار    است بهبودی آیندز
نیچ  از جچعیت کشور که »با مت  یکسان و در دو عریض  جداگانه نوشته شده، آمده است:  خواهر

امثال شچا مردها را در دام  خود پارورش میدهاد ولا  در انتخاباات جازء محجاورتری  محساوب        
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مناع زناان در   »یار، آماده:   وز زن امضاء شده خطاب به نخست 5مرد و 27در نام  که توسط «  میشود
انتخابات بطور کل  دخالت دولت را در انتخابات بیشتر کرده و حاوق دمکراتیک مردم را محدود 

برای زنان، برای نظامیاان  رأی  در ادامه عریضه راهکار نیز ارائه شده که به غیر از حق« نچوده است 
زن دیگار از اهاال  دروازه    28خاانم و  اند  فضاه   کردن شده و انتخابشدن  نیز خواستار حق انتخاب

اناد  زناان    سواد شده به زنان و مردان ب رأی  اند و خواستار دادن حق غار به مجل  عریضه فرستاده
خودجاوش شارکت کردناد و خواساتار مشاارکت در اماور        حرکتسواد نیز در ای   سواد و ب  کم

دارد  باه  ساوادی نگارنادز آن    کام سیاس  شدند  دستخط بد و پر از غلط املای  عریضاه، نشاان از   
ماا امضااکنندگان احال شاهالر محال      »چنادی  غلاط املایا  وجاود دارد:      عنوان نچونه در مت  نامه

و اثرانگشات در  « روقیه شرقیهر بختیاری»و یا نام خود را اشتباه نوشتند «  متری و قفاری شغفاریر س 
(  البتاه در برابار   2/1/1/47/17  کچاام، زناان دارد   ساوادی  یاا کام   سوادی پایی  عرایض، نشان از ب 

به زنان بودند و آن را لطچاه باه   رأی  دادن به زنان، زنان  نیز بودند که مخالف حق رأی موافاان حقِ
امضای زنان به مجل  ارساال شاد  در    500دانستند  در ای  راستا دوماری متجاوز از  دی  اسلام م 

ان ، باا شارکت زناان در انتخاباات مخاالف کردناد و       نفر از زنان تهر 250دوماری دیگر با امضای 
 ( 3/1/1/46/17 دخالت بانوان در امور سیاس  را جایز ندانستند  کچام،

عریضاه از   28ی  عریضه درمورد مطالبات حاوق سیاس  مربوط به دورز هفادهم اسات و   بیشتر
تاوان در   ما   داد  ایا  اتفااق را   عریض  زناان را مطالباات حااوق مادن  و سیاسا  تشاکیل ما         34

شچاری در موافات و مخالفت  به زنان در مجل  هفدهم دانست و عرایض ب رأی  حقشدن  مطرح
ساواد و باا هار دباا  اجتچااع  را       با ای  درح به مجل  ارسال شد و هچ  زنان اعم از باساواد و با   

 واداشت تا نسبت به حق سیاس  خود که از آن محروم بودند، واکنش نشان دهند  
 

 
 حقوق مدنی و سياسی مطالبات موضوع با یارسال ضیعرا یفراوان: 6 نمودار
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 مطالبات شخصی و خانوادگی 
شاکایت از شاوهر در خصاوه تار  آناان و       درمورد بخش  از عرایض زنانسیزدهم   در مجل

کناد کاه باه عناوان پیشاخدمت در       ندادن نفاه و تجاوز به عنف است  به عنوان مثال زنا  بیاان ما    
خانه صیغ  او شده است  اما بعد از مدت ، هچسارش او را   کرده و توسط صاحب ای خدمت م  خانه

هارک  در  »الچثال   اندگ  خود از ضربدادن نهایت درم کند و ای  زن برای نشان بیرون م از خانه 
در عریضاا  خااود اسااتفاده کاارده اساات  کچااام،      « رس ناادارد دنیااا کاا  ناادارد باادنیا دساات    

در صاورت   شاد  باع  ما  وابستگ  اقتصادی زنان به شوهر یا فرزند پسر خود (  211/1/3/110/13
ازدواج در آن  های یزهانگتوان یک  از  ، حت  م شوندآنان دچار استیصال شدن  یا زندان شدن  فوت

بودن ایا  مطالباه در دورز سایزدهم نسابت باه عارایض        کمدوران را رفع دغدغ  اقتصادی دانست  
از توجاه باه مساائل     دانسات کاه زناان را    مساائل مرباوط باه جناگ     هتوان مشاغولیت با   دیگر را م 

  بودخانوادگ  بازداشته 
 ش ای  مطالبه از سوی زنان هستیم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم شاهد کاهمجل  چهاردهمدر 

وظیفا  دادگااه   ای  ناوع مطالباات    گ  بهدبه ای  آگاه  رسیدند که رسیزنان  شاید به ای  دلیل که
  شادند  شاان باه مجلا  متوسال ما       و در صورت استیصال و عادم رسایدگ  باه درخواسات     است

شخصایت   به در هچ  ادوار مجل  نسبت به عرایض دیگر ایضبودن تعداد ای  نوع عر هچننی  کم
خاود را   آماد  کاه در زنادگ  شخصا  پایش ما       و تغییاری  گونه شارایط گردد که با هر زنان برم 
   کردند خانواده مطرح م  سفیدان یشرنزد یا داشتند و  و آن را نهان نگاه م  کردند سازگار م 
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 مطالبات شخصی و خانوادگی 
شاکایت از شاوهر در خصاوه تار  آناان و       درمورد بخش  از عرایض زنانسیزدهم   در مجل

کناد کاه باه عناوان پیشاخدمت در       ندادن نفاه و تجاوز به عنف است  به عنوان مثال زنا  بیاان ما    
خانه صیغ  او شده است  اما بعد از مدت ، هچسارش او را   کرده و توسط صاحب ای خدمت م  خانه

هارک  در  »الچثال   اندگ  خود از ضربدادن نهایت درم کند و ای  زن برای نشان بیرون م از خانه 
در عریضاا  خااود اسااتفاده کاارده اساات  کچااام،      « رس ناادارد دنیااا کاا  ناادارد باادنیا دساات    

در صاورت   شاد  باع  ما  وابستگ  اقتصادی زنان به شوهر یا فرزند پسر خود (  211/1/3/110/13
ازدواج در آن  های یزهانگتوان یک  از  ، حت  م شوندآنان دچار استیصال شدن  یا زندان شدن  فوت

بودن ایا  مطالباه در دورز سایزدهم نسابت باه عارایض        کمدوران را رفع دغدغ  اقتصادی دانست  
از توجاه باه مساائل     دانسات کاه زناان را    مساائل مرباوط باه جناگ     هتوان مشاغولیت با   دیگر را م 

  بودخانوادگ  بازداشته 
 ش ای  مطالبه از سوی زنان هستیم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم شاهد کاهمجل  چهاردهمدر 

وظیفا  دادگااه   ای  ناوع مطالباات    گ  بهدبه ای  آگاه  رسیدند که رسیزنان  شاید به ای  دلیل که
  شادند  شاان باه مجلا  متوسال ما       و در صورت استیصال و عادم رسایدگ  باه درخواسات     است

شخصایت   به در هچ  ادوار مجل  نسبت به عرایض دیگر ایضبودن تعداد ای  نوع عر هچننی  کم
خاود را   آماد  کاه در زنادگ  شخصا  پایش ما       و تغییاری  گونه شارایط گردد که با هر زنان برم 
   کردند خانواده مطرح م  سفیدان یشرنزد یا داشتند و  و آن را نهان نگاه م  کردند سازگار م 
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وان گرفات  تا  ایا  نتیجاه را ما     شورای مل  از بررس  عرایض ادوار مختلف مجل در نهایت 
د نا کاه نتوان اعم از خانوادگ ، اقتصادی و اجتچااع    اا دش زنان ایجاد م زمان  که مشکلات  برای 

مجلا   ها تن ،مشکلات ت  نهادهای حاوق  و قانون  برای حلشدلیل وجود ندا اا بهرا حل کنند  آن
 ی  عارایض بیشاتر دلبیدناد    و از آن یاری م شناختند  م ال مشکلات و حلّام   را به عنوان پناهگاه

ی  بیشاتر عریضه مربوط به دورز سیزدهم مجلا  شاورای ملا  اسات       61با  های بررس  شده  دوره
عرایض دورز سیزدهم مجل  شورای ملا  شاامل مطالباات حااوق  و قضاای  و مطالباات ماال  و        

عریضاه حااوی مطالباات     21مجلا  سایزدهم،    زشاد  عریض  بررسا   61که از  دوری د، بهبو ملک 
دلیاال آن ایجاااد فضااای ناااام  باارای زنااان و  عریضااه حاااوی مطالبااات مااال  بااود    21حاااوق  و 
شاد زناان از روی   باعا    و اسات ناشا  از جناگ    با مسائل انزنان و درگیر شدن آنشدن  مستأصل

عریضاه گویاای    22د  دورز چهااردهم مجلا  باا    ونجل  متوسل شا ناتوان  در حل مشکلات به م
در ای  دوره مطالبات سیاس ، فضای  نسبتاً آرام در کشور نسبت به دورز سیزدهم است  شدن  حاکم

 زناان که  دارد اگر آن مدن  و شغل  نسبت به دورز سیزدهم افزایش محسوس  داشت که نشان از 
درگیر مسائل اقتصادی و خانوادگ  نباشاد در جهات احاااق حااوق سیاسا  و مادن  خاود فعاال         

در زمان مجل  دورز پانزدهم و شانزدهم به دلیل برقراری ثبات نسب  در کشور میزان خواهند بود  
باع  شاد   به زنان در مجل  هفدهمرأی  حقشدن  عرایض ارسال  به مجل  کاهش یافت  مطرح

حجم عرایض ارسال  از درف زنان  و به تکاپو بیافتند و ای  قضیه واکنش نشان دهند زنان نسبت به
که  مختلف نیز به شدت کاهش داشتعرایض با موضوعات   به مجل  افزایش چشچگیری داشت
درگیار مساائل جناگ و پیامادهای ناشا  از آن      دیگار  کاه   بود نشان از ایجاد بلوغ فکری در زنان 

مربوط به حاوق زناان در   ای هیافت که مسئل م زمان  افزایش  نیز ر مجل مسائل حاوق  د  نبودند
 شد و مجل  چهاردهم و هفدهم گواه ای  موضوع است  مجل  مطرح م 

ی  عرایض دورز سیزدهم مجل  شورای مل  شامل مطالبات حاوق  و قضای  و مطالبات بیشتر
عریضاه حااوی    21مجلا  سایزدهم،    شادز  عریضا  بررسا    61کاه از   داوری  د، بهمال  و ملک  بو

عریضه حاوی مطالبات مال  بود  حچل  متفاای  باه ایاران و اشاغال کشاور و       21مطالبات حاوق  و 
ان  شاوند و  حق یا ناحق زند ایجاد ناامن  باع  شد دزدی، درگیری و قتل افزایش یابد و افرادی به

  شان شوند  وضعیت هچسران آنان پیگیرِ
 

 تحليل متن، واژگان و ادبيات عرایض زنان 
 نگاری اداری در آن رعایت نشده و عچومااً   عرایض زنان دارای ادبیات عامیانه بود و اصول نامه

ناوی  نوشاته شاده باشاد دارای قالاب       بدون علائم نگارش  است  اگر عریضه توساط عریضاه  

شاود و بعاد از    آغاز م « محترماً بعرض مبار  میرساند»یکسان است و ابتدای عریضه با جچله 
آورده شاده اسات    « امر امار مباار  اسات   »عرایض  یدر انتهاآید     اصل  م یک فاصله، مت

نوی  که آن زمان در جامعه وجود داشت اشاره کرد  گاوی    توان به ادبیات یکسان عریضه م 
 هچه عرایض را یک نفر نوشته است 

  هاای   ( یاا برگاه  1دار  ساند شاچاره    ناوی  بار روی کاغاذهای خاط     عرایض زنان اغلب دسات
نوی  نوشته  ( است و با خودکار توسط شخص عریضه2اداره تلگراف  سند شچاره  مخصوه
سوادی زنان،  روح  نامناسب و یا به علت کمدر شرایط شدن  عرایض به دلیل نوشته شده است 

که   آعله شعائلهر را از محله سر 8جان »    به عنوان نچونه در عریض  آمد:  غلط و بدخط است پر
در ایا  بهاران شبحارانر کشاور و     »    ( و یاا  246/1/3/110/13 کچام، « هید   شمهلکهر نجات بد

(  برخ  از عرایض زنان فرادسات جامعاه   72/1/16/156/13 کچام، « گران  خاربار شخواربارر   
 ( 3تایپ شده است  سند شچاره 

 
 

 
 71/1/3/107/13پور، کچام،  : عریضه سکینه حاج 1 سند
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شاود و بعاد از    آغاز م « محترماً بعرض مبار  میرساند»یکسان است و ابتدای عریضه با جچله 
آورده شاده اسات    « امر امار مباار  اسات   »عرایض  یدر انتهاآید     اصل  م یک فاصله، مت

نوی  که آن زمان در جامعه وجود داشت اشاره کرد  گاوی    توان به ادبیات یکسان عریضه م 
 هچه عرایض را یک نفر نوشته است 

  هاای   ( یاا برگاه  1دار  ساند شاچاره    ناوی  بار روی کاغاذهای خاط     عرایض زنان اغلب دسات
نوی  نوشته  ( است و با خودکار توسط شخص عریضه2اداره تلگراف  سند شچاره  مخصوه
سوادی زنان،  روح  نامناسب و یا به علت کمدر شرایط شدن  عرایض به دلیل نوشته شده است 

که   آعله شعائلهر را از محله سر 8جان »    به عنوان نچونه در عریض  آمد:  غلط و بدخط است پر
در ایا  بهاران شبحارانر کشاور و     »    ( و یاا  246/1/3/110/13 کچام، « هید   شمهلکهر نجات بد

(  برخ  از عرایض زنان فرادسات جامعاه   72/1/16/156/13 کچام، « گران  خاربار شخواربارر   
 ( 3تایپ شده است  سند شچاره 

 
 

 
 71/1/3/107/13پور، کچام،  : عریضه سکینه حاج 1 سند
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 171/1/3/109/13عریضه پروی  عامل ، کچام،  :2 سند

 

 
 26/1/1/57/14حزب زنان ایران، کچام،  تایپ شدز ضهیعر: 3 سند

 سواد بودن زناان باه جاای امضاا، اثرانگشات آناان در پاایی          سواد بودن یا ب  اغلب به علت کم
در انتهاای عریضاه   عریضه آمده است  برخ  عرایض اثرانگشت و امضا ندارند و فاط نام زنان 

آمده است  برخ  زنان غیر از امضا دارای مهر مخصوه بودند که سجع مهر آن، نام خودشان 
 دستخط مت بودن یکسان گواه ای  حرف  ،اکثر عرایض توسط خود زنان نوشته شده است بود 

دهاد اکثار زناان     نشان ما   مورد ای و  است آناندر کنار امضا یا اثر انگشت نام زنان با  عریضه
 د باسواد بودن نوی ، عریضه

           و آدرس 4عرایض اکثار دارای تااریخ در ساچت راسات بااتی صافحه اسات  ساند شاچاره )
  ( آمده است 6( و یا در پشت پاکت  سند شچاره 5فرستنده در انتهای مت  عریضه  سند شچاره 

 

 
 41/1/6/82/14عریضه زنان ادارز کل پخش، کچام،  ،4 سند

 

 
 222/1/3/110/13عریضه صاحب خلعتبری، کچام،  :5 سند

 

 
 307/1/16/161/13: پشت پاکت نامه عریضه صغری فلک ، کچام،6 سند
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 سواد بودن زناان باه جاای امضاا، اثرانگشات آناان در پاایی          سواد بودن یا ب  اغلب به علت کم
در انتهاای عریضاه   عریضه آمده است  برخ  عرایض اثرانگشت و امضا ندارند و فاط نام زنان 

آمده است  برخ  زنان غیر از امضا دارای مهر مخصوه بودند که سجع مهر آن، نام خودشان 
 دستخط مت بودن یکسان گواه ای  حرف  ،اکثر عرایض توسط خود زنان نوشته شده است بود 

دهاد اکثار زناان     نشان ما   مورد ای و  است آناندر کنار امضا یا اثر انگشت نام زنان با  عریضه
 د باسواد بودن نوی ، عریضه

           و آدرس 4عرایض اکثار دارای تااریخ در ساچت راسات بااتی صافحه اسات  ساند شاچاره )
  ( آمده است 6( و یا در پشت پاکت  سند شچاره 5فرستنده در انتهای مت  عریضه  سند شچاره 

 

 
 41/1/6/82/14عریضه زنان ادارز کل پخش، کچام،  ،4 سند

 

 
 222/1/3/110/13عریضه صاحب خلعتبری، کچام،  :5 سند

 

 
 307/1/16/161/13: پشت پاکت نامه عریضه صغری فلک ، کچام،6 سند
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  م نچایندگان ترحّ مشهود است و جهت برانگیخت  ح ّ کاملاًعجز و تبه در مت  عرایض زنان
پیر، عااجز،  »، «از ریاست محترم استدعای عاجزانه دارم    »رفته است  از عبارات  کار  مجل  به
از راه اضاطرار  »، «ک  و بینااره باا کاودک  خردساال         زن  ب »، «ام     و از کارافتادهشکسته 

دار عرضاه  بانهایات عجاز و الحااح بخاکپاای پادر تاجا      »، «پناهنده مجل  شورای مل  شاده     
« نشینان محض رضای خادا رحچا  و شافات  در حاق اینجانباه بفرماییاد       ای مجل »و « میدارد
 ،محض رضاای خادا  »اند:  داده شده است  گاه  نچایندگان را به مادسات مذهب  قسم  استفاده 

شاچا را قسام   »و « بحق حضرت زهرا بداد م  بیناره رسیدگ  فرماییاد »و « محض رضای قانون
 « ادسات عالممیدهم به م

 شاود  باه عناوان     رئی  مجل  در عارایض زناان دیاده ما      بالأخصگوی  نچایندگان و  مدیحه
دائچاا  شااچا  دعاااگوی»، «ریاساات محتاارم مجلاا  شااورای ملاا  دام باائااه »نچونااه از عبااارات 

با نهایات احتارام دادخاواه    »، «العچر بدعاگوی وجود معظم مشغول هستیم     دائم»، «باشیم     م 
جناب آقای رئی  محتارم مجلا  کاه از بهتاری      »، «نه خود را بخاکپای مبار  میرسانمعاجزا
بانهایت ادب عاجزاناه و مظلوماناه معاروض میادارد و خاادر ماادس       »و « مچتازه هستند 1کوات

شاده اسات  ایا  عباارات گااه در       اساتفاده  « مجل  شورای مل  را مستحضر و معطوف میدارد
اه  مانند عرایض دوران مشروده نام رئی  مجل  نیاز آورده  شد  گ پشت پاکت هم نوشته م 

 « ریاست مجل  شورای مل  جناب آقای اسفندیاری»شد  م 
     در عرایض برای مجل  تادس قائل بودند و ای  در ادبیات نیز نچود دارد  باه عناوان نچوناه در

ریاسات محتارم   »یاا  « ساحت مادس مجل  شورای مل  شیدانه ارکانه»آغاز عریضه از عبارت 
 استفاده شده است  « مجل  مادس شورای مل 

  رفته است  زنان در  کار  عرایض زنان بهاز الااب کچینه، صبیه، اینجانبه، اینجانب، عیال و بانو در
 کردند  برخ  از عرایض در ابتدای عریضه، خود را به دور کامل معرف  م 

        اکثر عرایض با نام کامل زنان نوشته شده، جز اندک  کاه باا اساتفاده از حارف اول اسام آناان
 است  

  نه انگلیس  کپا  کاه باا    خورد مانند وا و عرب  زیاد به چشم م  یس انگلوانگان بیگانه از زبان
(  کلچاات  40، ه 1393دستورالعچل عرب  به صورت کپیه به کار برده رفته اسات  محچادی،   
نویسا  کلچاات نیاز بسایار      عرب  مانند صغیر، مشارالیه و آخرالدم نیز به کار رفته اسات  سارهم  

 استخلاه  جای به مرسوم بوده است مانند بتهران و یا باستخلاه به
                                                                                                                                        

 ( 632: 1363باشد  عچید،  کات م  جچع  1

 شاده اسات  در    راهکار برای حل مشکل، توساط خاود زناان نیاز ارائاه       عچوماً در عرایض زنان
مارر فرماییاد شاغل  در یکا     »    عریض  زن  که درخواست شغل برای هچسرش را دارد آمده 

از منازل کچیناه تاا    »    ( و یاا  68/1/16/156/13 کچاام،     « های دولت  یا در مریضخانه  از اداره
« آور ما را ملاحظه کناد     یکنفر مفتش بفرستید وضعیت رقت مجل  دوقدم است خوب است

شوهر مرا یا خراساان یاا تهاران یاا اصافهان یاا هرجاای  کاه میال          »( و 17/1/3/107/13 کچام، 
 ( 132/1/7/123/13 کچام، « خودتان باشد که بتوانند ما را هم  ببرد منتال فرمایید

  کاه در مات     دوری دیدند  به برقراری عدالت م زنان نیز مانند سایر مردم مجل  را محل  برای
ای حافظی  حاوق ملت، ای مجریاان قاانون   »، «راه امید بهیچ جا ندارم»عریضه از جچلات  نظیر 

عدالت، بفریاد بینارگان مشت  از زن و بنه که از جهت امرارومعااش یومیاه و جراحات قلاب     
 اند  استفاده کرده« زندگ  میکنند

 
 گيري نتيجه

فرهناگ حااکم بار     بازگوکنناده ها بیانگر وضعیت سیاس ، اجتچاع  و اقتصادی هر دوره و  عریضه 
جهاان  دوم، شاامل    باا جناگ  شادن   زماان  عرایض زنان در دورز سیزدهم به علات هام   جامعه است 

ملک خود و مطالبات قضای  مانند تااضای عفو  صرفت ومطالبات مال  و ملک  مانند کلاهبرداری 
های خاانوادگ    زندان  و مطالبات نظام  مانند معافیت هچسر یا فرزندشان از سربازی بود و دغدغه

هاای اجتچااع  و سیاسا  بازداشات  در      و اقتصادی ناش  از نبود امنیت و قحط  زنان را از فعالیات 
  زنان از دغدغا  اقتصاادی و خاانوادگ ، مشاکلات     کهشدن  های بعد و با اتچام جنگ و رها دوره

اجتچاع  نیز از موضوعات عرایض زنان بود  زنان باا حضاور بیشاتر در جامعاه باا مساائل اجتچااع         
رو و خواستار حاوق خود شدند  به عنوان نچونه زنان حزب توده در مورد حاوق زنان  هجدیدی روب

  عریضه نوشاتند و خواساتار احاااق حااوق     شامل حق آزادی، حق برابری و حاوق مدن  به مجل
سیاس  شدند  در دورز چهاردهم مجل ، تنها زنان فرادست به حاوق سیاس  و مادن  خاود توجاه    

رأی  اعطای حقشدن  داشتند و خواستار تساوی حاوق زن و مرد بودند  در مجل  هفدهم با مطرح
لا  پاانزدهم فعالیات زناان در     به زنان، زنان فرادست و فرودست خواستار ای  حاق شادند  در مج  

 ثیر قرار داد ع آن عرایض آن دوره را نیز تحت تأشد و بالطب بیشترعرص  اجتچاع  از جچله اشتغال 
دفاع از حاوق سواد در عرایض خود پیگیر مطالبات فردی خود از جچله  دار و ب  اکثر زنان خانه

 در تنها زنان در آن دوران هویت فردی و خانوادگ ، منازعات ملک  و دعاوی مال  هستند و چون
درمورد هچسر و فرزندان آنان باه مجلا  باود و     عرایض بیشتر یافت، م  معنا مادر و هچسر جایگاه
کرده و فعاال اجتچااع     زنان تحصیلشده است    هل فرستادهاکثر عرایض زنان از درف زنان متأ لذا
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 شاده اسات  در    راهکار برای حل مشکل، توساط خاود زناان نیاز ارائاه       عچوماً در عرایض زنان
مارر فرماییاد شاغل  در یکا     »    عریض  زن  که درخواست شغل برای هچسرش را دارد آمده 

از منازل کچیناه تاا    »    ( و یاا  68/1/16/156/13 کچاام،     « های دولت  یا در مریضخانه  از اداره
« آور ما را ملاحظه کناد     یکنفر مفتش بفرستید وضعیت رقت مجل  دوقدم است خوب است

شوهر مرا یا خراساان یاا تهاران یاا اصافهان یاا هرجاای  کاه میال          »( و 17/1/3/107/13 کچام، 
 ( 132/1/7/123/13 کچام، « خودتان باشد که بتوانند ما را هم  ببرد منتال فرمایید

  کاه در مات     دوری دیدند  به برقراری عدالت م زنان نیز مانند سایر مردم مجل  را محل  برای
ای حافظی  حاوق ملت، ای مجریاان قاانون   »، «راه امید بهیچ جا ندارم»عریضه از جچلات  نظیر 

عدالت، بفریاد بینارگان مشت  از زن و بنه که از جهت امرارومعااش یومیاه و جراحات قلاب     
 اند  استفاده کرده« زندگ  میکنند

 
 گيري نتيجه

فرهناگ حااکم بار     بازگوکنناده ها بیانگر وضعیت سیاس ، اجتچاع  و اقتصادی هر دوره و  عریضه 
جهاان  دوم، شاامل    باا جناگ  شادن   زماان  عرایض زنان در دورز سیزدهم به علات هام   جامعه است 

ملک خود و مطالبات قضای  مانند تااضای عفو  صرفت ومطالبات مال  و ملک  مانند کلاهبرداری 
های خاانوادگ    زندان  و مطالبات نظام  مانند معافیت هچسر یا فرزندشان از سربازی بود و دغدغه

هاای اجتچااع  و سیاسا  بازداشات  در      و اقتصادی ناش  از نبود امنیت و قحط  زنان را از فعالیات 
  زنان از دغدغا  اقتصاادی و خاانوادگ ، مشاکلات     کهشدن  های بعد و با اتچام جنگ و رها دوره

اجتچاع  نیز از موضوعات عرایض زنان بود  زنان باا حضاور بیشاتر در جامعاه باا مساائل اجتچااع         
رو و خواستار حاوق خود شدند  به عنوان نچونه زنان حزب توده در مورد حاوق زنان  هجدیدی روب

  عریضه نوشاتند و خواساتار احاااق حااوق     شامل حق آزادی، حق برابری و حاوق مدن  به مجل
سیاس  شدند  در دورز چهاردهم مجل ، تنها زنان فرادست به حاوق سیاس  و مادن  خاود توجاه    
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کرده و فعاال اجتچااع     زنان تحصیلشده است    هل فرستادهاکثر عرایض زنان از درف زنان متأ لذا
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نسبت به مسائل اجتچاع  و سیاس ، پیگیر حااوق خاود از جچلاه حاق آزادی،      بیشتردلیل آگاه   به
  دادن بودند رأی  حق برابری و حق

 توان در سه بند زیر خلاصه نچود:  های ای  پژوهش را م  یافته
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  بود شخص 
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  کرد م  ارسال متااض  برای و نچود م  پیگیری را نتیجه و ارسال مربوده
 و دار خاناه  زنان اما بودند خود سیاس  حاوق خواستار جامعه فعال و کرده یلتحص زنان  3

  بودند فردی مطالبات پیگیر خود عرایض در سواد ب 
 

 و مآخذ منابع
 اسناد

و  16، 15، 14، 13هاای   ، عرایض زناان دوره مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شوراي اسلامی )کمام(
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 1چ    تهران: امیرکبیر فرهنگ عميد(  1363  عچید، حس 

(   تهاران:  1374   دورة مجلس شنوراي ملنی   24شده دربارة زنان در  فهرست مباحث مطرح
  1چ  مرکز مطالعات و تحایاات فرهنگ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام  

   تهران: انجچ  آثار و مفاخر فرهنگ  مقدمۀ بر شناخت اسناد تاریخی(  1394  ماام ، جهانگیر قائم
(  تهران: چاپخاناه  1326  مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره چهاردهم قانونگذاري

 مجل  
(  تهاران: چاپخاناه   1329  موضوعه و مسائل مصوبه دوره پانزدهم قانونگنذاري مجموعه قوانين 
 مجل  

 مجل   چاپخانه تهران: ( 1338  قانونگذاري هفدهم دوره مصوبه مسائل و موضوعه قوانين مجموعه
  (ملنی  دوازدهم تا ششم مجلس) اول پهلوي دوره در قم اسناد(  1393  محچدی، محچدحسای  
  1چ  اسلام   شورای مجل  اسناد مرکز و موزه تهران: کتابخانه،

سساه  ؤ  تهاران: م آشاتیان     ترجچه عل  فتحعلا  پل پيروزي، سرزمين قحطی(  1395  مجد، محچدقل 
  1چ  های سیاس   مطالعات و پژوهش

(  تهاران: روزناماه رساچ  کشاور     1322  مشروح مذاکرات مجلس دوره چهناردهم قانونگنذاري  
 شاهنشاه  ایران 

  1چ    تهران: روزنه 1357-1320تحولات سياسی اجتماعی ایران (  1380  ، مجتب ماصودی
   تهران: امیرکبیر 2  ج فرهنگ فارسی(  1343  معی ، محچد

   تهران: امیرکبیر 4  ج فرهنگ فارسی(  1347  _____
 

 مقالات
  دوره بیساتم   اسنناد  گنجيننه   فصالنامه  «عرایض، رهیافت  به تاریخ فرودستان»(  1389  شوهان ، سیاوش
  78-42 صص: 79شچاره 

 :12  شچاره اسناد بهارستان« کالبدشکاف  کچیسیون عرایض در جامعه ایران»(  1393  کام، فریدون شیری 
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  344-337صص: 18  دوره دوم  شچاره هارستانپيام ب«  ق1304تظلچات مورخ 

: 4  دوره دوم  شاچاره  پيام بهارستان« های اساناد  بررس  جایگاه عریضه در پژوهش»(  1388  دطری، عل 
  476-465صص

 :5/66  شاچاره  تناریخ اینران  «  های زنان مشاروده  حاوق شهروندی در عریضه»(  1389  فصیح ، سیچی 
  165-147 صص

بررس  و تحلیل نحوه نگرش و مطالبات مردم  از مجل  شاورای ملا  در   »(  1390  محچدحسی محچدی، 
  362-341  صص اسناد بهارستان«  دوره پهلوی اول
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 چکیده

یگ  اگاراوا از   از میراث اندیشگی  الاگ ب بگر     گونه تفسیرهراگر بپذیریم که 
در آن صگور    ؛مبتن  الات ،گیردکه عنوان عقل تاریخ  م  ،ها و مفاهیم انیاره

ریخ  هگا  تگا   روایگت  مگد   ناکارآ لاگاز   ایگ  عقگل تگاریخ  زمینگه     تداوب لاگاتتار 
 گود  بگگر هاگگی  الاگگا    جامعگگه معاصگگر مگگ  هگا   مسگماانان در پالاگگخ بگگه د گگواره 

ا  تمقگ    ها  عقل تاریخ  در الا ب د گواره  ایونی  گسست معرفت  از انیاره
 نالاگگ  و  روایگگت  مقالگگه بگگدان برآمگگده الاگگت  پالاگگخمقالگگه درصگگدد    گگد کگگه 
کند که امکگان یگ  انگی      ا  نظر  تمق  م  واره را هاچون طرح کن    الوده

 ا واره طگرح کنگد؛   عقگل تگاریخ  در الاگ ب را فگراهم مگ      ها   گسست از انیاره
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انگدی  الاگ م  عمگت فرودلاگت  جوامگ        یگت جگزب  و لاازوکار حگاکم بگر عق ن  ها  نیارهها اآن تمق 
بگه   نگامقموا  موجگودف  و در رالاتا  گذار از  گرای   نالا   الا م  الات  به تب  ای  لانخ از آلایب

 رای  ناموجود مقموا الات که بازاندیش  میراث ک لای  الاگ ب در دلاگتور کگار اندیشگاندان      
 حاکم بر آن بودند  متافیزیک ها   گرفت که در پ  رهانیدن عق نیت الا م  از انیارهقرار 

 رای ف نامقموا  جهان الا ب را بپذیریم، در   نالا  آلایبباید توجه دا ت که اگر ای  لانخ از 
جدید اندیشه مستمزب رها  گدن از   ها  راهبازاندیش  میراث اندیشی  الا ب و گشودن  آن صور 

گونگه گگزارش از ایگونی       زیگرا هر تواهگد بگود   پژوه  ها  لانت  تاریخ منقت، مقولا  و انیاره
 تنها از طریت کاربستف و    رفتار  پیامبر ةآور  آیا  قرآن، لایر تحدید حدود لانت، نزول و جا 

ن، فقیهگان، ادیبگان و لاگایر    ماگا پذیر الاگت  متک  مشخص  از منقت تفکر تاریخ  امکانبند   صور 
ها  برآمگده   تفکر تاریخ  و توان  وران گذ ته و حال جهان الا ب با تکیه بر های  منقت  اندیشه

ایت و گزارش هر رو نشینند  به تعبیر ْ از ای  منقت الات که به توصیف و تفسیر میراث الا م  م 
هگا  حگاکم بگر     فگرض  لاازوکارها و پگی   انداز ی  عقل تاریخ  و با اتکا بر از لانت، تنها از اشم

کنشگ    ،الاگ م  تگراث   ود  بگر ایگ  الاگا  هگر توانشگ  از       متحقت م  لااتتار ای  عقل الات که
تگا  از  ا   مانند هر گزارش تاریخ  دییر نگاگزیر گونگه   نیار  الات و به ة تاریخمعرفت  در حوز

هگا   ماننگد لاگایر نیا گته    خ نیگز بگه  گونه از نیگارش تگاری   ای  اًگیرد  طبیعت نیارش تاریخ را مسمم م 
نقد میراث الا م   حال اگر بیان، مفروضا  و مقولا  تاص  الات ها    یوه ةدربردارند تاریخ 

 گده در   تثبیگت  خ  به مثابه ضرور  امروز جهان الاگ ب بپگذیرب، در آن صگور  آیگا عقگل تگاری       را
 بیانجامد؟ مسماانان میان در اندیشه از نوین  مسیر گشودن در تود هدف به تواند م  الا م  فرهن 

وران   اندیشگگههگگا  عقگگل تگگاریخ  مورتگگان و  رلاگگد در صگگور  ا گگتراک انیگگاره  بگگه نظگگر مگگ 
تگورده   باید پیشگاپی  ایگ  پگروژه را  کسگت     با مورخ/ رو نفکر امروزتراث الا م   ةکنند تدوی 

پژوهگ  مورتگان مسگماان،    هگا، مفروضگا  و مفگاهیم تگاریخ    تمق  کنیم  زیرا تصمب و جاود انیاره
زدایگ  از میگراث فکگر      افسگون هگا  تگاریخ  ایشگان در     موجبا  ناکارآمگد  و نگاتوان  گگزارش   

بر ای  الاا  اگر فگرض را بگر     ود  و تقابت با  رای  و نیازها  جدید جوام  الا م  م مسماانان 
وران الا م  معرفت  اندیشهگاه آالا ب و تثبیت آن به مثابه ناتودتداوب و بازتولید عقل تاریخ  در 

هگا، مفگاهیم و اصگول  بگه      پندا گت مورخ مسماان با هاان پگی  در آن صور  رو نفکر/ بیذاریم،

                                                                                                                                        
پردازد  ای  گفتاان بگا تکیگه   ناپذیر م  باز نالا  امور نااندیشیده و اندیشه نالا  و تبار نالا  به بررلا  میراث و  دیرینه
دارد  او تگود در   کنون توجه اندیشاندان را جمب نکرده پرده برمگ  که تا پنهان و زوایا ها   ها  تود از جنبه بر روش

 (20-180: 1394 و ارکون، 40-110: 1392زند  در ای  تصو  بنیرید به )ارکون، م  درون ای  گفتاان قمم

« ا  پارادایا  در نقد عقل تگاریخ  در الاگ ب   ایده»توان بدان عنوان که م  نظر 
هگا   باز نالاگ  انیگاره  ضگا    گکن     گالوده  ،پگارادایا  ة الاا  ایگ  ایگد  برداد  

ا  که عقل تگاریخ  مورتگان مسگماان را در    ها  فروکاهندهمتافیزیک  و دوگانه
انداز  بدیل را برا  تگوان  تگراث الاگ م  در    محصور کرده الات، اشمتود 
ا باز نالاگ  لاگاتتارها  پیرنگ      نالا  نیز ب دهد  روایتمورتان قرار م اتتیار 
ها  بازاندیشگ  منقگت تفکگر    ب زمینهتاریخ  در الا  عقل لااتتار  یافته در  رلاوا
  با تکیه بر ایگ   کندرا فراهم م نوی  ها  روای  انداز  در الا ب و طرح تاریخ 
نشگ  نگوی  از   ابگه تو  نگد توانمگ  مورتان مسماان  که ها  نوی  الات انداز  طرح

 ها  عصر  بیابند   ترتیب پالاخ  برا  د واره فته و بدی لانت الا م  دلات یا
 

 گکن ،   پگارادایا ،  گالوده   ةعقل تگاریخ  در الاگ ب، ایگد    :یکلیدی ها هواژ
   نالا  روایت

 
 مقدمه

جوامگ    وران ا  را فگرارو  اههگان اندیشگه    د واره آ نای  جهان الا ب با دلاتاوردها  تادن غرا
اندیشگاند   و  گرای  زیسگتف فرهنیگ     هگا   تعارض آرمگان  ای  د واره هاانالا م  قرار داده الات؛ 

 کنند  تعارض  م  گر  کن  و لاایر هاینان  در آنخ  الات که او مسماان با واقعیت بافتار تاری
الاگ م   ة معگ مانگدگ  جا   نالا  از فرودلات  و عقگب  وران الا م  را به آلایب که در نهایت اندیشه

انگد  گکل   هگای    نسبت به جوام  مدرن رهناون کرد  در پالاخ به ایگ  د گواره بگود کگه گفتاگان     
 بنگد   الا م  صور  ة رای  نامقموا جامعاز  نالا   های  که حول محور آلایب گرفت  گفتاان

در  1هگا را اراهگه کردنگد      نالا  ا  از ای  آلایب ارکون گونهمحاد وران  هاچون  اندیشه . وند م 
                                                                                                                                        

پردازد که حول محگور تفسگیر و تگوان      م  های  گفتاان بند  به طبقه الا م  نالا  تود از عقل  ارکون در آلایب  1
 اجتااع  جهان الا ب را به اهگار دلاگته تقسگیم   ة حاضر در صحنها   او گفتاان اند   ده بند  صور  از میراث الا م 

الاگ م    ن  از میگراث دی و درون گرا  ک لای  الات  ای  گفتاان توانش  ایستا ها  گفتاان الا ب آن کند  نخستی  م 
 رادیکال کاتر  دارد و گفتاان غالب در جهان الا ب الات  گفتاگان الاگ م  بنیگادگرا دومگی     ها   جنبه دهد، م  اراهه

کیگگد دارد و ناتودآگگگاه در رالاگگتا   تأ ا  میگگراثالاگگقورههگگا   بنگگد  ارکگگون الاگگت کگگه بگگر جنبگگه   گفتاگگان در طبقگگه
کند  در   نالا  گفتاان لاوم  الات که ارکون  نالاای  م  دارد   رق م کردن مضامی  دین  میراث قدب بر لاکولاریزه

مناب  و متون دین  را با تمقگ  پوزیتیویسگت  از     نالاان لانت  تولا   رق گرفته صور  تاریخ ها   تمق  ارکون پژوه 
سگت  یپوزیتیو ایگ  مورتگان  زننگد    مگ   ها  تاریخ  مسگماانان لاگرباز   روایت ةدان  تاریخ  نیریسته و از لانج  نقادان

 هرگز براى کشف دروناایه ایدهولوژی  یا مذهبى ادبیا  تاریخى الا مى یا به تعبیر دییر والااز  ای  میراث ت  گ  
الاگا  رویکردهگا  نگوی  در عمگوب انسگان  هاچگون       الاگت کگه بر   اند  اما گفتاان اهگارب گفتاگان عمگوب انسگان      نناوده
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انگدی  الاگ م  عمگت فرودلاگت  جوامگ        یگت جگزب  و لاازوکار حگاکم بگر عق ن  ها  نیارهها اآن تمق 
بگه   نگامقموا  موجگودف  و در رالاتا  گذار از  گرای   نالا   الا م  الات  به تب  ای  لانخ از آلایب

 رای  ناموجود مقموا الات که بازاندیش  میراث ک لای  الاگ ب در دلاگتور کگار اندیشگاندان      
 حاکم بر آن بودند  متافیزیک ها   گرفت که در پ  رهانیدن عق نیت الا م  از انیارهقرار 

 رای ف نامقموا  جهان الا ب را بپذیریم، در   نالا  آلایبباید توجه دا ت که اگر ای  لانخ از 
جدید اندیشه مستمزب رها  گدن از   ها  راهبازاندیش  میراث اندیشی  الا ب و گشودن  آن صور 

گونگه گگزارش از ایگونی       زیگرا هر تواهگد بگود   پژوه  ها  لانت  تاریخ منقت، مقولا  و انیاره
 تنها از طریت کاربستف و    رفتار  پیامبر ةآور  آیا  قرآن، لایر تحدید حدود لانت، نزول و جا 

ن، فقیهگان، ادیبگان و لاگایر    ماگا پذیر الاگت  متک  مشخص  از منقت تفکر تاریخ  امکانبند   صور 
ها  برآمگده   تفکر تاریخ  و توان  وران گذ ته و حال جهان الا ب با تکیه بر های  منقت  اندیشه

ایت و گزارش هر رو نشینند  به تعبیر ْ از ای  منقت الات که به توصیف و تفسیر میراث الا م  م 
هگا  حگاکم بگر     فگرض  لاازوکارها و پگی   انداز ی  عقل تاریخ  و با اتکا بر از لانت، تنها از اشم

کنشگ    ،الاگ م  تگراث   ود  بگر ایگ  الاگا  هگر توانشگ  از       متحقت م  لااتتار ای  عقل الات که
تگا  از  ا   مانند هر گزارش تاریخ  دییر نگاگزیر گونگه   نیار  الات و به ة تاریخمعرفت  در حوز

هگا   ماننگد لاگایر نیا گته    خ نیگز بگه  گونه از نیگارش تگاری   ای  اًگیرد  طبیعت نیارش تاریخ را مسمم م 
نقد میراث الا م   حال اگر بیان، مفروضا  و مقولا  تاص  الات ها    یوه ةدربردارند تاریخ 

 گده در   تثبیگت  خ  به مثابه ضرور  امروز جهان الاگ ب بپگذیرب، در آن صگور  آیگا عقگل تگاری       را
 بیانجامد؟ مسماانان میان در اندیشه از نوین  مسیر گشودن در تود هدف به تواند م  الا م  فرهن 

وران   اندیشگگههگگا  عقگگل تگگاریخ  مورتگگان و  رلاگگد در صگگور  ا گگتراک انیگگاره  بگگه نظگگر مگگ 
تگورده   باید پیشگاپی  ایگ  پگروژه را  کسگت     با مورخ/ رو نفکر امروزتراث الا م   ةکنند تدوی 

پژوهگ  مورتگان مسگماان،    هگا، مفروضگا  و مفگاهیم تگاریخ    تمق  کنیم  زیرا تصمب و جاود انیاره
زدایگ  از میگراث فکگر      افسگون هگا  تگاریخ  ایشگان در     موجبا  ناکارآمگد  و نگاتوان  گگزارش   

بر ای  الاا  اگر فگرض را بگر     ود  و تقابت با  رای  و نیازها  جدید جوام  الا م  م مسماانان 
وران الا م  معرفت  اندیشهگاه آالا ب و تثبیت آن به مثابه ناتودتداوب و بازتولید عقل تاریخ  در 

هگا، مفگاهیم و اصگول  بگه      پندا گت مورخ مسماان با هاان پگی  در آن صور  رو نفکر/ بیذاریم،

                                                                                                                                        
پردازد  ای  گفتاان بگا تکیگه   ناپذیر م  باز نالا  امور نااندیشیده و اندیشه نالا  و تبار نالا  به بررلا  میراث و  دیرینه
دارد  او تگود در   کنون توجه اندیشاندان را جمب نکرده پرده برمگ  که تا پنهان و زوایا ها   ها  تود از جنبه بر روش

 (20-180: 1394 و ارکون، 40-110: 1392زند  در ای  تصو  بنیرید به )ارکون، م  درون ای  گفتاان قمم
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که با تکیه بر آن امکان گسست معرفت  از لااتتار  پارادایا  الاتة تمزب طرح ایدمس تحقت ای  مهم
  عقل تاریخ  در الا ب و اراهه توان  نوی  از میراث را فراهم لاازد

و  تحمیگل در مدل   پیشنهاددر مقاب  اًصرف ده در مقاله  پاردایا  طرحة ایدباید توجه دا ت که 
و  تگاریخ  هگا    واقعیگت مقالگه بازکگاو  مسگتقیم    ة مسگئم  والاگت   در الا ب عقل تاریخ  باز نالا 

 ةبگا اراهگه بسگت    گود تگا    م  کو  بمکه  ،نیست ای  مدل بر رو  عقل تاریخ  در الا بلااز   پیاده
هگگا  تحمیگگل ماهیگگت عقگگل تگگاریخ  را بگگرا  مورتگگان و  هگگا زمینگگهمنسگگجا  از مقگگولا  و گگگزاره

  دفراهم آورمسماانان را دارند  نیار  تاریخمیراث  که قصد بازاندیش    انور اندیشه
و ترکیگب  طگرح  از طریگت  پگارادایا  بایگد   ة ی  انی  ایدتصور نیارنده بر آن الات که طرح 

یافتگه در   وی تک عقل تاریخ  ها   لفهؤو ممبنا  آن بتوان لااتتار که برصور  بییرد های   رهیافت
در ایگ  رالاگتا     ناگود  لاگاتتار را مهیگا  ت ایگ   یبردار  از تاریخ پردهة را  نالاای  کرده و زمین الا ب

گیگرد    مگ   تحقیت مورد بررلا  قگرار ة پیشین در بخ  نخست :بخ  طراح   ده الاتلاه  مقاله در
والاگقه امکگان    ردازیم تگا بگدی   پگ  مگ   به ایضاح منظور تود از عقل تاریخ  در الا ب در بخ  دوب

 پیشگنهاد  ة به معرف  رهیافت و ایگد  یزنلاوب بخ   را فراهم نااییم مقاله  ةوارپندار  با د  هاذا 
 زدای  از لااتتار عقل تاریخ  در الا ب اتتصا  داده  ده الات  مقاله جهت افسون

 
 پیشینه تحقیق

پگارادایا  در نقگد عقگل تگاریخ  در الاگ ب      ا   طرح ایده به مستق ً کها   مقاله یا کتاا به نیارنده
 ارکون، محاد هاچون نویسندگان  از آثار  الا م  عقل نقد دربارة البته بپردازد برنخورده الات 

 را لاگودمند   بگ  ها   بصیر  وها  بین  که الات  ده ترجاهحامد ابوزید  و عابدالجابر  محاد
دکتر زهیر صیامیان گرج  از  نیزا   در ای  میان مقاله  کند م  اراهه مهمسئ ای  دربارة پژوه  جهت
 «الاگ م   قرون نخستی  مورتان تفسیر  طرحواره بازیاب برا    نالاانه روشا   ایده» عنوانتحت 

ای  مقاله را مورد بررلا  قرار داده الات  با عنایت به ای  مهگم  ة مااپ  ده الات که ابعاد  از مسئ
الجگگابر  و ابوزیگگد در تصگگو  نقگگد عقگگل الاگگ م  و هاچنگگی    ارکگگون،هگگا   در ادامگگه دیگگدگاه

در الا ب را مگورد بررلاگ     نیار  تاریخدیش  میراث راهبردها  پیشنهاد  صیامیان گرج  در بازان
 دهیم   م  قرار

 قراهتگ   الاگ م ؛  دانگ   الاگ م ،  عقگل  نقگد  بگه  اجتهگاد  از هاچون تود آثار در ارکون محاد
 جهگت  تگود هگا    دیگدگاه  وهگا   پرلاگ   طرح به الا م  اندیشه مند  تاریخ و انسان  عموب برمبنا 
 الاگ ب  تاریخ مناب  ارکون تمق  در  پردازد م  الا م  عقل بر حاکم ورز  اندیشهها   گره گشودن

اب  قتیبه دینور  به توصیف  یعقوب  و نشیند که امثال طبر ، بازاندیش  میراث الا م  و نقد آن م 
پژوه  از موض  گونه تاریخکه هر متر، اگر بپذیری به بیان  دقیت  لانت و تحدید حدود آن پرداتتند

آن  1جهگان تصگویر   هگا    هنجارها  معرفت  و گزاره و در پرتو مفاهیم،( 48: 1387 زمان حال)کار،
، در آن صگور   (21 :1394)صگیامیان گرجگ  و مولاگو  لاگیان ،     گیرد تگاریخ  صگور  مگ     ةبره
ان قرون نخستی  موجب مسمارو نفکر امروز با اندیشاندان  گسست میان جهان تصویر  مورخ/ عدب

 زیرا تولال به جهگان تصگویر    نقد لانت و گشودن مسیرها  جدید اندیشه تواهد  د  ةناکام  پروژ
بازتولید لااتتار عقل تاریخ   ،به تعبیر  دییر آورد  ها  معرفت  مشابه  پدید م فراورده ،یکسان

هگا  بافتگار    راهکارهای  را برا  د گواره در الا ب لابب  ده الات تا مورتان مسماان معاصر هاان 
ها  مختص به جامعه در پالاخ به د واره که مورتان قرون نخستی  الا م  تود برگزینند تاریخ 

ها  تاریخ  مشابه  روایت ةتوان در تولید و عرض   آن را م آلایب  که تجمّ  کردند تود عرضه م 
  (30- 28: 1396بی   حس )   تاریخ  مورتان لامف مشاهده ناودها با روایت

پژوهگ    لاگاتت  تگاریخ  در الاگ ب و پویا  نیگار   تگاریخ از ای  رو  گذار از ای   گرای  د گوار   
مسگتمزب   ،اش ناگودن کارکردهگا  معرفتگ     معاصگر و بگرآورده   هگا  الا م  جهت پالاخ به د گواره 

در ای  عقل   ده تثبیت ها کشیدن انیاره پرلا  ر عقل تاریخ  در الا ب و بهلااتتالااز   واژگون
بنیادی   نخستی  ضرور  ،اگر بپذیریم که گسست از جهان تصویر مورتان مسمااندر واق    الات

 ویم که ای  گسست معرفت   م  نکته رهناون گاه بدی  ها  جدید اندیشه الات، آن ن افتددر گشو
مورتان لامف و  کههای   عقل تاریخ  در الا ب یا به تعبیر دییر بازاندیش  انیارهنقد از طریت  جز

امگا پرلاگ      با د نا  پذیر پردازند، امکان م  طبت آن به تفسیر و بازتوان  میراث الا م معاصر بر
آن الات که ی  انی  نقد  از لااتتار عقل تاریخ  در الا ب را باید ایونه و با اه  اصم  بنیاد  

اراهه راهکار  پیشنهاد   حاضر درصدد ةمقالبنیادین  الات که ة ای  پرلا  مسئم رو   انجاب داد؟
پگگارادایا  از مفروضگگا  ا   اراهگگه بسگگتهبگگه رو  پگگی   ةمقالگگ آمگگده الاگگت  در ایگگ  رالاگگتا بگگدان بر
در واقگ     پردازد م  د عقل تاریخ  در الا بجهت نق  نالاانه و معرفت  نالاانه ، روش نالاانه هست 

                                                                                                                                        
الاا  باور او هر انسگان  از  بر تر الات فمسف  ویتینشتای  متأ( اصق ح  در دلاتیاه world pictureجهان تصویر)  1

گگردد  ایگ  اگاراوا     تدریج واجد ااراوب  برا  نیریست  به عالم مگ   به بدو تولد، در جریان ر د و تعمیم و تربیت،
بمکه نا   از نحوه عال و زندگ  او و تعمیاات  الات که فرد تگواه نگاتواه    بررلا  و گزین  عق ن  فرد نیست حاصل 

برد  از لاو  دییر ای  ااراوا، مبنا و الاا  هرگونه پژوهشگ  الاگت کگه از لاگو  مگا در آینگده صگور          به ارث م 
یابگد  جهگان تصگویر عنگوان  بگود کگه        گیگرد و تعگی  مگ     گیرد  صگدق و کگذا در درون ایگ  اگاراوا معنگ  مگ        م 

 (69-59: 1390ویتینشتای  به ای  ااراوا داد)ویتینشتای ،
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که با تکیه بر آن امکان گسست معرفت  از لااتتار  پارادایا  الاتة تمزب طرح ایدمس تحقت ای  مهم
  عقل تاریخ  در الا ب و اراهه توان  نوی  از میراث را فراهم لاازد

و  تحمیگل در مدل   پیشنهاددر مقاب  اًصرف ده در مقاله  پاردایا  طرحة ایدباید توجه دا ت که 
و  تگاریخ  هگا    واقعیگت مقالگه بازکگاو  مسگتقیم    ة مسگئم  والاگت   در الا ب عقل تاریخ  باز نالا 

 ةبگا اراهگه بسگت    گود تگا    م  کو  بمکه  ،نیست ای  مدل بر رو  عقل تاریخ  در الا بلااز   پیاده
هگگا  تحمیگگل ماهیگگت عقگگل تگگاریخ  را بگگرا  مورتگگان و  هگگا زمینگگهمنسگگجا  از مقگگولا  و گگگزاره

  دفراهم آورمسماانان را دارند  نیار  تاریخمیراث  که قصد بازاندیش    انور اندیشه
و ترکیگب  طگرح  از طریگت  پگارادایا  بایگد   ة ی  انی  ایدتصور نیارنده بر آن الات که طرح 

یافتگه در   وی تک عقل تاریخ  ها   لفهؤو ممبنا  آن بتوان لااتتار که برصور  بییرد های   رهیافت
در ایگ  رالاگتا     ناگود  لاگاتتار را مهیگا  ت ایگ   یبردار  از تاریخ پردهة را  نالاای  کرده و زمین الا ب

گیگرد    مگ   تحقیت مورد بررلا  قگرار ة پیشین در بخ  نخست :بخ  طراح   ده الاتلاه  مقاله در
والاگقه امکگان    ردازیم تگا بگدی   پگ  مگ   به ایضاح منظور تود از عقل تاریخ  در الا ب در بخ  دوب

 پیشگنهاد  ة به معرف  رهیافت و ایگد  یزنلاوب بخ   را فراهم نااییم مقاله  ةوارپندار  با د  هاذا 
 زدای  از لااتتار عقل تاریخ  در الا ب اتتصا  داده  ده الات  مقاله جهت افسون

 
 پیشینه تحقیق

پگارادایا  در نقگد عقگل تگاریخ  در الاگ ب      ا   طرح ایده به مستق ً کها   مقاله یا کتاا به نیارنده
 ارکون، محاد هاچون نویسندگان  از آثار  الا م  عقل نقد دربارة البته بپردازد برنخورده الات 

 را لاگودمند   بگ  ها   بصیر  وها  بین  که الات  ده ترجاهحامد ابوزید  و عابدالجابر  محاد
دکتر زهیر صیامیان گرج  از  نیزا   در ای  میان مقاله  کند م  اراهه مهمسئ ای  دربارة پژوه  جهت
 «الاگ م   قرون نخستی  مورتان تفسیر  طرحواره بازیاب برا    نالاانه روشا   ایده» عنوانتحت 

ای  مقاله را مورد بررلا  قرار داده الات  با عنایت به ای  مهگم  ة مااپ  ده الات که ابعاد  از مسئ
الجگگابر  و ابوزیگگد در تصگگو  نقگگد عقگگل الاگگ م  و هاچنگگی    ارکگگون،هگگا   در ادامگگه دیگگدگاه

در الا ب را مگورد بررلاگ     نیار  تاریخدیش  میراث راهبردها  پیشنهاد  صیامیان گرج  در بازان
 دهیم   م  قرار

 قراهتگ   الاگ م ؛  دانگ   الاگ م ،  عقگل  نقگد  بگه  اجتهگاد  از هاچون تود آثار در ارکون محاد
 جهگت  تگود هگا    دیگدگاه  وهگا   پرلاگ   طرح به الا م  اندیشه مند  تاریخ و انسان  عموب برمبنا 
 الاگ ب  تاریخ مناب  ارکون تمق  در  پردازد م  الا م  عقل بر حاکم ورز  اندیشهها   گره گشودن
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 تقسگیم  برلاگاتته  و برلاگازنده  عقگل  ة دلات دو به را عقل ای  لاپ  او  پرداتتند توی  آثار تولید به
 کانگت  محگ   عقگل  ماننگد  بگه  کگه  الاگت  اندیشی  ابزارها  و اصول هاان برلاازنده عقل  کند م 

 ابزارهگا   بر دلالت برلااتته عقل که درحال   دارد بشر میان در مشترک و الاههان  بی ا   مشخصه
 فرهن  آن تاریخ   رای  تأثیر تحت و معی  فرهن  ی  درون در که دارد مفاهیا  و اندیشی 
 ثرمتأ تواند م  که الات مند تاریخ عقل ی  عقل ای    ود م  داده مقمت ارزش بدان و گرفته  کل
هگر تگرد  در محگی  مربگو  بگه      » به تعبیر الجابر ،   ود لااتتار  تغییرات  داار  رای  تغییر از

که در ایگونی  اندیشگیدن   های    یوهکنند،  م  کند  اهداف  که ای  تردها دنبال م  تودش ر د
گیرند    با یکدییر متفاو  الات  محی  فرهنی  و نوع لااتتار آن ترد مخصو  به تگود   م  پ 

 بگر  تکیگه  بگا (  66-65: 1387الجابر ، «)گیرد م  کند و اهداف مورد نظر تود را در پ  م  را تولید
 از ثرمتگأ  و تگدوی   عصگر  تگاریخ   بافتگار  در عرب  عقل ناود ادعا الجابر  که بود عقل از تمق  ای 
  د بند  صور بود که در لاه قالب عقل بیان ، عقل عرفان  و عقل الاتدلال    بافتار ای ها   لفهمؤ
 در آن نگاتوان   و عربگ   عقگل  از تگود  نالاگ    آلاگیب  در الجگابر    رلاید لااتتار  ثبا  ی  به و

 در تگدوی   عصگر  در عربگ   عقگل ة یافتگ  تثبیگت  لاگاتتار  ایگ   تداوب به اندیشه جدیدها   راه گشودن
  (207 گ 40 :1392الجابر ،)  ود م  رهناون آن یافت  تصمب و بعد تاریخها   برهه

ابوزیگد در   نقد عقگل الاگ م  الاگت    ة حامد ابوزید رو نفکر مصر  و از دییر پیشیامان پروژ
ما را به تاریخ اجتااع  و فرهنی  جهان  ،تود از عمل رکود اندیشه در میان مسماانان نالا   آلایب

دهد  در دیدگاه او ضرور  الات که به بازاندیش  تاریخ الا ب بنشینیم  البته با ای   م  الا ب ارجاع
ه بایسگت ایگ  تگاریخ را بگه     کقید که نباید به تاریخ مسماانان به عنوان ی  تاریخ مقد  بنیریم؛ بم

عوامگل   تگأثیر صور  بشر  و انسان  نیریست  تاریخ  انسان  که هاچون کل تگاریخ بشگر تحگت    
 فتگه الاگت  در هاگی  رالاتالاگت کگه تأکیگد      اجتااع ، لایالا ، اقتصاد  و فرهنی  بروز و ظهگور یا 

آن هگا    گگرای   ةدر تحمیل فرهنی  و نقد اندیشه باید به تاریخ فرهن  الاگ م  بگا هاگ   »نااید  م 
: 1396 ابوزید،«)انتقاد  توددار  کنیمرگیر  روش گزینش  و غیرتحمیم  و غیرکا بنیریم و از به

 نظگر  ازمند  متون وحیان  الات   بر تاریخ تأکیدابوزید  ده از لاو   مقرحة تری  اید مهمالبته  ( 85
 و  فرهنگ   از  تگوان  ناگ   را  متنگ    هگی   و کگرد   توجه  آن  زمانة  فرهن   به باید  مت  هر  بررلا  در او

 معنا تود  تا   فرهنی  و  زبان   نظاب  ااراوا در  متن  هر  واق  در  دانست جدا  آن  زمانة  واقعیت
کنگد    ناگ   اندیشه در ت ء ر د»فشارد که  م  پا نکته لات که بر ای  در های  رالاتا کند  م  پیدا

: 1387ابوزیگد، «)گیر  و ترویج یگ  فکگر دارد   در  کلؤثر   رای  جامعه و باورها  آن نق  م
و بازتگاا  محصگول فرهنیگ       دارنگد، امگا  الهگ  منشگأ  متگون دینگ   هراند الاتدلال او  برالاا (  19

 بمکگه  با گند؛  بازتابانگده  تود در را الا ب تاریخها   واقعیت و وقای  آیینه، لاان به که نیستند متونى
 به تود گروه ة مخیم پ   از مسماان انور اندیشه الاا  ای  بر  هستند ایدهولوژی  متون  آثار ای 
 مسماانان ناتودآگاه بر حاکم مخیمة های  تأثیر تحت  اند پرداتته میراث بازتوان  و واقعیت لا 
 ز ور اندیشگه ة دایگر  از دییگر  برتگ   و  گده  واقگ   اندیشه مورد میراثها   جنبه از برت  که الات

 داب به افتادن ،لانت از لانت  فهم ای  به دادن رضایت ارکون دیدگاه در  الات مانده دور به مسماانان
 را مگا  و بگوده  حاکم الا م  دان ة حوز برها  لاده که الات اقتدار  هاان بازتولید و لااتتار هاان
 هاچگون هگای    دانگ   از گیگر   بهگره  بگا  تگا  کو گد  مگ   او جهگت  های  به  الات بازدا ته جنب  از

 الاگ م   میگراث  از تفها  و هادلانه دانش  اراهه به هرمنوتیک  ها  روش بر تکیه با و نالا   نشانه
 و اندیشگی   د گوار  وضگعیت  ایگ   از مسگماانان  تگرو  ها   زمینه نو فهم ای ة والاق به و یابد دلات
 و الا ب جهان در اندیشه امتناع از رفت برون راه ارکون واق  در  کند مهیا را مدرن جهان با آمیخت 
 دادن نشگان  و الاگ م   عقگل   گکن    گالوده  را الاگ م   جوامگ   ههنگ   و عینگ  ها   د واره به پالاخ
 ارکگون، ) الاگت   گده  اندیشیدهها  آنة برپای عقل ای  که داند م  متافیزیک  و ایدهولوژی ها   پایه
آن    ارکون بر(75-13 تا، ب  ارکون، و مختمفها   بخ  ،1392 ارکون، کتاا، اول بخ  ،1394

را  رفگت جهگان الاگ ب از  گرای  د گوار کنگون        برونة الات نقد عقل الا م  تنها در صورت  زمین
نوع  نقد تاریخ  تگراث الاگ م    ة ب با نیر   تاریخ  به میراث و دربردارندکند که توأ م  فراهم

معتقدب باورها  الا م  بگر زنگدگ  روزانگه و فهگم و ادراک     »گوید:  م  با د  او در ای  تصو 
یگ   کند و نظاب آمگوزش دیگ  ا   م    مسماان حاکایت دارد  جهان الا ب با ای  باورها زندگ مجوا

کند  کارکرد منالاب ای  باورها در صورت  الات کگه بگا نقگد  تگاریخ  هاگراه       م  باروها را اداره
  ود، نه نقاد  انتزاع  و فارغ از مراجعه به تاریخ  اگگر بتگوان بگه انگی  تگرد نقگاد  دلاگت یافگت        

 ( 131: 1387 ارکون،«)الا م  با مدرنیته به  کل منالاب  تعامل کند توان امید دا ت که اندیشة م 
 کگرده  پیییر  را الا م  عقل نقدة پروژ که الات ان ور اندیشه دییران از الجابر  عابد محاد

 از بحگ   و طگرح  بگه  «الاگ ب  در لایالاگ   عقگل  نقگد » و «عربگ   عقگل  نقگد » تگود  کتاا در او  الات
 یگافت   عقل، نقدة پروژ انور اندیشه لاایر مانند به الجابر  الاالا  ةمسئم  پردازد م  تودها   دیدگاه

 و غگرا  تاگدن   دلاگتاوردها   بگا  برتوردة نتیج در الا م  جوام  که بود بحران  از رفت برون راه
 ضرور  را الجابر  به توجه آنچه میان ای  در  بودند  ده داار بدان تود ماندگ  عقب از آگاه 
 نقگد  کتگاا  در الجگابر    برگزید عرب  عقل نقد در که الات رهیافت  بمکه اوها   پالاخ نه لاازد م 
 ازا   مجاوعگه  نگه  را عقگل  از تگود  منظگور  او  پگردازد  مگ   عقل از تود تصور ایضاح به عرب  عقل
 آن بگر  تکیه با مسماان لاازان اندیشه که گیرد م  نظر در ابزارهای  و مفاهیم از نظام  بمکهها  اندیشه
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 تقسگیم  برلاگاتته  و برلاگازنده  عقگل  ة دلات دو به را عقل ای  لاپ  او  پرداتتند توی  آثار تولید به
 کانگت  محگ   عقگل  ماننگد  بگه  کگه  الاگت  اندیشی  ابزارها  و اصول هاان برلاازنده عقل  کند م 

 ابزارهگا   بر دلالت برلااتته عقل که درحال   دارد بشر میان در مشترک و الاههان  بی ا   مشخصه
 فرهن  آن تاریخ   رای  تأثیر تحت و معی  فرهن  ی  درون در که دارد مفاهیا  و اندیشی 
 ثرمتأ تواند م  که الات مند تاریخ عقل ی  عقل ای    ود م  داده مقمت ارزش بدان و گرفته  کل
هگر تگرد  در محگی  مربگو  بگه      » به تعبیر الجابر ،   ود لااتتار  تغییرات  داار  رای  تغییر از

که در ایگونی  اندیشگیدن   های    یوهکنند،  م  کند  اهداف  که ای  تردها دنبال م  تودش ر د
گیرند    با یکدییر متفاو  الات  محی  فرهنی  و نوع لااتتار آن ترد مخصو  به تگود   م  پ 

 بگر  تکیگه  بگا (  66-65: 1387الجابر ، «)گیرد م  کند و اهداف مورد نظر تود را در پ  م  را تولید
 از ثرمتگأ  و تگدوی   عصگر  تگاریخ   بافتگار  در عرب  عقل ناود ادعا الجابر  که بود عقل از تمق  ای 
  د بند  صور بود که در لاه قالب عقل بیان ، عقل عرفان  و عقل الاتدلال    بافتار ای ها   لفهمؤ
 در آن نگاتوان   و عربگ   عقگل  از تگود  نالاگ    آلاگیب  در الجگابر    رلاید لااتتار  ثبا  ی  به و

 در تگدوی   عصگر  در عربگ   عقگل ة یافتگ  تثبیگت  لاگاتتار  ایگ   تداوب به اندیشه جدیدها   راه گشودن
  (207 گ 40 :1392الجابر ،)  ود م  رهناون آن یافت  تصمب و بعد تاریخها   برهه

ابوزیگد در   نقد عقگل الاگ م  الاگت    ة حامد ابوزید رو نفکر مصر  و از دییر پیشیامان پروژ
ما را به تاریخ اجتااع  و فرهنی  جهان  ،تود از عمل رکود اندیشه در میان مسماانان نالا   آلایب

دهد  در دیدگاه او ضرور  الات که به بازاندیش  تاریخ الا ب بنشینیم  البته با ای   م  الا ب ارجاع
ه بایسگت ایگ  تگاریخ را بگه     کقید که نباید به تاریخ مسماانان به عنوان ی  تاریخ مقد  بنیریم؛ بم

عوامگل   تگأثیر صور  بشر  و انسان  نیریست  تاریخ  انسان  که هاچون کل تگاریخ بشگر تحگت    
 فتگه الاگت  در هاگی  رالاتالاگت کگه تأکیگد      اجتااع ، لایالا ، اقتصاد  و فرهنی  بروز و ظهگور یا 

آن هگا    گگرای   ةدر تحمیل فرهنی  و نقد اندیشه باید به تاریخ فرهن  الاگ م  بگا هاگ   »نااید  م 
: 1396 ابوزید،«)انتقاد  توددار  کنیمرگیر  روش گزینش  و غیرتحمیم  و غیرکا بنیریم و از به

 نظگر  ازمند  متون وحیان  الات   بر تاریخ تأکیدابوزید  ده از لاو   مقرحة تری  اید مهمالبته  ( 85
 و  فرهنگ   از  تگوان  ناگ   را  متنگ    هگی   و کگرد   توجه  آن  زمانة  فرهن   به باید  مت  هر  بررلا  در او

 معنا تود  تا   فرهنی  و  زبان   نظاب  ااراوا در  متن  هر  واق  در  دانست جدا  آن  زمانة  واقعیت
کنگد    ناگ   اندیشه در ت ء ر د»فشارد که  م  پا نکته لات که بر ای  در های  رالاتا کند  م  پیدا

: 1387ابوزیگد، «)گیر  و ترویج یگ  فکگر دارد   در  کلؤثر   رای  جامعه و باورها  آن نق  م
و بازتگاا  محصگول فرهنیگ       دارنگد، امگا  الهگ  منشگأ  متگون دینگ   هراند الاتدلال او  برالاا (  19
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 حگل  راه» ایشگان  زعم به  «رویکرد تاریخ  الات برالاا نیاران ای  دوران  برا  بازتوان  آثار وقای 
هگا    بازناگای   نقگد  و مسگم   پگارادایم  ایگ   از عبگور  گذ ته،ها   روایت بازتولید توقف برا  بدیل

 بگا  و گد ک مگ   رالاگتا  هاگی   در  «الاگت  انتقگاد   تردگرایگ   لانت برالاا  گذ ته از ایدهولوژی 
هگا    واره طگرح  از پگرده  ایشگان  تگاریخ   بافتار و مسماان مورتان متون دیالکتیک ة رابق بازاندیش 
 در لایالاگ  ة فمسگف  محگور  حگول  گرجگ   صگیامیان  زعم به کههای   واره طرح  برگیرد ایشان تفسیر 
 تنهگا  که مقموا وض  به را موجود نامقموا وض  از عبور راهکارها » و  ده بند  صور  الا ب
 کگه های   لفهمؤ بازیاب  قالب در تاریخ از توی  بازناای  در الات، افتاده اتفاق گذ ته در بار ی 
  (108-90: 1394 گرج ، صیامیان)«اند داده نشان آورده پدید نبو  عصر در را آرمان  وض  آن

 
 «نقد عقل تاریخی در اسلام» مفهومیِ تحلیلِ
مسگماان  که گسست از جهان تصویر مورتان  که پیشتر ا اره ناودیم پذیرش ای  مفروضه، هاچنان

کنگد   نکته رهناون مگ   بدی ما را جدید اندیشه الات، ها   ن افتدنخستی  ضرورت  بنیادی  در گشو
 ، یگا بگه تعبیگر دییگر بازاندیشگ       الاگ ب از طریگت نقگد عقگل تگاریخ  در      که ای  گسست معرفت  جز

پردازنگد،  طبت آن به تفسیر و بازتوان  میراث الا م  م که مورتان لامف و معاصر برهای   انیاره
-لفگه ؤاح ما  الات کگه ایضگ  د واره« نقد عقل تاریخ  در الا ب»با د  از ای  رو   پذیر نا  امکان

مقاله و رهیافت  که باید به منظور پالاخ بگدان   ةتر از مسئم نااید تا به درک عایتکا  م  ها  آن
 نایل  ویم  ،برگزید
 کگه  الاگت  الاالاگ   ةموضوع اصول و مفاهیم از ااراوب  پارادایا ا   ایده از منظور جا ای  در
 هدایت برا  مفاهیم و قضایا از منسجم ااراوا ای  از   ود م  انجاب آن ااراوا درها  پژوه 
 مجاوعگه  پگارادایم  واقگ   در(  133 :1386 تنهگای ، ) گود  مگ   الاگتفاده  تا ا   محدوده در تحقیت
 نظگاب  یگ   ایجگاد  بگا  قضگایا  از لاگنخ  ای   کند م  تبیی  را جهان درک ایونی  که الات قضایای 
 راهبگرد    کنگد  م  عال تحقیت بها   پایه راهبرد و گیر  جهت ی  هاچون اندیشاند برا  فکر 
 ایگ   از  (46-45: 1390 ایاگان، ) گوند  م  داده تشخیص اجتااع  جهان در حقایت آن بر اتکا با که
 از عاوم  ااراوب  اراهه «الا ب در تاریخ  عقل نقد در پارادایا ا   ایده طرح» از ما منظور رو 
 لاگاتتار  باز نالاگ   و تحمیگل  به بتوان آن بر تکیه با که الات یکدییر با یافته انسجاب مفاهیم و قضایا
  نشست الا ب در تاریخ  عقل

از اندیشگاندان تولیگد   ا   که تولاگ  عگده   لاتها از اندیشها   مجاوعه «عقل»در اینجا منظور از 
بگه بیگان    کنگد   آن اندیشه تحقت پیگدا مگ   ة عقل ابزار  الات که به والاق ده نیست  بمکه منظور از 

نص دین  ایز  نیسگت  »کند که  م  تأکیدای  مهم ابوزید  به با عنایت تود هستند ة جامعمنالابا  
یافته  متن   کل   فرهن ف زمان  توی ، نباید نص را ی  نص زبان  و گفتار  در پیوند با قوانی جز

اما از نگوع   الات، در ت ء دانست  نص در فضا  فرهنی  منفعل نیست و در کن  و واکن  با آن
رهنگگ  الاگگت، امگگا بگگر فرهنگگ  تگگأثیر  گونگگه کگگه گفگگتم نگگص وابسگگته بگگه ف  تگگا  تگگودش  هاگگان

در تمق  ابوزید برلااتت فرهنی  متون وحیان  بی  از هر ایگز در   ( 42: 1387ابوزید، «)گذارد م 
مند   آن مشهود الات  ابوزید به دفاع از تاریخ در زبان  به کار رفتهها   مند  مفاهیم و نشانه تاریخ

  در هاگی   ناگود  تأکیگد مند  فهم مفسران از متون دینگ  نیگز    تاریخبر بمکه  ،تفا نکردمتون دین  اک
 بی  معنا  لفظ  و بردا گت فحگوای  و  »  قاهل  دمتون دین  تاایز فحوا  یان معنا و که مبود رالاتا 

ویگل کگرد فحگوا     به اقتضا  تاریخ و فرهن  زمانه تأعبارت  را  دلالت فرق بسیار الات  اگر بتوان
معنگا  مگت  دینگ  را هاگان     (  بگه تعبیگر دییگر ابوزیگد     45: 1387ابوزید،«) ود م  آن عبار  رو  

زعگم ابوزیگد    که بگه اند  معنای   بند  تود دا ته ن صور داند که متون دین  در زما   م های دلالت
کند که یگ    م  دلالت بر فهم و معنای فحوا دین  الات  اما  نمحصول فرهنی  بافتار تاریخ  متو

ة با عنایت بگه ایگ  تاگایز الاگت کگه ابوزیگد وظیفگ       کند   م  مت  دین  در نسبت با افت مفسران  پیدا
فرهنیگ  و  هگا    لفگه لاگ  فحگوا و مغگز  مگت  در نسگبت بگا مؤ      مفسران متون دین  را تفسیر و باز نا

 (60-41: 1389واعظ ، بیند) م  اجتااع  زمان معاصر
دکتر صیامیان گرج  از معدود پژوهشیران  الات کگه بگا درک ضگرور  نقگد عقگل تگاریخ        

 ةوار بازیگاب  طگرح   برا   نالاانه روشا   ایده»راهبرد  در ای  تصو  در مقالة ة مسماانان به اراه
ضگگا  آگگگاه  از  مقالگگه ایگگ ة نویسگگندپگگردازد   مگگ  «الاگگ م  نخسگگتی  قگگرون مورتگگان تفسگگیر 
 تصگمب هگا،   لفگان ایگ  روایگت   گفتاگان  مؤ انداز  اشم تأثیرتاریخ  تحت ها   بند  روایت صور 

هگا   پرلا  بازتولید و مسماانان تاریخ  آگاه  در تدوی  عصر مسماان مورتان روای  لااتتارها 
تمق  کرده الاگت کگه گگذر از آن    ا   را د واره معاصر مورتان اههان در تدوی  عصرها   پالاخ و

 گرایانة لانت تماهی: »نویسد م  تصو ای  صیامیان در   الات  نالاانه روش راهبرد ة نیازمند اراه
  ناتت و معیارها  مبنا عنوان به متون، ای  لفانمؤ ها فرآورده الات  ده باع  مسماانان فرهن 
 متگون  ایگ   انتقگاد ،  گ  رویکرد تفسگیر   برالاا  که الات حال  در ای    ود فهایده الا م  لانت

 هجگر   نخسگتی   قگرون  بافتگار   در موقعیت که هستند گفتاان  معناهای  حاو  روای  لااتتارها 
 ممگل  لایالا   و عقیدت  منازعا  از لار ار قرون، بافتار  ای  وضعیت که آنجا از  اند ده برلااتته

و ها  آن نیرش آنها عا ً هب رهالیست  اهنی با د،ان آنان لفانمؤ حامل لاوگیر  نیز متون و بوده نحل و
  نالاگانه  روشا   پیشگنهاد ایگده  ة  ود  مسئمه ای  نو گتار اراهگ   م  منازعا  در اعصار دییر بازتولید



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 115

 حگل  راه» ایشگان  زعم به  «رویکرد تاریخ  الات برالاا نیاران ای  دوران  برا  بازتوان  آثار وقای 
هگا    بازناگای   نقگد  و مسگم   پگارادایم  ایگ   از عبگور  گذ ته،ها   روایت بازتولید توقف برا  بدیل

 بگا  و گد ک مگ   رالاگتا  هاگی   در  «الاگت  انتقگاد   تردگرایگ   لانت برالاا  گذ ته از ایدهولوژی 
هگا    واره طگرح  از پگرده  ایشگان  تگاریخ   بافتار و مسماان مورتان متون دیالکتیک ة رابق بازاندیش 
 در لایالاگ  ة فمسگف  محگور  حگول  گرجگ   صگیامیان  زعم به کههای   واره طرح  برگیرد ایشان تفسیر 
 تنهگا  که مقموا وض  به را موجود نامقموا وض  از عبور راهکارها » و  ده بند  صور  الا ب
 کگه های   لفهمؤ بازیاب  قالب در تاریخ از توی  بازناای  در الات، افتاده اتفاق گذ ته در بار ی 
  (108-90: 1394 گرج ، صیامیان)«اند داده نشان آورده پدید نبو  عصر در را آرمان  وض  آن

 
 «نقد عقل تاریخی در اسلام» مفهومیِ تحلیلِ
مسگماان  که گسست از جهان تصویر مورتان  که پیشتر ا اره ناودیم پذیرش ای  مفروضه، هاچنان

کنگد   نکته رهناون مگ   بدی ما را جدید اندیشه الات، ها   ن افتدنخستی  ضرورت  بنیادی  در گشو
 ، یگا بگه تعبیگر دییگر بازاندیشگ       الاگ ب از طریگت نقگد عقگل تگاریخ  در      که ای  گسست معرفت  جز

پردازنگد،  طبت آن به تفسیر و بازتوان  میراث الا م  م که مورتان لامف و معاصر برهای   انیاره
-لفگه ؤاح ما  الات کگه ایضگ  د واره« نقد عقل تاریخ  در الا ب»با د  از ای  رو   پذیر نا  امکان

مقاله و رهیافت  که باید به منظور پالاخ بگدان   ةتر از مسئم نااید تا به درک عایتکا  م  ها  آن
 نایل  ویم  ،برگزید
 کگه  الاگت  الاالاگ   ةموضوع اصول و مفاهیم از ااراوب  پارادایا ا   ایده از منظور جا ای  در
 هدایت برا  مفاهیم و قضایا از منسجم ااراوا ای  از   ود م  انجاب آن ااراوا درها  پژوه 
 مجاوعگه  پگارادایم  واقگ   در(  133 :1386 تنهگای ، ) گود  مگ   الاگتفاده  تا ا   محدوده در تحقیت
 نظگاب  یگ   ایجگاد  بگا  قضگایا  از لاگنخ  ای   کند م  تبیی  را جهان درک ایونی  که الات قضایای 
 راهبگرد    کنگد  م  عال تحقیت بها   پایه راهبرد و گیر  جهت ی  هاچون اندیشاند برا  فکر 
 ایگ   از  (46-45: 1390 ایاگان، ) گوند  م  داده تشخیص اجتااع  جهان در حقایت آن بر اتکا با که
 از عاوم  ااراوب  اراهه «الا ب در تاریخ  عقل نقد در پارادایا ا   ایده طرح» از ما منظور رو 
 لاگاتتار  باز نالاگ   و تحمیگل  به بتوان آن بر تکیه با که الات یکدییر با یافته انسجاب مفاهیم و قضایا
  نشست الا ب در تاریخ  عقل

از اندیشگاندان تولیگد   ا   که تولاگ  عگده   لاتها از اندیشها   مجاوعه «عقل»در اینجا منظور از 
بگه بیگان    کنگد   آن اندیشه تحقت پیگدا مگ   ة عقل ابزار  الات که به والاق ده نیست  بمکه منظور از 
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ها  تر آنکه رد پا  تاریخ مهم نیست، بمکه  ناتت ما از گذ ته، اجتااع  و مشرو  به منظر الات 
 دکگر  گیگر  اند پگ  حسب ی  فرهن  تعی  یافتهبایست در لااتتارها  قدرت  که بر  ده را نو ته
 (  72-71 :1394 ،)مانزلو

الاگت  ا   پگروژه  در الا ب عقل تاریخ نقد توان گفت که  م  مزبورها   لفهؤاکنون با ایضاح م
 نسبت معنادار  کگه میگان   باز نالا  ترلایم لااتتار عقل تاریخ  در الا ب و کو د از طریت  م  که

دارد و هاچنگی   وجگود  ها  آن با بافت تاریخ  و فرهنی  عقل تاریخ  ای ها   مفروضا  و انیاره
پژوهگان   تگاریخ  الاگ م  و تولیگدا  معرفتگ     ة معنادار میگان توزیگ  قگدر  در جامعگ     برقرار  نسبتف

نقد و گسست  از ای  عقل تاریخ  و بافت  تار و پگود نگوین  از اندیشگه را فگراهم     ها   زمینهالا م  
  نااید 
 

 اسلام در تاریخی عقل نقد در پارادایمی ای بسته همثاب به شناسی روایت و شکنی شالوده
عقگل  نقگد   ویم که  م  بدی  پرلا  رهناوننقد عقل تاریخ  در الا ب ها   مؤلفهبا ایضاح اکنون 

به  تولال جوید های   به اه ابزار و روش دفروبسته بایها   تاریخ  در الا ب در رالاتا  گشودن راه
نقگد   ة اراهگ  والا م   نیار  تاریخجهت ایجاد گسست معرفت  میان تود و لانت  ،تر بیان  رو  

 بنیاد  از آن اه مسیر  باید بپیااییم؟
رلاد تحقت ای  مهم مستمزب انتخگاا رو گ  الاگت کگه ضگا  بررلاگ  لاگاتتار عقگل          م  به نظر

نسبت میگان مراحگل تکگوی  ایگ  عقگل بگا بافگت فرهنیگ  و لاگاتتار           تاریخ  در الا ب و باز نالا  
معرفتگ  و اصگول رجحگان معرفتگ  تگاریخ      هگا    مؤلفگه تاریخیت  اجتااع  محل تولید آن، بتواند از

امکان فراگذ ت   و اصول،ها  مؤلفهموجد ای  ها   تصویر  از بحرانة پژوه  پرده بردا ته و با اراه
دو  نالاگ    و روایت کن    الودهنااید  در تمق  نیارنده  را فراهم یافته رلاوا از ای  عقل تاریخ 
دهد که  م  پارادایا  را تشکیم ا   در کنار یکدییر بستهها  گیر  از آن بهره گاب رو   هستند که

بازاندیش  لااتتار عقگل تگاریخ  در الاگ ب و گسسگت معرفتگ  از ایگ  عقگل        ة زمین با الاتفاده از آن
 آنلاگاز    ایگونی  پیگاده  ایگ  دو گگاب رو گ  و      از ای  رو  در ادامه بگه تشگری     ود م  فراهم
 پردازیم  م 

 
 شکنی شالوده
ی  لااتتاان یا بنگا نیسگت  بمکگه    لااز   تخریب و ویرانبرت ف تصور رایج دال بر   کن   الوده

هر لاازه دانسگت  بگرا  ناونگه پرلاگ  از     ة پرلا  در مورد الیو و طرح معاارانا   باید آن را گونه

از ا    گده در برهگه   معی ، مفگاهیم و مفروضگا  پذیرفتگه    تر منظور از عقل دلاتیاه  از قواعد دقیت
 ود و نق  ااراوا مرجع   م  تاریخ الات که در ت ل آن برهه از زمان بدان ارزش مقمت داده

 .(58-23 :1389 )الجابر ، ود م  آن معنادار ةوالاق گونه پژوه  بهکند که هر م  را ایفا
و  به عقل ا اره به تصور انسان مسماان از دان  تاریخ « تاریخ » افزودن وصف ،بر ای  الاا 

نظگام  از مفگاهیم،   « عقگل تگاریخ   »تر منظگور از   کردار او در تحقت ای  تصور دارد  به تعبیر  دقیت
یگا بگه تعبیگر دییگگر       نالاگگانه و معرفگت   نالاگانه  هسگت   و هنجارهگگا  لاگاتتارها  پیرنگ ، قواعگد   

حاکایت یافته و  مورتانة دان  تاریخ  بر اندیشة  الودة ااراوب  از مفروضا  الات که به مثاب
 .بخشد م  کن  معرفت  آنان را تعی 

دانگای  مزبگور یگا هاگان عقگل       ةه عقل دلالت بر آن دارد که لاامانب« الا بدر »حال افزودن قید 
ای  عقل  کننده تاریخ  احاطهها   برههها   تاریخ  در بستر فرهن  الا م  و در نسبت با د واره

یخ  بگا بافگت فرهنیگ  آن تگود     گگرفت  نسگبت عقگل تگار    درنظر   ده الات بند  صور  الات که
بگه معنگا    عقگل بالیگده در یگ  فرهنگ      ة والاگق  اندیشگیدن بگه   مهاگ  الاگت؛  ة گر مفروضگ  حکایت

آن هگا    مایه و ب ها  اندیشیدن در بستر دلاتیاه مرجع  الات که محورها  الاالا  آن از ااراوا
مورد بررلا  ما امگر    از ای  رو  عقل تاریخ    (53-28 :1389 )الجابر ، ود م  فرهن  تشکیل

مشخصگ  پیونگد یافتگه     کگام ً  مقمت و مجرد و تار  از زمان و مکان نیست بمکه با  رای  تاریخ  
ها  معرفتگ  هسگتند   وردهآفر ها  آثار تاریخ اگر بپذیریم که اَ کال و گونه تربه بیان دقیت .الات

 وند،  م  بند  و نیازها  جوام  انسان  تدوی  و صور ها  مستقیم با مساهل، بحرانا   که در رابقه
محصول بررلا  و گگزین   خصگ     اًتواند صرف در آن صور  لااتتار عقل تاریخ  در الا ب نا 

تواه نگا  مورتان و تعمیاات  الات که تواهة عال و زندگ  جامع ةبا د؛ بمکه نا   از نحو مورتان
از لانخ معرفگت نیسگت، بمکگه از     اًاند  یعن  مبان  عقل تاریخ  در الا ب صرف ها را به میراث برده آن

آید، عقل تاریخ   م ای  توضیحا  بر که از انان الات و ریشه در کن  مسماانان دارد   لانخ عال
الا ب به عنوان ی  دی  توحید  نیست، بمکه برآیند دیالکتی ف میگان اههگان مورتگان     مزبور هات  

دال بگر   مسماان با بافتار تاریخ  ایشان الات  از ای  رو  نبایست عقگل تگاریخ  در الاگ ب را لزومگاً    
  الا م  انیا تها   و ارزشها  انیاره

ها و رویکرد  الات که تاام  آن ایدهمنظور ما از نقد الات  نقد ت به ایضاح مفهوب اکنون نوب
 و مفاهیمها   وند، رها ناوده تا نشان دهد که ای  انیاره مفاهیا  را که طبیع  و آ کار انیا ته م 

ا  تاصگ  اهگره کنگون  تگود را     انگد و بگه دلایگل و م حظگ     تاریخ و تکامل تا  تود را دا گته 
پگذیر برجگا    هگی  حقیقگت نهگای   تگاریخ    گناتت        بر ای  الاگا  (388: 1388 )احاد ،اند یافته
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ها  تر آنکه رد پا  تاریخ مهم نیست، بمکه  ناتت ما از گذ ته، اجتااع  و مشرو  به منظر الات 
 دکگر  گیگر  اند پگ  حسب ی  فرهن  تعی  یافتهبایست در لااتتارها  قدرت  که بر  ده را نو ته
 (  72-71 :1394 ،)مانزلو

الاگت  ا   پگروژه  در الا ب عقل تاریخ نقد توان گفت که  م  مزبورها   لفهؤاکنون با ایضاح م
 نسبت معنادار  کگه میگان   باز نالا  ترلایم لااتتار عقل تاریخ  در الا ب و کو د از طریت  م  که

دارد و هاچنگی   وجگود  ها  آن با بافت تاریخ  و فرهنی  عقل تاریخ  ای ها   مفروضا  و انیاره
پژوهگان   تگاریخ  الاگ م  و تولیگدا  معرفتگ     ة معنادار میگان توزیگ  قگدر  در جامعگ     برقرار  نسبتف

نقد و گسست  از ای  عقل تاریخ  و بافت  تار و پگود نگوین  از اندیشگه را فگراهم     ها   زمینهالا م  
  نااید 
 

 اسلام در تاریخی عقل نقد در پارادایمی ای بسته همثاب به شناسی روایت و شکنی شالوده
عقگل  نقگد   ویم که  م  بدی  پرلا  رهناوننقد عقل تاریخ  در الا ب ها   مؤلفهبا ایضاح اکنون 

به  تولال جوید های   به اه ابزار و روش دفروبسته بایها   تاریخ  در الا ب در رالاتا  گشودن راه
نقگد   ة اراهگ  والا م   نیار  تاریخجهت ایجاد گسست معرفت  میان تود و لانت  ،تر بیان  رو  

 بنیاد  از آن اه مسیر  باید بپیااییم؟
رلاد تحقت ای  مهم مستمزب انتخگاا رو گ  الاگت کگه ضگا  بررلاگ  لاگاتتار عقگل          م  به نظر

نسبت میگان مراحگل تکگوی  ایگ  عقگل بگا بافگت فرهنیگ  و لاگاتتار           تاریخ  در الا ب و باز نالا  
معرفتگ  و اصگول رجحگان معرفتگ  تگاریخ      هگا    مؤلفگه تاریخیت  اجتااع  محل تولید آن، بتواند از

امکان فراگذ ت   و اصول،ها  مؤلفهموجد ای  ها   تصویر  از بحرانة پژوه  پرده بردا ته و با اراه
دو  نالاگ    و روایت کن    الودهنااید  در تمق  نیارنده  را فراهم یافته رلاوا از ای  عقل تاریخ 
دهد که  م  پارادایا  را تشکیم ا   در کنار یکدییر بستهها  گیر  از آن بهره گاب رو   هستند که

بازاندیش  لااتتار عقگل تگاریخ  در الاگ ب و گسسگت معرفتگ  از ایگ  عقگل        ة زمین با الاتفاده از آن
 آنلاگاز    ایگونی  پیگاده  ایگ  دو گگاب رو گ  و      از ای  رو  در ادامه بگه تشگری     ود م  فراهم
 پردازیم  م 

 
 شکنی شالوده
ی  لااتتاان یا بنگا نیسگت  بمکگه    لااز   تخریب و ویرانبرت ف تصور رایج دال بر   کن   الوده

هر لاازه دانسگت  بگرا  ناونگه پرلاگ  از     ة پرلا  در مورد الیو و طرح معاارانا   باید آن را گونه
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تفسیر  منسجم از مت  نیست ة که به معنا  اراه  کنان  الودهها   میان رفت  ققعیت مت  در تحمیل
 ( 83: 1395ام  تان ، )

امر  مقمگت،  ة ایز  به مثابة دا ت  ی  معنا جهت عرض دییر وقت  لاع  در ثابت نیه تعبیربه 
د هسگتند و در  که متفاو  یگا متضگا  ا   کردن ا کال یا معان  ت داریم به لاکو  یا منف مفرد و مثب

اه نویسنده دیگده الاگت بگا آنچگه او      آن آوریم  در واق  م   ده قرار دارند رو تقابل با موارد هکر
دهگد    م  گذار  میان مفاهیم را از دلاتدرون  تود در تاایز ةالات پیوند یافته و مت  ضابق دیدهن

الاگتوار  ها   ود که تاایزها  موجود در مت  از آغاز نامنسجم و بر نالاازه از ای  طریت نشان داده م 
هگا و  تاایز برالاگا  که  را آن معناهای  کن    الودهوالاقه،    بدی (280: 1389)احاد ،بوده الات
کند  به بیان   گذارد و امکانا  معنای  جدید را تجربه م  کنار م  موجود در زبان الاتها   دوگانه

و  154: 1392) گر ، گذارد تگوان از آن حگرف زد مگ     اگه ناگ    آنة معنای  یا گستر پا به قمارو ب 
یگ  عمگم    را باید از راه ی  رویکرد مضگاعف،  کن    الوده ،به بیان دریدا  (280: 1389احاد ،

ک لای  ها   واژگون  تقابلها   ترتیب زمینه   نو تار مضاعف پ  گرفت، تا بدی مضاعف و ی
گانه در دوها   ریز  مجدد را فراهم آورد  تنها از ای  طریت الات که امکان فروپا   تقابل و طرح

و باروهگا  هگا   لانت ،تواهد ا یاء، امور، مت  نا  کن    الوده ود  بر ای  الاا   م  پذیر ت  امکانم
گگذر از مرزهگای  دارنگد کگه در      را ی  بار برا  هایشه تعریف کند  زیرا مفاهیم هاواره تاایل به

 (  46: 1389لاازد)نوهر  و  یخمر،  م  لحظه حاضر محدودش
زدایگ  و واژگگون     لاگاتت  لات کگه بگه  یت های  تردید در مرجعیت معناهااز طر کن    الوده

ویم  ققعگ  و  أیابیم هی  ت م در ای  صور  الات که در ود   م  متافیزیک  نایلمسم  ها   انیاره
حتاگ  بگودن   تعی  و غیر رقیب فرض کنیم، بمکه بایست عدب ب نهای  نیست و نباید هی  تفسیر  را

  در (53: 1395و ضیاران، 153-154: 1392) ر ،تود را امر  ماک  در نظر آوریمها   بردا ت
تاایزها  دقیگت  ها  متافیزیک  که میان پدیدهها   باید گرای  آموزد که م  به ما کن    الودهواق  

تگرد ، مرکز/حا گیه و نظگایر     را به قابل قبول/ غیرقابل قبول، صدق/کذا، ترد/ب ها  نهاده، و آن
 را فگگگراهمهگگگا  راه رهگگگای  از ایگگگ  تقابگگگل گگگکن    گگگالوده کنگگگد، رهگگگا کنگگگیم  مگگگ  آن تقسگگگیم

را تااب آن ایزهگای    کن    الوده ،  به بیان دییر(253: 1390و وبستر، 54: 1395ران،)ضیاکند م 
کند تا نشان دهد ایگ  ایزهگا تگاریخ و تکامگل تگا        م  رها  وند م  که طبیع  و آ کار انیا ته

   (388: 1388)احاد ، ناایند م  تود را دارند و به دلیل تاص  انی 
مسگتمزب  برگگرفت  از تاریخیگت عقگل تگاریخ  در الاگ ب       پگرده  ی  انگی   اید توجه دا ت کهب

گیر   پژوه  درزمان  به لایر تاریخ   کلنخست بایست از طریت  :پیاودن دو گاب معرفت  الات

تگوان مصگداق  از ایگ  روش    ها در فمسفه و عموب را م  بنیادها، مبان ، اصول و ااراواها،   الوده
 گکن     گالوده پرلا  و جستجو  نهادها و بنیادها الات  به تعبیگر    کن    الودهدانست  بنابرای  

 بگه مگا   گکن     گالوده آن الاگت  در واقگ    ة زدای  لانت و کشف عناصر لاگازند جای  و لااتتار جابه
دوبگاره بازنویسگگ   آن را ة فکنگگ  ناگوده و لاگگپ  عناصگر لاگگازند   آمگوزد کگگه هگر لاگگنت  را بنیگان    مگ  
عقگل تگاریخ  در الاگ ب در     گکن     گالوده از ای  رو  هگر گونگه     (44-45: 1395)ضیاران، کنیم

معرفتگ   هگا    کگه فگرآورده  هگای    نخستی  قدب باید باز نالا  لااتتار عقل تاریخ  در الا ب و بنیان
اگان مفروضگا  و   ههگا   مورتان مسماان بر آن بنا  ده الات را در دلاتور کار قرار دهد  ایگ  بنیگان  

مورتان مسگماان بگا     کل گرفته و تدریج بهدر الا ب  نیار  تاریخاز لارآغاز  الات کههای   انیاره
  پردازند  م  اتکا بدان به تفسیر و بازتوان  لانت

تگاریخ   هگا    بگه واقعیگت  ا   و بدون هی  والاقه اًمورتان مسماان مستقیا که درلات آن الات
انگداز   ز اشگم نیز هاچون هر مگورخ دییگر  ا  ها  پردازند؛ بمکه آن نا  جهان الا ب و لانت الا م 
حگاکم بگر ناتودآگگاه    هگا    جاع  تود و با ابتنا بر دوگانهة  ده در حافظ ی  طرح مفهوم  تثبیت

گگر    پردازند  های  والاگقه  م  توی  الات که به تفسیر و توصیف لانت و تراث الا م  معرفت 
گشگودن  از ایگ  رو    بخشگد   مگ   میگراث الاگ م  جهگت   از هگا   الات که به  ناتت و تگوان  آن 
تاریخ  جدید از لانت مستمزب رهگا  گدن و گسسگت  از    ها   انداز  مسیرها  جدید اندیشه و طرح

اکنگون پرلاگ  آن الاگت کگه       ده در لااتتار عقل تگاریخ  در الاگ ب الاگت     تثبیتها   ای  انیاره
را در عقگل تگاریخ  در الاگ ب     گده   تثبیگت ها   رهای  از ای  انیارهها   زمینه اقور کن    الوده
 لاازد؟ م  فراهم

پگردازد   مگ   بدی  منظور به تواندن مت  انگان از نزدیگ    کن    الودهدر پالاخ باید گفت که 
آن لاگاتته  گده لاسگت  گوند و از میگان       برالاگا  کگه مگت    هگای    مفهوم  و تفگاو  ها   که تاایز
مت  به یار  تود  کردن  اثر و تنث  ع  ای  روش ب   هدف و معنا  واق(280: 1389)احاد ، بروند

مت  و از درون مت  الات معنا  ای  کن  نه ویران کردن مت  بگل ویگران کگردن دلالگت معنگای  و      
ی  وجگه دلالگت بگر    برتر    ود م  اش  کسته متن  که  الوده ک ب محور  مت  الات  درة لاوی
  (388: 1388)احاد ، گود  م  لااحت اعتبار مت  اند رود و بدی  م  دییر دلالت از بی ها   لاویه
مگت  بگدی    هگا    و تناق ها  مت  و با برجسته کردن معضلا   با تکیه بر نکا  حا یه کن    الوده

 گود و   م  بر واژگان  تا  و برگرفته از تود مت  تارکز یابد  در ای  رالاتا معاولاً م  مهم دلات
 گوند هاگان    مگ   عاد  از مت  نادیده گرفتگه ها   در توان  ود که ای  واژگان که  م  نشان داده

کند  البته باید توجه دا گت کگه از    م   ان برا  مت  معضل ایجاد واژگان  هستند که جد  گرفت 
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تفسیر  منسجم از مت  نیست ة که به معنا  اراه  کنان  الودهها   میان رفت  ققعیت مت  در تحمیل
 ( 83: 1395ام  تان ، )

امر  مقمگت،  ة ایز  به مثابة دا ت  ی  معنا جهت عرض دییر وقت  لاع  در ثابت نیه تعبیربه 
د هسگتند و در  که متفاو  یگا متضگا  ا   کردن ا کال یا معان  ت داریم به لاکو  یا منف مفرد و مثب

اه نویسنده دیگده الاگت بگا آنچگه او      آن آوریم  در واق  م   ده قرار دارند رو تقابل با موارد هکر
دهگد    م  گذار  میان مفاهیم را از دلاتدرون  تود در تاایز ةالات پیوند یافته و مت  ضابق دیدهن

الاگتوار  ها   ود که تاایزها  موجود در مت  از آغاز نامنسجم و بر نالاازه از ای  طریت نشان داده م 
هگا و  تاایز برالاگا  که  را آن معناهای  کن    الودهوالاقه،    بدی (280: 1389)احاد ،بوده الات
کند  به بیان   گذارد و امکانا  معنای  جدید را تجربه م  کنار م  موجود در زبان الاتها   دوگانه

و  154: 1392) گر ، گذارد تگوان از آن حگرف زد مگ     اگه ناگ    آنة معنای  یا گستر پا به قمارو ب 
یگ  عمگم    را باید از راه ی  رویکرد مضگاعف،  کن    الوده ،به بیان دریدا  (280: 1389احاد ،

ک لای  ها   واژگون  تقابلها   ترتیب زمینه   نو تار مضاعف پ  گرفت، تا بدی مضاعف و ی
گانه در دوها   ریز  مجدد را فراهم آورد  تنها از ای  طریت الات که امکان فروپا   تقابل و طرح

و باروهگا  هگا   لانت ،تواهد ا یاء، امور، مت  نا  کن    الوده ود  بر ای  الاا   م  پذیر ت  امکانم
گگذر از مرزهگای  دارنگد کگه در      را ی  بار برا  هایشه تعریف کند  زیرا مفاهیم هاواره تاایل به

 (  46: 1389لاازد)نوهر  و  یخمر،  م  لحظه حاضر محدودش
زدایگ  و واژگگون     لاگاتت  لات کگه بگه  یت های  تردید در مرجعیت معناهااز طر کن    الوده

ویم  ققعگ  و  أیابیم هی  ت م در ای  صور  الات که در ود   م  متافیزیک  نایلمسم  ها   انیاره
حتاگ  بگودن   تعی  و غیر رقیب فرض کنیم، بمکه بایست عدب ب نهای  نیست و نباید هی  تفسیر  را

  در (53: 1395و ضیاران، 153-154: 1392) ر ،تود را امر  ماک  در نظر آوریمها   بردا ت
تاایزها  دقیگت  ها  متافیزیک  که میان پدیدهها   باید گرای  آموزد که م  به ما کن    الودهواق  

تگرد ، مرکز/حا گیه و نظگایر     را به قابل قبول/ غیرقابل قبول، صدق/کذا، ترد/ب ها  نهاده، و آن
 را فگگگراهمهگگگا  راه رهگگگای  از ایگگگ  تقابگگگل گگگکن    گگگالوده کنگگگد، رهگگگا کنگگگیم  مگگگ  آن تقسگگگیم

را تااب آن ایزهگای    کن    الوده ،  به بیان دییر(253: 1390و وبستر، 54: 1395ران،)ضیاکند م 
کند تا نشان دهد ایگ  ایزهگا تگاریخ و تکامگل تگا        م  رها  وند م  که طبیع  و آ کار انیا ته

   (388: 1388)احاد ، ناایند م  تود را دارند و به دلیل تاص  انی 
مسگتمزب  برگگرفت  از تاریخیگت عقگل تگاریخ  در الاگ ب       پگرده  ی  انگی   اید توجه دا ت کهب

گیر   پژوه  درزمان  به لایر تاریخ   کلنخست بایست از طریت  :پیاودن دو گاب معرفت  الات
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ناودند  ایگ  لاگنخ از نقگد     م  ت تود از لانت و میراث الا م  را اراهه الا م  با تکیه بر آن بردا
 دارد مگ   ده برغالب و مغموا تولیدها   که تولا  گفتاان های  نیر یکسوعقل تاریخ  پرده از 
پژوهگ  را فگرارو  مورتگان     معرفت  بگدیل و جگاییزی  در تگاریخ   ها   امکانة و بازنیر  و مشاهد

از  . گود  مگ   عقل تاریخ ها   گرفت  برت  ویژگ  دهد و متعاقب آن مان  از نادیده م  آینده قرار
مرزهای  هست که در گذ ته و اکنون  بازنیر ای  رو  والااز  عقل تاریخ  در الا ب به معنا  

الاگ م  از دریچگه و    ةبگه گذ گت   بر کن  معرفت  مورتان مسماان حاکم بوده و مگان  از نیریسگت   
اندیشگیدن بگه ایگ  دلاگت از امگور       ةالات  والااز  عقل تاریخ  به والاق انداز  متفاو   ده اشم
پژوه  الاگ م  و هاچنگی     نوی  را به تاریخها   گرفت  کارویژه ندیشیده الات که امکان برعهدهانا

  البتگه بایگد   نااید م  جدید را فراهم ها و د واره متنالاب با  رای  متغیرها   امکان اراهه بردا ت
پژوهگ  و بازاندیشگ     طرح  نوی  در تگاریخ   به تنهای  برا  انداتت کن    الودهتوجه دا ت که 
 کند  نا  کفایتمیراث الا م  

 
 شناسی روایت
الاگت کگه امکگان    هگای    دومی  گاب رو   الات که پیاودن آن  ر  گشگودن گگره   نالا   روایت
ارت  والاگاتت    زیرا اگر هاچون مورتان  اندیش  را از عقل تاریخ  در الا ب ربوده الات دگر

 نیگار   تگاریخ بپذیریم که توان  و توصیف مورتان مسماان از لانت الا م  هاچون هر لانخ از 
در آن صگور  بازاندیشگ    انگد،   به ناب روایت اراهه  ده ناتت   زبانتحت واحد  و در قالب زبان 

تواهد بگود  ارها  پیرنی  لااتتار عقل تاریخ  در الا ب مستمزب  نالاای  الیوها  روایت و لااتت
 نالاگ    روایگت  در واقگ  انگد    تود را در آن عرضه کگرده نیاران مسماان عناصر گفتاان   که تاریخ
گونگه گسسگتف معرفتگ   تودآگاهانگه از لاگاتتار عقگل        گر  تحقگت هر  ها  تاریخ  آنها   گزارش

از ایگ  رو  در ادامگه    تواهگد بگود   انگداز  روایگ     طرحتاریخ  در الا ب و اراهه الاموا نوین  از 
ایگونی    هگا  آن، بگه   و توصگیف مفگاهیم و روش   نالاگ    وایتضا  ایضاح جغرافیا  معرفت  ر

 در نقد عقل تاریخ  در الا ب ا اره تواهیم کرد ها  کاربست ای  مفاهیم و روش
 نالا   ناایند  روایت م   کل و کارکرد روایت معرف ة آن را مقالع نالا   در تعریف روایت

ایگ  طریگت هگم     پردازد تگا از  م  روایت ة از جنبها  روایتة هاانند و متفاو  هاها   بررلا  جنبهبه 
کند باز نالاگد و هگم از تصوصگیا  و     م  دلالت متاایزها   که روایت را از دییر نظابهای   جنبه

 ةاز ایگگ  رو  نخسگگتی  وظیفگگ  پگگرده بگگردارد  نالاگگ   موضگگوع روایگگتة ویژگگگ  روایگگت بگگه مثابگگ 
لااتت  ابزار لازب برا   گرح و توصگیف آ گکار روایگت و فهگم کگارکرد آن        فراهمنالا    روایت

 گود   مگ   در ایگ  قسگات دنبگال      آنچگه پرداتگت  لااتتار عقگل تگاریخ  نگزد اندیشگاندان مسگماان     
گیر  اصول و مفروضا  بنیادی  عقل تاریخ  نزد مسماانان از لاگرآغاز   بازاندیش  ایونی   کل

ای  باز نالا  مراحگل  الات   در میان ایشان تا زمان تکوی  لااتتار عقل تاریخ  نیار  تاریخظهور 
 نیت  نوی  جهت در الا ب راهبرد  کارلااز در بازآفرین  عق لااتتار عقل الا م  تکوی  تاریخ  
ناایگد  راهبگرد  کگه بگا      مگ   اراهگه  ان جهگان الاگ ب  ور اندیشگه ینگ  و ههنگ    عهگا    پالاخ به د واره

گسسگت از  ة منگد  میگراث فکگر  الاگ ب زمینگ      بگر تگاریخ   تأکیگد از تاریخیت لاگنت و  بردار   پرده
نگاتوان  مگا در    دادن   از لاگو  دییگر ایگ  روش بگا نشگان     ناایگد  مگ   که  اندیشه را فراهمها   ر ته

تگا  تگود    ای  معگان  بگه لاگبب ماهیگتف     نااید که م  تأکیدیافت  معان  زبان،  جموگیر  از ا اعه
هایشگگه ماکگگ  الاگگت از هگگدف  کگگه بگگرا  آن تصگگور  گگده الاگگت بگگه لاگگات  دییگگر منحگگرف         

بسگگ  معگگان  و تگگوان از  مگگ  گگکن    گگالودهدر واقگگ  بگگا تکیگگه بگگر روش  (  254: 1390 ود)وبسگگتر،
 اراهه کرد ا   تبیی  بسنده نیار  تاریخلایالا  اجتااع  لانت در فرایند تدوی  ها   دلالت

 با آثگار تگاریخ   مورتان مسماان گرفت  ای  نسبت دیالکتیک  میان بافتار تاریخ  پ  از درنظر
حد  از ای  فضگا  تگاریخ  تگار   گده و بگه ترلاگیم       بایسته الات که تا اند،  تولید کردهها  که آن

 زمگان  یگاد   ایگز  کگه از آن بگه عنگوان پگژوه  هگم        پرداتته  ود خ  در الا بلااتتار عقل تاری
و  معرفگت تگاریخ  از دیگد مورتگان مسگماان     هگا    مؤلفگه باز نالاگ   باید به  ود  در ای  مرحمه  م 

مهگم در ایگ  مرحمگه    ة نکتگ   پرداتتگه  گود  هگا   حگاکم بگر کگن  معرفتگ  آن    هگا    باز نالا  دوگانه
الاگت  های   در حال تکوی  با  رای  بافتار تاریخ  آن و بحران اصول گرفت  نسبت میان ای  درنظر

گرفت  تمقگ   ای  امر مستمزب درنظر که پذیرش و جذا ی  انی  اصول  را ضرور  لااتته الات 
 الات  نیار  تاریخمورتان مسماان از موضوع، روش و کارکرد دان  تاریخ  از لارآغاز 

متافیزیک  را باید حول اه محورهای   نالاای  کرد  ها   ال ای  الات که ای  انیارهؤاکنون لا
 و را به مثابگه مگدل    نالاانه و انسان  نالاانه ، جهان نالاانه یزدانها   انیارهتوان  م  در تمق  نیارنده

که مورتان مسماان با اتخاه مواضگ  گفتاگان  تگود حگول محگور آن      تمق  کرد های   بنیان هاچون
در واقگ  والاگاز  عقگل تگاریخ  بگا      انگد    کگرده بنگد    و مفصلبند   صور تاریخ  را ها   روایت

اندیشاندان و مورتان مسگماان امکگان   ة  نالاان و انسان  نالاانه ، یزدان نالاانه باز نالا  مبان  جهان
محل تولید آثگار   بافتار تاریخ ها   مؤلفهبا متافیزیک  ها   انیارهدیالکتیک  میان ای  ة درک رابق

 لاازد   م  فراهمنیارانه را  تاریخ
ایگدهولوژی ،  هگا    بردا ت  از کارویژه الا م  پرده نیار  تاریخکارکرد ای  لانخ از والااز  

ان ور اندیشگه الاگت کگه مورتگان و     و مقگولات  هگا   تناقضا  عق ن  و تردید در مشگروعیت انیگاره  
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ناودند  ایگ  لاگنخ از نقگد     م  ت تود از لانت و میراث الا م  را اراهه الا م  با تکیه بر آن بردا
 دارد مگ   ده برغالب و مغموا تولیدها   که تولا  گفتاان های  نیر یکسوعقل تاریخ  پرده از 
پژوهگ  را فگرارو  مورتگان     معرفت  بگدیل و جگاییزی  در تگاریخ   ها   امکانة و بازنیر  و مشاهد

از  . گود  مگ   عقل تاریخ ها   گرفت  برت  ویژگ  دهد و متعاقب آن مان  از نادیده م  آینده قرار
مرزهای  هست که در گذ ته و اکنون  بازنیر ای  رو  والااز  عقل تاریخ  در الا ب به معنا  

الاگ م  از دریچگه و    ةبگه گذ گت   بر کن  معرفت  مورتان مسماان حاکم بوده و مگان  از نیریسگت   
اندیشگیدن بگه ایگ  دلاگت از امگور       ةالات  والااز  عقل تاریخ  به والاق انداز  متفاو   ده اشم
پژوه  الاگ م  و هاچنگی     نوی  را به تاریخها   گرفت  کارویژه ندیشیده الات که امکان برعهدهانا

  البتگه بایگد   نااید م  جدید را فراهم ها و د واره متنالاب با  رای  متغیرها   امکان اراهه بردا ت
پژوهگ  و بازاندیشگ     طرح  نوی  در تگاریخ   به تنهای  برا  انداتت کن    الودهتوجه دا ت که 
 کند  نا  کفایتمیراث الا م  

 
 شناسی روایت
الاگت کگه امکگان    هگای    دومی  گاب رو   الات که پیاودن آن  ر  گشگودن گگره   نالا   روایت
ارت  والاگاتت    زیرا اگر هاچون مورتان  اندیش  را از عقل تاریخ  در الا ب ربوده الات دگر

 نیگار   تگاریخ بپذیریم که توان  و توصیف مورتان مسماان از لانت الا م  هاچون هر لانخ از 
در آن صگور  بازاندیشگ    انگد،   به ناب روایت اراهه  ده ناتت   زبانتحت واحد  و در قالب زبان 

تواهد بگود  ارها  پیرنی  لااتتار عقل تاریخ  در الا ب مستمزب  نالاای  الیوها  روایت و لااتت
 نالاگ    روایگت  در واقگ  انگد    تود را در آن عرضه کگرده نیاران مسماان عناصر گفتاان   که تاریخ
گونگه گسسگتف معرفتگ   تودآگاهانگه از لاگاتتار عقگل        گر  تحقگت هر  ها  تاریخ  آنها   گزارش

از ایگ  رو  در ادامگه    تواهگد بگود   انگداز  روایگ     طرحتاریخ  در الا ب و اراهه الاموا نوین  از 
ایگونی    هگا  آن، بگه   و توصگیف مفگاهیم و روش   نالاگ    وایتضا  ایضاح جغرافیا  معرفت  ر

 در نقد عقل تاریخ  در الا ب ا اره تواهیم کرد ها  کاربست ای  مفاهیم و روش
 نالا   ناایند  روایت م   کل و کارکرد روایت معرف ة آن را مقالع نالا   در تعریف روایت

ایگ  طریگت هگم     پردازد تگا از  م  روایت ة از جنبها  روایتة هاانند و متفاو  هاها   بررلا  جنبهبه 
کند باز نالاگد و هگم از تصوصگیا  و     م  دلالت متاایزها   که روایت را از دییر نظابهای   جنبه

 ةاز ایگگ  رو  نخسگگتی  وظیفگگ  پگگرده بگگردارد  نالاگگ   موضگگوع روایگگتة ویژگگگ  روایگگت بگگه مثابگگ 
لااتت  ابزار لازب برا   گرح و توصگیف آ گکار روایگت و فهگم کگارکرد آن        فراهمنالا    روایت
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بگه   از رتدادهای  کگه ا   انیا ته پی  بر هر توال  از   در اینجا روایت(11-10: 1391)پرین ،الات
  (13: 1392)معاور :کنداند دلالت م  اند و معنادار به هم پیوند یافتهتصادف  و هدفطور غیر

بگه لاگو  وقگای  پسگی  در     آمدن وقای  پیشگی    پی  ها به بیان و توضی   یتروا ،تر رو  به بیان 
از   کننگد  مگ  اقگداب  لات   متشکل از آغاز، میانه و انتهارفت زمان  که دارا  لااتتار درون ی  پ 

ند که هم بگه طگور   کن پیولاته تبدیل م  هم از حوادث بها   ها، رویدادها را به ر ته ای  طریت روایت
  او   کنند که نققه صور  جاع  در جهت تحقت ی  غایت تا  حرکت م  داگانه و هم بهج

آمدها و وقای   ها پی    بر ای  الاا  روایت(164-156: 1389)لاون،روایت یا هاان پایان آن الات
آورد  در ای  رالاگتا ارتبگا     م  دن  و با ی  نظم مشخص در معنادار و فهما   صور  لامسمه را به
ا   ویگژه ا   کنند که هر مرحمه بگه لاگات مرحمگه    رویدادها  مختمف را به ای  صور  بیان م میان 

هر روایت وابسته به رویدادها  پیشی  الات و پایان هر   ود  در واق  رویدادها  بعد   هدایت م 
 روایت وابسته به آغاز آن الات  
الات کگه کاگ   گایان  بگه     یرت  الیوها  روایت واجد بصة  نالاان در ای  میان تحمیل روایت

ناگودن   تار عقل تگاریخ  در الاگ ب و فگراهم   گرایانه از لاات انیارانه و واق  ای  از تمق  ها زد افسون
تمقگگ   برالاگگا ناایگگد   مگگ  نیگگاران مسگگماان ة تگگاریخ گگد تثبیگگتگسسگگت از الیوهگگا  هگگا   زمینگگه
کند ایگ  را   م  تعیی ا   ازه، اگر بتوان گفت که آغاز روایت اغمب پایان آن را تا اند نالاان روایت
  تعی  ها دارا لاازد  به بیان  دییر بسیار  از روایت م  توان گفت که پایان آغاز را مشرو  م  نیز

بایگد   دهند که رویگدادها  دییگر حتاگاً    م  رویدادها به ای  عمت رخ اند  یعن  برت   ناتت  غایت
کنگد  بگه    مگ   بمکه هگدف ولاگیمه را توجیگه    کند نا  ولایمه هدف را توجیه ،رخ دهند  به تعبیر دییر

کارکردش در روایت تعریگف کگرد و در    برالاا تعبیر ژرار ژنت هر عنصر و واحد روایت را باید 
ایگ  ترتیگب   ایگز  نیسگت  بگه    ة لامقه دارد و تودش زیر لاگمق ها  واحدة ای  میان واحد آتر بر ها

آغاز به پایان و از پایان بگه آغگاز    که روایت ازا   طرفه با د؛ به گونهجهت روایت ماک  الات دو
کند و آغاز و پایان هر دو مشرو  به یکدییر هستند  اما از آنجای  کگه آغگاز از هاگان     م  حرکت

توان ادعا کرد که پایان در هاان آغاز و حت  پگی  از  گروع    م  یابد م  پایان جهتة ابتدا با اندیش
    (163-161: 1391)پرین ،گیرد م  روایت قرار
تمق  از کارکرد روایت دلالت مها  برا  آن دلات از پژوهشیران  که درصدد نقد عقل  ای 
اگر بپذیریم که آگاه  تاریخ  پسین  الات و مگورخ   ،به تعبیر دییر هستند دارد  در الا ب تاریخ 

تنها با اط ع از رویدادها  پ  از رویداد مورد بررلا  تود الات که به رویداد مورد پرلا  تود 
کند که ایونه باید به رویداد قبم   م  بخشد، در آن صور  رویداد بعد  تعیی  م  وزنه و اهایت
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  گده تاریخ  تولیدها   توان نشان داد که روایت م  بر ای  الاا  ( 151: 1387نیریست)احاد ، 
رفت امور در جهان تار  با ند،  ثر از منقت حاکم بر پ أکه مت از لاو  مورتان مسماان بی  از آن

ها  تاریخ  تولاگ  مورتگان و معنگای  کگه از      روایت پایان  ها   او  یا بخ ها   از گزین  نققه
از طریگت  پذیرفته الات  در واق  مورتان مسماان  تأثیراند  بودهیت درصدد انتقال به مخاطبان ای  طر

کننگد   پیولاته تبگدیل مگ    هم از حوادث بها   ها، رویدادها را به ر ته روایتانداز   ای  لانخ از طرح
کننگد   صور  جاع  در جهت تحقت ی  غایت تا  حرکت مگ   م بهطور جداگانه و ه که هم به
  ان آن الات   او  روایت یا هاان پای که نققه

 ود  بمکگه   جا تتم نا  در نقد عقل تاریخ  در الا ب بدی   نالاانه البته کاربست تحمیل روایت
کگه   باز نالاگ  الیوهگا  روایتگ  الاگت     هگا  تگاریخ    تری  تدمت ای  لانخ از تحمیل روایگت  مهم

زیرا اگگر  اند   ها و معنا  تاریخ مورد نظر ان بهره برده بند  روایت مورتان مسماان جهت صور 
هگا    روایگت را بپگذیریم، در آن صگور     پگرداز  مورتگان   گرایان از منقگت روایگت   والااتتتمق  

کنند؛ اراکه هر مورخ در مورد مساهل مورد بررلا   تاریخ  دالاتان  ییانه و بدون ابهاب بازگو نا 
تود دیدگاه و بردا ت مختص تود را دارد و به هاگی  جهگت برتگ  وجگوه دوره و رتگدادها       

پو گگگگ   و در مقابگگگگل از لاگگگگایر رویگگگگدادها اشگگگگمناایگگگگد  ورد بررلاگگگگ  را پررنگگگگ  مگگگگ مگگگگ
معنگا    دیگد، بگه   ةهگر مگورخ از یگ  نققگ      نالاگانه  به بیگان  روایگت    (66: 1391)فمودرنی ،کند م 

 ها   خص  که جاییاه فرد را نسبت به جهان بیرون رقم ها، ع یت و گرای  از نیرشا   مجاوعه
 پردازد  م  مورد بررلا  تود ة ت(، الات که به توصیف گذ110: 1391زند)مارتی ، م 

را ا   ناونه پیرن  پی ها   لااتتار مورتان ،کند م  تأکید هایدن وایت گونه که در واق  هاان
ا   کنند  به تعبیر دییر زندگ  کارگزاران تگاریخ  ر گته    کل تحایل م  بر جریان رویدادها  ب 

یگدادها، لاگاتتار روایگ  را جهگت     پگ  از وقگوع رو   مورت  دارد تگا احتیا  به  از حوادث الات که
ها   توانند به  یوه م  از اتفاقا  مشابها   زنجیره ،  به بیان  دییرتحایل کندها   دن به آنپذیر فهم

انداز  نیز بستی  به لااتتار پیرنی  که مورخ منالاگب   طرحة انداز   وند و ای   یو متفاو  طرح
توان تگاریخ را   م  بر های  الاا  الات که  (50-40: 1389 )وایت،  ود  م تشخیص دهد برگزیده
از ایگ    گود    م  بخش  و تحایل ی  روایت بر گذ ته نا   که از صور  صنعت  ادب  تمق  کرد

 برالاگا  دلاگت آیگد    مورخ بهة گرایان عال پژوه  تجربهة ولایم که به رو  فهم تاریخ  بی  از آن
  (Munslow, 2000: 82گیرد) م   ناتت  مورخ الات که  کل زیبای ماهیت بازناای  و تصایم 
بر حاکایت بسته مشخص  از لااتتارها  پیرن  بگر کگن  معرفتگ      نالا   ای  لانخ از روایت

لاگاتتار عقگل    نالاگای    تگوان از آن بگرا    که مگ  ا   مورتان مسماان دلالت تواهد کرد  مشخصه
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ها  اما پرلا  مهم در ای  میان آن الات که نقد عقل تاریخ  را بایست با تکیه بر اه روش  نااید م 
را هاچگون   نالاگ    و روایت کن    الودهپرلا   منظور پالاخ بدی  به انجاب داد؟ مقالههای   و مدل
عقگل  هگا    از انیاهدر تحقت ای  گسست معرفت   لازب توانپارادایا  معرف  کرد که واجد ا   بسته

 تاریخ  در الا ب الات  
 تگود ة  نالاگان  با عنایگت بگه مبگاد  معرفتگ  و هسگت      لات که ها یک  از ای  روش کن    الوده

درزمگان   نالاگای  و   زمگان  و   در الاگ ب را در دو محگور هگم    نیار  تاریخلانت ها   بنیان تواند م 
حگاکم بگر لاگنت    هگا    فکن  کنگد  کاربسگت ایگ  مهگم مسگتمزب آن الاگت کگه تکگوی  انیگاره          بینان
مزبگور را از حیگ    هگا    در الا ب را در مت  ی  توال  زمان  قرار دهیم  لاپ  انیاره نیار  تاریخ
مورتان مسماان و نقش  که در برلااتت فهم ها  زمان  بررلا  ناوده رواب  لااتتار  ای  انیاره هم

از جریان تاریخ دارد را لحاظ نااییم  پیشنهاد نیارنده به مورتان  که قصد کاربسگت ایگ  روش را   
بنگد    مورتان از نق  امگر الهگ  در صگور     را حول محور تصورها  دارند آن الات که ای  انیاره

ایگ   ازاندیشگ   بگا ب  گکن     گالوده  ترتیگب  حی  انسگان   نالاگای  نااینگد  بگدی     زندگ  انسان  در م
کگه بگر لارنو گت    هگای    بردار  از تاریخیت دوگانه تتار عقل تاریخ  در الا ب و پردهلااها   بنیان
رلاگاند  در واقگ     پژوه  مسماانان حاکم  ده الات به تحقت ای  گسسگت معرفتگ  یگار  مگ      تاریخ
کگه در میگراث   ا    نالاگانه  و انسان  نالاانه ، جهان نالاانه یزدانها   با  نالاای  انیاره کن    الوده
متگافیزیک   ها   نخستی  گاب در گسست از حاکایت ای  انیاره هیافت  مسماانان تصمب نیار  تاریخ

هگا  تگاریخ     تگوان   نااید  بر ای  الاا  الاگت کگه   م  فت  مورتان معاصر را فراهمبر کن  معر
یابند  البتگه تحقگت ایگ      م  راو نیازها  جدید ها  مورتان مسماان توان لاازگار  و پالاخ به د واره

  تاریخ  مسماانان نیز هستها   روایت نالا   گسست معرفت  نیازمند روایت
نشگینند، نگوع     م  به تفسیر گذ ته مسماان بر ای  الاا  اگر بپذیریم که آن هنیاب که مورتان

روای  زمینگه  لا  ای  الیوها  گاه باز نا کنند، آن م   ده را بر گذ ته تحایل متن   کل روای  یا
آثگار   نالاگ    روایگت  کنگد   مگ   شگان را فگراهم  یو لااتتارها  کن  معرفت  اها  بردار  از بنیان پرده

محتگوا   ة تگاریخ  ایشگان را نگه از دریچگ    هگا    رشاکنگد کگه گگز    م  مورتان مسماان به ما کا 
نیریست  از ریخ  بنیریم  تاها   کنند، بمکه از منظر هدف و غایت روایت م  که اراهههای   روایت

هگا    محور از گگزارش  دهد که بردا ت واقعیت م  نه تنها به ما امکان  نالاانه انداز روایت ای  اشم
نااید ضا  باز نالا  هگدف و غایگت    م  تاریخ  مورتان مسماان را کنار بنهیم، بمکه به ما کا 

مورتگان  ة جامعگ به نق  منالابا  اجتااع    ان، تاریخ ها   مورتان از ایدمان و گزین  روایت
با باز نالا  الیوها  حکایگت و  ببریم  پ  پرداز  ایشان  بند  الیوها  روایت در صور  مسماان

 الیگو  تگوان حکگم کگرد کگه      مگ   تر با پذیرش ایگ  تمقگ    دقیت   به تعبیربهره برد تاریخ  در الا ب
ها  مسگماانان از   نیار  و تراجمها  نیار  ها، گاه نیار  لایره تاریخ  و معناپرداز  کهها   روایت

 نااید، در قالب  اار  محدود و مشخص از لااتتارها  پیرن  عرضه رویدادها  گذ ته اراهه م 
از ایگ  رو  کگارکرد      گد  مگ    گکل تحایگل   دادها  ب   لااتتارها  پیرنی  که بر رت ده الات

وصگیف عینگ  رتگدادها  تگاریخ      کگه ت  روایگ  مورتگان مسگماان بگی  از آن    هگا    طرح انگداز  
بگرا  معنگاپرداز  جهگت    هگا   ش آنزیسگته ایگ  مورتگان و تگ      ةلااز با د، بازناایاننده تجربگ  مسئمه
کگه    لاگت  روابگ  قگدرت   ها رامگون  آن کردن نیازها  حاکم بر رواب  قدر  در جامعگه پی  وردهبرآ
 تبیی  کرد ها  غالب و مغموا  گفتاانمنالابا  در قالب آن را توان  م 
 

 گیری نتیجه
ة با تکیه بر جهان تصویر حاکم بر جامعگ  تاریخ  مسماانان هاچون هر اثر تاریخ  دییرها   روایت
به  ناایند  م  بررلا  تود رهزن مورد ة جامعه معاصر الات که به گذ تها   از منظر د وارهتود و 

و   نالاگانه  ، جهگان  نالاگانه  یگزدان هگا    تا با اتکا بر انیگاره  کو ند م  مسماانمورتان تر  بیان رو  
دلاگت   تگاریخ الاگ ب  هگا    تاریخ  از بزنیگاه ها   توان ة به اراهحاکم بر عصر تود  ة نالاان انسان
و نهادهگای  کگه نگامقموا    هگا   زدای  از گفتاان مشروعیت که از قابمیت لازب درهای     توان یابند
کگه  هگای    زای  برا  آن دلاگت از نهادهگا  جامعگه انسگان  و گفتاگان      و یا مشروعیت  ود م  تمق 

معاصگر کگه بگه مگوازا       الاگ م    ةجامعگ ها   مؤلفه وند برتوردار با د  اما تغییر  مقموا تمق  م 
پژوه    دن ای  کارکرد تاریخ مان  از برآوردهرود  م  ثبا  لااتتار  عقل تاریخ  در الا ب پی 

عقل تاریخ  در الا ب ها   عدب گسست معرفت  از انیاره ، ود  به تعبیر دییر م  در میان مسماانان
ها  تاریخ  مورتان مسماان توان لاازگار  با  رای  و نیازها  جدید  لابب  ده الات که روایت

در حال تغییگر   ةهاسان با گذ ته برا  جامع معرفت  ها   دهبه بازتولید فرآور را ندا ته با د و صرفاً
از ای  رو  در تمق  نیارنده نقد عقل تاریخ  در الا ب نیاز ضرور  ای  روزهگا  جهگان    بپردازد 

  ود  م  الا ب تمق 
کگه  انیا گت  مرزهای   بازنیر به معنا  را « نقد عقل تاریخ  در الا ب» توان م  بر ای  الاا 
ة اکنون بر کن  معرفت  مورتان مسماان حگاکم بگوده و مگان  از نیریسگت  بگه گذ گت      در گذ ته و 

اندیشگیدن بگه ایگ     ة  ود  نقد عقل تگاریخ  بگه والاگق    م  انداز  متفاو  الا م  از دریچه و اشم
پژوهگ    نگوی  را بگه تگاریخ   هگا    گگرفت  کگارویژه   برعهگده  ندیشیده الات که امکگان  ادلات از امور نا

 جدیگد را فگراهم  ها    متنالاب با  رای  متغیر و د وارهها   بردا تة امکان اراهالا م  و هاچنی  
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ها  اما پرلا  مهم در ای  میان آن الات که نقد عقل تاریخ  را بایست با تکیه بر اه روش  نااید م 
را هاچگون   نالاگ    و روایت کن    الودهپرلا   منظور پالاخ بدی  به انجاب داد؟ مقالههای   و مدل
عقگل  هگا    از انیاهدر تحقت ای  گسست معرفت   لازب توانپارادایا  معرف  کرد که واجد ا   بسته

 تاریخ  در الا ب الات  
 تگود ة  نالاگان  با عنایگت بگه مبگاد  معرفتگ  و هسگت      لات که ها یک  از ای  روش کن    الوده

درزمگان   نالاگای  و   زمگان  و   در الاگ ب را در دو محگور هگم    نیار  تاریخلانت ها   بنیان تواند م 
حگاکم بگر لاگنت    هگا    فکن  کنگد  کاربسگت ایگ  مهگم مسگتمزب آن الاگت کگه تکگوی  انیگاره          بینان
مزبگور را از حیگ    هگا    در الا ب را در مت  ی  توال  زمان  قرار دهیم  لاپ  انیاره نیار  تاریخ
مورتان مسماان و نقش  که در برلااتت فهم ها  زمان  بررلا  ناوده رواب  لااتتار  ای  انیاره هم

از جریان تاریخ دارد را لحاظ نااییم  پیشنهاد نیارنده به مورتان  که قصد کاربسگت ایگ  روش را   
بنگد    مورتان از نق  امگر الهگ  در صگور     را حول محور تصورها  دارند آن الات که ای  انیاره

ایگ   ازاندیشگ   بگا ب  گکن     گالوده  ترتیگب  حی  انسگان   نالاگای  نااینگد  بگدی     زندگ  انسان  در م
کگه بگر لارنو گت    هگای    بردار  از تاریخیت دوگانه تتار عقل تاریخ  در الا ب و پردهلااها   بنیان
رلاگاند  در واقگ     پژوه  مسماانان حاکم  ده الات به تحقت ای  گسسگت معرفتگ  یگار  مگ      تاریخ
کگه در میگراث   ا    نالاگانه  و انسان  نالاانه ، جهان نالاانه یزدانها   با  نالاای  انیاره کن    الوده
متگافیزیک   ها   نخستی  گاب در گسست از حاکایت ای  انیاره هیافت  مسماانان تصمب نیار  تاریخ

هگا  تگاریخ     تگوان   نااید  بر ای  الاا  الاگت کگه   م  فت  مورتان معاصر را فراهمبر کن  معر
یابند  البتگه تحقگت ایگ      م  راو نیازها  جدید ها  مورتان مسماان توان لاازگار  و پالاخ به د واره

  تاریخ  مسماانان نیز هستها   روایت نالا   گسست معرفت  نیازمند روایت
نشگینند، نگوع     م  به تفسیر گذ ته مسماان بر ای  الاا  اگر بپذیریم که آن هنیاب که مورتان

روای  زمینگه  لا  ای  الیوها  گاه باز نا کنند، آن م   ده را بر گذ ته تحایل متن   کل روای  یا
آثگار   نالاگ    روایگت  کنگد   مگ   شگان را فگراهم  یو لااتتارها  کن  معرفت  اها  بردار  از بنیان پرده

محتگوا   ة تگاریخ  ایشگان را نگه از دریچگ    هگا    رشاکنگد کگه گگز    م  مورتان مسماان به ما کا 
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نشگر   :اراک  بر تاریخ اسالام  تأکیدنقد و تحلیل تاریخ با شناسی  آسیب ( 1396) حس  بی ، عم 

 دانشیاه اراک 
ز اای؛ هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقاادی   فلسفه علوم اجتماعی قاره(  1392 ر ، ایون)

  نشر ن تهران:   ترجاه هاد  جمیم   و یکمیونان باستان تا قرن بیست 
  نشر ن تهران:   درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی  (1395صاف  پیرلوجه، حسی )

و عمگم   نالاگ    معرفگت ا   ر گته  ضرور  تعامل بگی  »(  1394صیامیان گرج ، زهیر و مولاو  لایان ، لاعید)
فصلنامه مطالعاا     «اعتبار  ناتت تاریخ  کاکانه درباره امکان و ها   تاریخ برا  حل اال 

  26-1 صص : ااره لاوب  دوره هفتم  در علوم انسانیای  رشته میان
تفسیر  مورتان قرون نخسگتی   ة وار برا  بازیاب  طرح  نالاانه روشا   ایده» ( 1394صیامیان گرج ، زهیر)

  25-24، لاال پنجم،  ااره بیستم، صص پژوهشنامه تاریخ اسلام  «الا م 
  نشر هرم تهران:   ژاک دریدا و متافیزیک حضور  (1395ضیاران، محاد)

تهگران:   .شناسی روایت ده در  (  ااپگر  (  )به لاو  تعریف روایت و روایت1391مونیکا) فمودرنی ؛
  ااپ اول  لقاءالنور
  توارزم تهران:   حس  کامشاد ترجاه ؟تاریخ چیست(  1387کار، ه  ای )

تهگران:    جفگر  رابرتگز  ة ، ویرالاگت تاریخ و روایات  ده در  ااپ  «لااتتار روایت» ( 1389لا )اب  ، ونتلا
 )ع( دانشیاه اماب صادق

  نشر هرم تهران:   ترجاه محاد  هبا  روایتهای  نظریه ( 1391مارتی ، والا )
  تاریخ الا ب ةپژوهشکدتهران:   ترجاه مجید مارد  لاه ده  واساخت تاریخ ( 1394آل ) مانزلو،

تهگران:    ها رفت بررسی منطق توالی پی تحلیل ساختار روایت در قرآن؛ ( 1392معاور ، عم )
  نشر نیاه معاصر

  لاگال لاگوب    شاناخت  قارآن ، «قگرآن  تاریخانگد   از ابوزیگد  حامد نصر تقریر نقد» ( 1389احاد) واعظ ،
  41-65صص : ااره دوب

ة ویرالاگت   تااریخ و روایات   گده در   اگاپ   «ادب ا   فرآوردهة مثابمت  تاریخ  به » ( 1389وایت، هایدن)
 )ع( دانشیاه اماب صادقتهران:   جفر  رابرتز

  لاگال اول  .نارغناو  ده در  ااپ  ترجاه عبا  باران   «ژاک دریدا و والااز  مت »  (1390وبستر، راجر)
  4 ااره 

  هرم تهران:   ترجاه مال  حسین  .در باب یقین ( 1390ویتینشتای ، لودوی )

  رلایم لاگاتتار عقگل تگاریخ   واپسی  گاب در ت ،  مورتان مسماانتاریخها   روایتمعناپرداز  در 
جهگت  کگه مورتگان مسگماان      پیرنیگ هگا    در ایگ  مرحمگه لاگاتتار     پیاوده تواهگد  گد   در الا ب

طریگت   برند  نالاگای   گده و بگدی     م  به کار کل تاریخ   ب ها   بند  داده معناپرداز  و صور 
انگگداز  روایگگ  نگگوی  از رتگگدادها  تگگاریخ   طگرح ة ضگا  ارزیگگاب  ایگگ  الیوهگگا  روایگگت، زمینگگ 

  ود  م  گذار در حیا  مسماانان فراهمتأثیر
 

 و مآخذ منابع
نشگر  تهگران:    نومعتزلیان ااپ  ده در « معنا  مت  از نیاه حامد ابوزیدمت  و » ( 1387ابوزید، نصر حامد)
  نیاه معاصر

ترجاگه محسگ      علمی تا هراس از تکفیر تویل؛ از شناختحریم و تأ نوسازی، ( 1396) _____
  نشر ن تهران:   آرمی 
  نشر مرکزتهران:   تاریخ؛ جستاری در هرمنوتیک تاریخة رسال ( 1387) احاد ، باب 

  تهران: نشر مرکز  ، ااپ یازدهمویل متنأساختار و ت ( 1388) _____
 نشر مرکز   ترهان  مدرنیته و اندیشه انتقادی ( 1389) _____
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نسل تهران:   اه عبدالقادر لاوار جتر  انسانیمبنای علوم دانش اسلامی: قرائتی بر  (1394) _____

  آفتاا
  آموز کده آن ی  توانا  جا ب   ترجاه مهد  تمج   از اجتهاد به نقد عقل اسلامی ( )ب  تا _____
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  فصالنامه نقاد ادبای     « کنانه در ایران  الودهها   نیاه  انتقاد  به پژوه » ( 1395عیس ) ام  تان ،

  90-36 صص :34 ااره   9لاال 
 :قم  ی و کیفی در علوم انسانیهای تحقیق کمّ مبانی پارادایمی روش ( 1390تق )ادمح ایاان،

  پژوهشیاه حوزه و دانشیاه
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  ترد
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    ب تحقیهق ئمسه  ،ارزشمند  آ رد  ا ت   از منار  آ  هم  هخ  گتبهب ا هت  له  در چهارچی      
هها      یژگه  »محمهد  لهی  نیهز در مقالهب      ع ه   ارهامات زیاد  دارد. شد  همچنی  اطلاعات آ رد 
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  انجا ، مسدید  گار ن تاریخمنار   را  در مسبق   تحقیق ،ای  را  جید . تا   اشار  چندان  نکرد

  .نشد  ا ت
 

 مسعودی اتتأليف، آثار و نامه زندگی
 ا لام  ررپایه    اندیش   تاریخ صاحبا  از ا   د   جغراف  میر  مسدید  حسی  ر  ع   اریالحس 

 تمهد   اد ار شهکیفاتری     تهری   درخشا  در هجر ، 346 تا 280  ال از کب ا ت ا بدلال   عقل
 لی   اا  رب  ال تیلد    ندارند امّ اشار  ،منار   عمد. (197: 1403ز ،ح)ار   زندگ  کرد ا لام 

هجههر   280حههد د  ههال   احبمههالاً در مقالههب خههید    را مبیلههد ا اخههر نههر   ههی  هجههر       
ذکهر  مانهد  از مسهدید  نیهز     ی  میضیع در پیشگتبار  د  اثر ررجها  کب ا (16 :1375) لی ،داند م 
 ،هما ) اند ثیر گرفببأت مسدید جیز ، ار  کثیر   مقریز  از  نظیر ار رسیار  میرخا   1ا ت. شد 
 صیرت منبقدانهب    بر میاند در  ا . چرا کب ا  دارد خ د   در ای  میا  جایگا   یژ  ( اما ار 31ص

. از ایه  جههت ا هت کهب     مسدید  مطالب زیاد  ریا  نمید  ا ت ییدأها نیز در ت در ردض  نسمت
   داد « پیشهیا  کاتبها    میرخها    »  رب ا  لقب    را ریش از دیگرا  ارج نهاد   حبّ ،خ د   ار 
 را گینهاگی   نژادهها     کشهیرها    طبیدهت  کیتیات تا رید نیازمند کسى رب ما عصر » ... نییسد: م 

   دههد  شهرح  ا ت شد  دگرگینب مرد  احیال لتبدّ  ببب ر کب را مذاهبى   عادات   کند تد ی 
 کهب  راشهد  مرجدهى    اصهل  منزلهب  بره  تها  کنهد  پیهر    ررگزید  خید عصر در مسدید  کب را ر شى

ا  را  .(60/ 1: 1375خ ههد  ، ارهه  )«دهنههد نههرار خههییش  رمشههق   نمینههب را آ  آینههد  میرخهها 
  (.3: 1368دانند) جا ى،    مؤلف فرهنگنامب نیز م دا   جغراف  تری  رزرگ

 
  التنبيه والاشرافمسعودی از نگارش  هدف

په  از   کبا  رب ریا  ای  میضیع پرداخبب   مسدید  خید اربدا در نسمب  تحت عنیا  ذکر هدف
تهاریخ انهیا  رهزرگ     میضیعات آنها نظیر آفرینش جها    ها  خید   ریا  عنا ی  ررخ  از کبا 

 آدا  ریا ت، ،تأهی افلاک، اخبلاف عقاید مرد ،غیر   ایرانیا    ها، ، چین ها گذشبب نظیر هند 
                                                                                                                                        

؛ 1705/ 4: 1415؛ حمهی ،  21/5: 1420؛ صهتد ، 254: 1381نامب مسدید  رجیع شید رب: ار  ندیم، . در میرد زندگ 1
 5/531: 2002. ار  حجر عسقلان ، 456/ 3: 1413 بک ، 

  از  غن    جهتتلاش  هند  کب نشانگر حبّ یهید    ،مسیح  ،عرر  ،یینان 
گیهر  از ر ش   رهر  دانش جغرافیا   ا بتاد  از   همچنی هرچب رهبر مطالب رید  

 هاز    مسهبدل  را  گه  ترکیب آ  را ذه  عقهل  مناظر      کارآمد مشاهد  مهم  
ها  میرد ا بتاد  مسدید  در کسهب   از جم ب محیرها  اص   منار    شیی  ،آ 

اخبار   مدرفهت تهاریخ  جههت نیشهب  تهاریخ رهید  کهب    را رهب عنهیا  یه            
 درآ رد  ا ت. تح ی  نگار   دار  نت تاریخ میراث

 
 .منار نبیب  الاشراف، تاریخ، جغرافیا، ، البمسدید : های کليدی واژه

 
 مقدمه
 هجهر   چهار  ی     ها   د  ررجسب  میر  ،(ق.هه346-280)مسدید  حسی  ر  ع   اریالحس 
نگهار  ا هلام     ها  ر شهن  در تهاریخ   مببن  رر تح یل   تد یل، افق ،خیدنگار   تاریخا ت کب را 

 تهیاریخ  زمهر   در «آ از نهی  مسهدید   » ،  یا رب نیل نییسندگا  ار پهای   البنبیب  الاشراف. گشید
حکیمت تا د را   کرد ، شر ع آفرینش افلاک   ترکیب عناصر نجی از   نای  را کب رید  عمیم 
دفدهات ارجهاع رهب آثهار     تدهداد     ارنها    . را ا بخراج آماردهد ادامب م ( ق.  ه 363 -334)لله المطی 
مسدید  ها  خید    نیز آمار ارجاع رب کبا  ،کب ریش از یکصد هتباد رار صیرت گرفبب ،دیگرا 

 البنبیهب »گذار  ای  کبا  را عنیا   تیا  دلیل نا  م  ،کب ریش از یکصد ریست رار انجا  گرفبب ا ت
 میضهیع  .کهرد جدید رهبر ریها    نقش آ  را در ارائب نگرش تمدن   رهبر درک نمید  را « الاشراف

   در نگهار    تهاریخ  ر شب  الاشهراف،  یه البنبدر کبا   مسدید  منار  شنا ای  نیشبار ای  اص  
 ههای   یافبهب  رهر  مقالهب  ایه   اصه    . محیردراش م ا  فکر   منار    ها رچشمب  همچنی    کبا  آ 

در  مسهدید    منهار  مهیرد ا هبتاد    -1:اند آمد  د ت رب زیر ها  پر ش رب پا خ از کب ا ت ا بیار
 هها   مایهب   ر ه  -2 دارد؟ ا  شنا ای  ای  منهار  چهب ارزش   فایهد     چب رید  ا ت؟ الاشرافالبنبیب  
  ؟ا ت رید  چب تاریخ  حیادث در مسدید  فکر 
 ع مه    آثهار    احهیال  شرح در زیاد  ها  کبا  تاکنی  شید ذکر راید پژ هش پیشینب را  در
 ارزشمند  اطلاعات ،الاشرافب  یالبنب کبا  ترجمب در پایند  اریالقا م .ب شد  ا تنیشب مسدید 

مههد   رضها  ا هد    محمد   ع ه   .دههد  مه   نهرار  تحقیق اهل اخبیار در مسدید  آثار   زندگ  از
 رها   در «البنبیهب  الاشهراف  »   «الهذهب  مهر ج » کبا    مسدید   دررار نکات  ا ْ  دید  در مقالب

هها  فکهر      رچشمب  ل  رب منار   ، ندنک م  ارائب را اطلاعات ها  نظر  ا   فرایند اندیشب   ر یب
مطالهب   « الاشراف البنبیب   مسدید » ا  را عنیا  عسگر  در مقالب رضا ع  . اند پرداخببن مسدید 
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 رسهیار     هی   تسه ق  ای    کرد م  تک م خیر  رب را دیگر ها  زرا  ررخ     ریان  یینان ، هند ،
 در» :گیید م  ا . راشد داشبب منا ب  مذاکر   ملانات  منطقب هر عالما  نیز   مرد  را تا رید منا ب 

. دارنهد  خبهر  هها  آ  از منطقهب  همها   مهرد   تنهها  کب ا ت های  شگتب  ا  منطقب   دیار  رزمی ، هر
 کند، رسند  ا ت کرد  کسب خید  ط  در کب اطلاعات  را   رماند خید  ط  در کب کس  رناررای 

 رهب  ها  رزمی  آ  مرد  از را حقایق   ا ت گذراند   تر   جهانگرد  در را خید عمر کب کس  را
کبها    اص    میاد   راید افز د مطالب (.1/4 :1387، مسدی ) «رید نخیاهد ررارر ا ت آ رد  د ت
 ا هت امها   مؤلهف  پیشهی    جغرافیهای      تهاریخ   آثهار  از ررگرفبب ا اس در چندهر الاشرافالبنبیب  
عنهیا  یکه  از    راید گتت مسهدید  رهب  رناررای  . شمرد منار   آ  از ا  خلاصب صرفاً را آ  تیا  نم 

کب ررخه  از آنهها     نر  چهار  هجر  در نگارش کبارش از منارد  ا بتاد  نمید  میرخا  مهم نیم
ررر ه  ایه  منهار     در  ند  هسهب  حائز اهمیت ،آنها نیست اثر  از کب دیگر از ری  رفبب   رب دلیل آ 

  1:ایم نمید ها  زیر تقسیم  آنها را رب د بب
 
 منابع یونانیـ  الف

رخش ا ل کبا  البنبیب میرد ا بتاد  نرارگرفبب منار  یینهان  ا هت کهب     تری  منارد  کب در گسبرد 
 :شید پرداخبب م آنها  از  رب رخش نسمت  ای  در میرد از آنها ا بتاد  شد    50نریب رب 
 ،نظهرات افلاطهی   کنهد   مه  طبهای  چهارگانهب صهحبت     ف ه      کهب مسهدید  دررهار    جاآن -1

  رب عنهیا  نمینهب ا   نماید. خر عصر افلاطی  را ریا  م مبأ   ا  از فی سیفا  مبقد  عد  امسطییس  ث
 «از طبهای  چهارگانهب رهر   ا هت     ف   طبیدت پنجم ا ت  » کب ار طی مدبقد ا تکند  م عنیا  

همچنی  ضم     کند م   رط مییس اشار  سطمسدید  رب کبا  المج -2. (8-7 :1381،مسدید  )
ب گتبه  ،اف هیطرخ   ار هطاطالی     افلاطهی ،  (،مهیرد رهرن     در)حهری  ا هکندران    ء راآریا  

 ا هبتاد  از کبها    -3(. 11)هما : آ رد  ا ت را الدالم   ءالسمامقالب د   کبا   ار طیطالی  در
غر    ط یع   یذ  درخصیص  صف ایا   ال  ک رط مییس   تغییرات جیّ کبا    چهار مقالب
جنی   جهت شمال   در ریا  د رتری  آراد   مییس درا بتاد  از نظر رط -4(. 15)هما :  بارگا 

 حهد د آ     یذ  در شهناخت مدمهیر  جهها       ه ک رط مییس ریا  نظر -5(. 26-25)هما : ]زمی [  
مسهکی  الار   ریها  کبها     رط میهیس(    طیمسبان  )تی هق  اررخ    ،ب نظرات مارینیسطئتخ

ار هطاطالی  در  »: کند م مسدید  اشار   -6(. 30-29یاد از شهرها  فرا ا )هما :    ]رط مییس[
کهرد   کنند شهگتب    ارداد زمی  را ر م م  از کار کسان  کب انطار   آثار ع ی مقالب د   از کبا  

                                                                                                                                        
 شمار  صتحات منار  مخب ف اعم از یینان ، عرر    غیر  ذکر شد  ا ت. 2. در جد ل شمار  1

شهرح   م کهدار     آدا   یا هت    دهنهد،  انسا  تدریرها  مدن  کب شاها  را عامب مرد  انجا  م 
رهب ایه     ،خلافهت مطیه  عبا ه     ر زگار دریرا  تا  زیرا     خ تا  اخبار گان  پیامبرا  )ص(  زند
ب ار ره صبخکبا  هتبم را را ا ها   ارق، پ  کبا  جهت منا ب دیدیم از  یدر»پردازد کب   ب م ئمس

عصار آمهد   کار لما جر  ف   الف الابذ کبا  الا ای  از پ   کنیم   تألیفالاشراف  نا  البنبیب  
  .(4: 1381،)مسدید   «ا ت  ...
میضهیعات  کهب در    پ  از ریا  مخبصهر  از مطالهب     : ا البنبیب هدف مسدید  از نگارش اما

ها   ارق ما  کبا ب ر ردا  مایب ج ب تیجب مطالب نخبب مرریط   ...»گیید :  البنبیب خیاهد آ رد م 
در  را  ان  مسدید  را ای  عبارت چکید  تجرریات عمر خهید  در .(5 :1381مسدید ،) «شید ... م 

تر   جام  تر   اطلاعات کامل در جسبجی یت خیانندگا  ر انید  تا کسان  کب ؤکبا  البنبیب رب ر
اهمیهت   چنها   آ تاریخ یا ع هم اخبهار را   الذهب  مر ج در ا  هسبند رب  ایر کبب ا  مراجدب نمایند.

انجا  آ   ع م نارید   کردند آغاز  ها  خییش را ثبت نم  دانشیرا  خاطر  اگر» :گیید داد  کب م 
 ،مسهدید  ) «هر حکمبه  را از آ  ا هبنباط کننهد    ا بخراج   اخبار از تبا  شد  رید کب هر ع م  را

 ریها  مطالهب   ازخهید     یهژ  در ای  کبا  هدف ،اهمیت ک   ع م تاریخ علا   رر .(428/ 1: 1378
 ،یش از آ   خ  آ ردیمکب همی  پ ،ها  ما تا تیجب کسا  رب کبا ...»: کند مطر حب چنی  ریا  م 

در خصیص مطالب مندرج  (1)شمار را تیجب رب جد ل پیی ت. (5: 1381،)مسدید «ج ب شید ...
را نیهز رهرا     تیا  هدف دیگهر   م  ،ثار مسدید آ  را  ایر آ    مقایسدر کبا  البنبیب  الاشراف 

نظر  دیدگا  ک   در  عنیا  یادآ ر   را رب  شاید رهبر ا ت آ کب هه کبا  البنبیب  الاشراف  تألیف
اینکب کبار  فراهم گردد تا ررا  عمی  مرد  نارهل  آ    هه ذکر کرد ( 202: 1389 رارینس ،) گرفت

پیش از پایها  نهر     ر عرر ْثن ا بادی  ا  کب  ر د در د ر  رب نظر م  تقریباًهمچنی   ا بتاد  راشد.
در کبها  البنبیهب    .(همانجها دانسهت )  آ ر مه   مهلال ییهل را  هها  ط  نهر  پهنجم کبها     لا ای تا ی  
 خهری  نیشهب   آایه  کبها     .یهاریم  مه  نیهز  تاریخ را   نزدیک  رب ف ست ها  آغازی   نقطب ،الاشراف 
   رهب   .ا هبتاد  کهرد  ا هت    آ  تهألیف  ها  پیشی  خهید در  از تمام  نیشببکب  راشد م  سدید م

هها را   را ا  ی  خید چهر  مسائل   گتبهب  داد  تا ربیاندآ ر  آ  اهمیت  یش از جم ررازرین  اخبار 
 .(95 :1388 ،)ا ماعیل ها  کمک  مجسم  ازد   ی ب دیگر دانش بر

 
  التنبيه والاشراف تأليفدر  مسعودیمنابع 

از ا لا    د ر  رب د  رخش نبل   الاشراف البنبیب تألیفدر  مسدید ک   منار  میرد ا بتاد  طیر رب
 ر مه ،  فار ه ،  ب  داشهب  تسه ق  زما  آ  رایج ها  زرا  ریشبر رر سدید م شید. م  ا لام  تقسیم
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 رسهیار     هی   تسه ق  ای    کرد م  تک م خیر  رب را دیگر ها  زرا  ررخ     ریان  یینان ، هند ،
 در» :گیید م  ا . راشد داشبب منا ب  مذاکر   ملانات  منطقب هر عالما  نیز   مرد  را تا رید منا ب 

. دارنهد  خبهر  هها  آ  از منطقهب  همها   مهرد   تنهها  کب ا ت های  شگتب  ا  منطقب   دیار  رزمی ، هر
 کند، رسند  ا ت کرد  کسب خید  ط  در کب اطلاعات  را   رماند خید  ط  در کب کس  رناررای 

 رهب  ها  رزمی  آ  مرد  از را حقایق   ا ت گذراند   تر   جهانگرد  در را خید عمر کب کس  را
کبها    اص    میاد   راید افز د مطالب (.1/4 :1387، مسدی ) «رید نخیاهد ررارر ا ت آ رد  د ت
 ا هت امها   مؤلهف  پیشهی    جغرافیهای      تهاریخ   آثهار  از ررگرفبب ا اس در چندهر الاشرافالبنبیب  
عنهیا  یکه  از    راید گتت مسهدید  رهب  رناررای  . شمرد منار   آ  از ا  خلاصب صرفاً را آ  تیا  نم 

کب ررخه  از آنهها     نر  چهار  هجر  در نگارش کبارش از منارد  ا بتاد  نمید  میرخا  مهم نیم
ررر ه  ایه  منهار     در  ند  هسهب  حائز اهمیت ،آنها نیست اثر  از کب دیگر از ری  رفبب   رب دلیل آ 

  1:ایم نمید ها  زیر تقسیم  آنها را رب د بب
 
 منابع یونانیـ  الف

رخش ا ل کبا  البنبیب میرد ا بتاد  نرارگرفبب منار  یینهان  ا هت کهب     تری  منارد  کب در گسبرد 
 :شید پرداخبب م آنها  از  رب رخش نسمت  ای  در میرد از آنها ا بتاد  شد    50نریب رب 
 ،نظهرات افلاطهی   کنهد   مه  طبهای  چهارگانهب صهحبت     ف ه      کهب مسهدید  دررهار    جاآن -1

  رب عنهیا  نمینهب ا   نماید. خر عصر افلاطی  را ریا  م مبأ   ا  از فی سیفا  مبقد  عد  امسطییس  ث
 «از طبهای  چهارگانهب رهر   ا هت     ف   طبیدت پنجم ا ت  » کب ار طی مدبقد ا تکند  م عنیا  

همچنی  ضم     کند م   رط مییس اشار  سطمسدید  رب کبا  المج -2. (8-7 :1381،مسدید  )
ب گتبه  ،اف هیطرخ   ار هطاطالی     افلاطهی ،  (،مهیرد رهرن     در)حهری  ا هکندران    ء راآریا  

 ا هبتاد  از کبها    -3(. 11)هما : آ رد  ا ت را الدالم   ءالسمامقالب د   کبا   ار طیطالی  در
غر    ط یع   یذ  درخصیص  صف ایا   ال  ک رط مییس   تغییرات جیّ کبا    چهار مقالب
جنی   جهت شمال   در ریا  د رتری  آراد   مییس درا بتاد  از نظر رط -4(. 15)هما :  بارگا 

 حهد د آ     یذ  در شهناخت مدمهیر  جهها       ه ک رط مییس ریا  نظر -5(. 26-25)هما : ]زمی [  
مسهکی  الار   ریها  کبها     رط میهیس(    طیمسبان  )تی هق  اررخ    ،ب نظرات مارینیسطئتخ

ار هطاطالی  در  »: کند م مسدید  اشار   -6(. 30-29یاد از شهرها  فرا ا )هما :    ]رط مییس[
کهرد   کنند شهگتب    ارداد زمی  را ر م م  از کار کسان  کب انطار   آثار ع ی مقالب د   از کبا  

                                                                                                                                        
 شمار  صتحات منار  مخب ف اعم از یینان ، عرر    غیر  ذکر شد  ا ت. 2. در جد ل شمار  1
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ریها    از آ  در گرفبب   ( نیز میرد ا بتاد  مسدید  در کبا  البنبیب نرار163کند) هما :  ترغیب م 
  از ار هطاطالی  رهب ا هکندر کهب       نامهب دیگهر  همچنی ها  ر   یاد شد  ا ت   رخش  از  لایت

  (.182)هما :  الذهب مدر ف ا ت نیز رخش  از آ  در البنبیب ا بتاد  شد  ا ت عنیا  نامب ریت رب
 

  قبل از اسلام منابع ایرانی -ب
تهیاریخ ایرانه  ا هت     در نسمت ا ل کبا  البنبیب  الاشراف مسدید  آثار   ا بتاد  میرداز منار  
 راشد:  از آنها رب شرح ذیل م  خش کب ر
 

 1اردشير بابكان( ةنامکتاب عهد اردشير)اندرز -1
اند   در ای  میها  مسهدید  نیهز       اندرز نگا  کرد  پندمیرخا  ا لام  همگ  رب تاریخ از دیدگا  

از تاریخ را با  نیز تیجب داشبب ا ت. رنهاررای  یکه  دیگهر از     مقیلبکبا  خید رب ای   تألیفررا  
 ،البنبیبعهد اردشیر منقیل در راشد.  منار  اص   مسدید  در البنبیب   الاشراف کبا  عهد اردشیر م 

کب مشبمل ا ت رر  صایا   یا   اردشیر رارکا  رب شاها  ردد ، دارا  مطالب گیناگین  از ای  
 ،رهب عنهیا  نمینهب     غیهر .   گذار ها  ردعت اتحاد دی    د لت؛ ررانداز  فرنبنبیل ا ت: تأکید رر 

م   رب جا گذاشبب ا ت  دی    تدریر   فرمان  کب اردشیر پسر رار  ررا  م یک اعقا  خید دررار
ر هد   ههزار  هال ر یهب مه      ر اگر یقهی  نداشهبم کهب رهر  ه     » :از ای  فرما  رب ای  صیرت ا ت  رخش

جها خیاههد    باگهر رهدا  چنهد زنیهد ره     ایهم کهب      نههاد  فرما  خید چیزهها رهب جها   کب از  پنداشبم 
اردشهیر    ان  همها  اثهر مدهر ف کارنامه      ر د ای  فرما  در رب نظر م رناررای   .(92  :هما)«ماند...

  .رارکا  راشد
 

 2موبد اردشير رتنس ةنام -2
حهیادث نبهل از ا هلا      مسهدید  دررهار   نگار   تاریخدر  ا بتاد  میرد د می  منب  ایران  ای  نامب 

هها     یا ت ،گذار راشد. مسدید  در  ان  را مطالدب ای  نامب، چگینگ  ررخیرد را گر   ردعت م 
                                                                                                                                        

ا  ا ت نیمب رزم  کب زرا  په ی   ا ان  در ای  کبا  رب  رگذشت دا بان  اردشهیر   . کارنامب اردشیر رارکا  ر الب1
 ا  چکیههد  رحههه شههد  ا ههت گههذار خانههدا   ا ههان  شههاپیر پسههر اردشههیر   هرمههز پسههر شههاپیر رههب گینههب  پایههبرارکهها  
 (.59: 1381)می ی ،

صهیرت مکاتبهب مهاری  هیررهد رهزرگ تنسهر   پادشها          . نامب تنسر حا   مطالب  یا  ، تاریخ    اخلانه  ا هت   رهب   2
:  1377 ه  ،   خسر  ا ل ا ت نب عصهر اردشهیر رارکها  )کریسهب     زما   طبر با  شد  ا ت ... تاریخ نگارش ای  نامب هم

103.) 

  جغرافیها ا هبتاد  از کبها     -7 .(30 :مها  ه) «...کشهند    را رب صهیرت دایهر  مه    میردکب زمی  م
 ... کهب مسهدید      اعات ر ز عر  آ    طیل   ریا  مسائل مرریط رب هتت ان یم   در مارینیس
 -8 .(33: ) همها   «رافیها  مهارینیس دیهد    رهبر از همهب آ  رهید کهب در کبها  جغ    »گیید:  خید م 

کبها  ایسهاغیج     مؤلهف فرفیرییس »: گیید کی  آتشتشا   یسیل م  حهنگا  تیضی مسدید  در
 -9 (.58 هما :)« ت در همی  آتشتشا  هلاک شد  ...منطق ار طاطالی  ا ها   کب مدخل کبا 

: رب چندی  اثر یینان  کب از آنها ا هبتاد  کهرد  اشهار  دارد مثهل    مسدید  در فصل ذکر شمار دریا 
شهرح   ،اثهر ار هطاطالی  در چهارمقالهب   السهماء الدالم   ،چهارمقالهب  آثار ع ی  اثر ار طاطالی  در

 اثههر اعب الکریههبالمههدخل الهه  الصههن اثههر ا ههکندر افر دیسهه ، ههطاطالی  ار کبهها  آثههار ع ههی 
انه  کبهار  دارد کهب همهب گتبهار      نُهره  حرّ  ثارت ر »گیید :  مسدید  م  -10. (66: هما )رط مییس

    پسر ما  در ای  جها  فراهم آ رد  ا ت   خیرشید   تأثیردررار   ها  ا  از کبا  جالینیس را
ار هطی کهب    د کبها   یا هت م ه    -11. (68هما : ) «نهاد ما  مدر  ا بتاد در را ر  ثارت آ   نا 

کبها  نهانی     -12. (74 :همها  ) هریان  از آ  ا هبتاد  نمهید  ا هت     هنگا  ذکر نهی   مسدید  در
. (104: )هما یک یینانیها  ازآ  ا هبتاد  شهد   ذکهر م ه   هنگا  کب در 1اثر ثا   ا کندران  ]یرسالم[
د را    نب  ریسهت  هال از  » :گیید م  ار طاطالی  کب نیزد  مقالب ا ت   اثر کبا  الحییا  -13

در ریها    -14. (108 همها : ) «مهدن  مبمایهل شهدند      طبید  رب ف سهت  ف ست  قراط گذشت مرد  از
 افلاطهی     ع  م ه  المدینهب التاضه ب    التح نب فاض ب ا بتاد  از کبا  رئی  مدی خصایل شا  یا
هها    کبها  -15 .(109 همها : )المدینهب    السیا ه طی  را نظر ار طیطالی  در کبا  افلا مقایسب نظر

 ع یههت  لیههت، زریهها  نظریههات    دررههار  ا ار ههطی   مارددالطبیدههب ،السههماء الدالم ، ههم  الکیهها 
رههب نظههرات  جغرافیههاکبهها   یذ  در ههریهها  اعبههرا  رط میههیس ک -16. (111-110 همهها :)مد ههیل

گییهد:   ید  مه  دمسه  -17 .(117: )هما شهکل زمهی  تی هق مسهدید      مارینیس دررار  صیرت  
 نهانی  کهب ا هاس کهار      چهارمقالهب    رافیا  جغ  مجسط  ال ]ها [لف کبا ؤیذ  م رط مییس ک»

هها کهب رهد  منسهی       کبها   دیگهر  کبها  می هیق        کبا  تغییرات جیّ ثا   ا کندران  رید  
در د را  کیمهید س   ذکر ا  اثر جالینیس   النت اخلاق کبا   -18. (118-119: هما )«...ا ت

شهرح   راط  ایما  رق   ها  مخبصر کبا   یا ت افلاطی  کبا  -19 .(120 هما : )ر   امپراطیر
ثهر افلاطهی  در   ا کبها  فهاد    -20. (120-121: هما )ذکر طبقات م یک ر   جالینیس در اثر آ 

:  همها )افلاطی  در ریها  ترتیهب عهیالم    س طیما ا بتاد  از کبا  -21. (121هما : )میضیع نت 
ارا پسهر دارا شها  ایهرا     را ررا  حرکت رهب جنهد د   نامب ار طاطالی  رب ا کندر کب ا  -22. (146

                                                                                                                                        
 (.152:  1371. ثا   ا کندران :    مهند   مشهیر در عصر خید رید )القتط ،1
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ریها    از آ  در گرفبب   ( نیز میرد ا بتاد  مسدید  در کبا  البنبیب نرار163کند) هما :  ترغیب م 
  از ار هطاطالی  رهب ا هکندر کهب       نامهب دیگهر  همچنی ها  ر   یاد شد  ا ت   رخش  از  لایت

  (.182)هما :  الذهب مدر ف ا ت نیز رخش  از آ  در البنبیب ا بتاد  شد  ا ت عنیا  نامب ریت رب
 

  قبل از اسلام منابع ایرانی -ب
تهیاریخ ایرانه  ا هت     در نسمت ا ل کبا  البنبیب  الاشراف مسدید  آثار   ا بتاد  میرداز منار  
 راشد:  از آنها رب شرح ذیل م  خش کب ر
 

 1اردشير بابكان( ةنامکتاب عهد اردشير)اندرز -1
اند   در ای  میها  مسهدید  نیهز       اندرز نگا  کرد  پندمیرخا  ا لام  همگ  رب تاریخ از دیدگا  

از تاریخ را با  نیز تیجب داشبب ا ت. رنهاررای  یکه  دیگهر از     مقیلبکبا  خید رب ای   تألیفررا  
 ،البنبیبعهد اردشیر منقیل در راشد.  منار  اص   مسدید  در البنبیب   الاشراف کبا  عهد اردشیر م 

کب مشبمل ا ت رر  صایا   یا   اردشیر رارکا  رب شاها  ردد ، دارا  مطالب گیناگین  از ای  
 ،رهب عنهیا  نمینهب     غیهر .   گذار ها  ردعت اتحاد دی    د لت؛ ررانداز  فرنبنبیل ا ت: تأکید رر 

م   رب جا گذاشبب ا ت  دی    تدریر   فرمان  کب اردشیر پسر رار  ررا  م یک اعقا  خید دررار
ر هد   ههزار  هال ر یهب مه      ر اگر یقهی  نداشهبم کهب رهر  ه     » :از ای  فرما  رب ای  صیرت ا ت  رخش

جها خیاههد    باگهر رهدا  چنهد زنیهد ره     ایهم کهب      نههاد  فرما  خید چیزهها رهب جها   کب از  پنداشبم 
اردشهیر    ان  همها  اثهر مدهر ف کارنامه      ر د ای  فرما  در رب نظر م رناررای   .(92  :هما)«ماند...

  .رارکا  راشد
 

 2موبد اردشير رتنس ةنام -2
حهیادث نبهل از ا هلا      مسهدید  دررهار   نگار   تاریخدر  ا بتاد  میرد د می  منب  ایران  ای  نامب 

هها     یا ت ،گذار راشد. مسدید  در  ان  را مطالدب ای  نامب، چگینگ  ررخیرد را گر   ردعت م 
                                                                                                                                        

ا  ا ت نیمب رزم  کب زرا  په ی   ا ان  در ای  کبا  رب  رگذشت دا بان  اردشهیر   . کارنامب اردشیر رارکا  ر الب1
 ا  چکیههد  رحههه شههد  ا ههت گههذار خانههدا   ا ههان  شههاپیر پسههر اردشههیر   هرمههز پسههر شههاپیر رههب گینههب  پایههبرارکهها  
 (.59: 1381)می ی ،

صهیرت مکاتبهب مهاری  هیررهد رهزرگ تنسهر   پادشها          . نامب تنسر حا   مطالب  یا  ، تاریخ    اخلانه  ا هت   رهب   2
:  1377 ه  ،   خسر  ا ل ا ت نب عصهر اردشهیر رارکها  )کریسهب     زما   طبر با  شد  ا ت ... تاریخ نگارش ای  نامب هم

103.) 
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 اسلامی -ج: منابع عربی
  آا هبتاد  از نهر   اند. کبا  البنبیب  الاشراف میرد ا بتاد  نرارگرفبب در رار نیدمنار  عرر  ریش از 

صهتحات   تهیا  در  ر هد کهب ررخه  از ایه  مهیارد را مه        نمه   نیز رارد    رب تدداد بّح رسیار کم  
    اا هام  میرخه   از رها یهاد   ررخه   نیهز  ایر منهار  عرره     ملاحظب نمید. 251 ,123,124,198,238

 هها  شهتاه      صیرت نقهل نهیل   بررخ  ر   صیرت مکبی ( ب)رع ما  اخبار همرا  را نا  آثارشا 
ها  شهتاه    نیل نقل در. جاه یت ا ت  عررا  د ر گتبب یک  از با بشهاد را ی  میرد خاص هم ر

 « ...نه  گیینهد  ردضه  عررها  یم  »: د عبهارات ماننه  .منب  گتبار مشخ  نیسهت   حبّ ررخ  میارد هم
 جمده  از ». (38 همها : )«... مقها  تتهاخر گییهد    د را  ا هلا  در ب ایرانه  ره   شاعر»  یا  (19 :هما )

ررر   ادامهب ایه     اگرچب در .(76)هما : «... اند کب   رفببای ندیم یمان  رر شنا ا    نسباخباریا  
 جمده  از »: ای  مطالهب د بر ه  داشهبب ا هت نظیهر     ها مشخ  ا ت کب مسدید  رب  ند  نیل نقل

یقطه  یدنه  نحطها  ره      عاد م   رب  کب پ  از را رندای   شنا ا  ندیم یمان  رر نسب اخباریا   
هما  م   عاد ا هت  م   نحطا   اند کب گیید:  رد آجد  را شاهد  ذ  گتبب ع قمب عارر ر ید  

 .(76 :هما )«حیادث آنها را نارید خیاهد کرد  
دا  الب ه  فبهیح  ، اند  تاریختاریخ طبر ،  ا لام   د ر در مسدید  منار  تری  مهم طیرک   رب

 ایشها   میهدان   تحقیقهات    خردادرب، الهیزاء   الکبها  جهشهیار     ار رلاذر ، مسال    الممال  
 الار  مه   المدمهیر  ر هم  کبها   -1 ای  منار  کب میرد ا بتاد  نرار گرفهت عبارتنهد از:   .راشد م 

 مسهدید   مهأمین ،  نقشهب  -2(. 26: همها  )آ  شهکل    زمهی   ذکهر  در کنهد   ا هحاق  ره   یدقهی  
 شهرکت  عصر حکیما  از جمد  آ  کار در   اند  اخبب مأمی  ررا  کب مأمین  نقشب در»: گیید م 

 دیگهر    شههرها    انهیا   محهل    رایر   آراد   دریا   خشک    نجی    افلاک را را جها  اند داشبب
 ره   یدقهی   اثهر  غیرذاله     الجهزر     المهد  البحهار  فه   ر هالب  -3(. 33: هما ) «اند کشید  چیزها
 الاخبهار  کبها   ؛(51: هما )طیب ر  احمد الانهار   الجبال   البحار مناف  ف  ر الب کند ؛ ا حاق
 ؛(62: همها  ) ه مییب  الدبا هیب   الد له  فه   کبها   ؛(54: هما )جاحظ الب دا  عجائب   الامصار ع 

 کثیهر    الب هدا   عه    الاخبهار  الافاق   النیاح  کبا   ( 71: هما )خرداد ار   الممال  المسال 
 مبحهه  در( 71: همها  )دریهر  عهی   ار  ر  نجم ر  احمد محمدر  اثر البحر   البر ف  ما عجایب م 
 م هیک  طبقهات  ذکهر  مبحهه  در مثنه   مدمرر  اریعبید  الدر  فر ا  مقاتل -4. دریاها شمار ذکر
 ا حاق ر  حنی   الجیا  المسألب طریق ع   جالینیس رأ  ع   الا طقسات -5(. 96: هما )ایرا 
(. 146 -121: هما )ر   م یک طبقات ذکر مبحه در راز  زکریا  الطب ف  المنصیر  کبا   
  ه   -7(. 167: همها  )ر   هها    لایهت  ذکر مبحه در خیارزم  می   محمدر  نجیم  زیج -6

رهبر مم کت را رب خیانندگا  کبا    دار ، ر ارق دین    خارج     ایر میارد ررا  ادار مم کت
رهب  ا  در ت ا ت کهب   .تجررب از تاریخ عم    یدن  آمیخب    حاکما  یادآ ر  کرد  ا ت   ای  
 کب دعیتگر   سر میرد اردشیر نیزتن ثیر مثبب  هم داشبب ا ت.أهدف نهای  خید نر ید  ا ت  ل  ت

 دی هم    ،طبر هبا  ، ر ، فرمهانر ا  جبهال دما نهد    خر نامب رب ماجشن آ رد    رید    ظهیر شر بَم 
 هر ههزار  هال ر یهب نهازل       رره ایم  ای  رید کب دانسبباگر نب »گیید :     اد کردگیلا  ای  مط ب را ی

  هر  ها رهر  ر یبایم کب  اما  داد  ا ت  ل  دانسببگتبیم کب شاهنشا  ررا  همیشب کار را   شید م  م 
نچهب رسهبب   آشهید   گ نچب گشاد  ا ت  رسب  آ  یک ا ت    نافرمان  مآع ت   ال ا ت   هزار
  .(92هما : )«ا ت
 

 کهنامه -3
 :گییهد  مه  کهنامب رهید  کهب   مسدید  دررار  حیادث ایرا  نبل از ا لا   ا بتاد  میرد  نب یمی  م

صهد  شرهب ش    راآها  مم کت ایرا  در آ  ا ت کب  بصرب نا  کهنامب کب من دایرانیا  کبار  دارن»
کبا  ر ی   بنام مدن  آیی   ا ت  نامب آیی  نبیل ای  کبا  از». (97 هما :)«دان منصب مرتب کرد 

صاحبا  مقامات مدببر یافهت   دیگر د میردا   نزب ر  رق کب جز چند هزار کبار  رزرگ ا ت در  
کند  م نطد   الذکر را ها  فیق رردار  مسدید  از کبا  (. الببب آنچب کب رهر 97-98 :هما )«نشید

درشههر ا هبخر... کبهار     »گییهد   کب م ا ت  جا  دیگر  از همی  کبا  اشار  خید مسدید  در
چهی    کبهب دیگهر   دید  کب از ع ی  ایرانیا  ... مطالب فرا ا  داشت کب چیز  از آ  در را رزرگ

 .(99 :هما )«رید ندید  غیر   نامب   آیی  خداینامب  
 

 بناها و تدبيرهای ایرانيان ،کعلوم و اخبار ملو -4
 ،م هیک  اخبهار  ،شامل ع ی  ،دید  شهر ا بخر در هجر  303 ال  ا  دیگر  کب مسدید  دربک 

خهر  الا نیمب جماد  ردیخ کبا  چنا  رید کب رتا»گیید:  ایرانیا  ا ت. مسید  م  تدریرها    رناها
رهرا  هشها  عبهدالم   از     ر   ا ناد خزائ  م یک ایهرا  نیشهبب شهد         یزدهم از  ال یکصد
  .(جاهمان) «رب عرر  درآمد  ریدپار   

 
 های مانویان کتاب -5
، همچهی  جب هب  مانییها   هها    الاشهراف از کبها   البنبیهب    تهألیف در رخش  از اطلاعات مسدید   

 .(124 هما :) رید  ا تکبا  کنز   ترالا تار   ،شاررنا  )شاپیرگا (
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 اسلامی -ج: منابع عربی
  آا هبتاد  از نهر   اند. کبا  البنبیب  الاشراف میرد ا بتاد  نرارگرفبب در رار نیدمنار  عرر  ریش از 

صهتحات   تهیا  در  ر هد کهب ررخه  از ایه  مهیارد را مه        نمه   نیز رارد    رب تدداد بّح رسیار کم  
    اا هام  میرخه   از رها یهاد   ررخه   نیهز  ایر منهار  عرره     ملاحظب نمید. 251 ,123,124,198,238

 هها  شهتاه      صیرت نقهل نهیل   بررخ  ر   صیرت مکبی ( ب)رع ما  اخبار همرا  را نا  آثارشا 
ها  شهتاه    نیل نقل در. جاه یت ا ت  عررا  د ر گتبب یک  از با بشهاد را ی  میرد خاص هم ر

 « ...نه  گیینهد  ردضه  عررها  یم  »: د عبهارات ماننه  .منب  گتبار مشخ  نیسهت   حبّ ررخ  میارد هم
 جمده  از ». (38 همها : )«... مقها  تتهاخر گییهد    د را  ا هلا  در ب ایرانه  ره   شاعر»  یا  (19 :هما )

ررر   ادامهب ایه     اگرچب در .(76)هما : «... اند کب   رفببای ندیم یمان  رر شنا ا    نسباخباریا  
 جمده  از »: ای  مطالهب د بر ه  داشهبب ا هت نظیهر     ها مشخ  ا ت کب مسدید  رب  ند  نیل نقل

یقطه  یدنه  نحطها  ره      عاد م   رب  کب پ  از را رندای   شنا ا  ندیم یمان  رر نسب اخباریا   
هما  م   عاد ا هت  م   نحطا   اند کب گیید:  رد آجد  را شاهد  ذ  گتبب ع قمب عارر ر ید  

 .(76 :هما )«حیادث آنها را نارید خیاهد کرد  
دا  الب ه  فبهیح  ، اند  تاریختاریخ طبر ،  ا لام   د ر در مسدید  منار  تری  مهم طیرک   رب

 ایشها   میهدان   تحقیقهات    خردادرب، الهیزاء   الکبها  جهشهیار     ار رلاذر ، مسال    الممال  
 الار  مه   المدمهیر  ر هم  کبها   -1 ای  منار  کب میرد ا بتاد  نرار گرفهت عبارتنهد از:   .راشد م 

 مسهدید   مهأمین ،  نقشهب  -2(. 26: همها  )آ  شهکل    زمهی   ذکهر  در کنهد   ا هحاق  ره   یدقهی  
 شهرکت  عصر حکیما  از جمد  آ  کار در   اند  اخبب مأمی  ررا  کب مأمین  نقشب در»: گیید م 

 دیگهر    شههرها    انهیا   محهل    رایر   آراد   دریا   خشک    نجی    افلاک را را جها  اند داشبب
 ره   یدقهی   اثهر  غیرذاله     الجهزر     المهد  البحهار  فه   ر هالب  -3(. 33: هما ) «اند کشید  چیزها
 الاخبهار  کبها   ؛(51: هما )طیب ر  احمد الانهار   الجبال   البحار مناف  ف  ر الب کند ؛ ا حاق
 ؛(62: همها  ) ه مییب  الدبا هیب   الد له  فه   کبها   ؛(54: هما )جاحظ الب دا  عجائب   الامصار ع 

 کثیهر    الب هدا   عه    الاخبهار  الافاق   النیاح  کبا   ( 71: هما )خرداد ار   الممال  المسال 
 مبحهه  در( 71: همها  )دریهر  عهی   ار  ر  نجم ر  احمد محمدر  اثر البحر   البر ف  ما عجایب م 
 م هیک  طبقهات  ذکهر  مبحهه  در مثنه   مدمرر  اریعبید  الدر  فر ا  مقاتل -4. دریاها شمار ذکر
 ا حاق ر  حنی   الجیا  المسألب طریق ع   جالینیس رأ  ع   الا طقسات -5(. 96: هما )ایرا 
(. 146 -121: هما )ر   م یک طبقات ذکر مبحه در راز  زکریا  الطب ف  المنصیر  کبا   
  ه   -7(. 167: همها  )ر   هها    لایهت  ذکر مبحه در خیارزم  می   محمدر  نجیم  زیج -6
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 وراتت -1
ا  نیهز از     مطالهب عمهد   از آ  ا بتاد   کبا  البنبیب تألیفمسدید  در منب  یهید  کب  تری  مهم 

 ید  از ای  منب  193   166 ،89، 74در صتحات     راشد. کرد  کبا  مقدس تیرات م آ  ذکر 
 نتهر از  72س رهب   هی ب    ا  رط میهیس الکسهاندر  مز درعبران  یرات از زرا  دید  ترب نظر مس ررد.
ا  از  عهد  »مسهدید     رنا رهب گتبه   .(105)هما : مصر رب زرا  یینان  ترجمب شد  ا کندری در احبار

ایه  نسهخب    ند  ا ترجمب کرد از جم ب حنی  ار  ا حاق ای  نسخب را رب عرر   خرا   بأم مبقدما   
ت حهدانل  یراتگییا  ،ررا اس ای  مب  .(همانجا) «یرات ا تتتری  مب   ت ریشبر کسا  در رب نظر

هها مسهدید     از رهی  ایه  ترجمهب    تا زما  مسدید  ریش از یکبار رب زرا  عرر  ترجمهب شهد  رهید     
 ررد.رهر  آ   از  ترجمب حنی  ار  ا حاق را ررگزید  

 
 منابع مسيحی هـ :
: ایه  کبها  کهب حها       السه یخ  کبا  -1: کبا  البنبیب تألیفدر مسدید  مسیح   منار  تری  مهم

(. 145پیل  ا ت در ا نات مخب ف ررا  مرد  ر     غیر  نیشبب شد  ا ت )هما :   چهارد  ر ال
 یههیدا  آ  را کبهب جامدهب      نهد   ا آ  مبتهق   نصهار  دررهار     چهار کبار  کب یهید ریست   -2

  نییسهندگا   نها  بها  دیگر  کب ر کبا  -3. (166: صیرت یدن  ندیم گییند) هما  نصار  کبب
کبها   هدید پسهر     منجه ، پسهر نسهطنطنی     شامل کبب محبهی  آنها مدر ف رید  ا ت. ای  منار  

دنخها   کبا  اریزکریا  ،کسکر  کبا  یدقی  پسر زکریا  ،اهب مصر یس رثنایکبا  ا ،رطریق
 .(145هما : )راشد م  ن من  دیینی ییس   ،سی ککبب ریر (  140 )هما :نصران 

 
 هندی  و: منابع

 ارکنهد    ارجبهز ها  کبا  ، ند هند کبا  البنبیب: کبا  تألیف در منار  هند  مسدید  تری  مهم
 .(200هما :) اند رید کب همگ  در ع م نجی  

 
 مناظرات وگفتگوها ،ز: مشاهدات

 اتتهاق  مؤلهف  ارگه ر ز  رهب  کهب  ا هت   ناید  شرح الاشرافالبنبیب   کبا  رخش تری  مهم ش  ر 
 کب رب د  د هبب تقسهیم  ا ت.  کرد  تبدیل چهار  هجر  نر  منب  تری  مهم رب  را کبا  ای    افباد 
 :شید م 
 

 مبحهه  در مثنه   مدمهرر   اریعبیهد   از فضائ ها   نریش منانب کبا    فرغان  کثیر ر  محمد فصل
 محمهدر   رهب  مررهیط ( نجیم  جدا ل) زیج -8(. 191 -180: هما )م یک   پیامبرا    انیا  تاریخ
 مبحهه  در شها     ممهبح   هند،  ند ها  نا ب ر عبدالله ر  حبش گانب  ب ها  زیج خیارزم ، می  

 کبها   ؛(217: همها  ) انهد    السهیر  المغاز  -9(. 201: هما )انیا  ها  ما    ها  ال از مخبصر 
: همها  ) هلا   ر  نا م اریعبید الحدیه غریب کبا   ( 221: هما )مثن  ر  مدمر اریعبید  الدیباج
 آل دررار  آنچب»:  گیید م  مسدید : طالب ار  آل انسا  کبا  -10. پیامبر تاریخ مبحه در( 237
 از طالب ار  ر  حسی  ر  عبدالله ر  یحی  طاهرر  کب ا ت ایشا  انسا  کبا  از رگتبیم طالب ار 

 اعقا  میرد در رکار ر  زریر از نریش انسا  -11(. 276: هما )«ا ت کرد  ر ایت ما ررا  پدرش
 ایه  : فضهائ هم  م  طی   نشرما الامییی  امامب ف  البراهی  -12(. 277: هما )عثما    عمر اریرکر،
: همها  )ق.  310  هال  تها  اندل  در حب  امییا  ران    یزید مدا یب، عثما ، خلافت ریا  در کبا 
 جهشهیار   از  الکبها   اخبهارالیزراء    جراح دا  د محمدر  اریعبدالله از اخبارالیزراء -13(. 317

   مصههر فبههیح رههلاذر ؛ الب ههدا  فبههیح -14(. 326 -325: همهها )عبا هه  هههاد  خلافههت دررههار 
 کبا    مصر  عبدالحکم ر  عبدالله ر  عبدالرحم  از اخبارها   الاندل    المغر    الا کندریب
 ع ه   الهرد  فه   کبها   -14(. 342-341: همها  )مدبصهم  خلافت دررار  طاهر ار  ار  از اخبارالبغداد
 کبها   جبهائ ؛  عبهدالیها   محمهدر   ارهیع    الباطن  اهل م  غیرهم   الخرمیب   البنا خ اصحا 
 هها   کبها     نهیرخب   می ه   ر  حسی  اثر الباطینب م  غیرهم   الغلا  ع   الرد    الدیانات الاراء

: همها  )عبا ه   راضه   خلافت مبحه در ش مغان  ع   محمدر  از مذهبب ر الب   البس یم الیصیب،
382.) 

آنهها ا هبتاد     البنبیب  الاشراف از را ذکر نا  درمسدید  کب  اند  های  رید میارد فیق تنها کبا 
 ذکهر  مسدید  فقق رها  نیز هسبند کبغیر   شدر   ، ع ما  اخبار نجی ررخ  از افراد   نمید  ا ت  
  نا  کبب ایشها  خهیددار  نمهید  یها اینکهب اشهار       ذکر از آنها مطالب  را ریا  کرد    نا  اشخاص 

: رهرا  نمینهب  تدهداد  از آنهها    نب عنا ی  آنها( داشبب ا هت     مخبصر  رب میضیعات کبب آنها )
 شهریب  عبیهدر   ک به ،   هائب  محمهدر   ره   هشها   طهائ ،  عد  ر  هیثم ،خیارزم  می   محمدر 
 ا د . زید ر  کمیت اریتما ، جرهم ،

 
 منابع یهودی د :

آنهها   تهری   مههم کبا  البنبیب خید از آثار یهید  نیز ا هبتاد  کهرد  ا هت کهب      تألیفمسدید  در 
 عبارتند از: 
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 وراتت -1
ا  نیهز از     مطالهب عمهد   از آ  ا بتاد   کبا  البنبیب تألیفمسدید  در منب  یهید  کب  تری  مهم 

 ید  از ای  منب  193   166 ،89، 74در صتحات     راشد. کرد  کبا  مقدس تیرات م آ  ذکر 
 نتهر از  72س رهب   هی ب    ا  رط میهیس الکسهاندر  مز درعبران  یرات از زرا  دید  ترب نظر مس ررد.
ا  از  عهد  »مسهدید     رنا رهب گتبه   .(105)هما : مصر رب زرا  یینان  ترجمب شد  ا کندری در احبار

ایه  نسهخب    ند  ا ترجمب کرد از جم ب حنی  ار  ا حاق ای  نسخب را رب عرر   خرا   بأم مبقدما   
ت حهدانل  یراتگییا  ،ررا اس ای  مب  .(همانجا) «یرات ا تتتری  مب   ت ریشبر کسا  در رب نظر

هها مسهدید     از رهی  ایه  ترجمهب    تا زما  مسدید  ریش از یکبار رب زرا  عرر  ترجمهب شهد  رهید     
 ررد.رهر  آ   از  ترجمب حنی  ار  ا حاق را ررگزید  

 
 منابع مسيحی هـ :
: ایه  کبها  کهب حها       السه یخ  کبا  -1: کبا  البنبیب تألیفدر مسدید  مسیح   منار  تری  مهم

(. 145پیل  ا ت در ا نات مخب ف ررا  مرد  ر     غیر  نیشبب شد  ا ت )هما :   چهارد  ر ال
 یههیدا  آ  را کبهب جامدهب      نهد   ا آ  مبتهق   نصهار  دررهار     چهار کبار  کب یهید ریست   -2

  نییسهندگا   نها  بها  دیگر  کب ر کبا  -3. (166: صیرت یدن  ندیم گییند) هما  نصار  کبب
کبها   هدید پسهر     منجه ، پسهر نسهطنطنی     شامل کبب محبهی  آنها مدر ف رید  ا ت. ای  منار  

دنخها   کبا  اریزکریا  ،کسکر  کبا  یدقی  پسر زکریا  ،اهب مصر یس رثنایکبا  ا ،رطریق
 .(145هما : )راشد م  ن من  دیینی ییس   ،سی ککبب ریر (  140 )هما :نصران 

 
 هندی  و: منابع

 ارکنهد    ارجبهز ها  کبا  ، ند هند کبا  البنبیب: کبا  تألیف در منار  هند  مسدید  تری  مهم
 .(200هما :) اند رید کب همگ  در ع م نجی  

 
 مناظرات وگفتگوها ،ز: مشاهدات

 اتتهاق  مؤلهف  ارگه ر ز  رهب  کهب  ا هت   ناید  شرح الاشرافالبنبیب   کبا  رخش تری  مهم ش  ر 
 کب رب د  د هبب تقسهیم  ا ت.  کرد  تبدیل چهار  هجر  نر  منب  تری  مهم رب  را کبا  ای    افباد 
 :شید م 
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   اعبهدا  فهرق آ  رها   ارد  دررار  نسهخ شهرای      ف سطی    دراریکثیر    میا  ما» -3 .(75هما : )«...
 ) همها : «الثنها ...  اره   ر ف رهب اره    ف مده یی ار  یهیدا هم  رید  مسائل دیگر مناظرات رسیار  دررار
انهان  کهب در کشهب  از    گ  هی ب رازر  بفسطاط هسهبیم ره   ما کب درب کب ر طیر  ب اصطت  ر» -4.(105

تهاکنی  درآ  جزیهر     ،ر هد  م  خبرآیند    طا  م  حضیر بکب ر ان گفر باد ر ند   نسطنطنیب م 
 زنیه  نقهل کهرد     اریمس م ارراهیم ر  عبدالله کش  .... ررا  مها » -5 .(156 – 157هما : )«ا ت ماند 

 خرا  راأیکه  از مبه  » -6 .(233همها :  )«کب ...  . ررا  ما نقل کردد  ..اریخ یتب فضل ر  حبا  جم
م ایه  رب امامت ایشها  ا هت دیهد     نایل امییا    طرفدار عبا   ا ت   شمیا  طالب   کب مخالف ها
تیثها  کتررهب    ه یما  ح به  را   ]اریطهاهر جنهار   [ایه    پیش از» -7 .(316ص  ،)هما  «کب گیید ...
اهل درایت مذهب آنهها   .    از پار ایا   مل کندح آذ نب رب ارد گا  ا  کب تیشب   ریدفر باد  

 فههم    رب درایت   کس  مانند ا  ا    خ  گتببمط دا  ایشا    گرا    رسیار  از دعیت را م  رید.
 (.372 ) هما :«ا  گر  ندید  ر ش دعیت کامل درمهارت  دلبسبگ  رب مذهب خییش  

 
 التنبيه والاشراف ارتباط تاریخ وجغرافيا در

  تیانسبب ا ت رب ترکیب  درخیر از ای  د  رشبب خیرب ر کبا ت دا   جغراف  مسدید  ی  میر 
امها   ،زد  ا ت «الب دا »ا  یدقیر  د ت رب نگارش کبا  جغرافیای  نظیر  اگرچب نبل از .د ت یارد

ا   در از  مهد   آجغرافیها رهب مثارهب پهیش در      ان  ا بتاد  از در جغرافیا   ایجاد ارتباط ری  تاریخ  
 از رددکبا  البنبیب  الاشراف  در بکطیر هما  .پذیرد انجا  م ررا   ر د رب تاریخ تی ق مسدید  

ریا  مطالب جغرافیهای  نظیهر    صتحات زیاد  در ت افلاک،أذکر هی   نگارش کبا  ریا  هدف از
 راشد. ذکر شمار دریاها م  انالیم   ،شکل آ  زمی    ،رادها  چهارگانب ،فصیل  ال تقسیم زما   

 کسهب  مسهبقیم در  ر ش مشهاهد   گیهر  از  رههر    تهاریخ،   شنا ه  مسهدید   جغرافیا مهم در  نکب
هنهد    فهر  ریخهب  آ  رهب دریها      د جیحهی    آنچب در میرد مصهب ر  نظیر .اطلاعات ع م  ا ت

 یسهبا    کرمها     ، رد هیر فهارس   گرمسیر  ب ر ما» گیید م  کب ا  . چنا نزدی  کرما  گتبب شد
( 6همها :  ) ...«رغه ز ا دید  دریاچب اریحها   ی»...  .(63 هما :) «ایم ای  را مطارق  ان  نیافبب ایم   رفبب
 القضهایا   نها  ب ره  مههم ا   اررسهی اگهر کبها       ا ت کهب طبید. (70 هما :) ...«  ر د کرما دید  »...

 تدهداد رسهیار زیهاد  از ایه  نمینهب      رهید د هبرس   در کب شهرح ر یهدادها   هترها  ا      البجار 
عبا هیا   مم کهت   هها   منزلگها   هها    را شناخت امهاک ،    مسدید  دررار .شد ر ش  م طلاعات ا

اطلاعهات جغرافیها دانها      ا  از دههد  له  خلاصهب    ارائب نم  در کبب خیدمنطق   گزارش مرتب  
 حبه  در  در کبها  خهید آ رد  ا هت. ا     طبید    جغرافیا  ریاض  مس ما  مداصر خییش را در

 مشاهدات مستقيم  -1
گهزارش   مشهاهد     مسدید  صرف مهم ررا  کسب اطلاعاتمسدید   ها  رهبری  ر ش یک  از

نارهل نبهیل    یه  تح یهل را رمنهد      آ  رب عقل  را عرضکند  م ر کب تلاش نیست ریند  آنچب کب م 
دیهار  منهاطق مخب هف همچهی      درط   ترها  خید  در . رناررای  ا دیگرا  ارائب دهد ررا  خید  

عراق  درر زگار   ری قا    ارا    ارمنسبا ، آذررایجا ،، نصا  خرا ا زارج، ا چی ، ،زند،  ند
 پ     کند م اطلاعات پیشینیا  مقایسب  را   آ  راحبّ  عقل ریخبب  ظرف ها را در ای  یافبب شا   

 ،گیینهد » -1ههای  از آ  عبارتنهد از:    نماید. نمینهب  نادر ب  اطلاعات دیگرا  را یادآ ر  م  احیاناً
رهب   ما ...  لیک  نیز گییند در نزدی  کرما    ...شید  ها منبه  م  مردا  ر د جیحی  رب نیزارها  

. (63 همها : )«...ایهم  را مطارق  ان  نیافبهب  ای  ایم    یسبا  رفبب  کرما      رد یر فارس گرمسیر  
 غرا ت  دریاچب اریحا   زرحیر  المنبنب یا اند  دیگرا  یاد کرد  ای  دریاچب کب ار طاطالی   » -2

 -4(. 70صهتها )هما :  ا ر د ( در )زرینهب « زرنهر د » رازدیهد ر د  -3 .(69 :)همها  «ایم را دید  ما آ 
زادگا  ایهرا  کبهار  رهزرگ     نزدیک  از رزرگب در شهر ا بخر پارس ر 303 ال » :مسدید  گیید

مطالب فرا ا  داشت کهب چیهز  از آ    دید  کب از ع ی    اخبار م یک   رناها   تدریرها  ایرانیا  
نبطیها  مصهر را   » -5(. 99)همها :  «نامب   غیر  ندید  رید  نامب   آیی  را در کبب دیگر چی  خدا 

 (.199)هما : «ها  نمر  را ررا  عید فصح نگب دارند ا  کب ای  را افقط  گییند   حسا  ما  دید 
هها    رزرگ   در دیگر  لایهت  در  رزمی  لار را  یار  گییند زمسبا   رزمی  هند نیز کب آ » -6

آنجها را   اریطهاهر( رها رار رنهب  هی  شههر هیهت رفهت         آنگا  )» -7(. 203)هما : «... ایم هند دید 
  یارانش کهب در  همت انبهار     رفبم السلا  م  ر ز رر فرات از شا   ی  مدینب محاصر  کرد. م  آ 

اهش ( آتش رزرگ از ارد گاز حرکت    )اریطاهرگا   حر پیش هن» -8(. 371هما : )«... ریدند
 (.372)هما : «یرد ...گخیاهد جند از  ر ر ند شد   ما پنداشبیم کب م 

 
 گفتگوها  مناظرات و -2

 ،یغ ّ ها  تاریخ  مقدار  اغراق   کبا  یژ   ربمنار  ی  کبا   از  همیار  ممک  ا ت در رخش
غهر  کهب    ره  حهال اگهر یه  مهیر       ایه   رها  .راشهد   جید داشهبب انحرافات فکر   ها   جانبدار 

ضیارق فکر  آ  تا  پیدا کنیم   ندهد تأثیر ها  خید یافبب در را کیشد حب  مبان  عقیدت  خید م 
اینه    تیاند حب  فراتر از  ایر منهار  راشهد     جایگا  ای  مقیلب م  ،مشخ  راشد ماحد د  ررا  

 -2 .(48)همها :   «... کننهد کهب  هارقاً    نقهل مه   مرد  ا هکندریب از پهدرا  خهید    » -1 :ها  آ  نمینب
ایهم گیینهد کهب     هها دیهد    تایه   لایه   در آنهها را  رد کهب ردضه  از   دا  کُه مطّ خرا   أجمد  از مب»
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   اعبهدا  فهرق آ  رها   ارد  دررار  نسهخ شهرای      ف سطی    دراریکثیر    میا  ما» -3 .(75هما : )«...
 ) همها : «الثنها ...  اره   ر ف رهب اره    ف مده یی ار  یهیدا هم  رید  مسائل دیگر مناظرات رسیار  دررار
انهان  کهب در کشهب  از    گ  هی ب رازر  بفسطاط هسهبیم ره   ما کب درب کب ر طیر  ب اصطت  ر» -4.(105

تهاکنی  درآ  جزیهر     ،ر هد  م  خبرآیند    طا  م  حضیر بکب ر ان گفر باد ر ند   نسطنطنیب م 
 زنیه  نقهل کهرد     اریمس م ارراهیم ر  عبدالله کش  .... ررا  مها » -5 .(156 – 157هما : )«ا ت ماند 

 خرا  راأیکه  از مبه  » -6 .(233همها :  )«کب ...  . ررا  ما نقل کردد  ..اریخ یتب فضل ر  حبا  جم
م ایه  رب امامت ایشها  ا هت دیهد     نایل امییا    طرفدار عبا   ا ت   شمیا  طالب   کب مخالف ها
تیثها  کتررهب    ه یما  ح به  را   ]اریطهاهر جنهار   [ایه    پیش از» -7 .(316ص  ،)هما  «کب گیید ...
اهل درایت مذهب آنهها   .    از پار ایا   مل کندح آذ نب رب ارد گا  ا  کب تیشب   ریدفر باد  

 فههم    رب درایت   کس  مانند ا  ا    خ  گتببمط دا  ایشا    گرا    رسیار  از دعیت را م  رید.
 (.372 ) هما :«ا  گر  ندید  ر ش دعیت کامل درمهارت  دلبسبگ  رب مذهب خییش  

 
 التنبيه والاشراف ارتباط تاریخ وجغرافيا در

  تیانسبب ا ت رب ترکیب  درخیر از ای  د  رشبب خیرب ر کبا ت دا   جغراف  مسدید  ی  میر 
امها   ،زد  ا ت «الب دا »ا  یدقیر  د ت رب نگارش کبا  جغرافیای  نظیر  اگرچب نبل از .د ت یارد

ا   در از  مهد   آجغرافیها رهب مثارهب پهیش در      ان  ا بتاد  از در جغرافیا   ایجاد ارتباط ری  تاریخ  
 از رددکبا  البنبیب  الاشراف  در بکطیر هما  .پذیرد انجا  م ررا   ر د رب تاریخ تی ق مسدید  

ریا  مطالب جغرافیهای  نظیهر    صتحات زیاد  در ت افلاک،أذکر هی   نگارش کبا  ریا  هدف از
 راشد. ذکر شمار دریاها م  انالیم   ،شکل آ  زمی    ،رادها  چهارگانب ،فصیل  ال تقسیم زما   

 کسهب  مسهبقیم در  ر ش مشهاهد   گیهر  از  رههر    تهاریخ،   شنا ه  مسهدید   جغرافیا مهم در  نکب
هنهد    فهر  ریخهب  آ  رهب دریها      د جیحهی    آنچب در میرد مصهب ر  نظیر .اطلاعات ع م  ا ت

 یسهبا    کرمها     ، رد هیر فهارس   گرمسیر  ب ر ما» گیید م  کب ا  . چنا نزدی  کرما  گتبب شد
( 6همها :  ) ...«رغه ز ا دید  دریاچب اریحها   ی»...  .(63 هما :) «ایم ای  را مطارق  ان  نیافبب ایم   رفبب
 القضهایا   نها  ب ره  مههم ا   اررسهی اگهر کبها       ا ت کهب طبید. (70 هما :) ...«  ر د کرما دید  »...

 تدهداد رسهیار زیهاد  از ایه  نمینهب      رهید د هبرس   در کب شهرح ر یهدادها   هترها  ا      البجار 
عبا هیا   مم کهت   هها   منزلگها   هها    را شناخت امهاک ،    مسدید  دررار .شد ر ش  م طلاعات ا

اطلاعهات جغرافیها دانها      ا  از دههد  له  خلاصهب    ارائب نم  در کبب خیدمنطق   گزارش مرتب  
 حبه  در  در کبها  خهید آ رد  ا هت. ا     طبید    جغرافیا  ریاض  مس ما  مداصر خییش را در
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کند کهب رسهیار  از    عنیا  منبد  ذکر م  بآثار مسدید  را ر خ د   ضم  اشار  رب ای  میضیعْ ار 
 از گرچهب رسهیار    خ هد    اره   .(59 /1: 1375)اره  خ هد  ،   ا  اعبمهاد دارنهد  رد میرخا  در اخبار

 را ا  نگهار   تهاریخ   شهیی  امهی   احمد. دارد اعبراف ا  ع م  ررتر  رب  ل  کرد  نقد را ا  ر ایات
ثهار  آنتهیذ  (. 207-206/ 2: 2005 )امی ،دانسهت  فضهی ب   دارا  را هرکهدا     طبهر    شیی را مغایر

. (13: 1392)رکهر ،  محسهیس ا هت   کهاملاً  نیهز  رکهر   مسدید  در کبها  المسهال   المماله    
مسهدید ،  نظیر نجی  ) دیگر داند رب ع ی  ب م  جای  کب منا هر در البنبیب  الاشراف مسدید  در

( نیز 109: هما  یا ت )  ( 111هما : )( منطق111- 110- 108 :هما ) ( ف ستب12-67-68: 1381
هها  مخب هف    ا  ررا  نگا  رهب حهیز    مسدید  ا ت کب دریچب تاز   ای  اندیش پ . پرداخبب ا ت
محمید ا هماعیل  رب همی  دلیل  تمدن  را ررا  آیندگا  جها  ا لا  رب میراث گذاشت. فرهنگ   

 آ ریهم    پیشگاما  ف ستب تاریخ رهب حسها  مه     از مسدید  را فراتر رفبب  هم ای   از ما» :گیید م 
کب فی سهیفا  جدیهد تهاریخ    کند  م چیزهای  پافشار   رر    حقیقباً  ب اغراق نیست ...ئالببب ای  مس

خههارج  در  عیامههل داخ هه   مسههاع  نامنههد کههب محصههیل تشههری   مهه  "شههرایق  اندهه  "آ  را
رب دیگهر  صیر رت اضافب ررگسبرش ای  ر رت آ  ا ت. ای  نکبب، صی رخدادها  انقلار  تاریخ  

رهب  هی  عقلانیهت     را ذهه  ا   مسدید  یک  شهد     پندار مدنی  ا ت کب در ها  ماد    پدید 
افراد کهب کبها  البنبیهب  الاشهراف      شاید ررا  رسیار  از. (96 :1388 ،ماعیلا ) «تی دب داد  ا ت
اطلاعات ای  کبا  جایگها    ررر     خیانند ای  تصیر پیش آید کب رب لحاظ عمق مسدید  را م 

  ا  فرصب  رهرا  تح یهل    الداد  صیرت گرفبب کار مسدید  را شبا  فیق ،ا  ندارد شایسبب درخیر
 راید رب ای  کبها  از  اما. (145: 1389د ت نیا رد  ا ت )کراچکیفسک ، بر ای  اطلاعات گسبرد 

 ،ف سهتب  ،جغرافیا ،: تاریخها  مخب ف ع ی  نظیر کب درحیز نگریست یدن  کس   دیدگا  مسدید 
ج د  30اخبارالزما  مشبمل رر آنها نظیر کبا  نگاشبب کب ررخ  از 35 مذاهب رالغ رر ادیا    ،نجی 

اگر کس  رخیاهد رب ای  حجم   ی  از اطلاعات د بر ه  پیهدا کنهد زمها  زیهاد  را       م  راشند  
حکم فهر ب  نرار داد  کب هرکس   در  الاشراف را اما مسدید  کبا  البنبیب ،اهد نمیدصرف خی

تهری  زمها     در  هری   ربیانهد  ربیاند را ی  نگا  مخبصر علا   ررآشنای  را میضیعات  هایرکبب ا  
طهیل کبها  البنبیهب     گهردد کهب رهدانیم در    زمان  رهبر آشکار مه   ای  امر ممک  رب آ  د ت یارد  

اشهار  کهرد  ا هت کهب اگهر کسه         ها  خهید نها  رهرد       کبا  لف ازؤم رار 95 الاشراف نریب 
 مراجدب نماید. مذکیرتیاند رب منب   مخصیص ا ت م رد افزایش اطلاعات خید درآ  می خیا بار
هها    کبها  رهب  همت    د  راننیز مسدید  رد   نا  از کبا  خاص  خیان رار 27تدداد  ای  علا   رر

 پیشی  خید  یق داد  ا ت. 

ا  در  درخصهیص  جهید نهار     ،دانها  یینهان  همچهی  رط میهیس    ردکرد  نظریهات کهه  جغرافیا  
 جغرافیها  پیشرفت رب را  ای  از   (33-32: 1381،نرچان ی)تردید  رب خید را  نداد  ، نیر نیمکر  ج
 . نمید  ا ت ثر ؤم کم 

 
 الاشراف در تمدن اسلامینقش کتاب التنبيه و

 راشهد،  ههایش مه     هایر کبها    لهف آ  از ؤالاشراف خلاصب یا ررداشت ک   م نجا کب البنبیب  آ از
ارزشه  نهی      انبصهاد  اجبماع  ، فرهنگ ، ها  مخب ف ع م  حیز  در ا  تیا  ررا  شیی  کار م 

ای  کبا  نگهرش تمهدن  جدیهد  از خهید ارائهب داد        درمؤلف شاید ربیا  پذیرفت کب . نائل شد
 جیام  مس ما  نا  ررد کب رددها رافیا  انسان  دررندگا  جغرا از پدیدآ  تیا  ا   ان  م  درا ت. 

خصیص  در» مثلاً .گیرد دانا  دیگر  نظیر ار  خ د   نرار م  جغراف  الگی  میرخا     رمشق  
 :همها  ) « سهت کنهد   را هها  راد شمال کب ته   یا دهد   کب گرما  ت  را نیر  م  مصر در راد مریس 

از  ایه   اظهار کارهها تتهاخر کننهد     ب ر  دارند نگه زرا مسکی ( کب مرد  آ رر  شرن  )» یا (  18
دارا  عقهل  »ف مهرد  ان هیم چههار  )عهراق( گییهد       صه  دریها   (  23: هما ) «طب  خیرشید ا ت

همگها    چههر  از  رند  ب ر شمایل میز نند .... اخلاطشا  مبدادل ... ندید   پستمایلات  در ت  
 ر  کهب گرمها  جنهی       آ  نهد از ا دانهش  اهل نیک    ترند   رردرار  کامل رب ادراک     مبدادل

د ت رب ارداع  ا  تاریخ همیز  ح در. (41) هما :  «آمیخبب ا تها رب هم ن مر  آن  رما  شمال در
ذکهر را یها       اخباریا  از شیی  ا ناد  آ  هم اینکب ررخلاف ر ش مدمیل کب میرخا   زند   م 

رب حذف ا هناد د هت    ا  ،رفبندگ م را در پیش   آمخب ف ی  ر ایت تا ر ید  رب اصل گییند  
د هت رهب ر ش ترکیبه      امها ا   ،نمید  ا  اندا  رب حذف ا ناد اگرچب یدقیر  نیز نبل از ،زد  ا ت
(. 357/ 1: 1378 )یدقیر ،مقدمب کبا  خید ریا  کهرد  ا هت   در را آ  منار  خید مضاف رر زد   

 کنهد  مه  آ  ا بتاد   کب از کیشد تا منار  مخب ت  را م  ا ناد حذف عی  اندا  رب  ل  مسدید  در
 از آ  رههر  گیهرد.   داخل مب  اص   رهب آ  اشهار  نمهید       در یا مناظر  را مشاهد    ،از کبا اعم 
زنهدگ    ، نظهام  ،ر یهدادها   یا ه    ،جنبهب نقهل حهیادث    صرفاً آثار مسدید  درتاریخ چنی  هم

مدهارف   ههم میضهیعات     نهد رهید    ردهد اجبمهاع  آ  پر  ر کب ههم ر   ،حاکما  نداشبب نخبگا   
 عیامل تح یهل ر یهدادها دیهد  جهام        تر اینکب ررا  ررر   ع ل   مهم   ،مبنیع آ  درمطر حب 
تهیا     ان  مه   ها  اجبماع  داشبب ا ت. در تاریخ  رب پدید  ر یدادها  صرفاًفراتر از  ، اخبار 
رب همی  . (7 :1389،  ا د )نارل تطبیق ا ت یخ جدید رب  ضیح رر آثار مسدید متهی  تار گتت

 .نقطهب ا ج محسهی  گردیهد  ا هت     عنهیا  ههدف    ب مسدید  ررا  میرخها  ردهد  ره   دلیل کار 
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کند کهب رسهیار  از    عنیا  منبد  ذکر م  بآثار مسدید  را ر خ د   ضم  اشار  رب ای  میضیعْ ار 
 از گرچهب رسهیار    خ هد    اره   .(59 /1: 1375)اره  خ هد  ،   ا  اعبمهاد دارنهد  رد میرخا  در اخبار

 را ا  نگهار   تهاریخ   شهیی  امهی   احمد. دارد اعبراف ا  ع م  ررتر  رب  ل  کرد  نقد را ا  ر ایات
ثهار  آنتهیذ  (. 207-206/ 2: 2005 )امی ،دانسهت  فضهی ب   دارا  را هرکهدا     طبهر    شیی را مغایر

. (13: 1392)رکهر ،  محسهیس ا هت   کهاملاً  نیهز  رکهر   مسدید  در کبها  المسهال   المماله    
مسهدید ،  نظیر نجی  ) دیگر داند رب ع ی  ب م  جای  کب منا هر در البنبیب  الاشراف مسدید  در

( نیز 109: هما  یا ت )  ( 111هما : )( منطق111- 110- 108 :هما ) ( ف ستب12-67-68: 1381
هها  مخب هف    ا  ررا  نگا  رهب حهیز    مسدید  ا ت کب دریچب تاز   ای  اندیش پ . پرداخبب ا ت
محمید ا هماعیل  رب همی  دلیل  تمدن  را ررا  آیندگا  جها  ا لا  رب میراث گذاشت. فرهنگ   

 آ ریهم    پیشگاما  ف ستب تاریخ رهب حسها  مه     از مسدید  را فراتر رفبب  هم ای   از ما» :گیید م 
کب فی سهیفا  جدیهد تهاریخ    کند  م چیزهای  پافشار   رر    حقیقباً  ب اغراق نیست ...ئالببب ای  مس

خههارج  در  عیامههل داخ هه   مسههاع  نامنههد کههب محصههیل تشههری   مهه  "شههرایق  اندهه  "آ  را
رب دیگهر  صیر رت اضافب ررگسبرش ای  ر رت آ  ا ت. ای  نکبب، صی رخدادها  انقلار  تاریخ  

رهب  هی  عقلانیهت     را ذهه  ا   مسدید  یک  شهد     پندار مدنی  ا ت کب در ها  ماد    پدید 
افراد کهب کبها  البنبیهب  الاشهراف      شاید ررا  رسیار  از. (96 :1388 ،ماعیلا ) «تی دب داد  ا ت
اطلاعات ای  کبا  جایگها    ررر     خیانند ای  تصیر پیش آید کب رب لحاظ عمق مسدید  را م 

  ا  فرصب  رهرا  تح یهل    الداد  صیرت گرفبب کار مسدید  را شبا  فیق ،ا  ندارد شایسبب درخیر
 راید رب ای  کبها  از  اما. (145: 1389د ت نیا رد  ا ت )کراچکیفسک ، بر ای  اطلاعات گسبرد 

 ،ف سهتب  ،جغرافیا ،: تاریخها  مخب ف ع ی  نظیر کب درحیز نگریست یدن  کس   دیدگا  مسدید 
ج د  30اخبارالزما  مشبمل رر آنها نظیر کبا  نگاشبب کب ررخ  از 35 مذاهب رالغ رر ادیا    ،نجی 

اگر کس  رخیاهد رب ای  حجم   ی  از اطلاعات د بر ه  پیهدا کنهد زمها  زیهاد  را       م  راشند  
حکم فهر ب  نرار داد  کب هرکس   در  الاشراف را اما مسدید  کبا  البنبیب ،اهد نمیدصرف خی

تهری  زمها     در  هری   ربیانهد  ربیاند را ی  نگا  مخبصر علا   ررآشنای  را میضیعات  هایرکبب ا  
طهیل کبها  البنبیهب     گهردد کهب رهدانیم در    زمان  رهبر آشکار مه   ای  امر ممک  رب آ  د ت یارد  

اشهار  کهرد  ا هت کهب اگهر کسه         ها  خهید نها  رهرد       کبا  لف ازؤم رار 95 الاشراف نریب 
 مراجدب نماید. مذکیرتیاند رب منب   مخصیص ا ت م رد افزایش اطلاعات خید درآ  می خیا بار
هها    کبها  رهب  همت    د  راننیز مسدید  رد   نا  از کبا  خاص  خیان رار 27تدداد  ای  علا   رر

 پیشی  خید  یق داد  ا ت. 
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 اره   الممال    مسال  رلاذر ، الب دا  فبیح ،  اند  تاریخ طبر ، تاریخ نرآ ، همچی  ا لام 
 همچهی   هنهد   منهار   -5 تهیرات  همچهی   یههید   منار  -4جهشیار  الکبا    الیزاء   خردادرب
 خهییش   گتبگیها  مناظرات مسبقیم، مشاهدات طریق از کب اطلاعات  همچنی    هند  ند کبا 

 ایه   از ررخ  ،مسدید  نگار  تاریخ منار  را  در مهم تح ی   نکبب اما. آ رد م  رد ت دیگرا  را
   انهد  گرفبهب  نهرار  ا هبتاد   مهیرد  الاشهراف    البنبیب کبا  در آشکار   مسبقیم طیر رب منار    آثار
 امر ای  کب ا ت، رفبب کار رب مذکیر کبا  در ر ش   ل  مسبقیم غیر طیر رب نیز منار  آ  از ررخ 
   دین  مقدس مبی  را مسدید  گتت راید تردید رد   رناررای ، دارد منار  ای  را ا  آشنای  از نشا 
 آثهار  رها    داشهبب  شهناخت  هند  ند    داها چی  کبب    عبیق عهد ا لا ، از نبل ایرانیا  دین  غیر

 فرا انه   اشارات   رید  مس ق حب    آشنا غیر    ار طاطالی  رط مییس، همچی  یینان  مبتکرا 
 الاشهراف    البنبیهب  نگهارش  در مهذکیر  منهار   تما  از ا بتاد  را مسدید  .دارد آثار ای  محبیا  رب

 رهب  تیجهب    عقهل  اصهالت  ر ش   را  کهب  نمهید  ارائهب  جغرافیا   تاریخ در کام     جام  اطلاعات
 گهرایش  مخبهرع  را ایشها   تهیا   مه    انه   رهب . داد نهرار  آینهد   میرخا  تیجب میرد را تاریخ ف ستب

 رهب  تیجهب  عد  الاشراف   البنبیب از ا بنباط نارل مهم نکبب .دانست تاریخ ع م در تاریخ  جغرافیا 
 از ا هبتاد   رها    راشهد  مه    عقهل  اصالت   جغرافیا از ا بتاد  را تاریخ   نای  درتح یل رای گتقدیر
 پهرداز   خیهال    تهیهم  از د ر رهب  جغرافیا  اطلاعات مارینیس، جغرافیا  کبا  مانند یینان  منار 
 نظهر  رهب  چنهی  . ا هت  نمهید   ارائهب  نجهی   میرد در ارزش  را اطلاعات هند  منار  از یا   داد  ارائب
. ا ت رید  خرافات   پرداز  خیال مبنا  رر دیگر م ل از مرد  اطلاعات ریشبر ایشا  از نبل ر د م 
 هرکسه   کهب  داد  نرار فهر ب  درحکم را الاشراف   البنبیب کبا  مسدید  کب نمید اعبراف راید
 زمها   تهری    هری   در ربیانهد  ا   هایرکبب  میضیعات را ررآشنای  علا   مخبصر نگا  ی  را ربیاند
 مههم  هها    یژگه   از یکه   کهب  طهیر   رهب  نمایهد،  ا هبتاد   منهار   ازآ    یافبهب  د هت  آ  رب ممک 
 ای  کب راشد م   الاشراف البنبیب کبا  مب  در منار  آ  یادکرد    مآخذ رب تیجب ا  نگار  تاریخ
 .شد پژ هشگرا    میرخا  ررا  رسیار  کم  نیز  یژگ 
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 گيری نتيجه
 رها  ا . نههاد  ررجها   فرا انه   اتتهأثیر  ا لام  نگار  تاریخ در کب ا ت میرخان  جم ب از مسدید 

 زید گرر را تاریخ  حیادث رب نسبت عقلان  ر یکرد پیشی ، میرخا  را مقایسب در خید عمیق نگا 
 در. ا هت  نمایها    ضهیح  رهب   الاشهراف  البنبیب کبا  در جم ب از    آثار اکثر در امر ای    ا ت
 نگها   نهیع  ایه  . دارد جها   منهاظر     مشهاهد   گرایه ،  عقل انبقاد، تد یل،   ، نگار  تاریخ کانی 
 ی،غ ّه    اغهراق  ریا  در    نگار   تاریخ  شیی   ا   ا بتادمیرد منار  از ا بتاد  در مسدید   نقّادان

 انحرافات ریا  از ردد مسدید  اینکب ضم    رید  گذارتأثیر میجید فکر  انحرافات   ها جانبدار 
 مانند  ا انیا  ا ل  بد ب منار  از ا بتاد  را نمینب عنیا  رب. ا ت داد  نشا  هم را صحیح را  میجید
 هها   د لهت  از ررخ  رددها کب گتبب  خ  دار  مم کت در  ا انیا  ر ش از «اردشیر عهد» کبا 
تیا  گتت کب  م  .نمیدند  ا بتاد  دار  مم کت در  ا انیا  ر ش از دیگرا    رییب آل مانند ایران 

 رسهیار  منهار   انبخها   در    راشهد.  م  دار  از اربکار ایشا  ایجاد تجار  تاریخ  در امیر مم کت
 ا  تهیا   مه   کب طیر  ربنمید،  م  مراجدب مدببر رسیار فکر  منار    ها  رچشمب رب   کرد م  دنت
  نهای   ثبهت    گهزارش  رهب  تدصهب    دار  جانهب  هرگینهب  از د ر رهب  کب دانست صادق میرخ  را

 ایشها   مسهبقیم    میهدان   تحقیق خصیص رب   مسدید   ا بتاد میرد منار  ررر   را. ا ت پرداخبب
 رهاز  را دانشهمند  ایه   کهار  ارزش   ظرافهت  مهرد ،  ها  آزمی    تجررب ارداد رب جهان  نگا  تیا  م 

 هها   یافبهب  رهب  عقلانه   نگا  مسبقیم،   میدان  تحقیق در مسدید  نی   رکر ها  فدالیت از. شناخت
 راشد؛ م  دیگرا  اطلاعات نادر ب   ر آیاد احیانا  پ    پیشینیا  اطلاعات را آ  مقایسب   خید
 راید رناررای  .شید م  منبه  ها مردا    زارها ن  رب جیحی  ر د اینکب در پیشینیا  غ ق تصیر مانند
 جدیهد   تمهدن   نگهرش    ا هلام   نگار  تاریخ در جدید  ر ش  الاشراف البنبیب در    گتت
 دایهر   کبها   نگارش از مس ما  جیام  در انسان  جغرافیا  ایجاد از رید عبارت آ  کب نمید ایجاد

 ریها  . رهید  خهید  مخاطبا  نیاز کرد  ررطرف دنبال رب کب حجم  کم حال عی  در   گینب المدارف
   جغرافیا   تاریخ مقیل  د  ردی  ترکیب خصیصاً   مؤلف عصر در مطرح رایج ع ی  از مخبصر 
 مسبقیم مشاهد  ر ش از گیر  رهر    تاریخ رب  ر د ررا  درآمد  پیش مثارب رب جغرافیا از ا بتاد 

 درکبها   مسهدید   نگهار   تهاریخ  نیت نقاط از تاریخ  مطالب ررخ    جغرافیای  مطالب ریا  در
 کهب  راشهد  مه    نهدیم    مههم  منهار   رب اتکا  کبا ، ای  امبیازات از اما. راشد م   الاشراف البنبیب
 چهارمقالهب  کبا  رط مییس، المجسط  کبا  همچی  یینان  منار  -1: از رید عبارت آ  تری  مهم
 -2 ار هطی؛  مهد    یا هت    مهارینیس  جغرافیها   کبا  ک یذ ، رط مییس جی  تغییرات کبا   

 -عرره   منار  -3 کهنامب   اردشیر میرد تنسر نامب اردشیر، عهد کبا  مثل ا لا  از نبل ایران  منار 
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 اره   الممال    مسال  رلاذر ، الب دا  فبیح ،  اند  تاریخ طبر ، تاریخ نرآ ، همچی  ا لام 
 همچهی   هنهد   منهار   -5 تهیرات  همچهی   یههید   منار  -4جهشیار  الکبا    الیزاء   خردادرب
 خهییش   گتبگیها  مناظرات مسبقیم، مشاهدات طریق از کب اطلاعات  همچنی    هند  ند کبا 

 ایه   از ررخ  ،مسدید  نگار  تاریخ منار  را  در مهم تح ی   نکبب اما. آ رد م  رد ت دیگرا  را
   انهد  گرفبهب  نهرار  ا هبتاد   مهیرد  الاشهراف    البنبیب کبا  در آشکار   مسبقیم طیر رب منار    آثار
 امر ای  کب ا ت، رفبب کار رب مذکیر کبا  در ر ش   ل  مسبقیم غیر طیر رب نیز منار  آ  از ررخ 
   دین  مقدس مبی  را مسدید  گتت راید تردید رد   رناررای ، دارد منار  ای  را ا  آشنای  از نشا 
 آثهار  رها    داشهبب  شهناخت  هند  ند    داها چی  کبب    عبیق عهد ا لا ، از نبل ایرانیا  دین  غیر

 فرا انه   اشارات   رید  مس ق حب    آشنا غیر    ار طاطالی  رط مییس، همچی  یینان  مبتکرا 
 الاشهراف    البنبیهب  نگهارش  در مهذکیر  منهار   تما  از ا بتاد  را مسدید  .دارد آثار ای  محبیا  رب

 رهب  تیجهب    عقهل  اصهالت  ر ش   را  کهب  نمهید  ارائهب  جغرافیا   تاریخ در کام     جام  اطلاعات
 گهرایش  مخبهرع  را ایشها   تهیا   مه    انه   رهب . داد نهرار  آینهد   میرخا  تیجب میرد را تاریخ ف ستب

 رهب  تیجهب  عد  الاشراف   البنبیب از ا بنباط نارل مهم نکبب .دانست تاریخ ع م در تاریخ  جغرافیا 
 از ا هبتاد   رها    راشهد  مه    عقهل  اصالت   جغرافیا از ا بتاد  را تاریخ   نای  درتح یل رای گتقدیر
 پهرداز   خیهال    تهیهم  از د ر رهب  جغرافیا  اطلاعات مارینیس، جغرافیا  کبا  مانند یینان  منار 
 نظهر  رهب  چنهی  . ا هت  نمهید   ارائهب  نجهی   میرد در ارزش  را اطلاعات هند  منار  از یا   داد  ارائب
. ا ت رید  خرافات   پرداز  خیال مبنا  رر دیگر م ل از مرد  اطلاعات ریشبر ایشا  از نبل ر د م 
 هرکسه   کهب  داد  نرار فهر ب  درحکم را الاشراف   البنبیب کبا  مسدید  کب نمید اعبراف راید
 زمها   تهری    هری   در ربیانهد  ا   هایرکبب  میضیعات را ررآشنای  علا   مخبصر نگا  ی  را ربیاند
 مههم  هها    یژگه   از یکه   کهب  طهیر   رهب  نمایهد،  ا هبتاد   منهار   ازآ    یافبهب  د هت  آ  رب ممک 
 ای  کب راشد م   الاشراف البنبیب کبا  مب  در منار  آ  یادکرد    مآخذ رب تیجب ا  نگار  تاریخ
 .شد پژ هشگرا    میرخا  ررا  رسیار  کم  نیز  یژگ 
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 :  مت.تهرا  .جغرافيای تاریخی کشورهای اسلامی (.ش1381نرچان ی، حسی )

 .دانشگا  تهرا  :تهرا  .رب کیشش رهی  دارائ  .تاریخ الحكما  (.ش1371)اریالحس  ،نتط 

 .های جغرافيـایی در جهـان اسـلامی    نوشتهتاریخ  (.ش1389) ات  ییلیهانی ی  ن، ایگکراچکیفسک 
 فرهنگ . : شرکت انبشارات ع م   تهرا  ترجمب اریالقا م پایند .

 : دنیا  کبا .تهرا ترجمب رشید یا م .  .ایران درزمان ساسانيان (.ش1377)آرتیر ،   کریسب 

شهرکت   :تههرا  . پاینهد  ترجمب اریالقا م  .لاشرافاالتنبيه و (ش1381)اریالحس  ع   ر  حسی  ،مسدید 
 فرهنگ . ع م   انبشارات 

شرکت انبشارات  ترجمب اریالقا م پایند . تهرا : .معادن الجوهر مروج الذهب و(. ش1378) _____
 ع م   فرهنگ .

 .انبشارات دانشگا  شیراز. شیراز .منابع ایران باستان نقد شناخت و (.ش1381) یدحس  ،می ی 

شهرکت  . تههرا  . یبه  آارراهیم ترجمهب محمهد   .تـاریخ یعقـوبی  (. ش1378)یدقهی   احمد ر  اره   یدقیر ،
 .فرهنگ  انبشارات ع م   

 
 مقالات
الذهب و  به مثابه فرایند اندیشه در مروج تاریخ ش(.1389 ، ع یرضا   محمد مهد   دید ) ا د 

 . شهمار  ا ل. رههار.   هال هتهبم   .نشریه تاریخ در آینه پـژوهش  .التنبه والاشراف مسعودی
 .92-71ص  

. شهمار   یزیپها  نشریب فرهند. .ها و روش تاریخ نگاری مسعودی ویژگی ش(.1375)  لی ، ع یمحمد
 .13-32ص   .19
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 2«برناارد لاوئی   »برا  ناستی  بار توسا    «ر تحریرتدفا» 1اند.لورت جد  مورد توجه قرار ندادا
اساناد  »باا عناوان    نش طای دو مقالاه  او همواار  3«عثماان غااز  اوزگاودن ی   »ساپ    ،معرفی گردید

ت یای  جایاااا دفااتر    لاورت ک ای باه معرفای و      باه  «ها  ترکیه در ارت اط باا تااریخ ایاران   بایاانی
دکتر   رسالةدر  4«جانزاو رئو » چون. همونی  پژوهشاران کشور ترکیه و آذربایاان پرداختند

 رسااله در  5«س اوق ای ااز»و « م1724-1774از ها ایروان در دورا حاکمیت عثمانی»خود با عنوان 
را ماورد توجاه    دفاترها  از ای  قسمت« هاایروان در دورا حاکمیت عثمانی»دکتر  خود با عنوان 
ا  تحت در مقاله« واخانیم نصیراُ ییاخش»و هموارش « زادامحمد س ماسی»قرار دادند. در ایران نیز 

ارومیه بازشناسی یک من ع دست اول برا  تاریخ اجتماعی ایران )نساه خطی لوا  ]ایالت[ »عنوان 
(، باه  ق1139/م1727)از رو  دفااتر اقتصاد  آن ایالت  ضم  بررسی تاریخ اجتماعی ا (« و خ اال

نیز باا اساتفادا   ضر پژوهش حا. اند برا  تاریخ ایران پرداخته ،ممعرفی جایااا ارزشمند ای  اسناد مه
 و 998هاا  )  مرباوط باه ساال   « لاوا  روان »تح ی ی و استناد به اطلاعاات دفااتر    از روش تولیفی ا 

هاایی از تااریخ اجتمااعی و اقتصااد      توانسته است گوشهم( و مقایسه آنها 1727و  1590ق/ 1139
 را آشوار نماید.  «روان»ایالت 

 
 «روان»ایالت 

ارمنساتان، هماوارا از مراکاز مهام و ک یاد  ایاران       جمهاور     پایتاات اماروز   «ایاروان  وان یار»
باه هماراا ساایر     «ق1243م/1828ترکمانواا   »عهدنامه  طیدر دورا قاجار  کهگردید محسوا می

بافات   ،کاه از مناابع پیداسات    آن طاور  گردیاد. و وارد حاکمیت روسایه  نواحی قفقاز از ایران جدا 
 ،/شانزدهم میلاد مر قهار  قرن دهم اوایل  در، شاا اسماعیل اول دستور بهای  ایالت روستایی 
پیادا  و اهمیت روز افزونای   به خود گرفت  شهر ةتغییر یافت و چهر «خان سردار روان ق ی» توس 
 ،باشایدن باه اماور ایا  ایالات      سامانپ  از  .(bala,1986:4/312-313؛çelebi,1935:2/281) کرد

و گااهی   «گال شور»، بایاان غربیآذر واقع در «ماکو»، «اردوباد» ،«نااوان»اطرا  چون شهرها  
و  (BOA,MD,27,hnr,241:28؛6 1349بارن،  )باه حاوزا ادار  آن اضاافه گردیاد      «بایزیاد »ناحیه 

                                                                                                                                        
باه مطالعاه و   « سینان بی ای ی و سینان ساتارع ی»نویسندا مسئول مقالة حاضر، ابتدا با مساعدت اساتید بزرگوار  چون  .1

جان اه آنهاا اهتماام داشاته اسات.       یابی به ای  نسخ خطای باه مطالعاه هماه    پرداخته و با دست« اق ترکیسی»یادگیر  خ  
ها  دیار آن چاا   باشد و در مقالات آتی باشآمدا از ای  دفاتر می دست رو باشی از نتایج بهبنابرای  پژوهش پیش

 خواهد شد.
2. Bernard lewis 
3. Osman G. Ozgudenli 
4. Raouf ozcan 
5. Selcuk ilgaz 

و  1590ق/1139 و 998)و مقطااع زمااانی در د« روان» ایالاات «مفصاال و اجمااال»
فارد ایا  آراار تااریای بارا        منحصربه جایااا و ارزشِت یی  اهمیت،  و( م1727

باشد. ای  مقالاه   تحقیق در مسائل اجتماعی، اقتصاد ، سیاسی و فرهنای ایران می
دهاد کاه   پژوهش نشان می نتایجو  سامان یافته استتولیفی ا تح ی ی   با رویورد

سای، تولیادات   شناها، جمعیات جهت شناخت انواع مالیاتع مناس ی ای  دفاتر من 
هاا   و مذه ی، وضعیت اشتغال و انواع فعالیتنژاد  کشاورز ، ترکیب قومی ا  

شدا در هرکدام از ایا   دها  مالیاتی و سیر تحولات ایااداقتصاد ، میزان درآم
 باشد. می موارد،

 
شناسی، جمعیتروان، دفتر اجمال روان، مفصل  دفترروان، : کلیدی های هواژ

 .هاانواع مالیات
 

 مقدمه
هاا  ایرانای بار خاا      ط  ای و الحااق سارزمی    ها در ایران هموارا بر توساعه راه رد دیری  عثمانی

کرد، پاشاها  دوران ضعف خود را سپر  می ،ایران قدرت مرکز عثمانی استوار بود و زمانی که 
، هاا  ارضای  ط  ای غرا ایران را محووم توسعه و شمالعثمانی با کسب اجازا از باا عالی غرا 

ان لفویه، مناطق مذکور دوبار و در ماموع نزدیک به نمودند. در دورسیاسی و اقتصاد  خود می
وقفاه در   الحاق دائمای ایا  منااطق تلاشای بای      ها به منظور. عثمانیسال به اشغال عثمانی درآمد 35

از « مفصال و مامال  »ها  مالیاتی به نام دفااتر  یاههس ومالی خود کردند  استقرار تشویلات ادار  ا 
ارزش و  شاادماای تهیااه مااردم از مالیااات اخااذ جهااتهااایی کااه خااود بااه یادگااار گذاشااتند. ساایاهه

اقتصااد  شاهرها  غارا و شامال      فرد  در بازشناسی زوایا  مات ف تاریخ اجتماعی و منحصربه
خو ، ماکو، همدان، کرمانشاا، مراغه، ارومیاه،  ، قراباغ، اردبیل، ت ریز، ایروان»غربی ایران از جم ه 
هیادهم میلاد  برابر با دهام و دوازدهام هاار  قمار       وشانزدهم قرن در  .«خ اال، لرستان و ..

باردن از  لذا هر نوع تحقیق اجتماعی، اقتصاد  و فرهنای در ای  دورا، بدون شناسایی و بهرا .دارد
سایاق  »باا توجاه باه اینواه زباان ایا  دفااتر باه خا            .باشاد  مطمائ   و جاامع  تواناد نمی نسخ خطی
را باه  نساخ خطای ارزشامند    ایا    ناار  ایران، تاریخ شاران عرلةتاکنون پژوهباشد، می1«عثمانی

                                                                                                                                        
کارآمدن رضاشااا   رو . سیاق نوعی خ  رمزگونه برا  نوشت  حساا و دفاتر تاار  و اقتصاد  در ایران بودا که تا 1

گرفت. خ  سیاق از طریق ایران به عثمانی راا یافت و سیاق باه زباان ترکای ماورد اساتفادا قارار       مورد استفادا قرار می
 گرفت.
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ارومیه بازشناسی یک من ع دست اول برا  تاریخ اجتماعی ایران )نساه خطی لوا  ]ایالت[ »عنوان 
(، باه  ق1139/م1727)از رو  دفااتر اقتصاد  آن ایالت  ضم  بررسی تاریخ اجتماعی ا (« و خ اال

نیز باا اساتفادا   ضر پژوهش حا. اند برا  تاریخ ایران پرداخته ،ممعرفی جایااا ارزشمند ای  اسناد مه
 و 998هاا  )  مرباوط باه ساال   « لاوا  روان »تح ی ی و استناد به اطلاعاات دفااتر    از روش تولیفی ا 

هاایی از تااریخ اجتمااعی و اقتصااد      توانسته است گوشهم( و مقایسه آنها 1727و  1590ق/ 1139
 را آشوار نماید.  «روان»ایالت 

 
 «روان»ایالت 

ارمنساتان، هماوارا از مراکاز مهام و ک یاد  ایاران       جمهاور     پایتاات اماروز   «ایاروان  وان یار»
باه هماراا ساایر     «ق1243م/1828ترکمانواا   »عهدنامه  طیدر دورا قاجار  کهگردید محسوا می

بافات   ،کاه از مناابع پیداسات    آن طاور  گردیاد. و وارد حاکمیت روسایه  نواحی قفقاز از ایران جدا 
 ،/شانزدهم میلاد مر قهار  قرن دهم اوایل  در، شاا اسماعیل اول دستور بهای  ایالت روستایی 
پیادا  و اهمیت روز افزونای   به خود گرفت  شهر ةتغییر یافت و چهر «خان سردار روان ق ی» توس 
 ،باشایدن باه اماور ایا  ایالات      سامانپ  از  .(bala,1986:4/312-313؛çelebi,1935:2/281) کرد

و گااهی   «گال شور»، بایاان غربیآذر واقع در «ماکو»، «اردوباد» ،«نااوان»اطرا  چون شهرها  
و  (BOA,MD,27,hnr,241:28؛6 1349بارن،  )باه حاوزا ادار  آن اضاافه گردیاد      «بایزیاد »ناحیه 

                                                                                                                                        
باه مطالعاه و   « سینان بی ای ی و سینان ساتارع ی»نویسندا مسئول مقالة حاضر، ابتدا با مساعدت اساتید بزرگوار  چون  .1

جان اه آنهاا اهتماام داشاته اسات.       یابی به ای  نسخ خطای باه مطالعاه هماه    پرداخته و با دست« اق ترکیسی»یادگیر  خ  
ها  دیار آن چاا   باشد و در مقالات آتی باشآمدا از ای  دفاتر می دست رو باشی از نتایج بهبنابرای  پژوهش پیش

 خواهد شد.
2. Bernard lewis 
3. Osman G. Ozgudenli 
4. Raouf ozcan 
5. Selcuk ilgaz 
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ماوارا باا   درواقع ای  حوومت هرابطه مستقیم داشت.   با ضعف اقتدار دولت مرکز مرزها  ایران
نمود. در ای  کشور پیادا میها  نظامی خود را ، سیاستها  دربار ایراناستفادا از ضعف و بحران

شاا  گیر  ای  ایالت حالل نشد ب وه پ در بازموفقیتی نه تنها  نیروها  لفو  ها به رغم تلاش
قسامت عمادا   به طور رسمی  (م1590ق/998) پیمان ل   طیبعد از به قدرت رسیدن  «ع اس اول»

 نمااااودهااااا واگااااذار  را بااااه عثمااااانی «چاورسااااعد»ناحیااااه جم ااااه  ایااااالات آذربایاااااان از
(Uzunçarşılı,1973,3/63).  ساال در دسات نیروهاا  عثماانی      22به مادت  ادارا شهر  ترتیب بدی

و پیاروز  بار    «اول شااا ع ااس  »گیار   قدرتپ  از  ق(1013م /1604سال )اینوه در  تاباقی ماند 
 ;Kirzıoğlü,1963:530)نیروها  عثمانی را از شهر بیرون کردند ها قزل اش ،ازبوان، به دستور و 

Sümer,1976:198; Solakzade,1989,2/442). 
اواخار  مصااد  باا    م(1703-1730) «ساوم  احماد » طای حاکمیات   دور دوم تصر  ای  ناحیاه 

باه   ترکاان ع ت توجه ماادد  لورت گرفت.  ها افغان توس  ای  دولت سقوط و حوومت لفویان
متعاقاب شوسات   ایا  امپراتاور  جساتاو نماود.      یاروپای ها  ایران را باید در تحولات ج هةمرز

بااا عاالی قسامت اعظام      ا.ق(1130م/1718)1«پاساارویتز »عهدناماه   اتاریش و  عثمانی از حوومت
 هااا تغییاار سیاسااتبااا  و Aktepe,1986,9/514-522))متصاارفات اروپااایی خااود را از دساات داد 

در  »لاذا   .دگارد  مناد باه نفاع خاود بهارا    ایاران   از وضع آشافتة تا  تلاش کردبار دیار مرز   برون
تویه با  ای وی. هر دو فرستادا شدبه ایران  3«ارتمی ولینسوی»روسیه،  سفیرورود با زمان  هم 2«افند 

 دنا دار در سراشای ی ساقوط قارار    لافویان بینی کردند کاه  پیش ،از اوضاع ایرانخود  بر مشاهدات
تصار    خ ارِ  وسافیر  متعاقب گزارش بنابرای   (.;22Aktepe,1970:15,3-9-1331:23)لاکهارت،

 لاادر را فرمان حم ه  «قارص» و «دیاربور»به والیان مرز   س طان عثمانی ها،الفهان به دست افغان
ها  پیش تورار گردیاد.   سال اشغالتاربه  و برا  نواحی ایرانی مادداً (2-3 :1364)نصیر ، کرد

خود را در ایران دن اال   ط  انةها  توسعهب وه روسیه نیز سیاست ندن ود تنها عثمانینیروها  ای  بار 
شمال غرا ایاران  غرا و تقسیم نواحی  بر سرِعثمانی  اختلافات روسیه ودیر  نپایید که  .نمودمی
و  (ivacan,2007:28؛251: 1392سیور ،) گردیدبرطر   م(1724ق/1136)شوال پیمان سیزدهم با

                                                                                                                                        
1. pasarofca 
نام پیمانی است که پ  از شوست امپراتور  عثمانی از اتریش و جمهاور  ونیاز میاان ایا  امپراتاور  از یاک ساو و        

واقاع در لریساتان بساته شاد. باه موجاب ایا         « پاساارویتز »ها  اتریش و جمهور  ونیز از سو  دیاار در شاهر    دولت
لربستان و تمساوار را باه اتاریش واگاذار نماود. )موساو  باناورد ،        ها  خود در عهدنامه عثمانی باشی از سرزمی 

1383 :13 /515) 
2. Dori afendi 
3. Artimi vilenski 

کاه شاامل    2«چاورساعد »ایالات   1«بیا ربیاای »تشویلات ادار  لفویان به عنوان مرکز  ایروان در
ق عاه   ای  ایالت به ع ات برخاوردار  از   .(2: 1349برن،) .شدشناخته شدا بود، ماموع نواحی ذکر

آفااری  میااان عثمااانی یواای ازچنااد موضااع اخااتلا  ایااران و ماارز قرارگاارفت  در الایشاای وسااوق
 دگردیااادولااات دسااات باااه دسااات   هاااا  لااافو  وعثماااانی بودکاااه بارهاااا میاااان دو  دولااات

(Bournatioun,1992:10.)  درمم وت ایران »: اند ای  شهر نوشتهاهمیت دربارا  محمدکاظم مروز
 در خراسان ق عه مرو، دردهنه روم ق عه ایروان و استحوام قرینه ندارد: ب ند  و ق عه است که در دو

حفا  ایا     لافویان  (210،613: 1374، ز)محمدکاظم مارو .«تر است همه مرتفع که ق عه ایروان از
 روم و،»طوایف  ازرا  آن ها بیا ربیایگرفتند و ایالت مرز  در برابر عثمانی را هموارا جد  می

 ؛کردناد انتاااا مای   س سا ه لافویه بودناد،    ةدهناد طوایف مهم تشویل که جزو «قاجار استاج و و
 و «اساتاج و خاان  ق ای سا طان و تامااق   شاا» ،«خان روم وحسی  دیوس طان و» حضور افراد  چون

ایا  ایالات    ها بیا ربیای به عنوان (3/1041، 1/75،2/670: 1350ترکمان،) «گونه خان قاجارامیر»
 باشد. ید ای  مط ب میمؤ

در دورا لافویه  ای  ایالت،  استراتژیک و موقعیتاقتصاد   حیات تس   بربه منظور ها  عثمانی
 در «پاشاا  فرهااد »، م(1574-1595« )ساوم  ماراد »در دورا س طان  بار اول. اشغال کردند آن را دوبار
خان تامااق  محماد »و  نماود  لا    درخواسات  ایالات  ایا  تصر   پ  از( ق.ا991/م1583) سال

نشینی ما ور به عقبکه تاا مقاومت در برابر نیروها  عثمانی را نداشت،  ،«روان»حاکم  «استاج و
 سا طان  در ای  هناام (peçevı,1999:2/79 ;Gelibolulu,1339:2/14).گردید «نااوان»به سمت 

 بودنااد شاادید اخااتلا  دچااار لاافویه نیروهااا  و بااود خراسااان در «لاافو  خدابناادا محمااد»
هاا در  ارضای عثماانی  ط  ای  توسعه .(625: 1372 قزوینی،واله ؛265،289،292 /1و1350،2ترکمان،)

                                                                                                                                        
ها  لشور  در ایران از قرن هفتم تا دوازدهم هار  باه معنای حااکم و فرمانادا نظاامی      . واژا ترکی؛ یوی از منصب1

 ایالات بزرگ و سرحدها.
و « ارس»هاا    است که در غارا تلاقای رودخاناه   « ایروان»ا  در غرا و جنوا غرا منطقه  ، نام ناحیه«چاورسعد. »2
و مناابع عثمانیاان آن را   « چاورساعد »کشیدا شدا است. مورخان ایرانای آن را  « ارس»قرار دارد و تا جنوا « آرپاچا »
ناام خاود را   ( 75: 1356آمدا است )طهرانای،  « دیاربوریه»ای  ک مه که ناستی  بار در کتاا اند. خواندا« سعدچوقورو»

باودا اسات. بعادها ق ی اه     « ساعد »امیر  ترکم  به نام  از آن جهت گرفته است که در نیمه قرن چهاردهم، ناحیه قشلاقیِ
در « هاا  قراقویون او »کاه س سا ه    ق. زمانی813بردند و در سال  ای  امیر ترکم ، فصل زمستان را پیوسته در آناا به سر می

تار از ساط      حاکم بودند. ای  منطقه به ع ت اینوه پاایی « ایروان»بر منطقه « سعدلوها»به قدرت رسیدند، خاندان « ت ریز»
« جاا  گاود  »یعنای  « وراا چ»زباان،   و ایلات تر « هااویماقات»دریا قرار گرفته و به س ب فرورفتای بزرگ زمی ، نزد 

بااود، بااه لااورت یااک منطقااه باازرگ ادار   « ایااروان»ایاا  ناحیااه کااه مرکاازش در  « لاافویان»نامیاادا شااد. در دورا 
 (39 -40/ 1: 1369؛ سومر، 293-292: 1373درآمد)نصیر ، 
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ماوارا باا   درواقع ای  حوومت هرابطه مستقیم داشت.   با ضعف اقتدار دولت مرکز مرزها  ایران
نمود. در ای  کشور پیادا میها  نظامی خود را ، سیاستها  دربار ایراناستفادا از ضعف و بحران

شاا  گیر  ای  ایالت حالل نشد ب وه پ در بازموفقیتی نه تنها  نیروها  لفو  ها به رغم تلاش
قسامت عمادا   به طور رسمی  (م1590ق/998) پیمان ل   طیبعد از به قدرت رسیدن  «ع اس اول»

 نمااااودهااااا واگااااذار  را بااااه عثمااااانی «چاورسااااعد»ناحیااااه جم ااااه  ایااااالات آذربایاااااان از
(Uzunçarşılı,1973,3/63).  ساال در دسات نیروهاا  عثماانی      22به مادت  ادارا شهر  ترتیب بدی

و پیاروز  بار    «اول شااا ع ااس  »گیار   قدرتپ  از  ق(1013م /1604سال )اینوه در  تاباقی ماند 
 ;Kirzıoğlü,1963:530)نیروها  عثمانی را از شهر بیرون کردند ها قزل اش ،ازبوان، به دستور و 

Sümer,1976:198; Solakzade,1989,2/442). 
اواخار  مصااد  باا    م(1703-1730) «ساوم  احماد » طای حاکمیات   دور دوم تصر  ای  ناحیاه 

باه   ترکاان ع ت توجه ماادد  لورت گرفت.  ها افغان توس  ای  دولت سقوط و حوومت لفویان
متعاقاب شوسات   ایا  امپراتاور  جساتاو نماود.      یاروپای ها  ایران را باید در تحولات ج هةمرز

بااا عاالی قسامت اعظام      ا.ق(1130م/1718)1«پاساارویتز »عهدناماه   اتاریش و  عثمانی از حوومت
 هااا تغییاار سیاسااتبااا  و Aktepe,1986,9/514-522))متصاارفات اروپااایی خااود را از دساات داد 

در  »لاذا   .دگارد  مناد باه نفاع خاود بهارا    ایاران   از وضع آشافتة تا  تلاش کردبار دیار مرز   برون
تویه با  ای وی. هر دو فرستادا شدبه ایران  3«ارتمی ولینسوی»روسیه،  سفیرورود با زمان  هم 2«افند 

 دنا دار در سراشای ی ساقوط قارار    لافویان بینی کردند کاه  پیش ،از اوضاع ایرانخود  بر مشاهدات
تصار    خ ارِ  وسافیر  متعاقب گزارش بنابرای   (.;22Aktepe,1970:15,3-9-1331:23)لاکهارت،

 لاادر را فرمان حم ه  «قارص» و «دیاربور»به والیان مرز   س طان عثمانی ها،الفهان به دست افغان
ها  پیش تورار گردیاد.   سال اشغالتاربه  و برا  نواحی ایرانی مادداً (2-3 :1364)نصیر ، کرد

خود را در ایران دن اال   ط  انةها  توسعهب وه روسیه نیز سیاست ندن ود تنها عثمانینیروها  ای  بار 
شمال غرا ایاران  غرا و تقسیم نواحی  بر سرِعثمانی  اختلافات روسیه ودیر  نپایید که  .نمودمی
و  (ivacan,2007:28؛251: 1392سیور ،) گردیدبرطر   م(1724ق/1136)شوال پیمان سیزدهم با

                                                                                                                                        
1. pasarofca 
نام پیمانی است که پ  از شوست امپراتور  عثمانی از اتریش و جمهاور  ونیاز میاان ایا  امپراتاور  از یاک ساو و        

واقاع در لریساتان بساته شاد. باه موجاب ایا         « پاساارویتز »ها  اتریش و جمهور  ونیز از سو  دیاار در شاهر    دولت
لربستان و تمساوار را باه اتاریش واگاذار نماود. )موساو  باناورد ،        ها  خود در عهدنامه عثمانی باشی از سرزمی 

1383 :13 /515) 
2. Dori afendi 
3. Artimi vilenski 
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 «روان»ایالت معرفی دفاتر اهمیت و جایگاه دفاتر برای تاریخ اجتماعی ایران و 
در آن حدود هزار و بیسات و   تشویل شدا است و 2و دفاتر 1دو باش اسناد ها  عثمانی از بایاانی

که  «تاپو تحریر»دفاتر  .(326 :1390،)اوزگودن ی شودناهدار  میچهار دفتر و یوصد می یون سند 
هاا    تری  دفاتر بایااانی  مهم ،به ر ت رسیدا است  «اجمال یا ماملدفتر »و  «مفصل دفتر»در قالب 

مساائل اقتصااد ، اجتمااعی،     ةاطلاعاات دقیقای درباار   ، دفااتر چرا که ای   .آیدمی عثمانی به شمار
غااز   عثماان  »ناد.  دهشهرشناسی منااطق اشاغالی ارائاه مای     و شناسیجمعیتسالار ، دیوان دینی،

را مرباوط باه    سای دفتار   ،ه شادا اسات  وشتن« سیاق ترکی»که به زبان  ،دفاتر از بی  ای  «اوزگودن ی
 اختصااااص دارد (ا.ق1139-1144/م1724-1729  )هااااایاااران دانساااته اسااات کاااه باااه ساااال   

جداشادا از   شناس دفااتر مرباوط باه منااطقِ    ایرانای  باید گفت که ال ته  .(326: 1390)اوزگودن ی،
مناطق غارا و شامال   آن طی که    را ا.ق998/م1590سال ایران در دورا قاجاریه و دفاتر مربوط به

از ماموع در نظر نارفته است.  جدا شداز حاکمیت لفویه نزدیک به بیست و دو سال غرا ایران 
اختصااص دارد   آنو مناطق تابعه « روان»پنج دفتر و دو سال به ایالت دفاتر مربوط به تاریخ ایران، 

 «روان»ایالت و اقتصاد  تری  و معت رتری  منابع تاریای برا  شناخت وضعیت اجتماعی  که از مهم
  طیسالا کاه شاامل فارامی      3«مهمه دفاتر»اکنون ای  دفاتر به همراا هم باشد. طی دوران لفویه می

 و (BOA,MD,74,hnr,562:248; Bilgili,2004:8-20)بااود دفاااتر ایاا  تاادوی عثمااانی جهاات  
 آرشایو  در ،گردیاد مای  تهیه ولایات و ایالات ادارا برا عثمانی  س طان طر  از که هایینامه قانون
ایا  اساناد مهام در محتاوا  آن نهفتاه       ةاهمیت شناسایی و مطالع .دوشمی ناهدار  عثمانی دولت

 تااریخِ  عناوان باشای از نساخ خطایِ     بدان اشارا گردید، ای  دفاتر به طور که در مقدمه است. همان
لفو  فاقد  ةارزشمند  است که منابع ایران دور ها  تاریایِآگاهی ةاجتماعی ایران، دربرگیرند

باشند. بنابرای  ای  دفاتر ناه تنهاا پژوهشاار را در مسایر شاناختی مطمائ  از زوایاا  تااریخ         آن می
 ةی تهیا دفااتر، یعنا   ةکند ب وه با توجه به ویژگی برجستاجتماعی و اقتصاد  ای  نواحی هدایت می

باار دوم در پایاان کاار ایا       یک بار در نیمه اول حاکمیات لافویان و  ة مات ف اا آنها در دو دور
سیر تحولات اقتصاد  و اجتماعی ایالات غارا و شامال غارا     ةاموان تط یق و مقایس اا حوومت

 گردد.در دوران لفویه میسر می «چغورسعد»یا « روان»ایران چون 
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ور  تا ها قرار گرفت و سیستم ادار  امپرااختیار عثمانی در« روان»سال ایالت  13مدت  بار دیار به
(کاه  م1149/1736) ط ق قرارداد، «شاا افشارنادر»ظهور  پ  از« روان»سراناام در آن پیادا گردید. 

 . بازگشتایران داخل مرزها  ، دوبارا به بسته شد باا عالی وو  بی  
 حاکمیت خود تری  رک  اقتدارِنمودن مهمای  مدت طولانی توانستند با پیداال عثمانی طی عمّ

ها  اقتصاد  ایالت بردار  از توانمند به بهرا ،ادار  ا مالی عثمانی نظامدر شهرها  اشغالی یعنی 
را باا کوچانادن و اساوان ق ایال     دست زنند و در بعضی مواقع ترکیب جمعیات ایا  ایالات    « روان»

، مانظم امپراتاور    ساالار   ها  حاکم بر ای  دیوانط ق سنتبر مذهب به نفع خود برهم زنند. سنی
طار  دولات افاراد     ازرغم توجه به سیستم ادار  مرساوم در ناحیاه،    به جدید، اشغال مناطق از بعد

باا اساتفادا از اطلاعاات    مور بودند تاا  مأ  «انکات »به همراا  «امی »یا  «محرر» به عنوان مورد اعتماد 
هااا   کنناادگان ق  اای ساارزمی   و ادارا اشاارا ، کدخااداها  اعیااان وچااون مح اای  افااراد آگاااا  

خاناه تماام    باه  خاناه  کو  و به کو  (İnalcık,İA,2010:39/426-42;İnalcık,2010:72-74)مفتوحه
 هاا  دقیقای از اوضااع اجتمااعی و     سایاهه  و باردناد  منااطق وابساته را   روستاها  اطرا  و شهر و

 ها، تعاداد افاراد  جمعیت، نوع حرفه ها  جمعیتی مثل تعداد زمی  موجود و ویژگی اقتصاد ، مقدار
عالم،  هنرمند، سالم،  ول،مع افراد تعداد ترکیب قومی ا نژاد ،  بیوا، متأهل و مارد، بیوار و، شاغل
نوع تولیدات کشااورز    ها،شهر ، نام مح ه ساختار لحاظ معمار  و وضعیت شهر از ،کارلنعت

خارو    ورود و ةنحاو  ق یل گندم، جو، عدس و میزان مالیات دریافتی از آنها، روابا  تااار  و   از
میزان وسعت  ها،نوع زمی  ،وستاهاتعداد ر میزان مالیات دریافتی از آنها، کالا به شهرها  مات ف و

هاا  خااص    هایی که قاب یت اعطا باه افاراد )باه عناوان زمای      زمی  و اوقا  موجود حال ایز ، و
حاکم، قاضی و تمام مأموران دولتی ما اور   اند، تهیه کنند و داشته را زعامت و...( تیمار و همایون،

 با ای  افراد بودند. هموار  به 
شاادن در دفاااتر « تاااپو»اطلاعااات و بااه الااطلار پاا  ار   آور ِجمااع پاا  ازهااا  ایاا  ساایاهه

پا  از  موجاود در آن   هاا  دادا و گردیاد مای  ارساال باه پایتاات    ،«محررها»توس   1«تاپوتحریر»
باه بایااانی    ،کاه دارا  تمغاا  سا طان باود     ،«دفتر مفصال »به عنوان  ا نساهطی  ،مقایسه و تط یق

برا  ادارا ایالت « دفتر اجمال»با نام شد و نساه دیار که بدون تمغا بود آرشیو س طنتی فرستادا می
-İnalcık,İA,2010:39/426) شاااد ساااپردا مااای  هاااابیا ربیاااای باااه دسااات افاااراد دیاااوانی و  

427;İlgaz,2010:2-12.) 

                                                                                                                                        
نامی است کاه در آرشایو لادارت عظماا  عثماانی در اساتان ول باه        « تاپو تحریر»کردن؛  . تاپو در ترکی به معنی ر ت1

 گردد.ماموع ای  دفاتر مالیاتی اطلاق می
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 «روان»ایالت معرفی دفاتر اهمیت و جایگاه دفاتر برای تاریخ اجتماعی ایران و 
در آن حدود هزار و بیسات و   تشویل شدا است و 2و دفاتر 1دو باش اسناد ها  عثمانی از بایاانی

که  «تاپو تحریر»دفاتر  .(326 :1390،)اوزگودن ی شودناهدار  میچهار دفتر و یوصد می یون سند 
هاا    تری  دفاتر بایااانی  مهم ،به ر ت رسیدا است  «اجمال یا ماملدفتر »و  «مفصل دفتر»در قالب 

مساائل اقتصااد ، اجتمااعی،     ةاطلاعاات دقیقای درباار   ، دفااتر چرا که ای   .آیدمی عثمانی به شمار
غااز   عثماان  »ناد.  دهشهرشناسی منااطق اشاغالی ارائاه مای     و شناسیجمعیتسالار ، دیوان دینی،

را مرباوط باه    سای دفتار   ،ه شادا اسات  وشتن« سیاق ترکی»که به زبان  ،دفاتر از بی  ای  «اوزگودن ی
 اختصااااص دارد (ا.ق1139-1144/م1724-1729  )هااااایاااران دانساااته اسااات کاااه باااه ساااال   

جداشادا از   شناس دفااتر مرباوط باه منااطقِ    ایرانای  باید گفت که ال ته  .(326: 1390)اوزگودن ی،
مناطق غارا و شامال   آن طی که    را ا.ق998/م1590سال ایران در دورا قاجاریه و دفاتر مربوط به

از ماموع در نظر نارفته است.  جدا شداز حاکمیت لفویه نزدیک به بیست و دو سال غرا ایران 
اختصااص دارد   آنو مناطق تابعه « روان»پنج دفتر و دو سال به ایالت دفاتر مربوط به تاریخ ایران، 

 «روان»ایالت و اقتصاد  تری  و معت رتری  منابع تاریای برا  شناخت وضعیت اجتماعی  که از مهم
  طیسالا کاه شاامل فارامی      3«مهمه دفاتر»اکنون ای  دفاتر به همراا هم باشد. طی دوران لفویه می

 و (BOA,MD,74,hnr,562:248; Bilgili,2004:8-20)بااود دفاااتر ایاا  تاادوی عثمااانی جهاات  
 آرشایو  در ،گردیاد مای  تهیه ولایات و ایالات ادارا برا عثمانی  س طان طر  از که هایینامه قانون
ایا  اساناد مهام در محتاوا  آن نهفتاه       ةاهمیت شناسایی و مطالع .دوشمی ناهدار  عثمانی دولت

 تااریخِ  عناوان باشای از نساخ خطایِ     بدان اشارا گردید، ای  دفاتر به طور که در مقدمه است. همان
لفو  فاقد  ةارزشمند  است که منابع ایران دور ها  تاریایِآگاهی ةاجتماعی ایران، دربرگیرند

باشند. بنابرای  ای  دفاتر ناه تنهاا پژوهشاار را در مسایر شاناختی مطمائ  از زوایاا  تااریخ         آن می
 ةی تهیا دفااتر، یعنا   ةکند ب وه با توجه به ویژگی برجستاجتماعی و اقتصاد  ای  نواحی هدایت می

باار دوم در پایاان کاار ایا       یک بار در نیمه اول حاکمیات لافویان و  ة مات ف اا آنها در دو دور
سیر تحولات اقتصاد  و اجتماعی ایالات غارا و شامال غارا     ةاموان تط یق و مقایس اا حوومت

 گردد.در دوران لفویه میسر می «چغورسعد»یا « روان»ایران چون 
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160 / بازشناسی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایالت روان براساس مقایسة نسخ خطی دفاتر تحریر»لوای روان« ...

 :905 شمار تحریر دفتر تاپو .5
 9 بااه تاااریخ  ایاا  دفتاار  اساات. «روان» وابسااته بااه ایالاات  نیااز  «دفتاار مفصاال قضااا  نااااوان  »

 لفحه است 306 دفتر دارا  به دفترخانه تس یم شدا است. و م تحریر1727آگوست1140/27محرم
 دهاااددر اختیاااار خواننااادگان قااارار مااای ک یساااا  آن  و اطلاعااااتی راجاااع باااه شاااهر ج فاااا و 
(BOA.T.T.D,905:1-3.) 
 

 «چخورسعد»یا  «روان» اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایالت
توان دریافت که ای  دفاتر برا  شناخت ساختار جمعیتای منطقاه   می« روان»با مطالعه در دفاتر لوا  

ادار  عثمانی باه هاد  الا ی خاود یعنای اخاذ مالیاات         نظاملورت گرفته است تا از ای  طریق 
نظامند و دقیق نایل آید. بنابرای  با توجه به هویت مالی ای  دفاتر، شاناخت سااختارها  اقتصااد ،    

نژاد ، مذه ی ای  ایالت  -اعی، اوضاع ط قاتی، پراکندگی قومیجغرافیایی، ادار ، فرهنای، اجتم
 باشد.  پذیر میشناسی و نظام مالیاتی اموانبیشتر در قالب دو موضوع جمعیت

 
 ایالت  شناسیِجمعیت ویژگیِالف( 
 درباارة  ،دوران لافویان ب واه در اکثار ادوار تااریای ایاران      نااار   تااریخ  میرس منابع درنه تنها 

، (جمعیت بودن مع ول و لال کر، بیوا، متأهل، مارد،) شناسیجمعیت ها  ویژگیموضوعاتی چون 
، تعداد بیواران، اشتغال، قومی، وضعیت معیشت و نژاد  ها  بند  ها  جمعیتی و تقسیمانواع تودا

هاا  فرهناای چاون زباان و     لفاه مؤیع و تقسیم کاار در روساتاها، شاهرها،    زتو ةنحو و هانوع پیشها
 اساتناد  ابا را   رناد ها دادابنابرای  زمانی که ما چنی  . وجود دارد اندکی بسیار اطلاعاتمذهب، 

یام؛  آورمای در ایا  دفااتر ر ات شادا اسات باه دسات         مالیات اخذ منظور به که هاییسرشمار  بر
 کنیم کسب میمنطقه  اقتصاد  -اجتماعی ها ساختارت یی  اطلاعات جامعی برا  شناخت مردم و 

 و م1590/ق998 هاا   ساال  دفااتر  مقایسة از حاللِکند. بازگو می رامنابع  ای  جایااا ای  خود که
در روناق   عشاایر نقاش   و میزان رشد و رکاود اقتصااد    پراکندگی انسانی، م1727/ق1140-1139
 کرد. معی  توان می را ایالتاقتصاد 

در ماماوع  « روان»تعاداد جمعیات ایالات     ،م(1590) تر مفصال ادفا آمادا از   دسات  به ط ق آمار
 خانه بودا اسات. از ماماوع ایا  جمعیات، آماار مرباوط باه جمعیات         « 8979»هزار نفر با « 45478»

سرشامار  دفااتر    نفر مارد است و آماار « 776»خانه و « 3320»هزار نفر به همراا « 17133»مس مان 
نفار باه عالاوا    پانج  خاناه   هار  دهاد. نشان مای  نفر «28345» وخانه  «5659»را  انغیرمس مان مربوطه،

در تااریخ   «روان»ال تاه ایالات    .تحریار درآمادا اسات    ةرشات به لفحه  394در قالب  ق998م/1590
هاا و امواان   درگیار   ةولی به ع ت اداما  گردیدفت  م(، 1574-1595)« مراد سوم»در زمان م 1583
لاورت   م1590عویق افتاد و طای ساال   به ت آنکار تحریر ، ای  ایالتدر رو کوچ جایی ایلاتجابه
 دفتار  «ماال امای   »مسائولیت   اسامی ای  ایلات توس  کات ان در آخر دفتر ر ت شدا اسات.  .گرفت

بودا  «حس »از کات ان حساا به نام شاصی  ،«مال کاتب»و داشته عهدا بر «محمد افند » بور رازم
 (. BOA,T.T.D,633:3)است
 
 :895دفتر تاپو تحریر شمارا .2

 به تااریخ رجاب  باشد که کار تحریر آن می «روان»وابسته به ایالت  «ماکو»ناحیه ای  دفتر مربوط به 
-1730)«احمد سوم»طغرا  س طان  ،دفتر 5لفحه  بالا  به اتمام رسیدا است. در  م1727/ق 1139
 منطقه به عناوان  اولی در است. 1«درکنار» دارا  دو ولفحه  41م (موجود است. دفتر دارا  1703

واگاذار شادا   « ع دالفتار بیگ ب  محمد پاشاا »به  م1726/ ق1138 به تاریخ 2«ا اجاق یق یوردلو »
 به عنوانمنطقه و لغو شدا  «یوردلو  ا اجاق یق »م 1728/ق1140به تاریخ رمضان  دومیدر  است و

و باه  ر ت شادا   «زعامت و تیمار»به عنوان  ،یها  خاص همایون در ردیف زمی  «روان»بیا ربیای 
 (.BOA ,T.T.D,895: 2-3)استواگذار گردیدا  «خاله»دیوان 

 
 : 898 دفتر تاپو تحریر شمارا .3

آور  شدا جمعم 1728نیسان12ق/ 1140به تاریخ رمضان« روان»ایالت « اجمال دفتر»ای  دفتر با نام 
باور  زچناد دفتار م  شاود. هر  دیدا می« س طان احمد سوم»است. در بالا  دفتر مثل دفتر ق  ی طغرا  

هاا    لفحه اسات ولای در هنااام ر ات و ما اد شادن دفتار، چناد لافحه از جم اه لافحه            171
 باشد.به اشت اا ردیف شدا و شمارا لفحات لحی  نمی« 5،6،23،24»
 

 :  901 شمارا دفتر .4
 ،در بالا  دفتار  لفحه است. 583دارا  شدا و تحریر م1728 به تاریخ «روان»ایالت  «مفصل دفتر»

هرچند در  شود.دیدا می «س طان احمد سوم»طغرا  به همراا  م1728ش اط  1ق/1140م محرتاریخ 
که هد دنشان می« راغب»ک مه به ا  ش یه  ک مه ما وجودا ،نیفتادا است ضورومهر به لفحه پایانی 

 .باشد «روان»مهردار  3«قوجا راغب پاشا»یا  «راغب محمد افند »به  به احتمالی ای  مهر متع ق
                                                                                                                                        

 نویسی.؛ حاشیهحاشیه. 1
 شود. . نوعی اقطاع که در آن ناحیه مورد نظر به لورت موروری در اختیار فرد، قرار گذاشته می2

3. Ğöja ragib paŞa 
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 لفحه است 306 دفتر دارا  به دفترخانه تس یم شدا است. و م تحریر1727آگوست1140/27محرم
 دهاااددر اختیاااار خواننااادگان قااارار مااای ک یساااا  آن  و اطلاعااااتی راجاااع باااه شاااهر ج فاااا و 
(BOA.T.T.D,905:1-3.) 
 

 «چخورسعد»یا  «روان» اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایالت
توان دریافت که ای  دفاتر برا  شناخت ساختار جمعیتای منطقاه   می« روان»با مطالعه در دفاتر لوا  

ادار  عثمانی باه هاد  الا ی خاود یعنای اخاذ مالیاات         نظاملورت گرفته است تا از ای  طریق 
نظامند و دقیق نایل آید. بنابرای  با توجه به هویت مالی ای  دفاتر، شاناخت سااختارها  اقتصااد ،    

نژاد ، مذه ی ای  ایالت  -اعی، اوضاع ط قاتی، پراکندگی قومیجغرافیایی، ادار ، فرهنای، اجتم
 باشد.  پذیر میشناسی و نظام مالیاتی اموانبیشتر در قالب دو موضوع جمعیت

 
 ایالت  شناسیِجمعیت ویژگیِالف( 
 درباارة  ،دوران لافویان ب واه در اکثار ادوار تااریای ایاران      نااار   تااریخ  میرس منابع درنه تنها 

، (جمعیت بودن مع ول و لال کر، بیوا، متأهل، مارد،) شناسیجمعیت ها  ویژگیموضوعاتی چون 
، تعداد بیواران، اشتغال، قومی، وضعیت معیشت و نژاد  ها  بند  ها  جمعیتی و تقسیمانواع تودا

هاا  فرهناای چاون زباان و     لفاه مؤیع و تقسیم کاار در روساتاها، شاهرها،    زتو ةنحو و هانوع پیشها
 اساتناد  ابا را   رناد ها دادابنابرای  زمانی که ما چنی  . وجود دارد اندکی بسیار اطلاعاتمذهب، 

یام؛  آورمای در ایا  دفااتر ر ات شادا اسات باه دسات         مالیات اخذ منظور به که هاییسرشمار  بر
 کنیم کسب میمنطقه  اقتصاد  -اجتماعی ها ساختارت یی  اطلاعات جامعی برا  شناخت مردم و 

 و م1590/ق998 هاا   ساال  دفااتر  مقایسة از حاللِکند. بازگو می رامنابع  ای  جایااا ای  خود که
در روناق   عشاایر نقاش   و میزان رشد و رکاود اقتصااد    پراکندگی انسانی، م1727/ق1140-1139
 کرد. معی  توان می را ایالتاقتصاد 

در ماماوع  « روان»تعاداد جمعیات ایالات     ،م(1590) تر مفصال ادفا آمادا از   دسات  به ط ق آمار
 خانه بودا اسات. از ماماوع ایا  جمعیات، آماار مرباوط باه جمعیات         « 8979»هزار نفر با « 45478»

سرشامار  دفااتر    نفر مارد است و آماار « 776»خانه و « 3320»هزار نفر به همراا « 17133»مس مان 
نفار باه عالاوا    پانج  خاناه   هار  دهاد. نشان مای  نفر «28345» وخانه  «5659»را  انغیرمس مان مربوطه،
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 هاناحیه مسلمان غیر مسلمان 
 در سال

 م1590
جمعیت 
جمعیت  درصد عمومی

 نفوس درصد خانه تخمینی
 خانه مجرد تخمینی

 کارپی 187 17 952 22% 691 3455 78% 4407
 اردوباد 258 0 1290 95% 15 75 5% 1365
 مواضع خاتون 0 00 0 0 24 120 100% 120
 ملک اصلان 4 0 20 100% 0 0 0 20

 نخجوان 780 169 4069 65% 432 2160 35% 6229
 مرکز(روان) 357 7 1792 25% 1097 5485 75% 7277
 سیسیان 31 2 157 2% 1545 7725 98% 7882

 شرابخانه 0 0 0  0 0  0
 شرور 372 62 1922 100% 0 0  1922
 شرلوت 58 11 301 64% 34 170 36% 471

 تالین 46 22 252 23% 173 865 77% 1117
 زر 0 0 0 00 0 0 0 0
 زبیل 0 0 0 0 0 0 0 0

 وادی 190 270 977 80% 50 250 20% 1277
 مجموع 3320 776 17133 38% 5659 28345 62% 45478

 
 2جدول شماره 

 هاناحیه مسلمان غیر مسلمان 
 در سال

 م1727
جمعیت 
جمعیت  درصد عمومی

 نفوس درصد خانه مجرد تخمینی
 خانه مجرد تخمینی

 آباران 60 0 300 19% 250 0 1250 81% 1550
 آلینجا 535 78 2753 49% 569 0 2845 51% 5598
 آرالیک 389 38 1983 54% 337 12 1697 46% 3680

 آزادجیران 382 112 2022 18% 1878 0 9390 82% 11412
 دره آلاکس 229 30 1175 68% 109 0 545 32% 1720
 دره چیچک 62 3 313 16% 317 0 1585 84% 1898
 دره نورگوت 0 0 0 0 56 0 280 100% 280
 بوزدره شاه 53 2 267 30% 127 0 635 70% 902

 دره شام 0 0 0 0 255 0 1275 100% 1275
 ایقدر)ایغدر( 785 127 4052 74% 288 12 1452 26% 5504
 قاراباغ 201 24 1029 74% 72 0 360 28% 1389

 قارنی 1295 225 6700 42% 1761 311 9116 58% 15816
 کاربی 1224 138 6258 92% 110 19 569 8% 6827

 بولاغقیرخ  666 39 3369 33% 1329 98 6743 67% 10112
 قشلاغان 583 170 3085 30% 1465 0 7325 70% 10410
 ماکو 606 19 3049 71% 242 9 1219 29% 4268

غیرمسا مان   درلاد 62 مسا مان و درلد تر  و  38ای  جمعیت  که ازبرآورد شدا است  هامارد
گذارناد  آمارها  جدید  در اختیاار مای   م(1727)اما دفاتر  1.(BOA,T.T.D,901:20-33)باشدمی

 آماار ایا   ق ط ا قومی و مذه ی منطقه دارد.  ،جمعیتیشدا در ساختار دهندة تغییرات ایااد نکه نشا
 دهنادة هازار نفار ر ات شادا اسات کاه نشاان       « 114506»در ماماوع  « روان» جمعیت مالیاتی ایالت

« 52610»هزار نفر مسا مان و  « 61896»باشد. از ای  تعداد نفر، افزایش قابل توجه جمعیت منطقه می
، جمعیت مس مان تار   (ا.ق998/م1590)مس مان بودا است. در مقایسه با دفتر تحریر نفر غیر هزار
گرفتاه از افازایش    هاا  لاورت  درلد افازایش یافتاه اسات و آماار سرشامار       54درلد به 34از 
خاناه  « 12052» ،خانه «22562» طی ای  دوران از ماموع دهد. می خ رمالیاتی  مؤدیاندرلد  135

 ماارد نفر « 2095»خانه مربوط به غیرمس مانان بودا است و از تعداد « 10510»مربوط به مس مانان و 
جمعیتای و جغرافیاایی   ها  دادا .اندنفر غیرمس مان بودا« 500»نفر مس مان و « 1595»، «روان»ایالت 

ه گردیدا اسات.  جزئیات بیشتر ارائا  با لورت مقایسه به 2و  1ول اشدا در قالب جدذکرادار   -
م و 1590) به همراا محل اساوان هریاک از آنهاا در دو مقطاع زماانی      منطقهاسامی عشایر  همونی 
 شدا است. ذکر 3را در جدول شما« روان»اساس دفاتر تاپو تحریر ایالت بر( 1727

 
 1جدول شماره 

 هاناحیه مسلمان غیر مسلمان 
 در سال

 م1590
جمعیت 
جمعیت  درصد عمومی

 نفوس درصد خانه تخمینی
 خانه مجرد تخمینی

 آباران 0 0 0 0 0 0 0 0
 آبنیک 0 0 0 0 0 0 0 0
 آقچه قلعه 31 3 158 7% 395 1975 93% 2133
 آلینجا 322 104 1714 57% 254 1270 43% 2984
 آرالیک 9 4 49 5% 205 1025 95% 1074
 آرموی 47 11 246 75% 16 80 25% 326
 آزادجیران 362 56 1866 47% 421 2105 53% 3971
 بازارچایی 0 0 0  0 0  0
 دره نورگوت 0 0 0  27 135 100% 135
 دره شاهبوز 55 12 287 39% 88 440 61% 727
 دره شام 0 0 0 0 54 270 100% 270
 قاراباغ 35 11 186 100% 0 0 0 186
 کارنی 176 15 895 56% 138 690 44% 1585

                                                                                                                                        
 :ها ر . برا  برآورد تعداد خانه1

(Barkan,1986:286-333;Ğöyünç,1979:331-348;Turk-islam,1980:209-230;Barkan,1953:11). 
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 هاناحیه مسلمان غیر مسلمان 
 در سال

 م1590
جمعیت 
جمعیت  درصد عمومی

 نفوس درصد خانه تخمینی
 خانه مجرد تخمینی

 کارپی 187 17 952 22% 691 3455 78% 4407
 اردوباد 258 0 1290 95% 15 75 5% 1365
 مواضع خاتون 0 00 0 0 24 120 100% 120
 ملک اصلان 4 0 20 100% 0 0 0 20

 نخجوان 780 169 4069 65% 432 2160 35% 6229
 مرکز(روان) 357 7 1792 25% 1097 5485 75% 7277
 سیسیان 31 2 157 2% 1545 7725 98% 7882

 شرابخانه 0 0 0  0 0  0
 شرور 372 62 1922 100% 0 0  1922
 شرلوت 58 11 301 64% 34 170 36% 471

 تالین 46 22 252 23% 173 865 77% 1117
 زر 0 0 0 00 0 0 0 0
 زبیل 0 0 0 0 0 0 0 0

 وادی 190 270 977 80% 50 250 20% 1277
 مجموع 3320 776 17133 38% 5659 28345 62% 45478

 
 2جدول شماره 

 هاناحیه مسلمان غیر مسلمان 
 در سال

 م1727
جمعیت 
جمعیت  درصد عمومی

 نفوس درصد خانه مجرد تخمینی
 خانه مجرد تخمینی

 آباران 60 0 300 19% 250 0 1250 81% 1550
 آلینجا 535 78 2753 49% 569 0 2845 51% 5598
 آرالیک 389 38 1983 54% 337 12 1697 46% 3680

 آزادجیران 382 112 2022 18% 1878 0 9390 82% 11412
 دره آلاکس 229 30 1175 68% 109 0 545 32% 1720
 دره چیچک 62 3 313 16% 317 0 1585 84% 1898
 دره نورگوت 0 0 0 0 56 0 280 100% 280
 بوزدره شاه 53 2 267 30% 127 0 635 70% 902

 دره شام 0 0 0 0 255 0 1275 100% 1275
 ایقدر)ایغدر( 785 127 4052 74% 288 12 1452 26% 5504
 قاراباغ 201 24 1029 74% 72 0 360 28% 1389

 قارنی 1295 225 6700 42% 1761 311 9116 58% 15816
 کاربی 1224 138 6258 92% 110 19 569 8% 6827

 بولاغقیرخ  666 39 3369 33% 1329 98 6743 67% 10112
 قشلاغان 583 170 3085 30% 1465 0 7325 70% 10410
 ماکو 606 19 3049 71% 242 9 1219 29% 4268
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جای اسکان عشایر براساس 
 م1727دفتر

جای اسکان عشایر براساس 
 اسامی عشایر ایالت روان م1590دفتر

 حاجیلار کارپی ماکو
 بچنگخلیفه - لیسورمه
 خنیسلو - آلو  درا

 ایقدر - ایقدر
 قاجارلو - لی، آرالیککابی، سورمه

 قارقوینلو روان،ارالیک،آقوه ق ه ایقدر، آرالیک کارنی،
 قاقینگ شرور شرور
 قبچاق - شورگل
 کوچری - کاربی
 قوینلو - کاربی

 قوزوقدنلو - کاربی، آرالیک، شورگل
 مقانلو ارمو کاربی، شرور، شورگل، درا آلو 

 مقدن - کاربی
 اوغز - شرور

 اوزانلار روان ماکو،کاربی، شرور
 پچینگ - سیسیان
 پورناک - ماکو

 ریحانلو - کاربی، واد ، ایقدر، آرالیک
 روملو ارمو  -

 سعدلو روان،کاربی کاربی،کارنی
 سماگر کاربی کاربی
 سالور - شرور

 شاملو روان قیرخ بولاق
 درویششام - آباران

 لوشیبک - واد ، آرالیک
 تالش - کاربی، واد 
 تاتار - واد 

 تایجیلو - قیرخ بولاق
 تجیرلی - ایقدر، آرالیک
 تکلو - قیرخ بولاق
 ترکمه - کاربی، واد 

 تووز کاربی قیرخ بولاق،کارنی
 ترکمن - کاربی

 اوز - -
 یساولو - -

 یوا - کارنی
 یئرگیر زر، زبیل -

 هاناحیه مسلمان غیر مسلمان 
 در سال

 م1727
جمعیت 
جمعیت  درصد عمومی

 نفوس درصد خانه مجرد تخمینی
 خانه مجرد تخمینی

مواضع  10 1 51 24% 33 0 165 76% 216
 خاتون

 ملک ارسلان 169 21 866 39% 276 0 1380 61% 2246
 نخجوان 678 169 3600 80% 177 0 880 20% 4480
 اردوباد 364 225 2045 100% 0 0 0 0 2045
 سایرمواضع 179 11 906 90% 21 0 105 10% 1011
 سدرک 213 4 1069 100% 0 0 0 0 1069
 سیسیان 95 14 489 53% 87 0 0 47% 489
 لیسورمه 380 52 1952 73% 144 19 739 27% 2691
 شرور 1820 0 9100 100% 0 0 0 0 9100
 شرلوت 64 26 346 58% 50 0 250 43% 596
 گلشور 614 3 3073 59% 425 4 2129 41% 5202
 وادی 396 64 2044 75% 132 16 676 25% 2720
 مجموع 12052 1595 61896 54% 10510 500 52610 46% 114506

 
 3جدول شماره 

جای اسکان عشایر براساس 
 م1727دفتر

جای اسکان عشایر براساس 
 اسامی عشایر ایالت روان م1590دفتر

 آغاجری کاربی کارنی
 آلپاود کاربی، ارمو شرگول

 عرب کرلو - کاربی، ایقدر
 عربلو - قیرخ بولاق
 افشار واد  واد ، شورگل
 ایرملو - شورگل

 براتلو ابنیک -
 بیات - لی، شرورمهکاربی، سور

 بایبردلو - کاربی، کارنی
 بایندر - شورگل

 دلوبیگ - کارنی، شرور
 جلایرلی - آرالیک

 چاقاتای - آلو درا
 چپنی - لیکارنی، سورمه

 دلیلر آقوه ق ه قیرخ بولاق،کارنی
 دنبللو - ماکو، سدر ، آرالیک
 ایمرلو - کاربی، شورگل

 قاقاووز - کارنی
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جای اسکان عشایر براساس 
 م1727دفتر

جای اسکان عشایر براساس 
 اسامی عشایر ایالت روان م1590دفتر

 حاجیلار کارپی ماکو
 بچنگخلیفه - لیسورمه
 خنیسلو - آلو  درا

 ایقدر - ایقدر
 قاجارلو - لی، آرالیککابی، سورمه

 قارقوینلو روان،ارالیک،آقوه ق ه ایقدر، آرالیک کارنی،
 قاقینگ شرور شرور
 قبچاق - شورگل
 کوچری - کاربی
 قوینلو - کاربی

 قوزوقدنلو - کاربی، آرالیک، شورگل
 مقانلو ارمو کاربی، شرور، شورگل، درا آلو 

 مقدن - کاربی
 اوغز - شرور

 اوزانلار روان ماکو،کاربی، شرور
 پچینگ - سیسیان
 پورناک - ماکو

 ریحانلو - کاربی، واد ، ایقدر، آرالیک
 روملو ارمو  -

 سعدلو روان،کاربی کاربی،کارنی
 سماگر کاربی کاربی
 سالور - شرور

 شاملو روان قیرخ بولاق
 درویششام - آباران

 لوشیبک - واد ، آرالیک
 تالش - کاربی، واد 
 تاتار - واد 

 تایجیلو - قیرخ بولاق
 تجیرلی - ایقدر، آرالیک
 تکلو - قیرخ بولاق
 ترکمه - کاربی، واد 

 تووز کاربی قیرخ بولاق،کارنی
 ترکمن - کاربی

 اوز - -
 یساولو - -

 یوا - کارنی
 یئرگیر زر، زبیل -
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و دهد که در طول حاکمیت لفویان ساختار جمعیتی، ط قاتی، قومی ای  آمار نشان می مقایسة
 بار ط قاات مسا مان   یاافت    تر باه سامت برتار    مذه ی ایالت روان با پذیرش تغییرات محسوس بیشا 

هاا  ایا  دفااتر، ایا      ط اق یادداشات  . برحرکت کردا اسات تر  اقوام غیر برمس مان و تر  غیر
« روان»که بنیان اقتصااد   ود جا  دادا است. با توجه به ای ها  جمعیتی مات فی را در خایالت تودا

شاورز  استوار بودا است، بنابرای  باش مهمی از مردم منطقه در ردیاف ط قاات کشااورز و    بر ک
ها  ، گروا«روان»روستانشی  قرار داشتند. همونی  وجود ایلات و عشایر متعدد در نواحی مات ف 

 اانشی  و عشایر را در خود جا  دادا است. یو
کاه در   ا  اسات  کند، وجاود ناواحی  میدفاتر را به خود مشغول  مسئ ه مهمی که ذه  خوانندة
با واکاو   .توان در نظر گرفتاند. دلایل زیاد  برا  ای  موضوع میمقطعی خالی از جمعیت شدا
 مساائل مات فای چاون    ردرگیا آذربایااان   ناواحی مات اف  گاردد کاه   منابع تاریای مشاا  مای  

 متناوع،  هاا  بیماار   شایوع  خاارجی،  و داخ ای  نیروهاا  مات اف    ظامیِن و سیاسی ها کشموش
رو  هو گسترش فقر و ساتی معیشت روب افزونها  روزمالیات ارربرسات زندگی در روستا  شرای 

. اسات  خصوص از روستاها به شهرها شادا  هب منطقه اهالی اج ار  ها کوچبودا است که منار به 
ناژاد  و   ا  قاومی ها  اج ار  تغییرات زیاد  در ترکیب جمعیت، تاراکم انساانی، تناوع    ای  کوچ
هاا  اج اار  گااهی دلایال سیاسای      ال ته ای  کوچاجتماعی منطقه ایااد کرد.  -قتصاد وضعیت ا

دهند که بیسات هازار نفار از عشاایر سانی توسا        داشت. به عنوان مثال نسخ خطی حاضر نشان می
ه منظاور  ها با در واقع عثمانی .(Bünyadov,1996:12)کوچاندا شدند« شورگل»ها به منطقه عثمانی

ساعی داشاتند تاا     ،هاا  شایعه و غیرمسا مانان   تث یت حاکمیت خود و کاهش قدرت ایلات و گروا
 ةچهار ، «روان»هاا  لاوا    سایاهه  تسن  تغییر دهند. را به سمت برتر ِ« روان»ساختار مذه ی ایالت 

چرا که در طای هار   دهد. را ارائه میادار  به خصوص جغرافیا  جغرافیایی  بند روشنی از تقسیم
به لورت دقیق ذکر شدا است. باه  « سعدروان یا چغور»نواحی مات ف ایالت دو سرشمار  اسامی 

جز تغییرات کوچوی که در حوزا ادار  نواحی وابسته بدان لورت گرفته، ایالت روان در مقطاع  
 ةدهندکه نشانناحیه بودا است  28ناحیه و در مقطع زمانی دوم متشول از  27زمانی اول متشول از 

نشی  لفویان دارد. ذکر نام تمامی عشاایر ایالات و   بزرگی و اهمیت ای  باش از مناطق بیا ربیای
 1ا  «آقوه یاا آغواا  »ها  ییلاق، قشلاق، میزان تراکم انسانی آنها در نواحی مات ف و مقدار  موان

                                                                                                                                        
( گرم بود اما طی سدا 154/1قیراط یا  6ا  کوچوی که برا  ناستی  بار در بورسا ضرا گردید. در ابتدا ). پول نقرا1
 (  11: 1391زادا،انایز  از دست داد و معادل یک قروش گشت.)س ماسی م. ارزش خود را به شول شافت 18
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 باشاد مای « روان»تاریخ ایالت  اهمیت ای  من ع ارزشمند  کردند، از موارد دیارِکه باید پرداخت می
 .که در جدول شمارا سه به آن پرداخته شدا است

 
 ایالت وضعیت مالیاتیِب( 
ایا   عثماانی اسات.    گیار ِ ن بیشتر برگرفته از سیساتم مالیاات  مالیاتی موجود در دفاتر روا ها دادا

سیساتم ساات و   کند که مردم ایالت روان در داخل یک ، منظم و دقیق مشا  میپیویدا سیستم
بیشتری   گیر  ایران عصر لفو  داشت.مالیاتنظام که تفاوت اساسی با  سفت مالیاتی قرار داشتند

 :مانناد ) زمی  و خا  نوعِپیشه،  تعداد مؤدیان مالیاتی به همراا نوعِاطلاعات ناا و بور ای  دفاتر، 
شهرها،  فیزیوی وضعیتو روستاها،  هاشهرتعداد مذهب،  ،(زعامت و تیمار همایون، خاص اراضی

، تعداد افراد مارد و متأهل، افاراد مع اول، مسا مان و    ها و خانوارهاتعداد خانهایلات، محل حضور 
و در  مس مان، میزان واردات و لادرات ایالت، میزان و انواع تولیدات زراعی، دامی و باغدار غیر

 کاه  مالیااتی  میزان و گردیدمی پرداخت نقد  یا و جنسی لورت به کهنهایت میزان و نوع مالیات 
 . گیردمی بردر راو موارد  از ای  ق یل  ،پرداختندمی خزانه به ک ی لورت به باید شهر یا دا هر

 
 هاانواع مالیات

ماذه ی خاود یوای از اناواع      ا  یرعایا براساس مقدار زمی  و یا نوع حرفه و وابستای ط قاتی و قوم
 کردند: پرداخت میها  زیر را مالیات

 
باه معناا  مقادار    است و در زبان فارسی گرفته شدا  «جفت» ةاز ک مواژا ای   «:چیفت»مالیات 

رفات. اگار رعیتای    ، به کار میتوانستند شام بزنند زمینی که یک جفت گاو نر از ل   تا شب می
 کاه مقادار   کارد میرا پرداخت  «چیفت»متأهل بود و مقدار کافی زمی  زراعی داشت، باید مالیات 

 گرم نقرا بودا است. «154/1» آقوه معادل هر آقوه بود و« 50»آن 
 

زمی  در اختیار  «چیفت»کسانی که نصف  طور که از نامش پیداست،  همان :«چیفتیمن»مالیات 
-پرداخااات مااای  ،آقواااه باااود « 25» را کاااه معاااادل  «چیفااات نااایم»بایاااد مالیاااات  ، داشاااتند
زمای    «چیفات نایم » افراد  که کمتر از«: بنا »مالیات  .İnalcik,A,cvııı,2010:313-314))کردند
، «دوناوم »مالیاات   آقواه باود و  « 18» کردند کاه معاادل  پرداخت می را «بنا » مالیات باید ،داشتند

 .(Babacan,1994:34) شددریافت می «چیفتچیفت و نیم»ها  کمتر از  مالیاتی بود که از زمی 
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از  ،یک آقوه ،ها در بازار برا  هر یک درهم فروشی و از کمگردید می ولولچهار آقوه برابر با 
 گرفتند. ها نصف آن را می از اهل حرفه ودو آقوه  «عسسیه»ه عنوان داران بمغازا

 آرایشاار،  ناانوا،  بقال، کفاش، ساز،یراق مانند هاییشغل ها مح ه در سرشمار  از پ  محررها
 را غیارا  و درودگار  زرگار،  چاقوورچی، ،(ج دساز)ما د الووی، خیاط، بزاز، کلاهدوز، آهنار،
. نمودناد مای  مشاا   تفااوت  انادکی  باا  را هاا  حرفه اهل برا  مقررشدا مالیات میزان و کردا ر ت

. کردناد مای  ولاول  آقواه  یاک   رَح  اهل از و آقوه دو معمولی ها  مغازا از مالیاتی کارگزاران
 ناوع  هاا، زمای   ناوع  و تعاداد  ر ات  باا  که بود اراضی ها مالیات مالیاتی، درآمدها  من ع تری  مهم

 میزانانواع فنون و ابزارآلات زراعی و  افراد، به متع ق زمی  مقدار ، دامی و باغ انی،زراعی محصول
ایالت،  اقتصادکند که ها  ارضی مشا  میمیزان مالیات بررسی. گردیدمی مشا  محصولات
 اعظام  بااش  هاا، تقسا  ایا   در تمرکاز  باا نیاز   کاار  نیرو  باش بیشتری بود و  کشاورز اقتصاد 

 ماوذن،  خطیاب،  ،(آخوناد )اماام  چاون،  افاراد  . کردندمی پرداخت خزانه به را مالیاتی درآمدها 
 مع اولان  و جزءخاوان  واعا ،  مفتی، اش،فرّ قاضی، عطار، سید، زادگان،شیخ کدخدا، خوان،قرآن
 مرباوط  اطلاعاات  ةمقایسا  همونی (. BOA,T.T,D,633:119-121) بودند مالیات از معا  جسمی

 میازان  کاه  طاور   باه . دارد حوایات  هاا مالیاات  برابر  دو به نزدیک افزایش از یادشدا ها  سال به
 رسایدا ( م1727) در آقواه « 266873» باه  آقوه «126985» از( م1590) طیسال ایالت ارضی درآمد
 و شاانزدهم  قارن  باا  برابار  هاار   دوازدهام  و دهام  قارن  رسمی منابع در ناا اطلاعات ای . است

 من اع  ایا   اماا . اسات  کاردا  بساندا  نااچیز  و اناد   ماوارد   باه  یا ندارد وجود یا میلاد  هیادهم
 ارزشمند ارر  است،پرداخته رعایا سرشمار  به مالیات دریافت هد  با کهای  به توجه با ارزشمند
 .است منطقه ای  اقتصاد  -اجتماعی وضعیت و نفوس تعداد بیان برا 
 

 گیری نتیجه
من اع دسات اول تااریخ ایاران     باه عناوان    دفااتر تحریار  دهاد کاه   میها  پژوهش حاضر نشان یافته
ای  مقاله سعی بر  .شودکنون در آرشیو عثمانی ناهدار  میلورت نسخ خطی از سال ناارش تا به

جایاااا   ،لافویان  ةها  تحت اشاغال عثماانی در دور   با الاو قرار دادن یوی از ایالت ای  داشت تا
دفااتر  بیاان کناد.    ایاران  فرهناای ، ، اقتصاد تاریخ اجتماعی بازشناسی ارزشمند دفاتر تحریر را در

 شاانزدهم و مار  مطاابق باا    ق مدوازدها  مناابع دسات اول سادا دهام و    نقاط کاور   توانندمی تحریر
اریخ توانایی دور شدن از موضوعات سیاسای و پارداخت  باه تا    و  دهندهیادهم میلاد  را پوشش 

 ةاطلاعاااتی دربااار  ایاا  دفاااترا ایااران را فااراهم نماینااد.  اجتماااعی مناااطق غاارا و شاامال غاار  

را پرداخت  «ج ا»مالیات  باید، اختصالی نداشتند خود زمی ِ ازاگر رعایا  متأهل  :«جبا»مالیات 
« 6» بایاد باود و زمای  اختصالای نداشات      ماارد  آقوه بود و اگر رعیتی «12» که معادل کردندمی

آن کردناد کاه باه    پرداخات مای   آقواه  «25» غیرمس مانان باید مالیااتی معاادل   .دادآقوه مالیات می
مالیاات گمار ،    .شاد بسته باه وساعت قشالاق دریافات مای      «قشلاق»گفتند و مالیات می« اسپناه»

 ، پن اه(، مالیاات کتاان،    مانند گندم، جاو، عادس، نااود، چ تاو     )که از ح وباتی مالیات ح وبات
 دار  کاه دار  و گ اه مالیات بستان، مالیات میوا، مالیات شیرا، مالیات زن وردار ، مالیاات حیاوان  

هاا  مقطاوع  شاامل    مالیاات شد(، ه از بابت گوسفند و بز دریافت می)مالیاتی ک شامل عادت اغنام
کاه شاامل   )کسی که نظارت بر بازار داشت(  مالیات احتساا ،ها و رسم یاتا )اسوان(مالیات باغ
 (؛شاد که حیوان سار بریادا مای   )جایی  شمعاانه، قصاباانه، باشاانههایی رنارز ، میاانه، مالیات

مالیات باد هوا که از ، ذرخانهکردند( و مالیات بمالیات عسسیه)مالیاتی که ناه انان بازار دریافت می
 هاا  خارجیاه   مالیاات دشات انی، مالیاات رسام     ؛شدها، جرم و جنایت دریافت میها، عروسیجش 
ا  خاار  از دفتار   ها  ها، مالیاتهایی که از چشمان محررها پنهان ماندا بود و به ای  مالیات)مالیات
اند؛  هایی که در سرشمار  فراموش شداشود؛ یعنی رعایا و زمی شود و شامل رعایا نیز میگفته می

از جم ه سایر  شد(المال گرفته می)مالیاتی که از محصولات بیت المال عمومیمالیات محصول بیت
 بود.ها مالیات

در زمساتان   از هار گ اه   «رسم آخور»مالیات  ،دو گوسفند یک آقوههر از  «چهارپایان»مالیات 
هاا  دشات انی را رعایات     کساانی کاه قاانون    باه عناوان جریماة    «مالیاات دشات انی  »و یک گوسفند 

از هار   «عسال مالیاات عشر »در  .کارد  مای  دریافات  آقواه  پانج  گوسافند  هار  لاحب از کردند؛ نمی
پانج   «مالیاات آسایاا  » ازیاک آقواه و    ،دو آقوه و متوسا   ،عسلِ پرمحصولزن ور ةلان 1«کوآن»

هاا و جریماه زناکااران بساته باه قاعادا مالیاات         کاش د و برا  ماازات آدمگردی آقوه دریافت می
از و  آقوه شصتمارد  از دختران« رسم عروسانه»مالیات ط ق  .(BOA,T.T.D633:7-9)گرفتند می
از غلاتای کاه    «با  باازار »مالیات همونی   گردید.زنان به هناام ازدوا  سی آقوه دریافت می بیوا

)هر بیست کی و استان ول نایم کی او( و از فاروش هار شاش       «مد»شد برا  فروش به شهر آوردا می
رفتناد از  . اگر ای  اموال از شهرها برا  فروش به خار  از  شهر میگرفتمیدو درلد آرد، کی و 

محصولاتی مانند کرا، عسال،  از گردید. بار هر اسب دو آقوه و از بار شتر چهار آقوه دریافت می
 شاادماای اخااذ)یااک ماا  دوازدا نوقیااه اساات( دو آقوااه  «نااوقی»تاار و خشااک و باارنج هاار  میااوة
(BOA,T.T.D633:10      برا  اموال دیار مانناد فروشاندگان اساب، قااطر، گااومیش و... مالیاات .)ی 

                                                                                                                                        
 . شانه1
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از  ،یک آقوه ،ها در بازار برا  هر یک درهم فروشی و از کمگردید می ولولچهار آقوه برابر با 
 گرفتند. ها نصف آن را می از اهل حرفه ودو آقوه  «عسسیه»ه عنوان داران بمغازا

 آرایشاار،  ناانوا،  بقال، کفاش، ساز،یراق مانند هاییشغل ها مح ه در سرشمار  از پ  محررها
 را غیارا  و درودگار  زرگار،  چاقوورچی، ،(ج دساز)ما د الووی، خیاط، بزاز، کلاهدوز، آهنار،
. نمودناد مای  مشاا   تفااوت  انادکی  باا  را هاا  حرفه اهل برا  مقررشدا مالیات میزان و کردا ر ت

. کردناد مای  ولاول  آقواه  یاک   رَح  اهل از و آقوه دو معمولی ها  مغازا از مالیاتی کارگزاران
 ناوع  هاا، زمای   ناوع  و تعاداد  ر ات  باا  که بود اراضی ها مالیات مالیاتی، درآمدها  من ع تری  مهم

 میزانانواع فنون و ابزارآلات زراعی و  افراد، به متع ق زمی  مقدار ، دامی و باغ انی،زراعی محصول
ایالت،  اقتصادکند که ها  ارضی مشا  میمیزان مالیات بررسی. گردیدمی مشا  محصولات
 اعظام  بااش  هاا، تقسا  ایا   در تمرکاز  باا نیاز   کاار  نیرو  باش بیشتری بود و  کشاورز اقتصاد 

 ماوذن،  خطیاب،  ،(آخوناد )اماام  چاون،  افاراد  . کردندمی پرداخت خزانه به را مالیاتی درآمدها 
 مع اولان  و جزءخاوان  واعا ،  مفتی، اش،فرّ قاضی، عطار، سید، زادگان،شیخ کدخدا، خوان،قرآن
 مرباوط  اطلاعاات  ةمقایسا  همونی (. BOA,T.T,D,633:119-121) بودند مالیات از معا  جسمی

 میازان  کاه  طاور   باه . دارد حوایات  هاا مالیاات  برابر  دو به نزدیک افزایش از یادشدا ها  سال به
 رسایدا ( م1727) در آقواه « 266873» باه  آقوه «126985» از( م1590) طیسال ایالت ارضی درآمد
 و شاانزدهم  قارن  باا  برابار  هاار   دوازدهام  و دهام  قارن  رسمی منابع در ناا اطلاعات ای . است

 من اع  ایا   اماا . اسات  کاردا  بساندا  نااچیز  و اناد   ماوارد   باه  یا ندارد وجود یا میلاد  هیادهم
 ارزشمند ارر  است،پرداخته رعایا سرشمار  به مالیات دریافت هد  با کهای  به توجه با ارزشمند
 .است منطقه ای  اقتصاد  -اجتماعی وضعیت و نفوس تعداد بیان برا 
 

 گیری نتیجه
من اع دسات اول تااریخ ایاران     باه عناوان    دفااتر تحریار  دهاد کاه   میها  پژوهش حاضر نشان یافته
ای  مقاله سعی بر  .شودکنون در آرشیو عثمانی ناهدار  میلورت نسخ خطی از سال ناارش تا به

جایاااا   ،لافویان  ةها  تحت اشاغال عثماانی در دور   با الاو قرار دادن یوی از ایالت ای  داشت تا
دفااتر  بیاان کناد.    ایاران  فرهناای ، ، اقتصاد تاریخ اجتماعی بازشناسی ارزشمند دفاتر تحریر را در

 شاانزدهم و مار  مطاابق باا    ق مدوازدها  مناابع دسات اول سادا دهام و    نقاط کاور   توانندمی تحریر
اریخ توانایی دور شدن از موضوعات سیاسای و پارداخت  باه تا    و  دهندهیادهم میلاد  را پوشش 

 ةاطلاعاااتی دربااار  ایاا  دفاااترا ایااران را فااراهم نماینااد.  اجتماااعی مناااطق غاارا و شاامال غاار  
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 مآخذ منابع و
ترجماه فرهااد    .بهارسنتان اسنناد   .«هاا  ترکیاه درباارا ایاران     اساناد بایااانی  » (.1390عثمان)اوزگودن ی، 

 .332-325ص .2شمارا .سال اول .نیا و میرلمد موسو دشتوی
 بنااا ترجمه و نشر کتاا.  تهران: .نظام ایالات در دوره صفویه . (1349برن، رهر)

 .امیرک یر :تهران تصحی  ایر  افشار.  .3 .عالم آرای عباسی(. 1350ترکمان، اسوندبیگ منشی)

بازشناساای یااک من ااع دساات اول باارا  تاااریخ   » (.1391خااانیم نصاایراوا)زادا، محمااد و یاخشاای س ماساای
، ساال  فصنلنامه گنجیننه اسنناد    «.(دفتر مفصل لوا ]ایالت[ ارومیه و خ ااال ایران)نساه خطی 

 .6-21ص .دفتر دوم .بیست و سوم
 . ترجمه وهاا ولى. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهناى.1  .قراقوینلوها (. 1369سومر، فاروق)
 تهران: نشر مرکز.  ترجمه کام یز عزیز . .ایران عصر صفوی .(1392سیور ، راجر)
تصحی  و اهتمام نااتى لوغال و فاروق سومر. تهران: انتشارات  .بکریهتاریخ دیار(. 1356طهرانى، ابوبور)
 .طهورى
 : امیرک یر.تهران .مشفق همدانی ترجمه .نادرشاه (.1331)لوهارت، لارن 

 .ع میانتشارات  :تهران .تصحی  محمدامی  ریاحی .1  .عالم آرای نادری (.1374)محمدکاظممروز ، 
بنیاااد  تهااران: .13   .المعررف بزرررا لازا رر   ةدایرر  .(1383) نظاار()زیر کاظمموسااو  بانااورد ، محمااد

 بزرگ اسلامی.  لمعارفةادایر
ناادر نصایرى    محقاق و مصاح  محماد     .دستور شهریاران(. 1373العابدی ) ب  زی  نصیر ، محمدابراهیم 
 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. مقدم، تهران:
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تقسایمات  ، دهنادگان  مؤدیاان مالیااتی و مالیاات   تعاداد   ،روساتاها  هاا و  شناسی ایالت، ناحیه جمعیت
میازان جمعیات    اشتغال اهالی، وضعیت فیزیوی شهرها و، هاانواع مالیات ،ادارا آنها ةنحو اراضی و

مقایساه   و« روان»ایالات   ناواحی مات اف  تعاداد جمعیات   کاردا و  ارائاه  و ... شهر ، ناوع الانا    
 کند.ر میمتفاوت میس دورة دو در آن را جمعیت مس مان و غیرمس مانِ

در ماماوع  « روان»م(، تعاداد جمعیات ایالات    1590آمادا از دفااتر مفصال )    دسات  ط ق آمار به
نفار باه   « 17133»مسا مان را  ماماوع آن، جمعیات   از خانه بودا اسات کاه   « 8979»نفر با « 45478»

دهد. نفر نشان می« 28345»خانه و « 5659»نفر مارد و غیرمس مانان را « 776»خانه و « 3320»همراا 
درلد تر  و مسا مان و   38نفر به علاوا ماردها برآورد شدا است که از ای  جمعیت  5هر خانه 

شدا در ساختار جمعیتی، قاومی  ایاادم( از تغییرات 1727دفاتر ) اما. باشددرلد غیرمس مان می 62
« 114506»در ماماوع  « روان»ایالات   جمعیت مالیاتیِ ،آمارق ای  ط و مذه ی منطقه حوایت دارد. 

، باشاد. از ایا  تعاداد   افزایش قابل توجه جمعیت منطقه مای  ةدهندهزار نفر ر ت شدا است که نشان
مس مان بودا است و جمعیات مسا مان تار  از    هزار نفر غیر« 52610»ر مس مان و هزار نف« 61896»
از افاازایش  گرفتااه هااا  لااورتدرلااد افاازایش یافتااه اساات و آمااار سرشاامار  54درلااد بااه 34
 دهد.  درلد  مؤدیان مالیاتی خ ر می135

 دوافازایش   میزان درآمد ارضی ایالات و  ،ها  یادشدا جدول مالیاتی مربوط به سال مقایسه دو
را ا.ق 1139/م1727 آقوااه در« 266873»بااه  ا.ق998/م1590در قوااه آ« 126985» آن ازبراباار  
در داخال سیساتم    «روان»تاوان گفات کاه ایالات      ها  ای  دفاتر مای با تویه بر دادانماید. بازگو می
 اقتصادآن براساس اشتغال اهالی تهیه شدا بود.  سیستم مالیاتیشد و پیویدا و منظم ادارا می مالیاتیِ

 قسامت  هاا، تمقسا  ایا   در تمرکاز  بانیز  کار نیرو ِ باشِ بیشتری بود و  کشاورز ایالت، اقتصاد 
کرد. ای  اقتصاد بر سه باش زراعت، دامادار  و  می پرداخت خزانه به را مالیاتی درآمدها  اعظم

باود. ایا    اساتوار  ایا  ساه قسام    فعالیت هم بیشتر بر  هاو تعیی  نوع مالیاتباغدار  تقسیم شدا بود 
گیار  ایاران   تم مالیاات سا ست و تفاوت اساسی با سیمالیاتی بسیار قو ، منظم و دقیق بودا اسیستم 

ایا  دفااتر امواان شاناختی مطمائ  از ط قاات و ترکیاب        عصر لفو  و حتی ادوار دیار داشات.  
دینی اهالی، طرز معیشت، نوع اشتغال، میزان درآماد و ناوع محصاولات زیار کشات را       -اجتماعی
در مقاطع زمانی مورد بحا   « روان»لورتی واقعی از فضا  زندگی ساکنان ایالت کند و فراهم می
اقتصااد  ایاران    -بدیل ای  دفاتر برا  تاریخ اجتمااعی ارزش بی ةکند که خود بازگوکنندارائه می
 است. 
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Abstract  
Although the study of the work of Massoudi's historiography is not limited 
to the book of Altanbihwalashraf, it would be said that the main branch of 
his historiography is encompassed. 
Masoudi, a prominent historian of the third and fourth centuries, is one of the 
analytical founders of historiography who, by composing his works, applied 
a particular attitude to analytical history-based reasoning. Altanbihwalashraf, 
Massoudi is one of the books of the middle of the 4th century AH which, at 
the same time, provides the reader with a wide range of historical, geograph-
ical and philosophical information. The main subject of this article is the 
identification of sources of information on Masoudi's historiography in Al-
tanbihwalashraf. The use of texts such as Greek, Arabic, Christian, Jewish, 
and Indian sources, which represents an attempt to enrich the contents of the 
material, as well as the use of its geography and the use of an important and 
effective method of observing it and integrating it with rational mind and its 
mainstreaming, including the main sources of resources and the methods 
used by Masoudi to acquire historical news and historicalknowledge for 
writing history that has made him one of the legacies of the historicist tradi-
tion of analysis. 
 
Keywords: Massoudi, Altanbihwalashra, History, Geography, Resources. 
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Abstract 
The lack of resources in the field of Iranian social history has limited the 
knowledge of historians in this field of Iranian history. In such a situation, 
the documents, according to the position held in the historical sources, can 
be a good basis for historical researches, and give citation and investigating 
value to historian's findings. Therefore, it is necessary to identify and intro-
duce these resources, such as detailed and brief books from the Ottoman ar-
chives regarding Iran's history. The main objective of this research is to in-
vestigate the content of the detailed and brief books of the state "Ravan" at 
two time periods (1590 and 1727) and to explain the significance, position 
and unique value of these historical works for research on social, economic, 
political and cultural issues in Iran. This paper has been done with an analyt-
ical-descriptive approach and the results of the research show that these 
books are the appropriate sources for understanding the types of taxes, de-
mographics, agricultural products, ethnic- racial and religious composition, 
employment status and types of economic activities, tax revenues and devel-
opments in any of these cases. 
 
Keywords: Ravan, Ravan detailed book, Ravan brief book, Demographics, 
Types of Taxes. 
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Abstract 
At the beginning of the establishment of the Islamic government, the Mes-
senger of God (SAWS) started to take purposeful measures in order to 
strengthen his newborn governance. One of his outstanding measures was to 
codify a general treaty among all the people of Medina including the Jews, 
which allowed for peaceful coexistence in the town. 
Among the Jewish tribes inhabiting Medina, Banu Qaynaqa’ signed the trea-
ty with the Messenger of God. However, for some reasons to be discussed in 
the article, later on they took the pathway of hostility and enmity to Islam 
and the Prophet. Having become unable to oppose the Prophet and Muslims, 
eventually they surrendered and were banished from Medina in accordance 
with the divine decision. The opposition between Banu Qaynaqa’ and the 
Messenger of God is among the cases addressed by Quran. 
The present article aims to answer the question what is the Quran’s attitudi-
nal and authorship approach to the opposition. In view of the philosophy of 
the revelation of Quran, i.e. the guidance of the humankind, it seems that the 
Qur’anic historical working-through of historical events including Ghazwa 
Banu Qaynaqa’ is unique from both attitudinal and authorship perspectives 
and directed at the objective of guidance, which distinguishes Quran from 
historical sources. 
 
Keywords: Quran, Banu Qaynaqa’, Alwaghedi’s Kitab al-Tarikh wa al-
Maghazi, Ibn Sa’d’s Kitab al-Tabaghat, Ibn Hisham’s The Life of the Proph-
et, The History of al-Tabari. 
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Abstract 
The problem of this research is to recognize the status of women's demands 
in Tehran and their concerns by analyzing their opinions during the period 
from 1941 to 1953.It also recognizes Tehran's women's reaction to political 
events and answers to the question of whether women were concerned about 
political issues other than family and economic issues. This research is a de-
scriptive-analytical method based on documents issued by the National As-
sembly during the thirteenth and seventeenth (1941-1953), as well as the use 
of library resources. Investigating pleading documents shows that educated 
and active women at this time demanded the rights of citizens, including the 
right to liberty, equality and the right to vote, but housewives and illiterate 
women, in their submissions, followed suit individually, including defending 
individual and family rights, civil and financial conflicts They were. 
 
Keywords: Petitions, Women, National Assembly, Mohammad reza Shah, 
Political open space. 
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Abstract 
Researchs on the historiography of the Ismâilis has been less successful 
among scholars in this field due to the loss of a significant amount of their 
works. By examining the few remaining works of Ismaili historians and rec-
reating a general image of their lost works based on other sources, research 
into the historiography of this cult is to some extent possible. The im-
portance of this research is due to the fact that the historiography of the Is-
mailis has been investigated from the perspective of the followers of this sect 
in a historical record largely ignored by researchers from this field. In this 
research, it will be shown what features of the Fatimid historiography in the 
dominant discourse of Islamic historiography. It seems that the Fatimid his-
toriography, in spite of the advent in the dominant discourse of Islamic histo-
riography and being effected by it, seems to be partly due to features such as 
the apparent intersection of the theology with the history and the placement 
of the Ismaili Imam in the center of events, which suggests an attempt for a 
kind of sacred historiography. It distinguishes itself from the tradition of Is-
lamic historiography and separates it from it. This research has been accom-
plished through qualitative content analysis and based on library and digital 
resources. 
 
Keywords: Fatimid's Historiography, theology, Imamate, holy historiog-
raphy. 
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Abstract 
If we accept that any interpretation of the Islamic heritage of thought is 
based on a framework of ideas and concepts, which is the title of historical 
reason, then the continuation of the structure of this historical reason leads to 
the ineffectiveness of Muslim historical narratives in response to the prob-
lems of contemporary society. 
Accordingly, how the epistemic breakdown of the ideas of the historical in-
tellect was considered difficult in Islam, the article sought to answer it. It 
considers the article of narration and foundationalism as a theoretical 
framework that allows for such a break from the notions of historical reason 
in Islam; the theoretical sketches that can be called "paradigmatic ideas in 
the critique of historical reason in Islam". 
Based on this paradigmatic conception of the foundations, while recognizing 
the metaphysical notions and the dichotomies that encircle the historical 
wisdom of Muslim historians, it provides historians with an alternative per-
spective on reading Islamic heritage. It also provides recognition of the 
structures of the historical intellect in Islam in the context of redefining the 
logic of historical thinking in Islam and modern narrative schemes. Relying 
on these new designs, Muslim historians can find a new reading of the Is-
lamic tradition and thus find an answer to the daunting issues. 
 
Keywords: Historical reason in Islam, Paradigmatic idea, Foundationalism, 
Narrative Science. 
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Abstract  
Qajar era was a period which academic historical researches translated from 
European languages to Persian and archaeological excavations in Iran be-
sides deciphering ancient inscriptions by European orientalists and Iranolo-
gists took place. Confronting these excavations and texts made Iranian histo-
rians and also Iranians – who had epic perception from their ancient history 
– to have contradictory feelings about their past. This article tries to answer 
this question that how historians in Qajar era managed to solve these incom-
patible narratives. For this purpose, historical texts about ancient Iran, which 
have been written or translated in Qajar era, have been scrutinized. This arti-
cle shows that in early Qajar era epic viewpoint about ancient Iran history 
was totally dominant so that historians would rather ignore factual history, 
provided by excavations and inscriptions, or interpret them in epic context. 
By expanding historical researches, factual history of ancient Iran gradually 
became an authentic narrative beside epic one and historians tried to connect 
these narratives in order to solve the duality. Eventually in later Qajar era, 
epic narrative considered fictional and the history, based on archaeological 
excavations and ancient texts, became valid. 
 
Keywords: Historiographical Patterns, Classification of History, Ancient 
Iran, Qajar. 
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